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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير سور آبادي


وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ: و مى گويند آن كسان كه نگرويدند چرا نه فروآوردند بر محمد نشانى و حجّتى از خداى او چنان كه ما از وى همى درخواهيم قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ: بگو يا محمد بدرستى كه خداى گمراه دارد آن را كه خواهد وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ: و راه نمايد به خود آن را كه بازگشت با نظر و استدلال. و گفته اند معناه: راه نمايد آن را كه اهل آن بود در دنيا. سؤال: اين چه جواب باشد ايشان را كه مى گفتند لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ، اين نه جواب آن بود. جواب گوييم اين جواب ايشان را از آن روى است كه كافران مى گفتند: بدين آيتها كه محمد مى نمايد ما راه نمى ياويم، او را آيتها و حجّتهاى ديگر بايد نمود تا ما راه ياويم به دين او. خداى گفت: بگو يا محمد كه راه نمودن شما نه به من است بل كه هدايت و ضلالت به خدا است. اين آن سخن است كه گويند ايشان فى الهداية لا فى الآية.
الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ: آن كسان كه بگرويدند و آرام گيرد دلهاى ايشان به ياد كرد خدا، يعنى به توحيد خدا كه مخلص باشند در آن ايمان. و گفته اند اين ذكر ضمان روزى است كه دلهاى ايشان در باب روزى به خداى آرميده بود. و گفته اند اين ذكر نام خداى است و طاعت وى كه انس ايشان با ياد كرد خدا بود أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ:
بدان كه با ياد كرد خدا آرام گيرد دلهاى ايشان. گفته اند اين خبر است از دلهاى عارفان مولى كه آرام ايشان با خداى بود. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1208
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1208) الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص در ايمان ايشان طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ: خنك ايشان را و نيكو بازگشتن جاى است ايشان را چون بهشت و قربت خدا.
گفته اند طوبى نام بهشت است، و گفته اند طوبى طيب و راحت بود، و گفته اند معروفتر اين است كه طوبى درختى است در بهشت از حجره مصطفى بررسته به همه بهشت برسيده، هيچ درخت نيست در بهشت كه نه شاخى از درخت طوبى بر آن سايه دارد. آن درخت را هفتاد هزار شاخ است، بر هر شاخى هفتاد هزار لؤلؤ، بر هر لؤلؤى هفتاد هزار كوشك، در هر كوشكى هفتاد هزار سراى، در هر سراى هفتاد هزار خانه، در هر خانه هفتاد هزار تخت، بر هر تختى هفتاد هزار نمط جامه منقّش كه اين بازان نماند و آن بازين نماند، و بر هر نمط جامه تختى هفتاد هزار كنيزك از لطافت بدان غايت كه گر يكى از ايشان آب دهن بر درياى طلخ اندازد همه آب دريا خوش گردد از حلاوت طعم آن.
كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ: همچنين كه پيغامبران گذشته را به امتان فرستاديم ترا يا محمد بفرستاديم در گروهى قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ: بدرستى كه گذشتند از پيش ايشان گروهانى لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ: تا برخوانى بر ايشان آنچه وحى كرديم به تو چون قرآن وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ: و ايشان نگروند به خداى مهربان به يگانگى وى. و گفته اند معناه:
(3/487)



مى نگروند به نام رحمان كه مى گفتند: و ما الرحمن لا يعرف الرحمن الّا رحمن اليمامة، گفتند رحمان نه نام خداى است كه نام مسيلمة الكذّاب است به يمامه. وى خود را رحمان نام كرده بود. قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: بگو يا محمد كه رحمان اوست كه خداى من است نيست خداى مگر او عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ: بر وى توكّل كردم و با وى است بازگشتن من كه همه اميد به وى دارم و حاجت از وى خواهم و توكّل بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1209
(1209) وى كنم و وى را پرستم و فردا به قيامت با وى گردم.
وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ: و اگر قرآنى بودى كه بدان از جاى براندندى كوه ها را أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ: يا بريده كردندى بدان زمين را أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى: يا سخن گفتندى بدان با مردگان و به سخن آوردندى بدان مردگان را آن اين قرآن بودى. اين جواب كافران مكه است كه مى گفتند: گر اين قرآن معجزه تو است چرا كوه را برنگيرى و بر سر ما ندارى چنان كه موسى برداشت و بر سر قوم بداشت چون ايشان تورات نمى پذيرفتند، يا چرا يك ماهه راه و دو ماهه راه بدين قرآن باپس نكنى چنان كه سليمان به باد باپس كردى غدوها شهر و رواحها شهر، يا چرا مردگان را به سخن نيارى بر رسالت تو چنان كه عيسى مردگان را به سخن آورد. خداى تعالى اين آيت در جواب ايشان فرستاد. سؤال: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ شرط است جوابش كو، بعد ما كه شرط بى جواب نبود؟
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جواب گفته اند جواب در اين مضمر است، اى: لكان هذا القران، چنان كه بگفتيم. و گفته اند اين به معنى مثل است اى گر بمثل ما بدين قرآن كوه ها را ببريمى و زمين مكه ببريمى و همه كاريزها و جويهاى آب روان كنيمى و مردگان را چون جدعان بن عمرو را زنده كنيمى، ايشان هم بنگروندى تا ما نخواهيم بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً: بيك خداى را است فرمان به حكم و قضا و تقدير و هدى و اضلال همه أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا: اى ا فلم يعلم: اى ندانسته اند آن كسان كه گرويده اند، و گفته اند اى هنوز نوميد نبودند مؤمنان از ايمان كافران أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً: كه گر خدا خواستى هراينه راه نمودى همه مردمان را جمله به يك راه.
ابن عباس ا فلم ييئس را ا فلم يتبيّن خواندى و خود در حروف برابر افتد معنى همان بود كه ا فلم يعلم به لغت نجع. گفته اند اين به معنى يأس است و يأس نوميدى بود: اى هنوز نوميد نشدند مؤمنان از ايمان آن گروه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1210
(1210) كه ما مى نخواهيم گرويدن ايشان وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ: و هميشه آن كسان كه كافر شدند- يعنى اهل مكه- مى رسد بديشان كوبنده اى قحطى يا غارتى يا وبايى يا تنگى اى بدانچه كردند از اصرار بر كفر و جفا با محمد و ياران او أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ: يا نزديك فرود مى آيد بجاى ايشان- يعنى حوالى مكه- از قبايل عرب حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ: تا آن گه كه بيايد هنگام كرده خدا به فتح مكه، و گفته اند وعده خدا به بدر، إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ: بدرستى كه خدا خلاف نكند وعده را. چون اهل مكه اين بشنيدند به استهزا گفتند بس كى خواهد بود فتح مكه دير مى بود. رسول از آن طير ايشان به خدا بناليد. خداى تعالى اين آيت بفرستاد، تعزيت و تسليت او را، گفت:
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وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ: بدرستى كه خندستانى كردند بر رسولانى كه پيش از تو بودند يا محمد فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ: فراگذاشتم آن كسان را كه نگرويدند يك چندى تا كيل ايشان پر شد پس بگرفتم ايشان را به عقوبت فَكَيْفَ كانَ عِقابِ: چگونه بود عقوبت من ايشان را.
أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ: اى آن خداى كه او هميشه نگاه بان است بر هر تنى بدانچه كرده بود. سؤال: ا فمن شرط است جوابش كو؟ گفته اند جواب اين مضمر است، اى آن خداى كه نگاه بان است بر هر تنى و بر هر چيزى وى چون بتى بود كه هيچيز نداند. و گفته اند معناه: ا فمن هو قائم على كل نفس يغفل عن اهل مكه و اقوالهم و افعالهم، كلّا و حاشا وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ: و كردند و گفتند خداى را هنبازان، چون بتان و جز آن قُلْ سَمُّوهُمْ: بگو يا محمد نام بريد ايشان را، تا از نام ايشان خود پديد آيد كه ايشان خدايى را نشايند چون لات و عزّى و منات. و گفته اند سمّوهم، اى: سمّوا افعالهم، فعل ايشان بنماييد تا هرگز كارى كرده اند كه آن نشان خدايى ايشان كند أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1211
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1211) الْأَرْضِ: يا مى بياگاهانيد خداى را يعنى مى گوييد خداى را همتايان و هنبازان چيزى كه هيچ نداند در زمين چون بت و ديگر معبودان. و گفته اند معناه: ام تحبرون اللَّه بشريك يعلم اللَّه انّه ليس له بشريك أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ: بل بباطل محال من القول: بل كه محال سخنى مى گوييد كه بتى را با خداى در خدايى مى برابر كنيد بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ: بيك برآراسته اند آن كسان را كه نگرويدند سگالش ايشان، يعنى كفر و شرك ايشان و اصرار ايشان بر آن وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ: و بگردانيده اند ايشان را از راه حق وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ: و هر كه راه ننمايد او را خداى نباشد او را هيچ راه نماينده اى.
لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
: ايشان را يعنى آن كافران را بود عذابى در اين جهان در اين زندگانى نخستين چون گرسنگى هفت سال كه اهل مكه را بود و از پس آن عذاب بدر و عذاب گور و درد مرگ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ
: اى: اشد: و هراينه عذاب آن جهان سختر، و آن عذاب دوزخ است وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ
: و نبود ايشان را از خدا و از عذاب خدا هيچ پنه دارنده اى. كافران مكه چون عاقبت عقوبت خويش بشنيدند گفتند:
گر ما را اين خواهد بود شما را چه خواهد بود؟ خداى گفت:
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ: اى: صفة الجنّة: نشان آن بهشت كه وعده كرده اند پرهيزگاران را آن است كه تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: مى رود در زير اشجار و مساكن آن جويهاى مى و شير و انگبين و آبها أُكُلُها دائِمٌ: ميوه آن و خوردنى آن و هر چه در آنجا است هميشه بود وَ ظِلُّها: و همچنين سايه آن دايمى بود تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا: آن است سرانجام آن كسان كه بپرهيزند از كفر و شرك و معاصى وَ عُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ: و سرانجام آن ناگرويدگان دوزخ است.
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وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ: و آن كسان كه داديم ايشان را نامه، چون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1212
(1212) تورات و انجيل، يعنى عبد اللَّه بن سلام و بحيرا راهب و ابن صوريا و جز از ايشان از خردمندان اهل كتاب يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ: شادى مى كنند بدانچه فروفرستادند سوى تو يا محمد، چون قرآن وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ: و از گروهان كافران كس است كه مى انكار كند برخى را از آن، چون نام رحمان و نعت و صفت تو در كتب ايشان قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ: بگو يا محمد بدرستى كه مرا فرموده اند كه به يگانگى پرستم خداى را و هنباز نيارم با وى إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ: با وى خوانم- يعنى با توحيد مى خوانم خلق را- و با وى است بازگشتن من.
وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا: و هم چنان كه جبرئيل بر تو مى خواند يا محمد ما فروفرستاديم جبرئيل را بدين قرآن درست و تازى. گفته اند حكما، اى: حاكما على كلّ كتاب بالنسخ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ: و اگر پس روى كنى كامها و هواهاى ايشان را از پس آنكه آمد به تو دانش يعنى حجتهاى توحيد و تأكيد وحى ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا واقٍ: نبود ترا از خدا هيچ دوستى و يارى دهنده و نه هيچ نگاه دارنده و پنه دارنده اى. اين جواب آن است كه كافران مكه مى گفتند:
يا محمد دست از اين مخالفت بدار و با ما بساز تا ما با تو بسازيم.
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وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ: و بدرستى كه بفرستاديم پيغامبران را از پيش تو وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً: و كرديم ايشان را زنان و فرزندان. اين جواب كافران است كه گفتند: گر محمد رسول خدا بودى رسالت او را مشغول كردى از زنان و تمتّع به زنان. خداى گفت: از زن و فرزند در نبوّت و رسالت خلل نيايد و در كار نبى نقص نيايد زيرا كه رسولان گذشته را هم زنان بود و هم فرزندان، داود را نود و نه زن بود و سليمان را سيصد زن بود و هفتصد كنيزك سريه و فرزندان بسيار و از آن بر ايشان عيب نيامد وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: و نبود هيچ پيغامبرى را و نتوانستى كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1213
(1213) بياوردى نشانى و حجّتى و معجزه اى مگر به فرمان خداى تعالى و قضاى او، يعنى از پيغامبران گذشته نيز معجزها به آرزو درخواستند و ايشان صبر كردند بر شماتت دشمنان لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ: هر زمان زده اى را نبشته اى است، يعنى اجل هر امتى را نبشته بودست تا اجل فرانرسيد ايشان را هلاك نكردند، قوم ترا نيز يا محمد زمان زده اى است. و گفته اند معناه:
لكل كتاب اجل، هر كتابى را از كتابهاى پيغامبران زمان زده اى بوده است چون مدت آن تمام شد آن را منسوخ كردند مگر قرآن را كه ناسخ همه است و نسخ را فازان راه نيست و اجل آن ابدى است.
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يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ: بمحايد خداى آنچه خواهد و بدارد آنچه خواهد. در معنى اين سخن گفته اند مفسّران گفته اند معناه: يمحوا اللَّه من معجزات الانبياء، نيست كند از معجزهاى پيغامبران آنچه خواهد، چون قلب عصا حيّة و احياء موتى وَ يُثْبِتُ: بدارد آنچه خواهد، چون قرآن باقى، و گفته اند معناه: يمحوا اللَّه ما يشاء من ديوان الحفظة و يثبت فى ديوان الحفظة، و گفته اند يمحوا اللَّه ما يشاء من اللوح المحفوظ چون نامهاى جانوران، و يثبّت: و بدارد آنچه خواهد از آن تا اجلش برسد، و گفته اند يمحوا اللَّه ما يشاء من القرون و الامم، و گفته اند من البلاد و القرى، و گفته اند من الشمس و القمر، و گفته اند من القلوب بالمعرفة و النكرة، و گفته اند من الناسخ و المنسوخ، و گفته اند من الاحباط و القبول، و گفته اند من السعادة و الشقاوة وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ: و نزديك او است اصل نبشته، يعنى لوح محفوظ و اين همه در آنجا نبشته است.
وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ: و اگر فرا تو نماييم يا محمد برخى از آنچه وعيد مى كنيم ايشان را از عذاب چنان كه فرانموديم به بدر و به قحط و روز فتح مكه. و گفته اند اين نمودن آن است كه فرا رسول نمود آنچه به امت او خواست بود از فتن و محن، چنان كه قتادة گويد كه تا فرا رسول تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1214
(1214) نمودند آنچه به امت او خواست بود هرگز نيز رسول را از پس آن خندان نديدند أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ: يا جان برداريم ترا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ:
بدرستى كه بر تو يا محمد همى رسانيدن است پيغام امر و نهى و وعد و وعيد و بر ما است شمار و مكافات.
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أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها: اى نگه نكردند اهل مكه و جز ايشان كه فرمان ما مى آيد به زمين و مى كاهيم از كنارهاى آن به مرگ اهل آن. و گفته اند معناه: مى درآريم قبايل عرب را در اسلام، زود بود كه نوبت فرا ايشان رسد كه مسلمان شوند. و گفته اند مراد ازين مرگ علما است و طرف به كسر ط بهين بود وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ: و خدا حكم مى كند بر خلق به مرگ و فنا و زوال و تغيير احوال و رد كننده اى نبود قضاء او را وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ: و او است زود شمار، يعنى اذا حاسب فحسابه سريع و اذا عاقب فعقابه شديد، او است زود شمار در قيامت با هر يكى شمار مى كند و آن كس پندارد كه خاص با وى شمار مى كند.
وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: و بدرستى كه بسگاليدند آن كسان كه پيش از اهل مكه بودند، نمرود و فرعون و شدّاد چنان كه قوم تو يا محمد بسگاليدند فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً: خداى را است تدبير همه، اى: آن سگالش ايشان همه به خواست و قضاء او است، و گفته اند معناه: بر خداى است مكافات آن. سؤال: چون مكر از كافران ياد كرد آن گه گفت فللّه المكر جميعا نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم مكر از بنده جذ بود و از خداى جذ نبود، مكر بنده سگالش بود و از خدا تدبير بود، آنچه از بنده بود از خدا خود نشايد، پس اين تناقض نبود يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ: مى داند آنچه كند هر تنى وَ سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ: و زودا كه بدانند كافران كه كرا است سرانجام سراى بهين، و گفته اند دولت و ظفر. و گر كافر به لفظ وحدان خوانى اسم جنس باشد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1215
(1215) وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا
:
(3/495)



و مى گويند كافران مكه كه نيستى تو يا محمد فرستاده خداى قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ: بگو يا محمد بسنده است خدا گواه ميان من و ميان شما به گواهى اين قرآن وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ: و آن كس كه نزديك او است دانش نامه چون جبرئيل، و گفته اند مؤمنان اهل كتاب، و گفته اند ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه، و گفته اند من عنده خداى است تعالى و علم الكتاب لوح محفوظ است.
سؤال: استشهاد به خداى تعالى چگونه درست آيد صدق دعوى را بعد ما كه او غيب است و در شاهد اگر كسى صدق خويش را استشهاد كند به گواهى خداى از او فرانستانند. جواب گفته اند اين شهيد به معنى عليم است، رسول گفت: مرا آن بس كه خداى مى داند كه من رسول اويم و بر وى دروغ نمى گويم، و گفته اند استشهاد رسول به خداى شهادت قرآن است كه قرآنى آورد كه خلق اولين و آخرين از آن عاجزاند و معجزه دليل صدق دعوى كند.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1216
(1216)
[سوره ابراهيم]
خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سورة ابراهيم برخواند ابراهيم رفيق او باشد در بهشت و ثواب او چون ثواب ابراهيم بود.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الر، اى: انا اللَّه ارى من العرش الى الثرى ما يرى الخلق و ما لا يرى:
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منم خداى بينا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ: سوگند بدين حروف تهجّى كه اين سورة نامه اى است و اين قرآن نامه اى است كه فروفرستاديم جبرئيل را بدين سوى تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ: تا بيرون آرى يا محمد مردمان را از تاريكيهاى كفر به روشنايى ايمان و از تاريكيهاى شبهت به روشنايى حجّت و از تاريكيهاى دوزخ به روشنايى بهشت بِإِذْنِ رَبِّهِمْ: به فرمان خداى ايشان و به هدايت خداى ايشان. سؤال: جاى ديگر گفت اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ، اينجا گفت لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ، آنجا اخراج از خود ياد كرد و اينجا از رسول، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اخراج خداى هدايت است به تعريف و اخراج رسول دعوت است با حق به نمودن حجّتها إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ: به راه خداى- يعنى به دين خداى- نيست همتا ستوده و سزاوار ستايش، و گفته اند اين حميد نعت و صفت صراط است.
اللَّهِ الَّذِي: خدا آن خدا است، و اگر اللَّه به خفض خوانى بدل بود از عزيز حميد لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: كه او راست هر چه در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1217
(1217) آسمانها است و آنچه در زمين است كه همه مملوك او و او مالك آن و همه مخلوق او و او خالق آن و همه دليل بر هستى و يگانگى او وَ وَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ: وا ويلى و سخترين عذابى مر ناگرويدگان را از آن عذاب سخت، و آن عذاب دوزخ است.
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الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ: اى: يختارون: آن كسان كه برگزينند زندگانى نخستين را بر آن جهان وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: و مى بگردند و مى بگردانند خلق را از راه خداى، يعنى از دين خداى وَ يَبْغُونَها عِوَجاً: و مى جويند آن را كژى، يعنى همى نقص آن خواهند به شبهت أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ: ايشانند در گمراهى دور از حق.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ: و نفرستاديم ما هيچ پيغامبرى مگر به زفان قوم او، اى: به لغت قوم او. اين جواب كافران است كه مى گفتند يا محمد چگونه دعوى كنى كه به همه خلق رسولى بعد ما كه زبان همه ندانى. سؤال: چگونه رسول بود به همه خلق بعد ما كه لغت همه ندانست و خدا گفت وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ؟ جواب گوييم اين قوم مراد از اين اهل بيت آن رسول است، معناه: هيچ رسول نفرستاديم كه نه به لغت اهل بيت خويش سخن گفتى لكن به جز ايشان هم رسول بودى، مصطفى عليه السلام هم چنان است، به لغت اهل بيت خويش است لكن به جز ايشان و به همه خلق رسول است. سؤال: اى نه يوسف به هفتاد لغت سخن دانست جز لغت قوم او و همچنين آدم عليه السلام به هزار لغت سخن دانست، پس چرا گفت إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ؟ جواب گوييم إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ معناه: الّا كان يتكلّم بلسان قومه، هر چند آن پيغامبر جز به لغت قوم خويش دانستى گفت، لكن نگفتى مگر به لغت قوم خويش. چنان كه يكى از ما باشد كه به چند لغت سخن داند گفت، لكن نگويد مگر پارسى. و گفته اند مصطفى عليه السلام خود به هر لغت سخن دانستى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1218
(
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1218) گفت. و گفته اند واجب نيست كه به همه لغت داند اما بايد كه فصيح و مبين باشد. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: شرط رسول آن است كه متمكّن باشد از تبليغ بعضى را به نفس خود، بعضى را به نايبان، بعضى را به تراجم، و مصطفى را عليه السلام اين همه را بود لِيُبَيِّنَ لَهُمْ: تا پديدار كند ايشان را حق، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ: راه ننمايد خدا آن را كه خواهد وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ: و راه نمايد آن را كه خواهد، يعنى آن را كه اهل آن بود وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: و او است ارجمند و بى همتا درست كار و درست گفتار در هدى و اضلال خلق.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا: بدرستى كه بفرستاديم ما موسى را به نشانهاى ما چون يد و عصا و جز آن جمله نه آيت أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ: و فرموديم او را كه بيرون آر گروه ترا از تاريكيهاى كفر به روشنايى ايمان، يعنى از كفر با ايمان خوان وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ: و پند ده ايشان را و با ياد ده ايشان را روزگارهاى خدا، يعنى روزگار گذشته كه در آن عقوبت كرد امّتان گذشته را چون خدا را و رسول را مخالفت كردند. و گفته اند معناه: و ذكّرهم بايّام اللَّه الطوال فى النار إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ: بدرستى كه در آن با ياد دادن روزگار عذاب نشانها و عبرتها است مر هر شكيبايى را بر نظر و استدلال و بر طاعت و هر سپاس دارى را در نعمت. صبّار مبالغت صابر بود و شكور مبالغت شاكر بود، محمد هيصم گفتى كه خداى تعالى صبر و شكر را شرط كرد در نظر و استدلال زيرا كه تا بنده نعمتهاى خداى را ياد نكند نظر نكند و تا شكيبا نبود نظر تمام نكند.
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وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: و ياد كن يا محمد چون گفت موسى مر گروه خويش را كه ياد كنيد نيكو داشت خداى را بر شما إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: چون برهانيد شما را از كسان فرعون، يعنى از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1219
(1219) قبطيان و شكنجه ايشان يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ: مى رسانيدند شما را بدى عذاب به بندگى داشتن و بيگار فرمودن و استخفاف كردن وَ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ: و مى كشتند پسران شما را وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ: و زنده مى گذاشتند زنان شما را براى خدمت را وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ: و در آن شكنجه فرعون و قوم او شما را محنتى بود از خداى شما بزرگ، و در آن رهانيدن خدا شما را از بلاء فرعون نعمتى بود شما را از خداى شما بزرگ.
وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ: و ياد كنيد چون گفت و آگاهى داد خداى شما كه گر شكر كنيد مرا كه خدايم هراينه بيفزايم شما را نعمت وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ: و اگر ناسپاسى كنيد بدرستى كه عذاب من سخت است مر ناسپاسان را. بنى اسرائيل ناسپاسى كردند نعمت خداى را لا جرم خداى تعالى بخت نصر را بر ايشان گماشت تا هر چه بتر با ايشان بكرد و به آخر مصطفى را بر ايشان گماشت تا به قيامت ايشان را خوار مى دارد به ذلّ جزيت.
وَ قالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً: و گفت موسى مر بنى اسرائيل را اگر ناگرويده شويد و ناسپاسى كنيد شما و هر كه در زمين است جمله زيان شما را دارد نه خداى را، چرا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ: زيرا كه خدا بى نياز است از طاعت شما و از شكر شما و خود ستوده و سزاوار ستايش است.
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أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: اى نيامد بديشان- يعنى به اهل مكه- خبر آن كسان كه از پيش ايشان بودند قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ: گروه نوح و گروه هود و گروه صالح وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ: و آن كسان كه از پس ايشان بودند امتان ديگر لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ: نداند عدد ايشان را مگر خداى. سؤال:
اى نه خبر صادق موجب علم بود چون خداى تعالى ما را خبر كرد زيشان چرا گفت لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ؟ جواب گوييم لا يعلمهم معنى آن است كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1220
(1220) تفصيل احوال ايشان را همه نداند مگر خدا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ: آمدند بديشان و آوردند بديشان رسولان ايشان هويداييها يعنى حجّتها و معجزهاى هويدا فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ: بازگردانيدند دستهاى ايشان را در دهنهاى ايشان، يعنى آن كافران دستهاى ايشان را به دهنهاى خويش بازنهادند و اشاره كردند سوى رسولان كه خاموش باشيد مگوييد كه خدا يكى است.
و گفته اند فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ دستهاى خويش بر دهنهاى پيغامبران نهادند به قهر ايشان را خاموش كردند. و گفته اند معناه ردّوا نعمهم، اى:
انكروها بافواههم، نعمتهاى خداى را انكار كردند. و گفته اند معناه عضّوا اناملهم حنقا و غيظا على الرّسل وَ قالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ: و گفتند رسولان را كه ما ناگرويده ايم بدانچه شما را بدان فرستاده اند چون توحيد وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ: و ما در گمانيم از آنچه شما ما را بازان مى خوانيد تمام شكّى به گمان اوكننده.
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قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ: گفتند رسولان ايشان اى در خدايى خدا و يگانگى او گمان بود فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: هست كننده آسمانها و زمين است يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ: مى خواند شما را تا بيامرزد شما را گناهان شما همه، گفته اند اين من تبعيض است يعنى تا بيامرزد از گناهان شما آنچه در جاهليّت كرديد وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: و زمان دهد و باپس دارد شما را تا زمان زده نام برده. سؤال: اى در اجل تأخير بود تا گفت و يؤخّركم الى اجل مسمّى؟ جواب گوييم مراد از اين تأخير عذاب است كه عذاب از شما بازدارد تا به مرگ خويش بميريد نه به هلاكت عذاب قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا: گفتند كافران مر رسولان را كه نيستيد شما مگر آدميانى همچون ما تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا: مى خواهيد كه بگردانيد ما را از آنچه بودند كه مى پرستيدند پدران ما آن را چون بت و از بت پرستيدن فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ: به ما آريد حجّت هويدا بر رسالت شما. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1221
(1221) حجّت بود رسولان را لكن كافران حجّت به آرزو مى خواستند و از شرط رسالت نيست حجّت به آرزوى قوم آوردن.
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قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ: گفتند ايشان را رسولان ايشان بلى إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: نيستيم ما مگر آدميان مانند شما در هيئت و نسبت و معيشت وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ: بيك خداى نيكو داشت كند آن را كه خواهد از بندگان او به وحى و رسالت و بر ما منّت نهاده است بدان وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: و نسزد ما را- يعنى نتوانيم- كه به شما آريم حجّتى و نصرتى مگر به قضا و فرمان خداى تعالى وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: و بر خداى توكّل كنندا گرويدگان در صلابت كه كنند بر ناگرويدگان. و گفته اند معناه: و على المؤمنين ان يتوكّلوا على اللَّه، كافران گفتند اى شما همى دل در خداى بسته ايد. ايشان گفتند:
وَ ما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ: چه بودست ما را كه توكّل نكنيم بر خداى وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا: و بدرستى كه او نمودست ما را راههاى ما وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا: و هراينه ما شكيبايى كنيم بدانچه مى آزاريد ما را وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ: و بر خداى توكّل كنندا توكّل كنندگان و بر پيغامبران واجب تر است، پس چرا توكّل نكنيم بر خداى.
وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ: و گفتند آن كسان كه نگرويدند مر پيغامبران ايشان را لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا: هراينه بيرون كنيم ما شما را از اين زمين ما يعنى از شهر ما أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا: يا وادرآييد در دين ما. سؤال:
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عود بازگشتن بود با چيزى از پس آنكه در آن بوده باشد و پيغامبران خدا هرگز كافر نبودند، پس چرا گفت أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا؟ جواب گوييم اين حكايت از قول كافران است كه ايشان پنداشتند كه آن رسولان كه از پيش بودند بر كيش ما بوده اند آن گه برگشتند از آن، گفت او لتعودنّ فى ملّتنا آن گه بر اعتقاد و ظن خويش گفتند كه وادرآييد در كيش ما فَأَوْحى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1222

(1222) إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ: وحى كرد بديشان- يعنى به رسولان- خداى ايشان كه شما صبر كنيد لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ: هراينه و بدرستى كه هلاك كنيم ستمكاران را. لام قسم است و نون تأكيد.
وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ: و هراينه و بدرستى كه بيارامانيم شما را در آن زمين و منازل دشمنان از پس ايشان. آن گه بعضى را از رسولان در جاى هلاك كردگان فروآورد چنان كه موسى را در مصر و مصطفى را در مكه و بعضى را فرونياورد چنان كه هود و صالح و ابراهيم ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي: آن بود پاداش مر آن كس را كه بترسيد از ايستادن و استيدن جاى او به شمار با من كه خدايم وَ خافَ وَعِيدِ: و بترسيد از وعيد من.
وَ اسْتَفْتَحُوا: اى: و استنصروا: و نصرت خواستند، گفته اند پيغامبران بر دشمنان و گفته اند كافران نصرت خواستند بر مسلمانان، چنان كه بو جهل روز بدر گفت: يا رب هر كه از ما او رحم برّنده تر و او گمراه تر و به تو دشمن تر او را هلاك كن وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ: و تهى دست گشت هر گردن كشى ستيزه كش و بگرديده از حق.
مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ: فرا پيش او بود دوزخ، ورا خلف بود و قدّام بود، اينجا قدّام است وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ: و مى خورانند او را از آن آب زرد آب و آن فروشده دوزخيان بود در دوزخ كه از خيم و جراحت ايشان فروشود و در قعر دوزخ گرد آيد چنان كه گر كشتيها در آن افكنند برود، خورش كافران از آن بود.
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يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ: مى كوشد كه به گلو فروبرد آن را و نكامدى كه فروبردى آن را از زهر و تلخى آن وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ: و مى آيد بدو مرگ از هر جاى يعنى درد مرگ مى يابد از هر جاى از تن او تا گويى از بن هر مويى درد مرگ مى كشد وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ: و نباشد او مرده، يعنى درد مرگ مى كشد و بنميرد تا بياسايد وَ مِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ: و فرا پيش او بود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1223
(1223) عذابى زفت و سخت. و گفته اند عذاب غليظ سوختن آتش است كه در مقدار هر روزى هفتاد بار او را به آتش بسوزند و زنده كنند. و گفته اند عذاب غليظ خوردن ماران و كژدمان است در دوزخ. و گفته اند عذاب غليظ به ارّه بريدن ايشان است كه ايشان را به ارّه هاى آتشين مى برند و فراپيش سگان و شيران و خوكان دوزخ مى اندازند تا مى خورند ايشان را.
و گفته اند عَذابٌ غَلِيظٌ آن گرسنگى هزار ساله بود كه بر دوزخيان اوكنند آن گه غسلين و غسّاق خورانند ايشان را. و گفته اند عَذابٌ غَلِيظٌ آن بود كه هر روز عذاب ايشان سختر بود ابد الابدين.
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ: داستان آن كسان كه نگرويدند به خداى ايشان أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ: كردار ايشان چون خاكسترى است كه سخت بجهد بر آن باد فِي يَوْمٍ عاصِفٍ: در روزى سخت باد. سؤال:
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چرا گفت مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مثل كافران عرضه كرد آن گه اعمال ايشان را مثل كرد نه ايشان را؟ جواب گفته اند مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا معناه صفة الذين كفروا، و گفته اند معناه مثل كفر الّذين كفروا مع اعمالهم كمثل الريح العاصف مع الرّماد، مثل كافران چون مثل آن كس است كه كوده اى خاكستر فروكند بر سر بالاى و مثل خيرات كافر چون مثل آن خاكستر است و مثل كفر كافر چون مثل آن باد است كه بر آن خاكستر بجهد و مثل حبطه شدن كردار كافران چون مثل به باد شدن آن خاكستر است لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْ ءٍ: توانا نباشند از آنچه كردند بر چيزى. سؤال:
اگر ايشان را قدرت نبود بر فعل پس مجبر باشند نه مختار. جواب گوييم لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْ ءٍ معناه: لا يقدرون على شى ء من ثواب ما كسبوا، بر ثواب كردار ايشان قادر نباشند زيرا كه همه محبط باشد ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ: آن است آن گمراهى دور از حق، يعنى كفر و شرك و احباط عمل. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1224
(1224) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ: اى نگه نكردى تا بدانى كه خداى آفريد آسمانها و زمين را بحق، اى: لاظهار الحق و مقدمة ليوم الحق و للدعوة الى الحق و بقوله الحق كن فيكون. سؤال: چرا گفت ا لم تر، اى نديدى كه خداى بيافريد آسمانها و زمين را بعد ما كه رسول نديد كه خدا آسمانها و زمين آفريد، چرا او را گفت ا لم تر؟ جواب گفته اند معناه: ا لم تخبر، خبر نكردند، و گفته اند معناه: ا لم تعلم، و گفته اند ا لم تر اى ا لم تستعمل رأيك، و گفته اند معناه: ا لم تنظر، اى نظر و استدلال نكنى تا بدانى ايّها الناظر إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ: اگر خواهد ببرد شما را از روى زمين، يعنى هلاك كند شما را وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ: و بيارد آفريده اى نو، يعنى قومى ديگر را به از شما در اين زمين فروآرد.
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وَ ما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ: و نيست آن بدل كردن شما به به از شما بر خداى دشخوار.
وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً: و همنگار كه بيرون آمدند و خود بيرون آمده باشند به دشت قيامت همه خلق خداى را بهم فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: گويند آن سستان مر آن كسان را كه گردن كشى كردند در دنيا يعنى سفله مر قادة را گويند إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً: ما بوديم شما را پس روى كننده فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ: هيچ هستيد شما بى نيازى كننده از ما از عذاب خداى چيزى. قاده گويند: نه كه ما خود به خويشتن درمانده ايم.
سفله گويند: ما شما را در دنيا بدين اوميد مى پرستيديم كه چون درمانيم ما را فرياد رسيد قالُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَيْناكُمْ: قادة گويند گر راه نمودى ما را خداى در دار دنيا ما راه نموديمى شما را تا امروز رستگار بوديمى، و گفته اند گر خداى ما را امروز راه نمودى به بهشت ما شما را شفاعت كرديمى چون همه گرفتار آمديم چه كنيم سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ: يكسان است بر ما گر شكيبايى كنيم يا شكيبايى نكنيم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1225
(1225) نيست ما را هيچ پنه گاهى و دستگاهى. در اخبار است كه اين سخن دوزخيان گويند در دوزخ پس از آنكه هزار سال به سالهاى آن جهان- هر سالى سيصد و شصت روز هر روزى چند هزار سال دنيا- اشك مى گريند تا اشكهاشان برسد، پس از آن هزار سال ديگر خون گريند تا خونشان برسد، پس از آن هزار سال ديگر ريم گريند تا قيح ايشان برسد، آن گه گويند يكدگر را بياييد تا صبر كنيم كه در دار دنيا صبر بودى حيلة من لا حيلة له، هزار سال ديگر صبر كنند سودشان ندارد، آن گه گويند سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ.
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وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ: و گويد ديو چون برگزارند كار را، يعنى داورى قيامت آن وقت كه اهل بهشت را در بهشت فرود آرند و اهل دوزخ را به دوزخ برند منبر آتشين بنهند و ابليس را بر آنجا نشانند و جملگى دوزخيان را از آدميان و ديوان و پريان در پيش منبر او بدارند، ابليس ايشان را خطبه كند. سؤال: چرا گفت وَ قالَ الشَّيْطانُ نگفت يقول الشيطان بعد ما كه آن قول در قيامت خواهد بود؟ جواب گوييم روا باشد لفظ ماضى و مراد از آن مستقبل چون از ظاهر بر آن دليل باشد و اينجا از ظاهر بر آن دليل است چنان كه گفت لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ و روز قضا روز قيامت است إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ: بدرستى كه خدا وعده كرده بود شما را وعده راست و درست به بودن قيامت و به ثواب و عذاب بهشت و دوزخ وَ وَعَدْتُكُمْ: و من وعده كردم شما را كه نه قيامت خواهد بود و نه بهشت و نه دوزخ و نه سؤال و نه حساب فَأَخْلَفْتُكُمْ: من خلاف كردم با شما.
گفته اند خلف وعده ابليس آن بود كه در دنيا كافران را مى فريبد و بيوس مى دهد كه قيامت نخواهد بود و اگر باشد آن روز حال شما به از حال مسلمانان باشد چنان كه امروز به است و مؤمنان را عشوه مى دهد كه با ايمان و معرفت گناه زيان ندارد كه خدا رحيم است خود بيامرزد. و نيز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1226
(
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1226) ايشان را به نياز وعده مى دهد تا به حرص دنيا مى گيرند از حرام و شبهت، چنان كه خدا گفت الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ: و نبود مرا بر شما دستى و قوّتى كه به ستم شما را بر معصيت داشتمى إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي: مگر آنكه با معصيت خواندم شما را به وسوسه شما پاسخ كرديد مرا به خوش منشى تا از راه بيفتاديد، نبايستى كرد و خداى را نبايستى آزرد به قول من تا بدين روز گرفتار نيامدى كه امروز همه درمانديد فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ: سرزنش مكنيد مرا سرزنش خود را كنيد ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ: نيستم من رهاننده شما را و نيستيد شما رهانندگان من و فرياد رسندگان من إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ:
من ناگرويده بودم بدان خداى كه شما هنباز مى آوريد مرا با وى از پيش در دار دنيا. و گفته اند معناه: من ناگرويده شدم بدان هنباز آوردن شما مرا با خداى و بيزارم من از آن فرمان بردارى شما مرا در دار دنيا. آن گه همه را به دوزخ كنند، ندا درآيد كه إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: بدرستى كه ستمكارانند به ظلم و شرك و معاصى كه ايشان را بود عذاب دردناك.
وَ أُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: و همنگار كه درآوردند آن كسان را كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ميان ايشان و ميان خداى ايشان جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: در بهشتها كه مى رود ميان آن و زير تخت و درخت آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها: جاويدان باشند در آنجا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ: به فرمان خداى ايشان تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ: آفرين ايشان در آن بهشت سلام بود، و گفته اند معناه: آفرين كردن ايشان مر يكديگر را در بهشت سلام بود چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت:
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السلام تحيّة اهل الجنّة فى الجنّة.
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ: اى نگه نكردى اى خردمند كه چگونه بزد و پديد كرد خداى تعالى داستان و نشان كَلِمَةً تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1227

(1227) طَيِّبَةً كلمة طيبه سخن پاكيزه و خوش به درخت پاكيزه و خوش، و آن درخت خرما است أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ: بيخ آن استوار و شاخ آن در آسمان، يعنى باليده سوى آسمان.
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تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها: مى دهد ميوه آن هر هنگامى به صنع خداى و به تقدير خداى آن و به بيرون آوردن خداى آن را. گفته اند اين مثل كلمه توحيد است چون درخت و معرفت بيخ درخت و ديگر طاعتها چون ميوه درخت، چنان كه درخت خرما بهين درختان است كلمه توحيد بهين طاعتها است و چنان كه درخت بى بيخ بر ندهد كلمه توحيد بى معرفت بر ندهد، يعنى از دوزخ نرهاند و به بهشت نرساند، و چنان كه درخت خرما آهنگ سوى آسمان دارد كلمه توحيد آهنگ سوى فوق دارد إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ: و چنان كه ميوه درخت غير درخت بود، عمل غير ايمان بود، و چنان كه بر درخت خرما خار بود و آن خار درخت را نيست نكند، همچنين با كلمه توحيد از مؤمن معصيت بود و آن معصيت ايمان را نيست نكند، و چنان كه هر وقت خداوند درخت خرما را از آن درخت فايده بود تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ، همچنين خداوند كلمه توحيد را هر وقت از توحيد فايده بود و راحت بود، و تفصيل اين دراز گردد. و گفته اند اين مثل موحّد است چون درخت خرما چنان كه در خبر است كه مصطفى عليه السلام روزى ياران را گفت: انّ من الاشجار شجرة لا يسقط ورقها و هى مثل المؤمن فما هى؟ ياران درايستادند درختان باديه را يك يك ياد مى كردند، رسول مى گفت: نه آن است. عبد اللَّه بن عمر گفت فرا دل من آمد كه آن درخت خرما است لكن بنگفتم زانكه ترسيدم كه مبادا كه نه آن است، آن گه من تشوير خورم، تا رسول بگفت كه آن درخت خرما است، من با پدر خويش بگفتم كه من همچنين خواستم گفت. عمر گفت: گر تو بگفتى آن به من دوستر بودى از حمر النعم. مثل مؤمن چون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1228
(
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1228) مثل درخت خرما است و مثل دل مؤمن چون بيخ درخت است و مثل تن مؤمن چون تنه درخت است و مثل جوارح مؤمن چون شاخهاى درخت است و مثل طاعت مؤمن چون مثل ميوه درخت است و مثل مكاسب دنيا چون ليف است و مثل گناهان مؤمن چون مثل خار است، تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ: مى دهد درخت خرما ميوه آن هر وقتى. گفته اند اين حين شش ماه است، هر سالى شش ماه از درخت خرما منفعت گيرند: اول بار كه بر خرما پديد آيد آن را طلع گويند، چون بازشكافد آن را ضحك گويند، چون خوشه نو پديد آيد آن را بلح گويند، چون گشاده گردد آن را سباب گويند، چون سبز گردد آن را خلال گويند، چون باليده گردد آن را بسر گويند، چون رنگ سرخى گيرد آن را زفو گويند، چون نقطها در آن پديد آيد آن را موكّب گويند، و چون نقطها از دنبال آن پديد آيد آن را تذنوب گويند، چون نرم گردد آن را ثعده گويند، چون نيم رطب گردد آن را محرع گويند، چون دو برخ رطب گردد آن را حلقان گويند، چون تمام پخته گردد آن را رطب گويند چون به باز كردن رسد آن را جنى گويند. از آن وقت كه طلع فرا ديد آيد تا آن وقت كه جنى گردد از درخت خرما انتفاع مى كنند زيرا گفت كلّ حين هر شش ماهى. و گفته اند اين حين سال است كه درخت هر سال يك راه بار دهد. و حين در لغت بر وجوه است، چنان كه در اخبار است كه مردى در روزگار رسول عليه السلام به طلاق سوگند خورد كه تا حين با زن سخن نگويد، بيامد بو بكر را پرسيد، گفت: تا يك سال با وى سخن نبايد گفت. عمر را پرسيد، گفت: تا چهل سال با وى سخن نبايد گفت. عثمان را پرسيد، گفت: تا به مرگ با وى سخن نبايد گفت. على را پرسيد، گفت: اگر اين سخن بامداد گفته بود تا شبانگاه با وى سخن نبايد گفت و اگر شبانگاه گفته بود تا بامداد با وى سخن نبايد گفت. آن مرد نزديك رسول آمد گفت «يا رسول اللَّه، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1229
(
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1229) مسئله اى چهار يار ترا پرسيدم هر يكى جوابى ديگر گفت». رسول گفت «صواب گفتند، آنكه بو بكر گفت تا سالى سخن نبايد گفت بدان آن خواست كه خداى تعالى گفت تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ، و آنچه عمر گفت تا چهل سال، بدان آن خواست كه خداى تعالى گفت هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، و آنچه عثمان گفت، بدان آن خواست كه خداى تعالى گفت وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ، و آنچه
على گفت، بدان آن خواست كه خداى تعالى گفت فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ: و مى زند خداى تعالى و پديد مى كند داستانها مر مردمان را.
امثال جمع مثل بود، محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: مثل تقريب الخفىّ بالجلى بود و آن آن بود كه چيزى بر كسى پوشيده و مجهول باشد تو آن را ماننده كنى به چيزى كه آن او را معلوم بود تا آن خفىّ بدين جلى معلوم گردد. و مثل نيز صفت باشد چنان كه خداى تعالى گفت وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى يعنى الصفة العليا. اما مثل شبيه بود و خداى تعالى منزّه است و موصوف است به مثل چنان كه گفت وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه مردمان درانديشند و پند گيرند به مثلهاى قرآن. تذكّر انديشه كردن بود و پند گرفتن.
وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ: و داستان سخن پليد و بد- يعنى كلمه كفر و گوينده آن- چون درخت پليد و بد است، و آن درخت حنظل است و گفته اند درخت سريد است. گروهى گفته اند اين مثل كافر است چنان كه درخت نابكار اجْتُثَّتْ: بركنند- يعنى بربايد كند آن را- مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ: از روى زمين نباشد آن را هيچ ايستيدنى و پابستگى، همچنين كافر هيچ استوارى ندارد به حجّت و بيخ ندارد از معرفت.
(4/13)



يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ: بدارد و نگه دارد خداى تعالى آن كسان را كه گرويده اند به گفتار استوار، يعنى بدارد ايشان را بر توحيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1230
(1230) فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ: در زندگانى نخستين و در آن جهان، گفته اند فى الحياة الدّنيا الى الموت و فى الآخرة، اى فى القبر، و گفته اند فى الحياة الدّنيا عند الموت و فى الآخرة عند البعث وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ: و گم كند خداى تعالى ستمكاران را، يعنى راه ننمايد ايشان را. سؤال: چرا گفت راه ننمايد ظالمان را بعد ما كه بسيار ظالمان را يافتيم كه راه يافتند هم ظالم مشرك به معرفت راه يافت و هم ظالم مجرم به توبت راه يافت.
جواب گفته اند معناه: راه ننمايد ايشان را تا ما دام كه بر ظلم و كفر و شرك باشند و بازنگردند با نظر و استدلال، اى: سزاى ايشان چنين است. و گفته اند معناه و يضلّ اللَّه الظالمين عن طريق الجنّة، و گفته اند معناه يثبّتهم على الضلاله بخذلانه، و آن آن ظالمان باشند كه در سابق علم خداى نه از اهل هدايت باشند. محمد هيصم گفتى رحمة اللَّه عليه:
خداى تعالى در اين آيت گفت مؤمنان را بر راه جنت بدارم و كافران را گم كنم از راه جنت، چنان كه هيچ كافر به بهشت نرسد واجب آيد كه مؤمن از جنت بازنماند. سؤال: خداى تعالى گفت يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مؤمنان را بدارد بر راه بهشت تا به بهشت رسند، اگر منافق مؤمن بودى بايستى كه خداى تعالى او را بر ايمان بداشتى تا به بهشت رسيدى.
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جواب گوييم خداى تعالى گفت يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، و منافق را قول ثابت نيست زيرا كه ثابت راسخ بود به معرفت و او را معرفت نيست پس او را قول ثابت نيست، از آن است كه به در مرگ از آن برگردد، وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ: و كند خداى تعالى آنچه خواهد از توفيق و حرمان و عصمت و خذلان.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً: اى نگه نكردى بدان كسان كه بدل كردند نيكوداشت خداى به ناسپاسى و انكار حق. و ايشان اهل مكه بودند كه خداى تعالى ايشان را نيكو مى داشت به امن و عافيت و رسانيدن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1231
(1231) نعمت در حرم خداى، ايشان آن را بر خويشتن به زوال آوردند به كفر و شرك و ناسپاسى رسول خداى را وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ: و فروآوردند گروه خويش را در سراى هلاكت، گفته اند جاههاى بدر كه آنجا كشته شدند و از آنجا به دوزخ افتادند.
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ: دوزخ است كه درشوند در آن و سوزان باشند بدان و بد آرامگاهى است دوزخ.
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ: و كردند و گفتند خداى را همتايان و هنبازان چون اصنام تا گم مى باشند از راه او، يعنى از دين حق، و گر ليضلّوا به ضمّ يا خوانى: تا گم مى كنند مردمان را از راه حق. سؤال:
مشركان بت براى آن مى پرستند تا به خداى رسند، پس چرا گفت لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ؟ جواب گوييم اين لام ليضلّوا لام عاقبت است نه لام غرض، چنان كه گفت فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً. شاعر گويد:
فللموت تغدوا الوالدات سجالها كما لخراب الدهر تبنّى المساكن
قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ: بگو يا محمد كه برخوردارى كنيد به كفر شما كه بازگشتن شما با دوزخ و آتش دوزخ است.
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قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ: بگو يا محمد مر آن بندگان مرا كه بگرويده اند تا به پاى دارند نماز را بتمامى وضو و اركان آن. سؤال: چرا نگفت اقيموا الصلاة بعد ما كه امر به صلات چنين آيد از لغت. جواب گوييم يُقِيمُوا الصَّلاةَ جواب امر مضمر است، معناه: قل لعبادى الّذين امنوا اقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً: و تا هزينه كنند از آنچه روزى كرده ايم ايشان را نهان و آشكارا. گفته اند سرّ بر عيال و آشكارا بر ديگر حقها. و گفته اند سرّا صدقه فضايل و علانية زكات فريضه، و گفته اند سرّ بر متعفّفان و علانية بر سايلان مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1232

(1232) خِلالٌ: پيش از آنكه بيايد روزى كه خريد و فروخت نبود در آن روز و نه دوستى، يعنى فرانپذيرند و كس را بانفروشند و نه دوستى سود دارد در آن روز و آن روز قيامت است. سؤال: اى نه مصطفى عليه السلام گفت المرء مع من احبّ و خداى تعالى گفت الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، دوستى متّقيان اثبات كرد در قيامت، پس چرا اينجا مى گويد وَ لا خِلالٌ؟ جواب گوييم اين نفى خلال در اين آيت مر تاركان زكات را است، لا جرم ايشان را خود دوستى نباشد در قيامت، اما متّقيان را بود.
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اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ: خداى آن خداى است كه بيافريد آسمانها و زمين را، تا دليل باشد بر هستى و يگانگى و كمال قدرت وى تا مقدمه قيامت بود و مقرّ جانوران بود وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ: و فرود آورد از آسمان و از ميغ و از باران آبى پس بيرون آورد بدان باران ميوه ها روزى شما را وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ: و رام كرد شما را كشتيها تا مى رود در دريا به فرمان او، يعنى به راندن او وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ: و رام كرد- يعنى روان كرد- براى شما جويها را، چون جيحون و سيحون و دجله و فرات و نيل و جز از آن.
وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ: و رام كرد براى شما آفتاب و ماه را تا مى روند پيوسته از بهر مصالح شما را وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ: و رام كرد از بهر شما شب و روز را. سؤال: چرا گفت وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بعد ما كه مسخّر كسى آن بود كه در فرمان او بود و آفتاب و ماه و شب و روز در فرمان خداى تعالى مى گردند نه در فرمان ما. جواب گوييم اين لام لكم لام لاجل است اى: و سخّر لاجلكم، از بهر شما را تا در تاريكى شب آرام گيريد و در روشنايى روز توانيد كه به هر جاى بگرديد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1233
(
(4/17)



1233) وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ: و بداد شما را از هر چه خواستيد. سؤال: چرا گفت بداد شما را از هر چه خواستيد بعد ما كه بسيار حاجتها خواستيم از خداى كه ما را آن بنداد. جواب گوييم خداى تعالى گفت وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ، من درآورد و من تبعيض فايده دهد و گفته اند مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ: از هر چه شما را دربايست از مصالح شما. و خوانده اند من كلّ ما سالتموه به تنوين كلّ و ما جحد، معناه: بداد شما را از هر چيزى كه خود نخواسته بوديد آن را زيرا كه شما خود آن را از خداى ندانستيد خواست، خداى تعالى به فضل خود آن بداد شما را وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها: و اگر بشمريد نيكوداشت خداى را ندانيد و نتوانيد شمرد آن را. سؤال: چون احصا و عدّ يكى بود چرا گفت وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها، نه اين تناقض بود چنان كه گر گفتى و ان تعدّوا نعمت اللَّه لا تعدّوها تناقض بودى، نبينى كه اگر با كسى گويى ان تر زيدا لا تبصره درست نيايد بعد ما كه رؤيت و بصر هر دو يكى بود. جواب گوييم معناه و ان اردتم ان تعدّوا نعمت اللَّه لا تحصوها: گر خواهيد كه بشمريد نتوانيد شمرد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه تفصيل نعمت خداى را كس نتواند شمرد، اما مجمل آن دو نوع است نفع است و دفع است، و دفع بيش از نفع است، از انواع آفات و عاهات كه خداى تعالى همى از بندگان بازدارد كس نتواند كه آن را ياد كند. سؤال: چون نعمت نبود مگر موجود و هر چه موجود است متناهى العدد باشد چرا گفت لا تُحْصُوها؟ جواب گوييم خداى تعالى گفت لا تُحْصُوها نگفت لا يتناهى، پس روا بود كه متناهى العدد بود لكن ما آن را نتوانيم شمرد.
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محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: ياد كرد نعمت خداى خير است و خير بى توفيق خداى نبود تا هرگز بنده نعمت خداى را بتمامى نتواند شمرد إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ: بدرستى كه مردم نهمار ستمكار است بر تن خويش ناسپاس نعمت خداى را. ظلوم است بدانكه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1234
(1234) نعمت خداى را آلت معصيت گيرد و كافر است به ترك شكر. از بعد اين قصه ابراهيم خليل ياد كرد گفت:
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وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً: و ياد كن چون گفت ابراهيم خليل اى بار خداى من كن اين شهر را- يعنى مكه را- بى بيم، و گفته اند آمنا من القتل و السبى و الغارة، و گفته اند آمنا من الجذام و البرص و الجنون كه در مكه چنين آفتها كم افتد، و گفته اند آمنا من العذاب كالخسف و المسخ و القذف، و گفته اند آمنا من ايدى الجبابره، و گفته اند آمنا اى مأمنا امن گاهى كه هر كه در آنجا شد ايمن شد از عذاب اين جهان و اگر به قصد حرمت و تعظيم آن درشود ايمن شد از عذاب آن جهان. و ابراهيم اين دعا آن گه كرد كه خانه كعبه را بنا كرد با اسماعيل، چون فارغ شدند از بنا آنجا دعاها كردند يكى از آن اين بود وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ: و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنكه بپرستيم بتان را، يعنى بدار ما را بر دين توحيد و فرزندان مرا معصوم دار از شرك. سؤال: ابراهيم اين دعا چرا مى كرد بعد ما كه از پيغامبران بت پرستيدن محال بود؟ جواب گوييم ابراهيم اين دعا در حال غلبه خوف كرد، در چنان حال بر مردم قلم نرود پس اين بر وى نگيرند. و گفته اند كه در حكمت خداى خود روا نباشد كه رسول خود را به عبادت اصنام مبتلا گرداند به شرط آنكه رسول دعا و تضرّع كند، ابراهيم اين دعا مى كرد تا شرط بجاى آيد. سؤال: چون اجتناب از عبادت اصنام فعل بنده است چه فايده بود در خواستن آن از خداى؟ جواب گوييم اين وَ اجْنُبْنِي معناه و اعصمنى و احفظنى ان نعبد الاصنام. محمد هيصم گفتى در اين آيت دليل است بر اثبات توفيق و عصمت از خداى تعالى بنده را در فعل كه اگر نبودى اين دعا لغو بودى.
حال ابراهيم در اين دعا از چهار بيرون نبود يا همى از خداى قدرت خواست بر ترك عبادت اصنام يا همى عجز خواست از عبادت اصنام يا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1235
(
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1235) همى امر خواست به ترك عبادت اصنام و نهى از عبادت آن و يا همى توفيق و عصمت خواست از خداى عزّ و جل. نشايد كه گوييم ابراهيم از خداى قدرت خواست بر ترك عبادت اصنام زيرا كه خود قادر بود بر آن، و نشايد كه گوييم همى عجز خواست از عبادت اصنام زيرا كه اگر چنين بودى خروج خواسته بودى از حال تكليف و اين روا نباشد، و نشايد كه گوييم همى امر خواست به ترك عبادت اصنام يا نهى از عبادت آن زيرا كه خود مأمور بود به ترك عبادت آن و منهى بود از عبادت آن، پس نماند مگر آنكه همى عصمت خواست از عبادت اصنام و توفيق ترك عبادت آن از خداوند ذو الجلال و الاكرام، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ: اى بار خداى من بدرستى كه ايشان- يعنى آن بتان- گم كردند بسيارى را از مردمان از راه حق. سؤال: از اصنام فعل و اضلال نبود پس چرا گفت إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ؟ جواب گوييم لعمرى از بت اضلال نبود لكن معناه ظلّ بسببهنّ، چون به سبب ايشان خلق از راه مى بيفتند آن اضلال را بديشان اضافت كرد چنان كه گويند دواء مسهل، سيف قاطع، لبن مشبع مروىّ، اين همه آن است كه به سبب آن بود. و گفته اند اضلال از بتان ياد كرد زيرا كه در هر بتى از آن بتان معروف چون ودّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر شيطانى بود كه خلق را با عبادت آن همى خواندى، بر اين قول اين اضلال به معنى دعوت باشد به اضلال فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي: هر كه پس روى كرد مرا در دين بدرستى كه او از من است، يعنى بر راه من است و يار من است وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و هر كه نافرمانى كرد مرا بدرستى كه تو آمرزگارى و بخشاينده. گفته اند كه در اين تقديم و تأخير است معناه: فمن تبعنى فانّه منّى فانّك غفور رحيم و من عصانى فامره اليك ان شئت هديته و ان شئت اغويته.
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و گفته اند معناه: فمن تبعنى فى التوحيد فانّه منّى اى: على دينى و من عصانى فيما دون التوحيد فانّك تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1236
(1236) غفور رحيم، چنان كه گفت وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ. و گفته اند فانّك غفور رحيم بتأخير العذاب.
رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ: اى بار خداى ما من بيارامانيدم از فرزندان من اسماعيل را و هاجر را در وادى بى كشت زار، و آن زمين مكه است ابراهيم كه اسماعيل را و هاجر را آنجا فرود آورد عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ: نزديك خانه تو آن شكهمند كرده. آن را محرّم گفت زيرا كه حرام كرده خداى است آنجا كه كعبه است از فوق خانه تا به عرش و از تحت خانه تا به تحت الثرى همه حرم است، جنبندگان هفت آسمان و هفت زمين آن را حرام دارند. سؤال: آن وقت كه ابراهيم عليه السلام اسماعيل و هاجر را آنجا بيارامانيد كعبه هنوز نبود پس چرا گفت عند بيتك المحرّم كه خانه نبود؟ جواب گوييم ابراهيم اين دعا آن وقت كرد كه اسماعيل را و هاجر را آنجا برد و آن وقت خانه نبود لكن حرمت خانه بود، آن موضع را بيت خواند. و اگر اين دعا آن وقت كرد كه خانه كعبه را بنا كرد چنان كه بيشتر مفسران گفته اند بر اين قول اشكال نيايد رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ: اى بار خداى ما تا به پاى دارند نماز را، اى: وفّقهم ليقيموا الصلاة. ابراهيم دانست كه هر كه نيكو نماز بود در نعمت در اين جهان و در رحمت در آن جهان بر وى گشاده بود، از آن بود كه از خداى تعالى فرزندان خويش را توفيق نيكو نمازى خواست تا همه اسباب ايشان ساخته بود فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ: كن دلهاى مردمان كه بجنبد سوى ايشان و دوست دارند ايشان را.
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سؤال: چرا گفت افئدة نگفت فاجعل الناس تهوى اليهم، چرا دل را خاص كرد؟ جواب گوييم زيرا كه اگر جنبيدن تنها از خداى تعالى درخواستى كافران چندان زحام كردندى به حرم كه هيچ مؤمن را آنجا جاى نبودى. سؤال: چرا گفت أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ، من تبعيض درآورد، نگفت افئدة الناس؟ جواب گوييم من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1237
(1237) تبعيض درآورد تا دوستى حجّ و دوستى حرم در دلهاى عارفان باشد نه در هر دلى وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ: و روزى كن ايشان را از ميوه ها تا فراخورد آن آن بود كه ايشان شكر كنند نعمتهاى ترا. خداى تعالى اجابت دعاء ابراهيم را چنان كرد كه دلهاى همه عارفان سوى حرم مشتاق باشد و بفرمود فريشته اى را تا طايف را از ناحيت شام برگرفت نزديك مكه آورد و گويند طايف را از سبا آنجا آورد و مكه را بر اهل آن فراخ نعمت كرد تا هميشه انواع ثمرات و فواكه به مكه موجودتر از آن بود كه به ديگر شهرها. سؤال: چون خداى تعالى روزى بندگان ضمان كرده است چه فايده بود درخواستن آن تا وى گفت و ارزقهم من الثّمرات؟ جواب گوييم ابراهيم از خداى عزّ و جل فرزندان خويش را ثمرات مى خواست و خداى عزّ و جل ثمرات ضمان نكرده است، لا بل كه روزى ضمان كرده است و آن غذا و تربيت است نه ميوه.
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رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَ ما نُعْلِنُ: اى بار خداى ما بدرستى كه تو مى دانى آنچه ما مى پوشيم و آنچه آشكارا كنيم. گفته اند ما نخفى من حبّ اسماعيل و هاجر و ما نعلن من الهجرات، و گفته اند ما نخفى من حبّها و ما نعلن من حبّ اسحاق و سارة، كه ابراهيم به دل اسماعيل و هاجر را دوستر داشتى و به ظاهر ساره را دوستى نمودى از بهر دل او را، و گفته اند ما نخفى من الشفقة على اسماعيل و هاجر و ما نعلن من الصبر على فراقهما وَ ما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ: و پوشيده نباشد بر خداى عزّ و جل هيچ چيز از نهان و آشكاراى بندگان نه در زمين و نه در آسمان.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ: سپاس و آزادى و ستايش آن خداى را كه ببخشيد مرا به پيران سران اسماعيل و اسحاق إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ: بدرستى كه خداى من شنونده و پاسخ كننده دعا است. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1238
(1238)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي: اى بار خداى من كن مرا بپاى دارنده نماز- يعنى بدار مرا بر اقامت نمازها- و فرزندان مرا نيز توفيق ده مر اقامت نماز را رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ: اى بار خداى ما فراپذير- يعنى اجابت كن- دعاء مرا.
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ: اى بار خداى ما بيامرز مرا و مادر و پدر مرا.
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سؤال: چرا مادر و پدر خويش را استغفار كرد بعد ما كه ايشان كافر بودند و كافران را استغفار نبايد كرد. جواب گوييم آن استغفار به شرط ايمان بود، يعنى گر مسلمان شوند، و گفته اند مراد از والدى آدم و حوّا است، و گفته اند اين دعا از ابراهيم زلّتى بود كه كافر را استغفار كرد از اينجا است كه گفت أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، و خوانده اند و لولدىّ و مراد از آن اسماعيل و اسحاق بود. و چون ابراهيم دعا كرد مادر و پدر را جبرئيل گفت «يا ابراهيم زد فى الدعاء». ابراهيم گفت «چه خواهم و چه در افزايم؟». جبرئيل گفت «همه مؤمنان را». ابراهيم گفت وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ: و بيامرز همه مؤمنان را- و گفته اند مراد از اين امت احمد است- آن روز كه ببود شمار. اين دعاها كه خداى عزّ و جل در اين سورة ياد كرد از ابراهيم آن وقت بوده است كه اسماعيل را و هاجر را به زمين مكه برد و آنجا بگذاشت و سبب آن بود كه ابراهيم را از ساره هيچ فرزند نمى بود، ساره وى را گفت دريغ باشد چون تو مردى بى نسل ماند، هاجر را به تو دادم كه ترا از وى فرزندى بود كه از من همى نبود. ابراهيم را از هاجر اسماعيل آمد و هاجر كنيزكى بود ساره را ملك جزيره داده بود. و سبب آن آن بود كه ابراهيم چون هجرت كرد سوى شام ساره را با خود همى برد. ساره نكوترين زنان روى زمين بود و جمال از حوّا به ميراث به ساره آمد و از ساره به يوسف، آن گه در جهانيان پراكند. در وقت هجرت ابراهيم ملكى بود ظلوم و غشوم، عادت داشتى كه هر زنى كه عروس تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1239
(
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1239) خواستى بود نخستين نزد وى بردندى، اگرش خوش آمدى وى را نگاه داشتى و اگر نيامدى بگذاشتى و بر راهها نگهبان داشتى كه باج استدندى. و ابراهيم مردى غيور بود و ساره را در صندوق كرده بود و قفل بر اوكنده. وهب بن منبّه گويد ابراهيم عليه السلام خرى خريده بود به بيست درم كه ساره را بر آن نشانده بود، عشّاران ملك جزيره قصد كردند كه صندوق را بگشايند گفتند «تو در صندوق مال نفيس دارى تا بنگريم كه عشر چه آيد». ابراهيم گفت «شما چندان كه خواهيد بگيريد و عشر بستانيد و قفل مشكانيد». ايشان حريص تر شدند گفتند «درم دارى».
گفت «باژ درم بستانيد». گفتند «زر دارى». گفت «باژ زر بستانيد».
گفتند «جواهر دارى». گفت «باژ جواهر بستانيد، به هر چه خواهيد گيريد قفل مگشاييد». ايشان بازنگشتند تا بگشادند، ساره را ديدند با جمال وى، گفتند: اين جز ملك ما را نشايد، هر دو را نزد ملك بردند.
ملك گفت «اين زن ترا كه باشد؟». ابراهيم ترسيد گفت «خواهر من است». ملك گفت «وى را به من ده تا ترا من غنى گردانم». ابراهيم گفت «اين به وى بود، تا او چه خواهد». ملك فرمود تا ابراهيم را غايب كردند از سراى و بفرمود تا ساره را به گرماوه بردند و به لباسهاى فاخر و عطرهاى عاطر بياراستند و پيش ملك بردند و ابراهيم آنجا كه بود بر خويشتن مى پيچيد. خداى عزّ و جل جبرئيل را بفرمود تا پر برنهاد ميان ابراهيم و ميان آن ملك، همه وسايط برگرفت تا ابراهيم به چشم سر مى ديد آن ملك را و ساره را. چون آن ملك قصد ساره كرد در ساعت به دو چشم كور گشت، زلزله در آن خانه افتاد. ملك گفت «اى زن مگر تو جادوى كه اين حال بر من درآمد؟». ساره گفت «من نه جادوام كه من عيال اين مردم كه وى دوست خداى است، خداى تعالى نگذارد كه هيچ حرام به حرم دوست او رسد». ملك گفت «پس دعا كن تا من باز جاى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1240
(
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1240) خويش آيم و ترا نيازارم». ساره دعا كرد، ملك درست شد، بنگريست جمال ساره را ديد صبرش نبود. ديگر باره قصد او كرد، دستش خشك شد و گفته اند كه هفت اندامش خشك شد گفت «زنهار زنهار فريادم رس». ساره گفت «خصم تو ابراهيم است، اين نه به من است، اين خداوند من كرده است تا وى چه خواهد» به يك روايت جبرئيل آمد گفت «يا ابراهيم، خداى عزّ و جل مى گويد تا آن مرد از همه املاك بيرون نيايد و همه ترا تسليم نكند نگر تا او را دعاى عافيت نكنى». ملك گفت «همه به تو تسليم كردم مرا درست كن تا من از اينجا بروم». ابراهيم دعا كرد، وى درست گشت دانست كه وى را هيچ چيز نبايد. از ابراهيم و از ساره بحلى خواست و مر ساره را گفت «من موى و روى ترا بديدم، ها اجرك، بگير اين كنيزك من مزد تو باشد». هاجر را به وى داد.
قصه هاجر: و هاجر خاص كنيزك آن ملك بود او را به ساره داد.
پس از آن روزگارى برآمد، ساره از فرزند نوميد گشت مر ابراهيم را گفت «دريغ بود كه چون تو مردى بى نسل ماند، هاجر را به تو دادم مگر ترا از وى فرزندى باشد». ابراهيم را از هاجر پسرى آمد نامش اسماعيل، پسرى لطيف و ظريف. ابراهيم در حبّ او چنان ببود كه از وى هيچ صبر نداشتى. ساره را رشك گرفت، ابراهيم را گفت «من او را به تو دادم بدان شرط كه مرا رشك ننمايى، اكنون مرا در اين رشك طاقت برسيد، وى را از نزد من ببر كه من هاجر را و بچه وى را نمى توانم ديد». در اخبار است كه اسماعيل سه سال از اسحاق مه بود، اسحاق را تونچه اى زد، ساره آن بديد خشم گرفت سوگند خورد كه پاره اى از هاجر بازبرد او را بيوكند و پاره اى از اندام وى ببريد، ختان زنان از آنجا است. و سوگند خورد كه ابراهيم هاجر را و اسماعيل را جايى برد كه آنجا ابليس نبود و آب نبود. جبرئيل آمد و ابراهيم را براق آورد، ايشان را بدان نشاند، همى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1241
(
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1241) برد به بيابان تا به مكه رسيد. ابراهيم هاجر را و اسماعيل را آنجا كه زمزم است بنهاد و قصد كرد كه بازگردد، هاجر گفت «مرا فا كه مى سپارى كه اينجا ديار نيست». گفت «فا خداى». هاجر گفت «حسبنا اللَّه و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير». ابراهيم بازگشت، چون از ديدار غايب خواست شد اين دعا بكرد كه در اين سورة ياد كرده است. هاجر پارگكى آب داشت در مطهره و پارگكى نان داشت و شالى، آن را بر شاخ مغيلان افكند و سايه بانى بكرد مر اسماعيل را و وى شير خواره بود.
ابراهيم همى برفت با دلى پر از غم و چشمى پر از نم و هر زمان بازپس مى نگرست تا از ديدار ايشان غايب شد. و هاجر تنها آنجا مى بود تا آبش برسيد و هيچ نماند و از تشنگى شيرش بازايستاد، زمانى بر صفا مى شد به هر سو مى نگريست و زمانى بر مروه مى شد كس را نمى ديد، با نزديك اسماعيل مى آمد، وى همى گريست پس خاموش ببود، هاجر پنداشت كه وى بمرد. و اسماعيل گاه به روى درافتادى و گاه به ستان بازافتادى چنان كه عادت كودكان باشد پاى فرا زمين مى زد. خداى تعالى جبرئيل را فرمان داد تا پرى بر زمين زد آنجا كه پاشنه اسماعيل بود چشمه آب پديد آمد. هاجر آنجا كه بود آوازى شنيد كه «هين اى تشنه»، تا سه بار و هيچ كس را همى نديد. گفت «تو كه اى كه مرا آواز دهى و من ترا همى نبينم». گفت «بيا كه خداى تعالى آب پديد آورد». وى بدويد، آب ديد گفت «اين كرا است؟». آواز آمد كه «ترا و فرزند ترا، بخوريد كه هم طعام است و هم شراب». آن گه قومى از بنى جرهم سوى شام مى شدند از راه دور افتادند، در آن باديه تشنگى بر ايشان غلبه كرد، هيچ جاى آب نيافتند، از دور بنگريستند مرغان ديدند نزد هاجر در هوا پرواز مى كردند.
گفتند آنجا آب است، دو تن را بفرستادند. بيامدند هاجر را ديدند و اسماعيل را. پرسيدند هاجر را كه: تو كه اى؟. وى قصه خويش بگفت و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1242
(
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1242) ايشان را آب داد، بخوردند، خوش بود، بازگشتند و ياران خويش را خبر كردند. همه آنجا آمدند، هاجر را گفتند «ما اينجا آييم و اهل و چهار پايان خويش را اينجا آريم و مقيم فروآييم، تو ما را از اين آب نصيب كن تا ما ترا از مال و چهار پايان نصيب كنيم». گفت «بكنم».
برفتند و اهل و املاك خويش از يمن آنجا آوردند و فرود آمدند با زنان و كودكان و مواشى بسيار. هاجر را نيكو مى داشتند، اسماعيل بزرگ شد.
هر سال ابراهيم از ساره دستورى خواستى به زيارت اسماعيل و هاجر آمدى بر براق چنان كه در وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى گفته آمد.
وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ: مپنداريا كه خداى غافل است از آنچه ستمكاران مى كنند. گفته اند مراد از اين ظالمان مشركانند و گفته اند اين عام است در تهديد ظالمان و تعزيت مظلومان إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ: بدرستى كه ايشان را واپس مى دارد- و اگر نؤخّرهم به نون خوانى ما باپس مى داريم ايشان را و تعجيل نمى كنيم به عذاب- براى روزى را كه پهن بازماند در آن روز چشمها، و آن روز قيامت است.
گفته اند تأخير ايشان براى سخن سابق را است كه گفت وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، و گفته اند كه امهال ايشان از بهر آن بود كه در پشت ايشان فرزندان بودند كه خداى تعالى دانست كه ايشان مؤمنان خواهند بود، و گفته اند تأخير آن ظالمان از بهر آن بود تا كيل ايشان پر گردد چنان كه گفت إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً.
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مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ: شتابنده باشند سوى داعى قيامت بردارنده سرهاى ايشان حيران بمانده، گفته اند مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ: فروافكنده سرهاى ايشان از شرم و تشوير لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ: بازنگردد با ايشان چشمهاى ايشان، از هول آن روز، و آن آن وقت باشد كه از گور برآيند سيصد سال بر سر گور ايستاده باشند حيران چشم پهن بازمانده وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ: و دلهاى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1243
(1243) ايشان بر گلو رسيده اندروا بمانده، و گفته اند و افئدتهم هواء در حال است يعنى: خالية من الخبر فلا تدخل فيها الموعظة و المعرفة، و گفته اند وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ اى: جوف لا نعى خبرا.
وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ: و بيم كن مردمان را از آن روز كه بديشان آيد عذاب، و آن روز مرگ است، و گفته اند آن روز بدر است و گفته اند آن روز قيامت است فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ:
گويند آن كسان كه ستم كردند اى بار خداى ما باپس دار ما را تا زمان زده نزديك، يعنى عمر دنيا، و گفته اند يك ساعت بدان مقدار كه توبه كنيم و گفته اند الى اجل قريب همچند آن عمر كه در غفلت گذاشتيم نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ: تا پاسخ كنيم خواندن ترا با توحيد و طاعت و پس روى كنيم رسولان را در دين و شريعت. جواب آيد كه أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ: اى نه مى سوگند خورديد از پيش كه نخواهد بود شما را هيچ بازگشتى با قيامت، و آن سوگند ايشان آن است كه جاى ديگر گفت وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ.
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وَ سَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ: و آرام گرفتيد در آرامگاههاى آن كسان كه ستم كردند بر تنهاى ايشان به ظلم شرك و ديگر معاصى وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ: و پديد آمد شما را كه چه كرديم با ايشان از هلاكت و عقوبت آن بديديد و بشنيديد و هنوز عبرت نگرفتيد وَ ضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ: و بزديم و پديد كرديم شما را داستانها و بنموديم شما را حجّتها و بداديم شما را آيتها.
وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ: و بدرستى كه بسگاليدند سگالش ايشان- در هلاكت حق- و نزد خدا بود سگالش ايشان، يعنى تدبير آن بود كه خداى كرد در هلاكت ايشان. و گفته اند معناه: و عند اللَّه مكافات مكرهم، و گفته اند معناه و يعلم اللَّه مكرهم وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1244

(1244) الْجِبالُ: بدرستى كه بود سگالش ايشان از بهر آن را تا از جا بشود از آن كوه ها، يعنى رسول و دين و حجّت كه آن چون كوه ها است به استوارى.
و اين صفت اهل دار ندوة است كه اهل مكه در آنجا بسگاليدند هلاكت رسول را و دين حق را، خداى تعالى آن را در نحر ايشان گردانيد كه آن گروه كه آن مجمع كردند همه به بدر هلاك شدند. و اگر لتزول بنصب لام اولى و رفع لام ثانيه خوانى لام تأكيد باشد، اى: بود مكر ايشان چنان كه از صعبى آن خواست كه از جا بشود كوه ها. و آن مكر نمرود بود كه وى بسگاليد حرب كردن را با خداى.
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و آن آن بود كه ابراهيم را به آتش انداخت، چون سه شبانروز برآمد ابراهيم را ديد بر تخت آراسته تكيه زده و حلّه هاى سبز پوشيده و غلاله لطيف بر سر نهاده و رياحين و طبقهاى نقل در پيش او نهاده، ورنايى چون صد هزار نگار با وى همبر نشسته چون جبرئيل و يكى بر سر او ايستاده باد مى كرد و يكى در پيش او ايستاده با قدحى شراب و ابراهيم در ميان آن همه نعمت همى گماريد. چون نمرود لعين آن بديد آواز داد كه «يا ابراهيم». ابراهيم جواب داد كه «هين، اى نمرود» نمرود گفت «اين با تو كه كرد؟»، يعنى آتش سوزان را بر تو باغ خرّم كه كرد. ابراهيم گفت «اين با من خداى من كرد». نمرود گفت «نعم الرّبّ ربّك».
ابراهيم گفت «قديما كان بى برّا رحيما، دير است تا خداى من نيك خداى بوده است لكن تو كور دلى كه به وى راه نمى يابى». نمرود گفت «كجا است آن خداى تو؟». ابراهيم گفت «فوق السّماوات العلى، على العرش استوى، على الملك اجتوى، له الآخرة و الاولى».
نمرود گفت «اكنون نشانش بدادى به حرب وى شوم، تا او را هلاك كنم فرونيايم». بفرمود تا چهار كركس نر بياوردند، ايشان را مى پروردند تا بباليدند هر يكى چند شترى بختى، آن گه سه روز طعام از ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1245
(
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1245) بازگرفتند تا بغايت گرسنه شدند، آن گه تابوتى بر پشت ايشان بستند و چهار نيزه بر چهار كناره آن تابوت به پاى كردند و گوشت بر سر آن نيزها بستند و خود با غلامى در آن تابوت نشست، تير و كمان در آنجا نهاد و آهنگ سوى آسمان داد. آن كركسان همى پريدند تا سه شبانروز چون يك شبانروز پريدند نمرود غلام را گفت «فرونگر تا جهان را چگونه بينى؟». فرونگريست گفت «جهان را مى بينم بر حال خويش كوه ها و دشتها و شهرها و همه بر سر دريا». يك شبانروز ديگر برشد، آن گه گفت «فرونگر تا جهان را چگونه بينى». غلام گفت «جهان را مى بينم چون شهرى بر سر آبى». كركسان شبانروزى ديگر برپريدند تا سه شبانروز تمام شد نمرود غلام را گفت «كنون فرونگر تا چه بينى». غلام فرو نگريست گفت «همى جهان را مى بينم چون طبقى بر سر آب». نمرود گفت «به جاى رسيدم» تير بر كمان نهاد و بكشيد سوى آسمان گفت «يا اله ابرهيم خذه». چون تيرش از كمان رها شد غلغل از فريشتگان آسمان برآمد گفتند «بار خدايا گورى را فراگذاشته اى تا اين همه ناباكى و تعدّى مى كند، دستورى ده تا او را نگوسار به زمين فروبريم». خداى گفت «اى فريشتگان من هنوز صبر كنيد كه كيل او پر نشده است». و در اخبار آمده است كه خداى تعالى در آن وقت فريشتگان را گفت «آن مسكين به اوميدى آمده است، هر چند كه بد بنده اى است هم او را نوميد بازنگردانم كه در كرم من درنيايد كه هيچ اوميد دارنده اى را نوميد بازگردانم، آن تير او را فراگيريد و به دريا بريد و به خون ماهى بيالاييد و سوى او فروافكنيد تا پندارد كه كارى كرد و به مراد رسيد». آن فرشته اى را كه امر بود به گرفتن آن تير گفت «سبحان الحكيم الكريم». پس اين فرشته آن را به درياى محيط برد و در ماهى زد و به خون وى بيالود، ماهيان آن دريا به بانگ آمدند كه «اى بار خداى ما چه جرم كرده ايم كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1246
(
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1246) ما را از براى آن ملعون عذاب كردى؟». جواب آمد كه «لا جرم كشتن از شما برداشتم» از آنجا است كه ماهى را نكشند. آن گه آن تير خون آلود بياوردند سوى نمرود فروافكندند. نمرود آن بديد پنداشت كه مراد حاصل كرد. آن تيرهاى تابوت را نگوسار كرد تا كركسان فرونگريستند گوشت را به زير ديدند، آهنگ به زير دادند آمدند تا به زمين. چون از هوا فرو آمدند از سخت پريدن ايشان هرّست در كوه افتاد چنان كه خواست كه كوه از جاى برود. اين جمله كه گفتيم تفسير آن است كه ملك تعالى گفت وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه تا جهان بود اوميد دارنده اى به خداى بتر از نمرود نبوده است كه بر آن اميد قصد آسمان كرد كه با خداى حرب كند خداى تعالى او را نوميد نكرد، تا جهانيان بدانند كه بنده گرچه بد بنده نوميد نبايد بود از خداى عزّ و جل.
فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ: مپندار كه خداى عزّ و جل خلاف كننده است وعده او رسولان او را به نصرت لكن تا وقت فرارسد چون وقت برسد إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ: بدرستى كه خداى خداوند نيست همتا است خداوند كين كشيدن از دشمنان.
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ: آن روز كه بدل كنند اين زمين را به زمينى ديگر جز از اين زمين. سؤال: چرا گفت تبدّل الارض غير الارض بعد ما كه در اخبار چنين آمده است كه همين زمين را هامون كنند و محشر خلق اين بود. جواب گفته اند قيامت هم در اين زمين باشد لكن خداى تعالى اين زمين را تغيير كند و تبديل كند بدانكه كوه ها را و نبات و اشجار و انهار از روى زمين برگيرد تا همه زمين چون اديم عكاظى گردد چنان كه گر مردى به مشرق بيستد و ديگرى به مغرب، اين او را تمام ببيند از هموارى كه زمين بود، و تغيير را تبديل گويند، چنان كه شاعر گويد:
و ما الناس بالناس الذين عهدتهم و ما الدار بالدار التي كنت تعرف
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تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1247
(1247) و گفته اند كه اين زمين را برگيرند و زمين ديگر بازكشند از نقره سپيد نام آن ساهره، و گفته اند كه زمين ديگر بازكشند چون نان ميده سير كننده و سيراب كننده مؤمنان از آن مى خورند تا ايشان را گرسنگى و تشنگى قيامت نبود وَ السَّماواتُ: و آسمانها را نيز بدل كنند، بر آن معنى كه شمس و قمر و كواكب را از آن جدا كنند، و گفته اند كه تبديل سماوات در نورديدن آن است چنان كه گفت وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، و گفته اند تبديل سماوات ببردن است كه آن را ببرند و عرش خداى پديد آيد وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ: و بيرون آمده باشند خلق از گور و پديد آمده به هامونى قيامت آن خداى را كه يك خداى است شكننده كامها، يعنى به فرمان او براى شمار كردن را با وى.
وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ: بينى بزه كاران را يعنى كافران را آن روز قرين كردگان در بندها. و آن آن بود كه كافر را بيارند با ديو بخوابانند باشگونه و زنجير آتشين به گلوى او فروكنند و به زير وى بيرون آرند و گره زنند و باقى بر ميان ايشان پيچند و هر دو را بسته بهم به دوزخ فروگذارند، نعوذ باللّه.
سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ: پيراهنهاى ايشان از قطران بود و آن از بهر آن بود تا آتش دوزخ بر ايشان كامكارتر بود. و اگر من قطران به كسر قاف و مد الف خوانى مس گداخته بود بغايت گرما رسيده چون گوهر در گر سيم پالاى وَ تَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ: و همى درآيد و مى پوشاند رويهاى ايشان را آتش، از آنكه دستهاى ايشان به غلّ باشد روى را پنه نتوان كرد.
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ: تا پاداش دهد خداى هر تنى را بدانچه كرده باشد، يعنى قيامت آرد تا همه تنها را پاداش دهد بدانچه كرده بود.
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بو سهل انمارى گويد لِيَجْزِيَ اللَّهُ هراينه خداى پاداش دهد هر تنى را بدانچه كرده باشد إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ: بدرستى كه خداى زود شمار تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1248
(1248) است، اذا حاسب فحسابه سريع و اذا عاقب فعقابه شديد. و گفته اند سريع الحساب اى: سريع الحفظ، و گفته اند سريع الجزاء.
هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ: اين قرآن- و گفته اند اين خبر قيامت و عاقبت مجرمان- پندى تمام است مردمان را برسان به ايشان يا محمد تمام رسانيدنى وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ: و از بهر آن فرستاديم تا بيم كنند بدين مردمان را وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ: و تا بدانندا كه همى او است خدا كه يك خداى است او را به يگانگى ياد كنند و بپرستند وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ: تا پند گيرند بدين قرآن خداوندان خردها. لبّ مغز باشد و عقل را لبّ گويند زيرا كه حاصل مردم خرد است چنان كه حاصل گوز و بادام مغز است و الباب گفت زيرا كه هر مردى را خردى بود و گفته اند الباب گفت زيرا كه عقلها بايد مردم را تا تمام پند گيرند، عقل انسانيّت و عقل عقد و عقل كرامت زيرا گفت وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1249
(1249)
[سوره حجر]
خبر است از مصطفى صلى اللَّه عليه و سلم كه او گفت هر كه سورة الحجر بر خواند روز قيامت نه ميزان بيند و نه ديوان، همى او را گويند در رو در بهشت.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الر: معناه انا اللَّه ارى من العرش الى الثرى ما يرى الخلق و ما لا يرى.
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و گفته اند الف اللَّه، لام لطيف، را رئوف و گفته اند الف آلاؤه، لام لطفه، را رأفته و رحمته: سوگند به آلاى خداى و به لطف او و به رأفت او تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ: كه اين سوره آيتهاى نامه نبشته است، و آن قرآن است و گفته اند آيتهاى لوح محفوظ است وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ: و نوى هويدا كننده حلال و حرام و حدود و احكام، و گفته اند مبين معناه: بيّن بلغة تعرفونها.
رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ: اى بس كه خواهند و به آرزو خواهند آن كسان كه كافر شدند كه ايشان گرويدگان بودندى. و گفته اند اين تمنّاى كافران اسلام را در قيامت بود چون عزّ و دولت مؤمنان بينند گويند كاشكى ما مسلمان بوديمى. و گفته اند تمنّاى ايشان در دوزخ بود چون دوزخ جوش برآرد كافران را از قعر دوزخ بر سر اوكند ايشان عاصيان مؤمنان را ببينند در دركت زورين گويند: چه سود داشت شما را ايمان شما كه همچون ما در دوزخ گرفتاريد. چون مسلمانان آن سرزنش كافران بشنوند به فرياد و واويلى برآيند، ندا آيد كه اخرجوا من النّار من قال لا اله تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1250
(1250) الّا اللَّه، مؤمنان را از دوزخ با بهشت آرند و آن دركت را بر ديگر دركتها طبق گردانند و بر آن اوكنند طركست آن تا به زيرين دركت دوزخ برسد، كافران گويند «چه بود؟». مالك گويد كه «مسلمانان را از دركت زورين به بهشت بردند و آن دركت را بر شما طبق گردانيدند ابد الابد».
ايشان گويند «اى دريغا كه ما نيز مسلمان بوديمى تا برستيمى.
ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: بگذار ايشان را يا محمد تا مى خورند و برخوردارى مى كنند به نعمت دنيا و مشغول مى دارد ايشان را امل از اجل زود بود كه بدانند. لفظ ذرهم امر است و مراد از اين تهديد و توبيخ، چنان كه كسى گويد: هر چه خواهى مى كن بينى كه به تو چه بود.
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وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ: و هلاك نكرديم ما هيچ ديهى و اهل ديهى و شهرى و اهل شهرى را كه نه آن را نبشته اى بود دانسته.
سؤال: چون تواند بود كه هر ديهى را و هر شهرى را كتابى بود دانسته بعد ما كه همه كتابهاى خداى عزّ و جل صد و چهارده بيش نبوده است.
جواب گوييم اين كتاب معلوم نه آن كتاب است كه وحى منزل است، مراد از اين كتاب اجل مسمّى است كه هر امّتى را اجلى بود مكتوب و مسمّى و معلوم، كفّار قوم ترا يا محمد هم وقتى است نبشته.
ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ: پيشى نگرفت هيچ گروه بر زمان زده خويش- يعنى پيش از اجل هلاك نشدند- و از اجل باپس نه ايستادند، يا محمد قوم تو نيز همچنان اند.
وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ: و گفتند كافران مكه مصطفى را اى آنكه فروآوردند بر وى وحى تو ديوانه اى. سؤال: هرگز كس صاحب وحى را ديوانه نگفت كه هم صاحب وحى است و هم ديوانه، پس آن چگونه است كه زيشان مى حكايت كند؟ جواب گوييم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1251
(1251) معناه يا ايّها الّذى ادعى ان انزل عليه الوحى، اى آنكه مى دعوى كنى كه بر تو وحى آوردند تو نه صاحب وحى اى، بل كه تو ديوانه اى. رسول را از اين سخن سخت اندوه آمد، خداى عزّ و جل جواب ايشان جاى ديگر بازداد گفت ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ.
لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: چرا به ما نيارى فريشتگان را گر هستى از راست گويان در دعوى رسالت، يعنى چرا فريشتگان نيايند با تو و گواهى دهند ترا به رسالت تو تا ما ترا باور داريم. خداى گفت:
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ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ: نفرستيم و نفرستاديم ما فريشتگان را مگر بحق، يعنى به وحى يا به هلاكت، و ايشان اهل آن نباشند كه فريشتگان بر ايشان وحى آرند، پس فرشته بر ايشان فرونيايد مگر به هلاكت ايشان وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ: و نباشند ايشان آن گه زمان دادگان، يعنى در وقت هلاك كنند ايشان را، چون فريشتگان را بينند.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ: ماايم كه فروفرستاديم اين ياد كرد را- يعنى قرآن را و پند را- و ما آن را نگاه دارنده ايم از زيادت و نقصان و تبديل و تغيير و تحريف و نسخ. سؤال: چرا گفت نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ بعد ما كه يك خداى فرو فرستاد و اين همه الفاظ جمع است.
جواب گوييم زيرا كه قرآن به لغت عرب است و ملوك عرب حكايت از خود به لفظ جمع كنند گرچه آن ملك يكى باشد گويد، ما چنين كرديم و ما چنين كنيم. سؤال: چه معنى بود حفظ قرآن را از اين وجوه كه ياد كرد بعد ما كه در قرآن هم نسخ و تبديل است و هم تغيير و تحويل است؟
جواب گوييم حفظ قرآن از اين وجوه بر آن معنى است كه كس نتواند كه در قرآن تصرّف كند به وجهى از اين وجوه كه گر كسى در اين تصرّف كند جز آن كه خداى تعالى گفت، همه امت بر وى انكار كنند تا كودكان دبيرستانها فا بانگ آيند كه نه چنين است. و گفته اند اين حفظ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1252
(1252) آن است كه جاى ديگر گفت فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً، و آن آن بود كه جبرئيل هر گه كه وحى آوردى هزار فريشته با وى همى آمدندى با تبرهاى آتشين پس و پيش وى نگاه مى داشتندى از شياطين تا استراق نكردندى. و گفته اند حفظ قرآن آن است كه هرگز آن را مدروس نكند تا ابد.
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وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ: و بدرستى كه ما بفرستاديم از پيش تو يا محمد در گروهان پيشينيان رسولان.
وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ: و نيامد بديشان هيچ پيغامبر كه نه ايشان بودند كه به وى افسوس و خندستانى مى كردند، اگر كفّار قوم تو با تو همان كنند نه عجب، تو نيز صبر كن.
كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ: همچنين درآريم تكذيب و انكار حق و استهزا بدان در دلهاى بدكاران يعنى كافران تا بنگروند به وى، يعنى به خداى و گفته اند به محمد و گفته اند به قرآن و به حق. وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ: و بدرستى كه همچنين گذشته است نهاد و عادت پيشينيان و چنين رفت سيرت ايشان كه ايشان چه كردند و ما با ايشان چه كرديم.
وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ: و گر ما بازگشاديمى بر ايشان يعنى بر كافران درى از آسمان تا روز گذاشتندى بدان در مى برشدندى و مى آمدندى.
لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ: گفتند هراينه در بند كرده اند و ببسته اند چشمهاى ما را به جادوى نه بيك ما گروهى ايم جادوى كردگان. و اين جواب آن است كه كافران گفتند مر مصطفى را كه: خداى را با خويشتن بيار تا گواهى دهد بر صدق تو و اگر نيارى ما را به آسمان بر تا سخن خداى از خداى بشنويم آن گه به تو اقرار دهيم. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1253
(
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1253) وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً: و بدرستى كه كرديم ما در آسمانها برجها و آن دوازده برج است: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدى، دلو، حوت. و گفته اند بروج آسمان كوشكهااند در آسمان كه آن معابد فريشتگان اند چنان كه در زمين مساجد معابد مؤمنان اند، بعضى از آن بروج از نقره سپيد و بعضى از زر سرخ و بعضى از زبرجد سبز و بعضى از ياقوت سرخ، وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ: و بياراستيم آن را مر نگرندگان را به شمس و قمر و كواكب و انواع عجايب.
وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ: و نگاه داشتيم آن را از هر ديو نفريده و رانده. سؤال: چرا گفت نگاه داشتيم آسمان را از ديوان بعد ما كه ديوان به آسمان مى رسند چنان كه گفت وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ. جواب گوييم نگاه داشتن آسمان از ديوان آن است كه نه آن را ويران توانند كرد و نه بدان توانند رسيد چنان كه از پيش رسيدندى.
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إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ: مگر آن ديو كه بدزدد به نيوشه پس در وى رسد ستاره روشن پاره آتش هويدا تا سوخته گردد. و آن آن بود كه ديوان از پيش به آسمان مى رسيدندى و اخبار فريشتگان مى دزديدندى و به زمين مى آوردندى و در زبان كهنه مى افكندندى تا به روزگار عيسى، چون عيسى را به آسمان چهارم بردند، ديوان را از سه آسمان بازداشتند، تا به روزگار مصطفى عليه السلام ايشان را از همه آسمانها بازداشتند. اكنون ايشان خود را فرا ابليس كنند، سه ديو از ايشان بر گردن يكديگر شوند، آن زورين گوش به آسمان دنيا بازنهد و نيوشه كند، از آنچه ميان فريشتگان رود سخنى بدزدد فازان كه زير او باشد بگويد، در ساعت آتش در وى افتد، وى سوخته گردد. آن كه زير وى بود آن سخن ياد گيرد فازان كه زيرين بود بگويد او خود مخبّل گردد، گر به دريا افتد نهنگ گردد و گر در بيابان افتد غول گردد و اگر در آبادانى افتد حاثوم گردد. آن زيرين برهد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1254
(1254) بيايد ابليس را خبر كند كه در آسمان چنين رفت.
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وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ: و زمين را بازكشيديم و درافكنديم در اين زمين كوه هاى بيخ آور. و آن آن بود كه چون خداى عزّ و جل اين زمين را بيافريد، بر روى آب بازكشيد، چون طبقى بر سر آب همى گشت، اهل زمين را از آن رنج بود. خداى عزّ و جل فريشته اى را بفرستاد تا زمين را بر روى آب نگاه دارد. آن فريشته را مى رنج رسيد، از خداى عزّ و جل استعفا خواست. خداى عزّ و جل او را به آسمان برد و فريشته اى ديگر را بفرستاد. آن فريشته قصد كرد تا به زيادت قوّت خويش زمين را فرودارد، نزديك بود كه زمين بر هم افكندى و بر هم شكستى، خداى عزّ و جل او را بازخواند و چهل هزار كوه را بر روى زمين بيافريد و آن را ميخ زمين گردانيد تا روز قيامت وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ: و برويانيديم در اين زمين و گفته اند فيها در كوه ها از هر چيزى سختنى. گفته اند موزون اى: معلوم، و گفته اند موزون اى: مقدور، و گفته اند موزون اى:
بحكمة، چنان كه گويند فلان يتكلم بكلام موزون اى: بالحكمة، و گفته اند موزون سختنى بود چون زر و سيم و آهن و روى و ديگر جواهر و معادن كه از كوه رويد.
وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ: و كرديم شما را در كوه و در زمين زيستنيها، چون مأكولات و مشروبات و ملبوسات و مسكونات و منكوحات و مركوبات وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ: و آن را كه نيستيد شما او را روزى دهندگان، چون وحوش در كوه ها و طيور در بيابانها و ماهيان در درياها.
و گفته اند وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ مراد از آن جنين است در رحم مادران.
سؤال: چرا گفت وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ و نگفت و ما لستم، بعد ما كه من در مميّزان اعتبار كنند و اين چيزها نامميّزاند. جواب گفته اند مراد از اين من اين چيزها است كه ياد كرديم بازان فريشتگان كه كاركنان مااند بعضى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1255
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1255) در حوائج ما و بعضى در استغفار ما و بعضى در كتابت ما و بعضى در حفظ و حراست ما، و مميّز و نامميّز چون بهم ياد كنند تغليب مميّز را بود، زيرا گفت و من لستم له برازقين.
وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ: و نيست هيچ چيز كه نه نزد ما است خزينهاى آن از بارانها و برفها و ژالها و روزيها. و گفته اند معناه: الّا عندنا علمه وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ: و فرونياريم آن را يعنى باران و برف را و فسحت روزى را مگر به اندازه دانسته.
وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ: بفرستاديم بادها را گشن دهنده ميغ را به باران و درختان را به ميوه، و گفته اند لواقح اى: ملاقح، بار برگيرنده به ميغ و باران فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ: پس فروآورديم از آسمان- و گفته اند از ميغ- آب پس بخورانيديم شما را آن آب و شرابهاى مختلف از آن وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ: و نيستيد شما آن آب را نگاه دارنده، گر خداى تعالى نگاه داشتن بارانها سال تا سال سوى ما كردى خلق در آن عاجز گشتندى، و گفته اند بخازنين اى: بعالمين.
وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ: و بدرستى كه ماايم ما كه زنده كنيم و بميرانيم خلق را- و گفته اند معناه: نميت و نحيى به تقديم و تأخير- و ماايم ميراث گيرندگان. سؤال: وراثت تملّك چيزى بود از كسى بعد وفات آن كس و همه عالم تا بود ملك خداى بود نه چنان است كه بعد وفات كسى ملك او گشت، پس چرا گفت و نحن الوارثون؟
جواب گوييم ابن عباس گويد: و نحن الوارثون اى: المالكون، و گفته اند معناه: ما خلق را بميرانيم تا هيچكس را در هيچ چيز دعوى نماند بجز ما را.
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وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ: و بدرستى كه ما دانسته ايم پيشى گيرندگان را از شما و بدرستى كه ما دانسته ايم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1256
(1256) باپس ايستندگان را. گفته اند المستقدمين الماضين من الخلق و المستأخرين الغابرين، و گفته اند المستقدمين مردگان و المستأخرين زندگان، و گفته اند المستقدمين امم ماضية و المستأخرين امّة احمد، و گفته اند المستقدمين السابقين الى الجهاد و المستأخرين المتخلّفين عن الجهاد، و گفته اند المستقدمين پيشى گيرندگان به خيرات و المستأخرين باپس ايستندگان از خيرات، و گفته اند المستقدمين صفّ اول و المستأخرين صفّ آخر، و گفته اند المستقدمين الى الايمان و التوبة و المستأخرين عن الايمان و التوبة.
وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ: و بدرستى كه خداى تو است كه او برانگيزد ايشان را روز قيامت بدرستى كه او است درست كار و درست گفتار دانا به احوال خلق.
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ: بدرستى كه بيافريديم ما مردم را از گلى خشك از لوش ريخته از حال بگشته. و آن آدم بود كه خداى تعالى او را از گل صورت كرد و ميان مكه و طائف بيفكند تا خشك ببود، چهل سال هم چنان بود.
وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ: و پدر پريان را بيافريديم از پيش از آتش بى دود. و آن آتشى است زير آسمان زور هوا كه صواعق از آن جهد، جانّ پدر پريان را از آن آفريده است. گفته اند جان ابليس است و گفته اند جان جذ بود و ابليس جذ بود، شياطين قومى باشند و جنّ قومى ديگر باشند از نسل جانّ و شياطين از نسل ابليس، و اين قول اولى تر.
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ: و ياد كن چون گفت خداى تو يا محمد مر فريشتگان را- يعنى فريشتگان زمين را- كه من آفريننده ام- اى: مى خواهم آفريد- مردمى را- اى: آدم را- از گلى خشك از لوشى ريخته و از حال بگرديده. ابن عباس گويد بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1257
(1257) آن گل كه خداى تعالى آدم را از آن آفريد چهل سال باران اندوهان بارانيد تا آغشته گشت، پس يك ساعت باران شادى بارانيد، آن گه از صافى تر آن آدم را بيافريد و از باقى درخت خرما را بيافريد. در خبر است كه از خالص ترين آن سعدا را بيافريد و از بتّرين آن اشقيا را بيافريد.
فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ: چون تمام بيافريدم او را و درآوردم در او جانى به فرمان من بيفتيد او را سجودكنان.
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ: سجود كردند او را فريشتگان همه ايشان بجمله، و كيفيّت سجود ايشان در سورة البقرة گفته آمد. سؤال:
چون گفت فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ چه فايده بود در ذكر اجمعون؟ بعد ما كه نه همه فريشتگان را فرمود به سجود تا اجمعون تأكيد كلّهم بودى. جواب گوييم فايده در ذكر اجمعون آن است كه همى بيكبار سجود كردند، اگر نگفتى اجمعون اين فايده بندادى.
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ: مگر آن نوميد ابا كرد و سر باززد كه بودى با سجودكنان.
قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ: خداى گفت اى نوميد چه بود ترا كه نبودى با سجود كنندگان، يعنى چه چيز بازداشت ترا كه سجود نكردى.
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قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ: ابليس گفت نبودمى كه سجود كردمى مردمى را كه بيافريده اى او را از گل خشك از لوش ريخته و از حال بگرديده. خداى گفت «چرا سجود نكردى آدم را بعد ما كه من فرمودم ترا؟». ابليس گفت «زيرا كه من از او بهم و به را نبايد كه بتّرين را سجود كند». خداى گفت «چرا گفتى من از آدم بهم؟». ابليس گفت «زيرا كه مرا از آتش آفريدى و آدم را از گل و آتش از گل به، زيرا كه آتش نور است و گل ظلمت». و اعتقاد آن ملعون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1258
(1258) آن بود كه آن فرمان خداى او را به سجود آدم نه به حكمت بود، خداى را عزّ و جل به سفه منسوب كرد، زان بود كه كافر شد.
قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ: خداى گفت بيرون رو از آن- يعنى از آسمان و گفته اند از هيئت فريشتگان و از ميان ايشان- زيرا كه تو نفريده و خوار كرده و رانده اى.
وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ: و بدرستى كه بر تو است نفرين تا به روز شمار. گفته اند مراد از اين لعنت خداى است بر وى و گفته اند مراد از اين لعن لاعنان است كه همه خلق بر ابليس لعنت كنند چون او را ياد كنند.
قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ: ابليس گفت اى بار خداى من زمان ده مرا تا آن روز كه خلق را برانگيزند. آن مهلت از بهر آن خواست تا از مرگ برهد، و گفته اند از بهر آن خواست تا كين خويش از آدم و فرزندان وى بازكشد تا روز قيامت، و گفته اند از بهر آن مهلت خواست كه پنداشت كه قوّت خداى از فريشتگان است و دانست كه خداى در قيامت همه جانوران را جان بردارد انديشيد كه آن وقت خداى تنها ماند، من با وى حرب كنم مگر او را مقهور كنم. اين است قول بو سهل انمارى.
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قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ: خداى گفت تو از زمان دادگانى. إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ: تا روز هنگام كرده و دانسته. اجل وى بر وى مبهم كرد تا آن ملعون از مرگ ايمن نباشد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: دعا كننده اى نبود بتّر از ابليس و دعايى نبود بتر از دعاى ابليس كه همى مهلت خواست تا به قيامت بى راه كردن خلق را و مقامى نبود بتر از مقام ابليس در آن وقت كه خداى عزّ و جل او را بلعنت كرد. ابليس بتّرين خلقى در بتّرين مقامى بتّرين حاجتى از خداى بخواست، خداى تعالى او را رد نكرد تا جهانيان بدانند كه هيچ دعا كننده اى را گرچه بد بنده بود جاى نوميدى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1259
(1259) نيست از اجابت.
قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ: ابليس گفت اى بار خداى من بدانكه گم كردى مرا به سبب آدم و از آشنايى به بيگانگى افكندى هراينه برآرايم بر ايشان در زمين كام و آرزوهاى دنيا از زر و سيم و ديگر منافع دنيا و معاصى و ملاهى و معازف وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ: و هراينه كه بى راه كنم ايشان را همه، يعنى از دين حق بيفكنم و از راه طاعت بگردانم و بر معصيت دارم.
إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ: مگر آن بندگان تو از ايشان كه رهانيدگان اند، و گر مخلصين به كسر لام خوانى: ويژه كنندگان دين حق چون عارفان و سعدا. سؤال: ابليس مى داند كه اسلام راه بهشت است و كفر راه دوزخ يا نداند، اگر مى داند پس چرا ايمان نيارد بعد ما كه معرفت باعث بود بر ايمان، و اگر نداند پس چرا كين خويش از آدميان مى بدان كشد كه مى گويد ايشان را از راه اسلام بيوكنم تا با خويشتن به دوزخ برم؟
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جواب گوييم اعتقاد آن ملعون آن است كه خداى ظالم است، ميل مى كند كه مرا با چندان طاعت براند و از بهشت نوميد كرد و آدميان را به يك كلمه در بهشت كند، حيف و ميل از اين ظاهرتر كدام بود؟ چون چنين است بكوشم تا آدميان را با خود به دوزخ برم. و گفته اند كه ابليس معاند است، به عنود حق را انكار مى كند و ديگر ديوان مقلّداند او را، بر هواى او مى روند.
قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ: خداى گفت اين راهى است بر من بايسته و درست و راست. سؤال: چرا نگفت هذا صراط الىّ گفت علىّ، بعد ما كه اسلام راهى است تا به خداى و رضاى خداى و لقاى او و سزاى او، نه راهى است بر وى؟ جواب گفته اند در اين ضمير است معناه: هذا صراط علىّ الهداية اليه. و گفته اند اين علىّ بجاى الىّ است، اى: هذا صراط تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1260
(1260) الى، بنده بدين طريق به من رسد. و خوانده اند هذا صراط علىّ به كسر لام و به تشديد يا منوّن، معناه: رفيع يرفع الى الجنّة و الى اللَّه.
إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ: بدرستى كه آن بندگان من كه مرا شناسند نيست ترا بر ايشان دستى و قوتى و حجّتى. گفته اند مراد از اين بندگان عام است يعنى ترا بر بندگان من سلطان نيست كه ايشان را بجبر بر معصيت دارى و به قهر از راه بيفكنى. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه:
هر چه ابليس با بندگان خداى كند به دزدى و طرّارى و مكّارى كند نه به سلطانى، زيرا كه خداى عزّ و جل مى گويد إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ، سلطانى نفى كرد، او را بر بندگان خدا جلّ ذكره سلطنت نبود إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ: مگر آن كه پس روى كرد ترا از گمراهان. سؤال:
اگر ابليس را بر بندگان خداى سلطنت نبود پس چرا استثنا كرد گفت إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ؟ جواب گوييم اين الّا به معنى لكن است اى:
(4/49)



لكن من اتّبعك من الغاوين. و گفته اند ابليس را بر بندگان دست نبود مگر بر آن كسان كه او را متابعت كنند از بى راهان، بر ايشان وى را سلطنت بود چنان كه جاى ديگر گفت انما سلطانه على الذين يتولونه.
وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ: بدرستى كه دوزخ است وعده گاه ايشان همه.
لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ: آن دوزخ را هفت در است- يعنى هفت دركت است- هر درى- يعنى هر دركتى- را از ايشان نصيبى است بخش كرده. سؤال: اين وعيد عام است يا خاص، اگر عام است چرا گروهى را گفت أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها، و اگر خاص است چرا جاى ديگر گفت وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها؟ جواب گوييم اين وعيد آن گروه را است كه از پيش گفت إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ايشان را است و آنكه گفت وَ إِنْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1261

(
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1261) مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها آن عام است در ورود نه در دخول كه همه را آنجا بايد رسيد و بر آن بايد گذشت لكن دخول نه همه را بود. و گفته اند و انّ جهنّم وعيد است عام همه را لكن به ورود نه به دخول چنان كه بگفتيم. انس بن مالك گويد: چون اين آيت فرود آمد وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ رسول خداى چندان بگريست كه همه ياران را بگريانيد، كس ندانست كه چه بوده است و شكوه داشتند كه رسول را پرسيدندى كه چه بودست و رسول صلى اللَّه عليه و سلم چون فاطمه را بديدى شاد گشتى به ديدن او، عبد الرحمن بن عوف برفت تا فاطمه را خبر كند. چون به در حجره فاطمه رسيد نگه كرد، فاطمه پارگكى جو در پيش داشت آن را به دستاس مى كرد و مى گفت وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى. عبد الرحمن گفت «السلام عليك يا بنت رسول اللَّه». فاطمه جواب داد، پس گفت «كيست؟». گفت «منم، عبد الرحمن بن عوف». فاطمه گفت «مگر شغلى هست؟».
گفت «پدرت زار مى گريد و ما نمى دانيم كه چه بودست و چه وحى آمده است، وى را درياب». فاطمه گفت «تو فاتر شو تا من چادر پوشم و بيايم تا مگر مرا بگويد كه چه بوده است». عبد الرحمن روى بگردانيد، فاطمه چادرى فاپوشيد پشمين دوازده جاى به برگ خرما دوخته بود، نزد رسول آمد. چون به در سراى رسيد، عمر او را در آن خلقان بديد دو دست بر سر نهاد و گفت: وايى از اندهان رسول و اهل بيت رسول، كسرى و قيصر در ديبا و حرير مى خرامند و مى غلتند و فرزند مصطفى در خلقان پشمين دوازده جا به برگ خرما دوخته.
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فاطمه نزد رسول آمد، نخست گفت «اى پدر نه بينى كه عمر مى چه گويد، بگو عمر را تا حديث من كوتاه كند، بدان خداى كه ترا براستى به خلق فرستاد كه اين پنجم سال است تا مرا و على را فرش و غطا و وطا همى پوست گوسفندى بوده است برون روى آن را به زور آريم ناضح را بر آن علف دهيم و پشت موى آن را به زير آريم و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1262
(
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1262) بر آن نشينيم و بالين ما از پوست آگين آن به ليف». رسول عليه السلام گفت «دست بدار يا عمر از حديث فرزند من تا محنت امروز بكشد تا فردا از سابقان باشد». آن گه فاطمه گفت «اى پدر، چه بودست كه چندين مى گريى؟». رسول گفت «يا فاطمه، چرا نگريم كه جبرئيل آيت آورد وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ». فاطمه گفت «يا رسول اللَّه، صفت يك در از درهاى دوزخ مرا بگوى». رسول گفت «يا فاطمه، كمترين درى را از آن درهاى دوزخ هفتاد هزار كوه است از آتش، در هر كوهى هفتاد هزار وادى است از آتش، در هر وادى هفتاد هزار دره آتشين است، در هر دره هفتاد هزار شارستان آتشين است، در هر شارستانى هفتاد هزار كوشك آتشين است در هر كوشكى هفتاد هزار سراى آتشين، در هر سراى هفتاد هزار خانه آتشين است، در هر خانه اى هفتاد هزار تابوت است از آتش، در هر تابوتى هفتاد هزار گونه عذاب است كه يكى به ديگرى نماند». فاطمه اين بشنيد از هوش بشد به روى در افتاد گفت «الويل لمن دخل النّار».
ابو بكر بشنيد گفت «كاشكى من مرغكى بودمى در بيابان چينه مى چيدمى و شربتى مى خوردمى و بر درخت مى نشستمى و حديث آتش دوزخ نشنيدمى». عمر گفت «كاشكى من گوسفندى بودمى اهل خويش را، تا اهل من مرا بخوردندى و استخوانهاى من بسوختندى و من حديث دوزخ نشنيدمى». على گفت «كاشكى مرا مادر نزادى يا چون زادى به خردكى بمردمى و حديث دوزخ نشنيدمى». هر يكى از ياران روى به دشت نهادند و نوحه مى كردند تا سه شبانروز برآمد، آن گه اين آيت آمد:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ: بدرستى كه پرهيزگاران از كفر و شرك و معاصى در بهشتها باشند و چشمهاى تسنيم و رحيق و سلسبيل. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1263
(
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1263) ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ: اى: يقال لهم: ايشان را گويند دررويد در بهشت بسلامت رسته از عذاب آمنان از مرگ و از دوزخ. سؤال: چرا گفت فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ بعد ما كه بهشتيان در عين نباشند؟ جواب گوييم معناه در جا [ي] ى باشند كه جنّات و عيون بود، نه آن است كه در ميان عيون و در آب باشند اين هم چنان است كه گويند بتنا فى شواء و قلايا و حلاوى و شراب، نه آن است كه در ميان آن باشند لكن جا [ي] ى باشند كه اين همه بود.
وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ: و بيرون آورده باشيم آنچه در دلهاى ايشان بود از غش و حسد و بغض و عداوت. و آن آن بود كه چون بهشتيان به در بهشت رسند چشمه آب حيوان پديد آيد، ايشان را از آن آب بخورانند تا هر چه در دلهاى ايشان از خصلت بد بود پاك گردد، شسته و شايسته و پيراسته گردند آن گه ايشان را گويند طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ، آن گه درروند در بهشت إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ: برادران و برادروار باشند بر تختهاى روباروى با دوستان در بوستان گفته اند متقابلين مع الحور العين، و گفته اند متقابلين بر مايده خلد باشند كه همه را بر مايده خلد چنان بنشانند كه رويها [ى] يكديگر مى بينند. گفته اند اين آيت در شأن على و طلحه و زبير آمده است چنان كه در سورة الاعراف بگفته آمد. سؤال: چون توان گفت كه اين آيت در شأن على و طلحه و زبير آمد بعد ما كه در روزگار وقايع ايشان نزول وحى نبود كه آن وقايع ميان صحابه از پس رسول بود به بيست و اند سال؟ جواب گوييم روا بود كه خداى تعالى ايشان را وعده آمرزش كرد پيش از گناه، چنان كه مصطفى عليه السلام ايشان را شفاعت كرد پيش از گناه ايشان شب معراج چنان كه در اخبار است كه پيغامبر عليه السلام گفت شب معراج در مقام قربت از خداى عزّ و جل درخواستم تا آن منازعتها و آزارها كه ميان ياران من بود همه در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1264
(
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1264) كار من كند، جواب آمد كه آن بود كه تو خواهى. گر مى روا بود كه شفاعت بر زلّت مقدّم بود، چرا روا نبود كه وعده مغفرت بر زلّت مقدّم بود؟
لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ: نرسد بر ايشان در آن بهشت رنجى و اندوهى و نباشند ايشان از آنجا هرگز بيرون كردگان.
نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ: اى: خبّر عبادى، بشّر عبادى، اخبر عبادى المؤمنين: بياگاهان بندگان مرا كه منم آمرزگار و بخشاينده.
ابن عباس گويد شأن نزول اين آيت آن بود كه پيغامبر عليه السلام روزى در مسجد حرام شد از باب بنى شيبه، گروهى را ديد از ياران كه مى خنديدند گفت: ا تضحكون؟ لا اريكم تضحكون. اين بگفت و بازگشت. ايشان اندوهگن گشتند و بگريستند گفتند مخاطره است كه خداى تعالى بر ما خشم گرفت نيز ما را نيامرزد. چون رسول به در مسجد رسيد، جبرئيل آمد و اين آيت فرود آورد، رسول را گفت الجبّار يقرئك السلام و يقول لم تقنط عبادى من رحمتى؟ نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. رسول هم از آنجا بازگشت به قهقهه با نزد ايشان آمد و اين آيت بر ايشان خواند. ايشان شاد گشتند، آن گه برخواند:
وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ: و بدرستى كه عذاب من آن است عذاب دردناك. يعنى نوميد مباشيد از رحمت من كه من غفور و رحيمم و ايمن هم مباشيد كه عذاب من عذاب دردناك است. سؤال: انّى و انا در معنى يكى بود، پس چون گفت انّى چه فايده بود در تكرار انا؟ جواب گوييم انّى و انا دو لفظ است يكى خبر از ازل و يكى خبر از ابد، معناه:
منم آنكه هميشه غفور و رحيم بودم و هميشه غفور و رحيم باشم.
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وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ: و بياگاهان ايشان را يا محمد از مهمانان ابراهيم. اين ضيف به معنى اضياف است و ايشان جبرئيل با دوازده فريشته بودند كه بشارت آوردند ابراهيم را به فرزند از پس نوميدى. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1265
(1265) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ: چون درشدند بر وى گفتند ابراهيم را كه سلام عليكم آفرين باد بر شما، ابراهيم گفت ما از شما هراسانيم. و آن ترس ابراهيم از ايشان از آن بود كه ابراهيم طعام پيش آورد، ايشان نخوردند عرب چون كسى نزد كسى شود و طعام نخورد، از آن كس بترسد پندارد كه او به وى قصد بد دارد. چون ابراهيم از ايشان بترسيد، قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ: فريشتگان گفتند مترس ما همى مژده دهيم ترا به پسرى زيرك. جاى ديگر گفت بغلام حليم، اى: عليم فى صغره حليم فى كبره.
قالَ أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ: ابراهيم گفت اى مژدگان داديد مرا پس از آن كه رسيد مرا پيرى، اى: به پيران سر فَبِمَ تُبَشِّرُونَ: به چه مژدگان مى دهيد مرا. سؤال: چون ابراهيم مژدگان از ايشان بشنيد و بدانست پس چرا گفت فَبِمَ تُبَشِّرُونَ بعد ما كه بگفتند إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ؟ جواب گوييم فَبِمَ تُبَشِّرُونَ معنى آن است كه بر چه حال مرا مژدگان دهيد به فرزند، در اين حال پيرى يا مرا با جوانى گردانيد؟ از آنكه صد ساله را فرزند غريب بود، ابراهيم را طمع افتاد كه مگر او را با حال جوانى گردانند و ساره را نيز جوان گردانند، آن گه فرزند بود.
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قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ: گفتند ما مژدگان بداديم ترا براستى به فرزند بودن مباش از نوميدان گرچه پيرى. گفته اند ساره آن وقت صد ساله بود و ابراهيم صد و يك ساله، و گفته اند اين بشارت ابراهيم را اول به اسماعيل بوده است پس از آن به اسحاق، و اللَّه اعلم.
قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ: ابراهيم گفت كه نوميد بود از بخشايش خداى او مگر گمراهان و نادانان. در اخبار است كه در آن وقت كه ابراهيم تعجّب مى كرد از فرزند پس صد سالگى در خانه اى بود كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1266
(1266) صد سال بود كه آن را پوشيده بودند. جبرئيل او را گفت «يا ابراهيم، چند سال است تا اين خانه را پوشيده اند؟». گفت «صد سال». گفت «برنگر تا عجايب بينى». ابراهيم برنگرست، شاخ سبز ديد از آن چوب صد ساله بيرون آمده جبرئيل گفت «يا ابراهيم، در قدرت خداى عزّ و جل عجب نبود از چوب صد ساله خشك ببوده شاخ تر و تازه پديد آرد، چه عجب گر از مردم صد ساله فرزند پديد آرد». سؤال: چه تلفيق است حديث مهمانان ابراهيم را در اين موضع با ما تقدّم كه نَبِّئْ عِبادِي؟
جواب گوييم چون خداى عزّ و جل ياران رسول را گفت كه ايمن مباشيد كه عذاب من دردناك است، ايشان را خوف غالب گشت كه مبادا كه به عذاب اليم گرفتار آييم، خداى تعالى مصطفى را گفت خبر ابراهيم و مهمانان وى بر ايشان خوان تا شاد گردند كه مهمانان ابراهيم دو خبر آوردند بشارت و عقوبت، بشارت دوستان را و عقوبت دشمنان را چون قوم لوط، همچنين خداى را رحمت هست و عقوبت هست، رحمت دوستان را و عقوبت دشمنان را. و گفته اند تلفيق اين با ما تقدّم از آن روى است كه ابراهيم بجاى نوميدى بود از فرزند پس صد سالگى، لكن خداى عزّ و جل او را فرزند داد همچنين گرچه بنده چندان گناه دارد كه جاى نوميدى بود عجب نبود كه خداى عزّ و جل بر وى رحمت كند.
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قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ: ابراهيم گفت نيز چيست كار شما- اى: نيز كارى هست شما را كه بدان آمده ايد جز اين بشارت؟ - اى فرستادگان.
قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ: گفتند ما را فرستاده اند سوى گروهى بدكاران به كفر و لواطه و ديگر فواحش تا هلاك كنيم ايشان را همه. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ: مگر خاندان لوط بدرستى كه ما رهاننده ايشانيم همه إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ: مگر زن او و اعله اندازه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1267
(1267) كرده ايم كه آن زن از واماندگان هلاكت بود.
فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ: چون آمدند به خانه دان لوط آن فرستادگان، يعنى جبرئيل بازان فريشتگان قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ: لوط گفت بدرستى كه شما قومى ايد ناشناختگان كه غرباييد و هيئت شما به هيئت غربا ماند.
قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ: گفتند فريشتگان بيك آورديم به تو آنچه ايشان بودند كه در آن مى به شك شدند چون عذاب. وَ أَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ: و آورديم به تو خبر عذاب بحق چون خسف و قذف و ما راست گويانيم در وعيد عذاب.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ: به شب ببر خاندان خويش را آن گه كه پاره اى از شب گذشته بود سوى صغر، و آن يك شهر بود از آن پنج شهر لوط وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ: و پس روى كن پسهاى ايشان را يعنى ايشان را در پيش كن و خود از پس ايشان مى رو وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ: و باپس ميستدا و باپس منگرد هيچ كس از شما بگذريد و برويد آنجا كه شما را مى فرمايند، يعنى به شهر صغر.
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وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ: و خبر كرديم لوط را از آن كار به وحى كه بن و بيخ اينها بريده خواهد بود به بامداد رسيدگان، يعنى كه به بامداد رسند همه را هلاك كنند.
وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ: و بيامدند اهل آن شهر سدوم و شادى مى كردند و مژدگان مى پذيرفتند به آمدن آن فريشتگان كه شنيدند از زن لوط كه به سراى ما غلامان آمده اند امرد هيئت ايشان چنين و جمال ايشان چنين.
قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ: لوط گفت بدرستى كه اينها مهمانان من اند مرا در حديث ايشان رسوا مكنيد. لوط اين سخن آن گه گفت كه اهل شهر غلبه آوردند به در سراى لوط به قصد غلامان. وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1268

126)
تُخْزُونِ: و بترسيد از خداى و مرا تشوير زده مكنيد.
قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ: گفتند قوم لوط اى نه باززد كرده بوديم ترا از جهانيان و مأوى كردن ايشان. لوط آن فريشتگان را در خانه كرد و در دربست و خود هنوز ندانسته بود كه ايشان فريشتگان اند و بر در بيستاد و با قوم پيكار همى كرد.
قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ: گفت اينك اينها دختران من اند مراد بدان زنان ايشان را داشت يعنى شما خود زنان حلال داريد گرد ايشان گرديد نه گرد حرام. و گفته اند هؤُلاءِ بَناتِي مراد بدان دختران خود را داشت كه وى را دوازده دختر بود. و گفته اند وى را دو دختر بود زعورا و ريثا و دو مهتر از آن شهر دير بود تا آن دو دختر لوط را خواستارى مى كردند و لوط اجابت نمى كرد از آنكه كافر بودند آن روز چون درماند از ضرورت گفت اينك دختران من بزنى به شما دهم اين غوغا را از من بازداريد.
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لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ: سوگند به زندگانى تو يا محمد- گفته اند معناه: سوگند به عزّ و شرف تو- كه ايشان- يعنى قوم لوط- در آن مستى ايشان سرگردان مى بودند. و گفته اند اين إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ خبر از كافران قوم مصطفى است.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ: بگرفت ايشان را بانگ عذاب- و گفته اند بانگ جبرئيل كه بر ايشان زد و گفته اند بانگ واويلى و فرياد ايشان- فرا بامداد رسيدگان. و گفته اند اين شروق صبح است زيرا كه ايشان را به وقت صبح عذاب كردند.
فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها: كرديم زور آن را زير آن، يعنى درگردانيديم و زير و زور كرديم آن شهرها را و اهل آن را وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ: و ببارانيديم بر ايشان سنگها از سنگ و گل يعنى به سختى چون سنگ و به گرانى چون گل مانند خشت پخته. و گفته اند من سجّيل از آسمان دنيا، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1269
(1269) و گفته اند سجّيل از سجل است: نبشته نامهاى ايشان بر آن، و گفته اند سجّيل از سجل است و سجل نوبت بود.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ: بدرستى كه در آن عذاب و در ياد كردن آن عذاب نشانها است مر انديشه كنندگان را و عبرت گيرندگان را و نظر كنندگان را و نشان برندگان را.
وَ إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ: و بدرستى كه آن شهرهاى هلاك كرده بر راه پايسته راه قريش است سوى شام.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ: بدرستى كه در آن- يعنى در ديدن آن آب سياه- نشانى و عبرتى و پندى است مر گرويدگان را و قصه قوم لوط در سورة الاعراف بتمامى گفته آمد.
وَ إِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ: و بدرستى كه اهل آن بيشه- يعنى قوم شعيب- ستمكاران بودند به ظلم شرك و فساد و تطفيف كيل و وزن.
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فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ: كين كشيديم زايشان به عذاب ظلمة. سؤال: انتقام كين كشيدن بود و كين كشيدن از كسى بود كه او را كين بود، چون از خداى تعالى كين روا نبود كين كشيدن چگونه بود؟ جواب گفته اند انتقام افتعال است از نقمت و نقمت خشم بود و انتقام خشم راندن بود و آن از خداى روا بود. و گفته اند انتقام خداى تعالى آن بود كه كين دوستان از دشمنان بازكشد، بدين معنى اشكال نيايد وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ: و بدرستى كه آن دو شهر هلاك كرده بر راه هويدااند، يعنى به طريق شام، خلق مى گذرند بدان شبانگاهان و بامدادان و مى بينند آن را. و گفته اند اين امام مبين قرآن است، اى: حديث آن دو شهر و آن دو قوم در قرآن پديد كرده است تا جاى آن بود كه شنوندگان بدان عبرت گيرند.
وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ: و بدرستى كه بدروغ داشتند اهل حجر- ديار ثمود- رسولان را و ايشان قوم صالح بودند و حجر نام تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1270
(1270) جاى ايشان است. سؤال: چرا مرسلين گفت بعد ما كه رسول به اصحاب حجر جز صالح نبود؟ جواب گوييم لعمرى رسول ايشان جز صالح نبود لكن خداى عزّ و جل مرسلين گفت زيرا كه هر كه يك رسول را تكذيب كرد همه رسولان را تكذيب كرده بود، زيرا كه همه رسولان متفق باشند در دعوت با توحيد خداى عزّ و جل.
وَ آتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ: و بداديم ايشان را نشانهاى ما- از حجّتها در حديث ناقه صالح و پديد آمدن آن از سنگ خاره و در حال بزادن آن و آن معجزها كه در احوال آن و بچه آن بود- و بودند از آن روى بگردانيدگان.
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وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً: و بودند كه مى بريدند از آن كوه ها خانها در سنگ خاره و طارمها و منظرها و كاشانها و صفّها و حصنها بريدندى استادوار و بودندى كه سنگ خاره ببريدندى و بر هم نهادندى كوشكها كردندى چنان كه در آن درزن را جاى نبودى و درم سنگى گل در ميان آن بكار نبردندى آمِنِينَ: ايمنان از فروافتادن آن و ايمن نشسته از مرگ و از عذاب.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ: بگرفت ايشان را بانگ عذاب بامداد رسيدگان.
فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ: چه بى نيازى كرد- بى نيازى نكرد- از ايشان آنچه بودند كه مى كردند از كفر و معاصى، و گفته اند ما كانوا يكسبون من الحصون و القصور و المصانع و گفته اند ما كانوا يكسبون آن بود كه چون صالح ايشان را خبر كرد از عذاب، ايشان نطعها درپوشيدند و كندها بكندند و ساز خويش بساختند و سود نداشت از عذاب خداى.
وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ: و نيافريديم ما آسمانها و زمين را و آنچه ميان آن است مگر بدرستى، اى: لاظهار الحق و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1271
(1271) للغرض الصحيح و مقدمة ليوم الحق و بقوله كن فيكون وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ: و بدرستى كه قيامت نزديك آيندنى است تو يا محمد فراگذار و بگرد از مكافات جاحدان روى بگردانيدن خوب به اظهار حجّت و ترك خصومت.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ: بدرستى كه خداى تو يا محمد او است آفريدگار همه آفريده ها و همه را از پس مرگ ديگر بار او آفريند دانا به آفرينش خلق و انگيختن قيامت.
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وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي: بدرستى كه بداديم ترا يا محمد هفت از دوگانه يعنى سورة الحمد. آن را سبع خوانند زيرا كه هفت آيت است و مثانى خوانند زيرا كه مثنّى است در هر نمازى و نيز مثنّا است كلمات آن و نيز دو نيمه است اول نيمه در ثناى خداى عزّ و جل دوم نيمه در سؤال حاجات. ابىّ كعب گفت: رسول مرا گفت «بگويم ترا كه كدام سورة است كه در تورات و انجيل و زبور و فرقان آن را مانند نيست در فضل؟».
گفتم «بلى يا رسول اللَّه». قال «سورة الحمد فاتحة الكتاب هى سبع المثانى و هى امّ الكتاب». و گفته اند سبع فاتحة الكتاب است و مثانى همه قرآن و قرآن را مثانى گفت زيرا كه مثنّا است امر آن به نهى آن و وعد آن به وعيد آن و اخبار و قصص آن. خداى گفت كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ، همه قرآن را مثانى خواند و گفته اند سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي سبع الطوال است و گفته اند سبع مثانى ما بعد طوال است، و گفته اند حواميم است وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ: و بداديم ترا يا محمد قرآن بزرگ و بزرگوار. سؤال: چون قرآن عظيم را ياد كرد سورة الحمد در آن درآمد پس چرا آن را جدا ياد كرد؟ جواب گوييم آن را جدا ياد كرد از بهر تعظيم آن را چنان كه گفت مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ، ايشان را جدا ياد كرد از فريشتگان از بهر تعظيم و تفضيل ايشان را. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1272
(
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1272) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ: بميازان دو چشم ترا- يعنى به قصد منگر- سوى آنچه ما برخوردارى داده ايم بدان گروهى را از ايشان، چون قريظه و نضير. و آن آن بود كه پيغامبر عليه السلام بتعجب در آن مالها [ى] قريظه و نضير مى نگريستى كه يكى را از ايشان هزار و دو هزار اشتر بودى احلاس ايشان ابريشمين و ابراس ايشان سيمين و زرّين مطوّق به جواهر و يواقيت، و رسول خداى سه روزان و چهار روزان گرسنه بودى و ازگرسنگى سنگ بر شكم بسته، از آنجا كه بشريّت است رسول را عليه السلام به دل آمدى كه خداى عزّ و جل آن بيگانگان را در ميان چندان نعمت همى دارد و ما را در چندين محنت. خداى تعالى او را نهى كرد از نگريستن به املاك آن هلّاك و اموال آن ضلّال چنانستى كه مى گويد يا محمد ترا كه آن شرف است كه ما ترا سبع مثانى و قرآن عظيم داديم كرا نكند در زينت آن دنيا داران نگريستن زيرا كه نصيب تو از نصيب ايشان به وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ: و اندوه مخور بر ايشان گر نگروند كه آن از آن است كه ما ايشان را به دنياى مردار خسيس مشغول كرده ايم تا بدان از مولى بازمانده اند وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ: و فرودار بال خويش را مر گرويدگان را اى به دنيا داران التفات مكن و گرويدگان را نيكودار و بزرگ دار و ايشان را فروتنى كن.
وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ: و بگو يا محمد كه منم من بيم كننده هويدا به لغت عرب.
كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ: چنان كه فرود آورديم بر آن بخش كنندگان.
سؤال: كما تشبيه را بود، اين كما تشبيه چيست؟ جواب گفته اند معناه:
أنذركم بعذاب كما انزلنا على المقتسمين، عقاب مكه، و ايشان شانزده تن بودند كه در موسم حج عقبهاى مكه را و راههاى مكه را بخش كردندى، هر يكى بر سر راهى بنشستى مردمان را كه از اطراف به حج تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1273
(
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1273) آمدندى چون فرا ايشان رسيدندى پرسيدندى كه «چه مردى است اين محمد؟» يكى گفتى جادو است، يكى گفتى كاهن است يكى گفتى شاعر است يكى گفتى عاشق است. خداى عزّ و جل ايشان را همه هلاك كرد. و گفته اند معناه انزلنا عليك يا محمد سبعا من المثانى و القرآن العظيم كما انزلنا على المقتسمين التورية و الانجيل، امم ماضيه را مقتسمين خوانند زيرا كه ايشان رسولان را به قسمت بكردند به بعضى ايمان آوردند و بعضى را انكار كردند. و گفته اند كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ معناه: كما انزلنا عليهم العذاب.
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ: آن كسانى كه كردند قرآن را پاره پاره تعضيه تفريق بود چنان كه رؤب ه گويد و ليس دين اللَّه بالمعضّى اى: مفرّق.
و گفته اند جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ اى: فرّقوا القول فيه فقالوا سحر و قالوا كهانة و قالوا اساطير الاولين.
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ: به خداى تو يا محمد كه بپرسيم ما ايشان را همه. عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ: از آنچه بودند كه مى كردند در دار دنيا.
فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ: اى: امض ما تؤمر: بگذر بدانچه ترا مى فرمايند و بگرد از مكافات هنباز آرندگان يعنى احتمال پيشه گير و مكافات ايشان با ما گذار. و گفته اند فاصدع بما تؤمر به، و آن تبليغ است به وحى و رسالت و دعوت با شهادت.
إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ: بدرستى كه ما كفايت كرديم از تو آن استخفاف كنندگان را به تو. و ايشان پنج تن بودند كه با رسول عليه السلام جفا بيش مى كردند به تن خويش: يكى عاص بن وايل السهمى و حارث بن قيس السهمى و اسود بن عبد المطلب و اسود بن عبد يغوث و وليد بن المغيرة، خداى تعالى ايشان را در يك روز هلاك كرد: اما عاص بن وائل به دشت بيرون شد وقتى تا مگر رسول را بيند او را بيازارد، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1274
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1274) جايى فرونشست چيزى او را بگزيد برآماسيد و بر جاى بتركيد. اما حارث بن قيس هم در آن روز ماهى شور خورد، تشنگى بر وى غالب گشت، آب همى خورد و مى خورد تا شكم وى بتركيد و بر جاى بمرد. اما اسود بن عبد المطلب در دشتى با غلام مى رفت، جبرئيل بيامد و شاخ مغيلان بگرفت و بر روى او مى زد و او فرياد مى كرد كه اى غلام او را از من بازدار، غلام هر چند مى نگريست هيچ كس را نمى ديد، همى زد او را تا بر جاى بمرد. اما اسود بن عبد اليغوث بيرون آمد، سموم او را بزد هفت اندام او سياه گشت چون گاو سياه ببود با خانه آمد در بزد، اهل سراى او را بديدند بترسيدند و ندانستند كه وى اسود است، در استوار ببستند، وى از غبن و درد سر بر آستانه مى زد تا مغزش از سر بيفتاد و بر جاى هلاك شد.
اما وليد بن المغيرة به تيرگرى مى گذشت، تير برنهاده بود در آفتاب تا خشك شود، پيكان تيرى بر اكحل وى آمد خون مى رفت تا هلاك شد.
همه در يك روز هلاك شدند و در وقت هلاكت هر يك زيشان مى گفت قتلنى ربّ محمد. چون همه را هلاك كرد، جبرئيل اين آيت فرود آورد.
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: آن كسانى كه گفتند با خداى خداى ديگر زود بود كه بدانند ضلالت ايشان و عقوبت ايشان در دوزخ.
وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ: و بدرستى كه ما نيك مى دانيم كه تو يا محمد همى تنگ گردد دل تو بدانچه ايشان مى گويند، يعنى كافران مكه از تكذيب و انكار و جفا و آزار.
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ: تو به پاكى ياد كن خداى ترا و جهد مى كن او را- كلبى گويد: صل بامر ربّك- و باش از سجود كنندگان، يعنى ثبات كن بر اقامت صلات. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1275
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وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ: و به يگانگى پرست خداى ترا و خلق را بازان مى خوان تا به تو آيد مرگ بى گمان، يعنى تا به مرگ كار خويش همى كن و مكافات دشمنان با ما گذار.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1276
[سوره نحل]
خبر است از مصطفى صلى اللَّه عليه و سلم كه او گفت هر كه سورة النحل برخواند و آن را نيكو خواند از هول مرگ و گور و قيامت ايمن گردد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَتى أَمْرُ اللَّهِ: همنگار كه فرمان خدا آمد به نصرت تو و هلاكت دشمنان تو. و گفته اند معناه: همنگار كه آمد فرمان خداى به بودن قيامت. ابن عباس گويد چون اين آيت فرود آمد كه اقترب للناس حسابهم مردمان پنداشتند كه هم اكنون قيامت برخيزد، يك چندى برآمد قيامت پديد نيامد، مردمان منتظران مى بودند. چون جبرئيل اين سورة بياورد همى بگفت اتى امر اللَّه، رسول خدا برجست، پنداشت كه قيامت آمد، خداى گفت فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ:
بشتاب مخواهيد آن را و شتاب مكنيد بدان. سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ: پاك است خداى و برى از آنچه مى هنباز آرند با وى.
يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ: فرومى فرستد خداى فرشتگان را به وحى از فرمان او- يعنى به فرمان او- بر آنكه خواهد از بندگان او، يعنى رسول. و اگر تنزل به فتح تا و زا خوانى و الملائكة به رفع، معناه: فرومى آرند فرشتگان وحى به فرمان خداى. و گفته اند اين روح جبرئيل است، اى: تنزل الملائكه مع الروح مع جبرئيل. و گفته اند اين روح تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1277
گروهى باشند از فرشتگان كه هيچ وحى از آسمان به زمين نيايد كه نه از آن فرشتگان گروهى بازان باشند أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ: كه بيم كنيد كافران را و بگوييد تا بگويند كه خداى نيست مگر من، از من بترسيد و از هنباز آوردن به من بپرهيزيد.
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ: بيافريد آسمانها و زمين را بحق. قولهاى مفسران در معنى اين حقّ گفته آمد تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ: برتر است و زور است از آنچه مى هنباز آرند با وى مشركان.
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ: بيافريد مردم را از قطره آب پشت همى او پيكار كننده بود هويدا. و آن ابىّ بن خلف الجمحى بود كه بستيهيده بود در انكار قيامت.
وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ: و چهارپايان را چون شتر و گاو و گوسپند را بيافريد از بهر شما را. و گفته اند خلقها، تمّ الكلام، آن گاه گفت لكم فيها دف ء: شما را در آن گرم كننده و تبش آرنده است چون جامها كه از پوست چهارپايان و از پشم آن كنند، الدف ء ما يستدفا به وَ مَنافِعُ: و منفعتهاى ديگر از بهاى آن و كرى آن و كسبهاى آن وَ مِنْها تَأْكُلُونَ: و از آن مى خوريد، يعنى گوشت آن و شير آن و از كسب آن.
وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ: و شما را در آن چهارپايان خوبى است آن گاه كه شبانگاه آن را با شبگاه آريد سير خورده و باليده پستانها پرشير و آن گاه كه بامدادان آن را به چرا مى كنيد همى سكيزند طرب كنان و نعره زنان، عرب بدان بنازند كه چهارپاى خويش را بينند چرنده و دونده و دننده.
وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ: و برگيرند گران- بارهاى شما را به شهرى و به جايى كه نبوديد شما رسنده بدان جاى بى چهارپاى مگر به دشخوارى و رنج تنها، چون رسيدن به مكه و جز آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1278
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى شما مهربان است و بخشاينده به تسخير حيوانات شما را.
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وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها: و بيافريد و رام كرد شما را اسبان و استران و خران تا مى برنشينيد بر آن. سؤال: چرا گويند گوشت اسب حلال است بعد ما كه خداى تعالى گفت آن را از بهر آن آفريدم تا بر آن نشينند نگفت از گوشت آن بخوريد. جواب گفته اند اگر از بهر آنكه خداى عزّ و جل گفت لتركبوها جز ركوب آن حلال نبودى پس لازم آيد تا بار نهادن بر آن هم حلال نبود زيرا كه گفت لتركبوها نگفت لتحملوا عليها. ديگر جواب گوييم اين لام لتركبوها لام تمكين است نه لام غرض تا واجب آمدى كه جز ركوب آن روا نبودى و اين هم چنان كه گفت جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لام تمكين است نه لام غرض، زيرا كه اگر لام غرض بودى واجب آمدى كه در شب جز سكون روا نبودى وَ زِينَةً: و آرايشى بود شما را وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ: و مى آفريند آنچه شما نمى دانيد.
گفته اند مراد از اين اصناف حيوانات است كه اينجا ياد نكرده است و گفته اند مراد از اين آن مرغان اند كه در هواى اعلى باشند پر در پر بافته و به زير يكدگر خايه نهند و بچه برآرند، و گفته اند مراد از اين اصناف خلق اند در درياها كه ايشان را خدا داند و بس. و گفته اند معناه: و ينشئ ما لا تعلمون، و مى بالايد چنان كه شما ندانيد، چنان كه جاى ديگر گفت وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ
.
وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ: اى: و من اللَّه قصد السبيل: و بر خدا است راه نمودن. و گفته اند معناه بر خدا است پديد كردن راه وَ مِنْها جائِرٌ: و از راهها است كه بگشته است از صواب چون راه جهودى و ترسايى و مغى، و گفته اند مراد از اين راههاى دنيا است كه آن را نشانها است كه بر آن راه به منزل رسند و منها جائر آن راهها است كه مردم در آن راه گم شوند وَ لَوْ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1279
شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ
:
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و گر خواستى خدا راه نمودى شما را همه هم در دين و هم در دنيا. اگر در همه قرآن بيش از اين آيت نيستى بر هدى و اضلال اين تمام بودى.
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ: او آن خداى است كه فرود آورد از آسمان و از ميغ آبى شما را از آن آب آشاميدنى بود و هم از آن درخت و نبات بود فِيهِ تُسِيمُونَ: و در آن مى چرانيد چهارپايان را كه معاش شما از آن است.
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ: بروياند شما را بدان باران كشت را وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ: و درخت زيتون را و خرمابنان را و انگورها را وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ: و از هر گونه ميوه ها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: بدرستى كه در آن فرستادن باران و در آن رويانيدن نباتها نشانى و حجّتى است- و گفته اند لآية: لعبرة- مر گروهى را كه درانديشند به نظر و استدلال. در اين آيت حجّت است بر آنكه خداى عزّ و جل فعل كند به سبب چنان كه فعل كند بى سبب.
وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ: و رام كرد از بهر شما را شب را و روز را و آفتاب و ماه را و ستارگان را اين همه رام كردست به فرمان او از بهر منافع شما و دليل و حجّت را إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ: بدرستى كه در تسخير اين چيزها نشانها و عبرتها و حجّتها است مر گروهى را كه هوش دارند و خرد را كار بندند تا حق را دريابند.
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وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ: و در آنچه آفريد شما را از زمين در زمين از اصناف حيوانات و انواع نبات و مياه و شجرات و ثمرات فاذوا گونهاى آن إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ: بدرستى كه در آن نشان و حجّتى و عبرتى است مر گروهى را كه درانديشند و پند گيرند، چنين گفته اند كل صامت ناطق. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1280
وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا: و او آن خداى است كه بيافريد و رام كرد دريا را- و گفته اند البحر اسم جنس است درياها را- تا مى خورند از آن گوشت تازه چون ماهى و ساير لحوم وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها: و بيرون مى آريد از آن دريا زيورى كه مى پوشيد آن را، چون جواهر و يواقيت و مرجان و خز و بز از موى جانوران دريا. سؤال: چرا گفت لحما طريّا، گوشت تازه را ياد كرد بعد ما كه از دريا مالح بيش خورند از طرى؟ جواب گوييم زيرا كه خداى عزّ و جل همى نعمت و منّت خود را بر بندگان ياد كند و منفعت از گوشت طرى بود نه از گوشت مالح و قديد. على رضى اللَّه عنه گويد: اربع يهد من العمر و ينقص العقل:
الماء الجاف و اللبن الجاف و الخبز الجاف و القديد الجاف وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ: و بينى كشتيها را فاذوا شونده در آن درياها وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ: و تا مى جويند از افزونى نيكوى او، يعنى ثواب سفرهاى طاعت. و گفته اند من فضله العلم و العباده. و گفته اند من فضله به كسب و تجارت سفرها كه كنند در دنيا وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: و تا فراخورد آن آن بود كه شما شكر كنيد خداى را بر آن.
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وَ أَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ: و درافكند در زمين كوه هاى بيخ آور استوار- كيلا تميل بكم- تا نچسپاند شما را. و آن چهل هزار كوه است و گفته اند هزار هزار كوه است كه خداى عزّ و جل آن را ميخ زمين كرده است وَ أَنْهاراً: اى: و خلق انهارا: و بيافريدست جويها چون جيحون و سيحون و دجله و فرات و جز آن وَ سُبُلًا: و بيافريده است و پديد كرده است راههاى شدن از جاى به جاى. و راههاى نظر و استدلال لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه شما راه بريد در زمين از جاى به جاى و راه ياويد در دين به نظر و استدلال.
وَ عَلاماتٍ: و بيافريده است نشانها. گفته اند آن كوه ها است و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1281
ميلها است كه بدان راه برند در بيابان و گفته اند علامات دليلها و حجّتها است وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ: و به ستارگان ايشان راه مى برند، يعنى اهل بيابان و اهل كشتى كه ايشان در شب جز به ستاره راه نبرند.
أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ: اى آن خداى كه اين آفريد كه ياد كرد از اول سورة تا اينجا چون آن كس بود كه هيچيز نيافريد- يعنى انداد و شركا- اى درنينديشيد تا بدانيد كه بت خدايى را نشايد.
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وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها: و اگر خواهيد كه بشمريد نكوداشت خداى را نتوانيد شمردن آن را. سؤال: چرا گفت نعمة اللَّه نگفت نعم اللَّه بعد ما كه نعمت يكى بود و نعم و نعما جمع و مراد از اين ذكر بسيارى نعمتهاى خدا است. جواب گوييم نعمت اسم جنس است، در اين موضع كثرت فايده دهد، چنان كه گويند كثر الدرهم فى ايدى الناس، و گفت نتوانند شمرد نعمت خداى را زيرا كه علم بندگان ناقص است به تمامى آن نرسد، و نيز اگر كسى قصد كند كه نعمتهاى خداى را ياد كند ياد كرد هر نعمتى را توفيقى باشد از خداى عزّ و جل و آن توفيق نعمتى بود، پس هرگز بنده به ياد كرد نعمت خدا نرسد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: كمترين نعمت خداى را در تن آدمى وسخ گوش است، بنگر كه در آن چند نكوداشت آدمى را است كه همه جانوران دشمن آدمى اند به خون او تشنه مگر فرشته، آن همه جانوران قصد جان آدمى دارند تا كى بر وى دست يابند تا او را هلاك كنند و هرگز آدمى غافل تر از آن نبود كه خفته بود در آن وقت گوش آدمى راهى است گشاده تا به جان او كه هيچ بند و حجابى نبود تا به جان آدمى، خداى عزّ و جل به لطف و صنع او شوخى در گوش او بنهاد كه آن زهر همه جانوران است، تا هيچ دشمن قصد جان او نيارد كرد در خواب از بيم آن زهر هلاهل گر آن شوخ در گوش آدمى نيستى هر آدمى كه بخفتى برنخيزدى تا دشمن او را هلاك كندى. آن شوخ را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1282
جان دارو او كرده است تا جهانيان بدانند كه كس به ذكر نعمت خدا نرسد إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده. غفور است به تأخير عذاب از ناسپاسان، رحيم است به آمرزش شاكران.
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وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ: و خداى مى داند آنچه شما نهان كنيد و آنچه آشكارا كنيد، يعنى ما تسرّون من النكرة و الانكار و ما تعلنون من الجفاء و الاذى. و گفته اند ما تسرّون من النعمة و ما تعلنون من الكفران. و گفته اند مراد از اين سرّ و علانية همه كردار بندگان است.
وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: و آن كسانى كه مى خداى خوانند آن را از فرود خداى، چون اصنام و اصناف معبودان لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ:
نيافرينند چيزى و ايشان را خود مى آفريده اند و مخلوق خدايى را نشايد.
أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ: مردگانند نه زندگانند. سؤال: چون گفت مردگانند چرا از پس گفت غير احياء بعد ما كه هر كس داند كه ميّت حىّ نبود.
جواب گوييم اموات صفت اصنام است كه آن اموات باشند، غير احياء صفت عابدان است كه ايشان به دل زنده نباشند كه اگر به دل زنده بودندى بدانستندى كه بت خدايى را نشايد. و گفته اند اموات: لا حياة لها، غير احياء: لا روح لها، اى: نه حيات است ايشان را و نه روح، پس ايشان را چرا پرستيد كه خود بندگى را همى نشايند. و گفته اند اموات فى الحال غير احياء ابدا وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ: و ندانند كى برانگيزند ايشان را نه عابد و نه معبود. سؤال: چرا عيب كرد ايشان را بدانكه ندانند كه قيامت كى خواهد بود بعد ما كه موحّدان و عارفان هم ندانند. جواب گوييم خداى عزّ و جل آن جهل ايشان را دليل نهاد بر آنكه ايشان خدايى را نشايند، لا جرم چون ما را آن جهل هست ما نيز هم خدايى را نشاييم. و گفته اند ما خود دانيم كه ما را كى برانگيزند و آن روز قيامت است، اما ايشان خود هيچ ندانند بعث را كه بدان مقرّ نباشند. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1283
إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ: خداى شما يك خدا است بى همتا و بى هنباز. سؤال:
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اگر گفتى الهكم واحد، وحدانيّت خود ياد كرده بودى، پس چه فايده بود در تكرار اله واحد؟ جواب گوييم اگر گفتى الهكم واحد خبر بودى از يك خداى، خبر نكرده بودى از يگانگى خود، نبينى كه اگر كسى گويد يك مردم و يك آدمى اجزا بسيار است، چون گفت الهكم اله واحد خبر كرد از آنكه يكى است يگانه از همه وجوه فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ: آن كسان كه نگروند بدان جهان دلهاى ايشان ناشناسنده است حق را. گفته اند معناه: از آن مى نگروند كه دلهاى ايشان با نكرت است.
و گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه: فالّذين قلوبهم منكرة لا يؤمنون بالآخرة وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ: و ايشان گردن كشانند از پذيرفتن حق.
لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ: حقّا كه خداى مى داند آنچه ايشان مى نهان كنند و آنچه آشكارا مى كنند، يعنى مكر ايشان به كشتن رسول عليه السلام، و گفته اند ما يسرّون من النكرة و ما يعلنون من انكار الحق. لا جرم گفته اند معناه: لا باطل جرم و جرم يكى بود، لا جرم اى:
لا باطل، و آنچه نه باطل بود حق بود. و گفته اند معناه: لا كما زعموا، لا جرم انّ اللَّه يعلم: نه چنان است كه ايشان پندارند كه مگر چيزى بر خداى عزّ و جل پوشيده بود جرم سزا است كه خداى مى داند نهان و آشكاراى ايشان. جرم اى: استحقّ، چنان كه شاعر گويد:
و لقد ظعنت ابا عيينة ظعنة جرمت فؤادى بعدها ان يغضبوا
جرمت اى: استحقّت، إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ: بدرستى كه خداى دوست ندارد- لا بل كه دشمن دارد- گردن كشان را از قبول حق.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: و چون گويند ايشان را- يعنى اهل مكه را- كه چيست اين كتاب كه فرو فرستادست خداى شما گويند افسانهاى پيشينيان است. و ايشان اهل مكه بودند كه اهل اطراف ايام تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1284
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موسم ايشان را پرسيدندى كه اين چه كتاب است كه مرد شما مى دعوى كند؟، گفتندى اساطير الاوّلين. و گفته اند اين صفت اصحاب اعقاب است كه بر سر راهها شدندى و خلق را از دين محمد عليه السلام مى گردانيدندى در ايام موسم.
لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ: تا مى بردارند بارهاى ايشان روز قيامت وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ: و از بارهاى آن كسان كه گمراه مى كردند ايشان را بى حجّتى. سؤال: يك جاى گفت وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و اينجا گفت لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين كه گفت وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ معناه: و من اوزار اضلال الذين يضلّونهم كه خود كافر بودند و ديگران را نيز به كفر مى فرمودند، لا جرم روز قيامت مى آيند بار كفر ايشان بر گردن ايشان و بار بر كفر داشتن ديگران نيز بر گردن ايشان أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ: بدان كه بد بارى است آنچه ايشان مى بردارند.
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قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: بدرستى كه بد سگاليدند آن كسان كه پيش از ايشان بودند، چون كفّار سلف كه رسولان را مكرها سگاليدند فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ: دمار خداى به بنيادهاى ايشان رسيد فروافتاد بر ايشان آسمان خانه از زور ايشان. فاتى اللَّه اين اتيان نه اتيان ذات است بل كه اتيان اهلاك است، محمد بن احمد بن جعفر گفت رحمه اللَّه: هر اتيانى از خداى عزّ و جل در قرآن كه به فعل مفسّر است آن اتيان به معنى آن فعل است، و اين اتيان در اين موضع به فعل مفسر است، نبينى كه گفت فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پس اين اتيان عذاب و اهلاك است. معنى اين آيت آن است كه كافران گذشته سگالشهاى بد كردند در هلاكت رسولان، خداى عزّ و جل آن را در نحر ايشان گردانيد وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ: و بديشان آمد عذاب از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1285
آنجا كه نمى دانستند. گفته اند اين صفت نمرود است كه مكر سگاليد شدن را به آسمان و حرب كردن با خداى عزّ و جل. خداى تعالى او را به زمين فروبرد و كوشك او را به زور او فروبرد و قصّه وى در سورة ابراهيم گفته آمد.
اما هلاك نمرود، در اخبار است كه چون نمرود از هوا فروآمد بدان كركسان و آن تير خون آلود را فروآورد، ابراهيم را گفت: «هين اى ابراهيم كشتم خداى ترا». ابراهيم را طاقت برسيد در طغيان آن ملعون به خداى عزّ و جل بناليد گفت «بار خدايا، تا با من جفا مى كرد من همى كشيدم اكنون قصد جفاء تو كرد و مى چنين گويد، مرا طاقت برسيد».
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جبرئيل آمد كه «يا خليل الرحمن، خداوندت مى سلام كند و مى گويد چه خواهى؟». ابراهيم گفت «لشكرى خواهم كه نمرود را بدان هلاك كند حقيرترين خلقى از خلايق». خداى عزّ و جل لشكر پشه را از آسمان چهارم بفرستاد، خرطومهاى ايشان را زهر گردانيد و هيبتى بر ايشان پوشانيد چنان كه فرشتگان از ايشان مى هراسيدند. ابراهيم نمرود را گفت «ساخته باش مر لشكر خداى مرا كه نزديك آمد». نمرود همه لشكر خويش را فراهم كرد و عرض كرد همه در زره و جوشن پوشيده چنان كه هيچ جايى بر ايشان پديد نبود مگر ديدهاى ايشان. لشكر پشه از هوا بر ايشان فرود آمد، خرطومها به زره ايشان مى فروبردند در ساعت همه را هلاك كردند. نمرود آن بديد، در حصار گريخت و در استوار كرد، پشه اى در بينى او پريد و در ميان سر وى شد، مغز او همى خورد تا چند كبوترى شد و نمرود را قرار نبودى از درد مگر سر او را به مقامع همى كوفتندى.
آخر طاقتش برسيد، بر بام كوشك شد و خويشتن را از بام درافكند، نگوسار در گو عذره افتاد، به زمين فروشد و كوشك زور وى به زمين فروشد. آن است كه گفت فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1286
مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ
.
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ: پس روز رستخيز خوار كند ايشان را و هلاك كند ايشان را گويد خداى عزّ و جل كجااند آن كسانى كه مى مخالفت كردند مرا در پرستيدن ايشان و به سبب ايشان، قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: گويند آن كسان كه داده اند ايشان را دانش، چون كرام الكاتبين و گفته اند يعنى علماى حق و گفته اند انبيا إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ: بدرستى كه خوارى هلاكت و عذاب و بدى امروز كافران را است.
(4/78)



الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ: آن كافران كه جان برداشتند ايشان را فرشتگان عذاب و ايشان ستمكاران بر تنهاى ايشان بودند به ظلم و شرك فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ: فرا پيش افكنند سخن آشتى بتر از كفر خويش، گويند نبوديم كه مى كرديم ما هيچ بدى. اهل علم ايشان را جواب بازدهند گويند بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: نه بيك خداى دانا است بدانچه بوديد كه مى كرديد. آن گه ندا درآيد:
فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ: دررويد در درهاى دوزخ و دركتهاى آن جاويدان باشيد در آنجا هراينه بد جايگاه است دوزخ مر گردن كشان را.
وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ: و گفتند مر آن كسان را كه بترسيدندى از خداى ايشان و بپرهيزيدندى از هنباز آوردن با خداى ايشان چيست آن كتاب كه فروفرستاده است خداى شما، قالُوا خَيْراً: گفتند نيكى، يعنى حق و صواب و عدل و احسان. اين آيت در شأن ياران رسول آمده است، عبد اللَّه بن مسعود و ياران وى، چون شنيدند كه كفّار مكه سر راههاى حج بگرفتند تا محمد را و دين و كتاب وى را به دل ايشان سرد كنند از پيش ايشان بشدند و در راهها بنشستند تا هر كه ايشان را پرسيدى كه چه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1287
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مردى است اين محمد و چه كتاب است كه بر او وحى مى آيد و چه دين است كه وى دعوى مى كند، ايشان گفتندى همه خير است و خوبى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ: مر آن كسان را كه نيكى كردند در اين جهان نيكوى است. گفته اند هم در اين جهان توفيق زيادت و سيماى نيكو در روى و نور در دل و قبول قول و ثناى خلق و نام نيكو و حلاوت عبادت. و گفته اند اين حسنة ثواب آن جهانى است وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ: و هراينه سراى آن جهان يعنى بهشت به مؤمنان را از سراى فانى وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ:
و هراينه نيك سراى است پرهيزگاران را بهشت و گفته اند معناه: نيك سراى خواهد بود پرهيزگاران را در آن جهان، و آن چيست؟
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها: بهشتهاى ناب است كه درشوند در آنجا متّقيان.
گفته اند جنّات عدن همه بهشت است و گفته اند جنّات عدن بهشت مخصوص است، و هى بطنان الجنان مقصورة الرحمن حولها الجنان سقفها عرش الرحمن معدن الرؤية و العيان تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: مى رود در ميان آن و زير اشجار و مساكن آن و در پيش آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ: ايشان را بود- يعنى متّقيان را- در آن جنّات هر چه ايشان خواهند از نعيم و كرامات كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ:
چنان پاداش دهد خداى عزّ و جل پرهيزگاران را از كفر و شرك.
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الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ: آن كسان كه جان بردارند ايشان را فريشتگان پاكيزگان از كفر و شرك، و گفته اند طيّبين اى: موحّدين، و گفته اند مخلصين، و گفته اند طيّبين خوش منشان به جان دادن، و گفته اند طيّبين صفت فريشتگان است كه خوش منش باشند در آن جان استدن ايشان يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: گويند فريشتگان آفرين خداى بر شما بادا دررويد در بهشت بدانچه بوديد كه مى كرديد از خيرات. و گفته اند اين سخن ايشان را فريشتگان رحمت گويند بر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1288
در مرگ، و گفته اند اين سخن ايشان را رضوان گويد و خازنان بهشت گويند بر در بهشت. سؤال: چون اتفاق است كه بهشت به ايمان بود و اينجا مى گويد ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، واجب آيد كه عمل از ايمان بود؟ جواب گوييم مراد از اين عمل اخلاص است لا جرم اخلاص شرط است در قبول ايمان و دريافت بهشت به ايمان، و گفته اند معناه:
ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون الثبات على الايمان.
ْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ
: اى ما ينتظرون: چشم نمى دارند كافران مكه مگر آمدن فرشتگان به جان استدن ايشان از پس آمدن رسول و كتاب و دلايل، و گفته اند الّا ان تأتيهم الملائكة بالوحى چنان كه مى گفتند لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
: يا بيايد فرمان خداى تو به عذاب ذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
: هم چنان كردند آن كسان كه از پيش ايشان بودند كه اصرار آوردند بر كفر تا عذاب خداى عزّ و جل دررسيد ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
: و ستم نكرد خداى بر ايشان كه ايشان را عذاب كرد بيك ايشان بودند كه بر تنهاى ايشان مى ستم كردند به كفر و معاصى.
(4/81)



فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا: در ايشان رسيد بديهاى آنچه كردند يعنى عقوبات بديهاى ايشان، و گفته اند شومى بديهاى ايشان وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ: و دررسيد در ايشان آنچه بودند كه بدان مى خندستانى كردند، چون عذاب.
وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ: و گفتند آن كسان كه هنباز آوردند با خداى گر خواستى خدا نپرستيديمى ما از فرود او هيچ چيز نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ: نه ما و نه پدران ما و نه حرام گفتيمى از فرود او هيچ چيز، چون بحيره و سايبه و وصيله و حام. و آن آن بود كه كافران مكه گفتند ما اين دين شرك و اين شريعت از آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1289
مى داريم كه خداى اين از ما درخواسته است و ما را بدين فرموده است.
فرق نكردند ميان خواست و درخواست. خداى عزّ و جل گفت ذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
: هم چنان كردند آن كسان كه از پيش ايشان بودند، يعنى هم بدين بهانه كفر و شرك و معاصى همى آوردند كفّار سلف كه خداى خود اين از ما درخواسته است. سؤال: چون خداى تعالى انكار كرد بر مشركان بدانكه ايشان كفر و شرك و معاصى را به خواست خداى گفتند، شما چرا گوييد كه كفر و شرك و معاصى به خواست خدا است؟ جواب گوييم انكار خداى عزّ و جل بر ايشان از آن است كه ايشان فرق نكردند ميان خواست و درخواست. خداى گفت ذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
،
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همچنين يعنى هم بر اين بهانه حق را بدروغ داشتند و ردّ كردند آن كافران كه از پيش ايشان بودند. و گفته اند اين انكار بر ايشان از آن است كه ايشان كفر و معاصى خويش را بر خواست خداى تعالى مى حوالت كردند و بنده را نبايد كه معصيت كند و حوالت بر خواست خداى كند و مشيّت خداى را بهانه معصيت خويش گيرد، لا بل فرمان خداى را به امر و نهى نگاه بايد داشت فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ: اى: ما على الرسل: نيست بر پيغامبران مگر رسانيدن رسالت هويدا به لغت فصيح، يعنى بر رسولان حجّت نمودن است، هدايت بر خدا است.
وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا: و بدرستى كه بفرستاديم ما در هر گروهى پيغامبرى أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ: كه به يگانگى پرستيد خداى را و به يك سو شويد از آنچه دون خدا پرستيد، و آن سبب طغيان است فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ: از ايشان كس بود كه راه نمود خداى او را به معرفت و توحيد و زيشان كس بود كه سزا گشت بر ايشان گمراهى، يعنى راه ننمود ايشان را از آنكه دانست كه ايشان سزاوار ضلالت اند. سؤال: چه جرم كرده بودند آن گروه پيش از ضلالت تا سزاوار تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1290
ضلالت گشتند؟ جواب گوييم كهتر كه مهتر وى داند كه اگر او را عطايى بخشد وى شكر آن نكند لا بل كه آن عطا را آلت جفا گيرد، آن كهتر سزاوار منع عطا باشد گرچه هنوز جرم نكرده باشد فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ: برويد در زمين بررسيد از حال ايشان- سدّى گويد برخوانيد قرآن را تا بدانيد حال ايشان- نگاه كنيد كه چگونه بود سرانجام آن بدروغ دارندگان حق را.
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إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ: گرچه يا محمد آرزو كند ترا راه نمودن ايشان، خداى راه ننمايد آن را كه در سابق علم وى گمراه خواهد بود. گفته اند معناه: لا يهدى احد من يضلّه اللَّه، چنان كه جاى ديگر گفت و من يضلل اللَّه فما له من هاد. و گر يهدى به ضم يا و فتح دال خوانى مجهول بود معناه: لا يهدى من اضلّه اللَّه، سود ندارد حرص تو بر هدايت ايشان تا خداى نخواهد وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ: و نبود ايشان را- يعنى كافران را- هيچ نصرت كنندگان كه ايشان را از عذاب خداى تعالى نگه دارند.
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ: و سوگند خوردند به خداى تمام سوگندان ايشان- و هر سوگند كه به خداى خورند آن جهد يمين بود- كه خداى برنينگيزد آن را كه بميرد. خداى عزّ و جل گفت بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا: بيك هنگام كرده است وعده اى كه سزا است بر خداى بجاى آوردن آن وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ: بل كه بيشتر مردمان نمى دانند كه بعث حق است.
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ: برانگيزد ايشان را تا پديد كند ايشان را آنچه خلاف مى كنند در آن از حق و حكم كند ميان كافر و مؤمن.
گفته اند اين بيان مكافات است زيرا كه بيان حق امروز هست وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ: و تا بدانند آن كسان كه نگرويدند كه ايشان بودند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1291
دروغ زنان در آنچه مى گفتند قيامت نخواهد بود.
إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ: بدرستى كه گفتار ما چيزى را كه خواهيم كه ببود آن باشد كه گوييم بباش آن ببود. سؤال:
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وجود مكوّن به كاف بود يا به نون، اگر به كاف بود كاف از نون اولى تر نيست به ايجاد، و گر به نون بود نون از كاف اولى تر نيست به ايجاد، و گر به هر دو بود وجود يك چيز به دو سبب روا نبود. جواب گوييم وجود مكوّن به تكوين خداى بود و به ايجاد وى، نه به قول و لكن عند ايجاد كن بگويد تا فريشتگان بدانند كه خداى تعالى نوصنعى بكرد، وى را بر آن حمد كنند. سؤال: كن از خداى تعالى معدوم را بود يا موجود را، اگر معدوم را بود واجب آيد تا معدوم شى ء بود زيرا كه مى گويد إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ، و گر موجود را بود الموجود لا يوجد ثانيا، پس چه معنى بود اين را كه إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ؟ جواب گوييم معناه: انّما قولنا لاجل شى ء اذا اردناه، چنان كه كسى گويد انّما وضوى للصلاة كذا، اى: لاجل الصلاة. در اين آيت حجّت است بر آنكه قرآن حديث است نه قديم، زيرا كه گفت اذا اردناه، قول خود توقيت كرد به اذا و اذا توقيت مستقبل را است و قديم را توقيت محال بود، پديد آمد كه قول خداى حديث است. سؤال: اگر قول خداى حادث بودى مراد خداى بودى چون مراد وى بودى واجب آمدى كه براستاى آن كن بودى زيرا كه گفت إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ و براستاى آن كن، كنى ديگر بودى تا سخن بى كناره شدى.
جواب گوييم انّما كلمه حصر و قصر است، از اينجا بيش از آن واجب نيايد كه براستاى هر مرادى كنى بودى، اين هم چنان است كه كسى گويد انّما عطايى للشاعر اذا اعطيته الف درهم، زينجا واجب نيايد كه هر شاعرى را هزار درم دهند، بيش از آن واجب نيايد كه چون دهد هزار دهد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1292
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وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا: و آن كسان كه از خان و مان برفتند براى خداى را از پس آنكه بر ايشان ستم كردند. و ايشان مهاجرين بودند كه اهل مكه بر ايشان ستم كردند تا از جور ايشان خان و مان بگذاشتند و به هجرت شدند لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً: هراينه و بدرستى كه فروآوريم ايشان را در اين جهان نيكو جايى چون مدينه در صحبت رسول و ساخته كنيم ايشان را روزى نيكو و حلال چون فتح و غنائم كافران و معاضدت انصار ايشان را وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ: و هراينه مزد آن جهان بزرگتر گر بدانند.
الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ: آن كسان كه صبر كردند و بر خداى ايشان توكّل كردند، اين صفت مهاجرين است كه صبر كردند بر جفاى كافران و دل در خداى عزّ و جل بستند.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ: و نفرستاديم ما از پيش تو يا محمد مگر مردانى كه پيغام مى دادند بديشان. اين جواب كافران است كه مى گفتند گر تو يا محمد رسول خداى بودى فريشته اى بودى نه آدمى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: بپرسيد اهل كتاب را گر نمى دانيد، بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ: هويداييها و نبشتها را، يعنى گر شما علوم احبار و كتب ندانيد از اهل كتاب بپرسيد تا شما را بگويند. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، معناه: الّا رجالا يوحى اليهم بالبيّنات و الزبر، و گفته اند معناه: فسئلوا اهل العلم بالبيّنات و الزبر وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ: و فروفرستاديم سوى تو يا محمد اين يادگار يعنى قرآن تا پديدار كنى مردمان را آنچه فروفرستادند سوى ايشان. و گفته اند معناه:
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اعطيناك علم القرآن لتبيّن للناس حلاله و حرامه و حدوده و احكامه وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ: و تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان درانديشند در اين قرآن و معانى آن و دريابند آن را بحقيقت. سؤال: چرا سؤال فرمود از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1293
اهل كتاب بعد ما كه ايشان تحريف كرده بودند كتاب را و به قول ايشان علم نيامدى. جواب گوييم مراد از اين اهل كتاب مؤمنان اهل كتاب است چون عبد اللَّه بن سلام و ياران وى و بحيراء راهب و ياران او و گفته اند فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مراد از آن عقل و علم و بصراند يعنى خردمندان را بپرسيد تا فا شما بگويند كه زن پيغامبرى را نشايد. بر اين قول اين جواب گروهى است از ترسايان كه مى گفتند عيسى و مريم دو رسول بودند از خداى.
أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ: اى بى بيم شدند آن كسان كه بسگاليدند هلاكت رسول را- و ايشان اهل مكه بودند كه مى سگاليدند هلاكت رسول را- كه فروبرد خداى عزّ و جل ايشان را به زمين چنان كه قوم لوط و قارون را فروبرد أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ: يا آيد بديشان عذاب از آنجا كه آگاهى ندارند.
أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ: يا بگيرد ايشان را در آن فاذوا گشتن ايشان در شهرها به سفرها فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ: نيستند ايشان عاجز يابنده خداى را از عذاب ايشان.
أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ: يا بگيرد ايشان را بر كم كاستى اى به غارت قبايل و اطراف تا چون نوبت فرا ايشان رسد مكه را نيز فتح كنند.
و گفته اند على تخوّف على تنقص من الاموال بالجذوبة و الأبدان بالموت و الامراض و الآفات فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى شما نهمار مهربان است به تأخير عذاب از ايشان، و ايشان سزاوار هلاكت، و بخشاينده بر مؤمنان.
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أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ: اى نگاه نكردند سوى آنچه آفريده است خداى عزّ و جل از چيزى يعنى هر چه هست از اجسام يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ: مى گردد سايه هاى آن از راست و از چپها و آن سايه گشتن آن همه سجود است خداى را عزّ و جل. ابن عباس گويد الكافر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1294
يسجد للصنم و ظلّه يسجد للَّه سُجَّداً لِلَّهِ: سجودكنان اند خداى را وَ هُمْ داخِرُونَ: اى: صاغرون ذليلون: و ايشان- يعنى كافران- خوارانند بر خداى. سؤال: چرا گفت ضلاله نگفت ظلالها بعد ما كه ظلال جمع است؟ جواب گفته اند معناه: ظلال ما تقدّم ذكره، و گفته اند ظلاله، ظلال با معنى من شى ء گردد و معنى آن جمع است، اى: من الاشيائها، اين ظلاله با لفظ شى ء گردد و لفظ شى ء وحدان است زيرا كه ظلاله گفت. سؤال: چرا گفت عن اليمين و الشّمائل، نگفت عن الايمان و الشمائل بعد ما كه هم چنان كه ايشان را شمايل است نيز ايمان است، در برابر شمايل ايمان افتد. جواب گوييم يمين اسمى است بر وزن مصدر كالدميل و الزبيب و النعيم و النعيق و هر اسم كه بر وزن مصدر بود تثنيه و جمع و وحدان در آن متساوى بود چنان كه گويند رجل عدل و رجلان عدل و رجال عدل.
وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ: و خداى را سجود مى كنند آنچه در آسمانها و زمين است از جنبنده. گفته اند اين سجود خضوع است چنان كه گويند نخل سواجد اى: خواضع، شاعر گويد:
سجود له عيسان يرجون فضله و ترك و رهط الاعجمين و كابل
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سجود، اى: خضوع. و گفته اند اين سجود تسبيح است چنان كه جاى ديگر گفت و ان من شى ء الا يسبح بحمده، و گفته اند اين سجود جبرى است، و گفته اند اين سجود دلالت است، اى: همه دليل است بر هستى و يگانگى خداى عزّ و جل وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ: و فريشتگان همه سجود مى كنند خداى را و ايشان هيچ بزرگ منشى نكنند از سجود كردن خداى عزّ و جل.
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ: مى ترسند از خداى ايشان از زور ايشان.
گفته اند اين فوق صفت عذاب است، و گفته اند صفت خدا است و ظاهرتر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1295
اين است و اين اولى تر. و اين حجّتى است بر فوق خداى عزّ و جل وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ: و همى كنند فريشتگان آنچه مى فرمايند ايشان را، يعنى خير و طاعت.
وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ: و خداى گفت مگيريد- اى: مگوييد- خداى دو. و ايشان مجوس اند كه گفتند خداى دو است: يزدان و اهرمن، و مانويان كه گفتند خداى دو است: نور و ظلمت إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ: بدرستى كه او همى يك خدا است صانع خير و شر، نور و ظلمت فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ: از من كه منم بترسيد، مرا هنباز مگوييد.
وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و او را است آنچه در آسمانها و زمين است و او خداوند آن است وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً: و او را سزد دين توحيد هميشه. و گفته اند واصبا از وصب است و وصب رنج بود اى همه او را مسلمان بايد بود گر خواهند و گر نه، گرچه رنج رسد گروهى را، واصبا نصب على القطع و الصرف است أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ: اى از جز خداى مى بترسيد، و گفته اند ا فغير اللَّه تعبدون يا اهل مكه لا تعبدوا غيره.
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وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ: و آنچه شما را است از نكوداشت- چون عافيت و صحّت و حيات و معيشت و عقل و استطاعت و جز آن از حطام دنيا- آن همه از خدا است شما را ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ: پس چون برسد شما را گزندى- يعنى دردى و آفتى زارى- به وى كنيد كشف آن را. جوار بانگ كردن بزارى بود.
ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ: پس چون وابرد آن گزند را از شما همى گروهى از شما به خداى ايشان هنباز مى آرند، گويند اين فرج به شفاعت الهه ما بود.
لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ: تا ناسپاسى مى كنند در آنچه داده باشيم ايشان را.
و گفته اند ليكفروا لفظش امر است به معنى توبيخ و تهديد فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1296
تَعْلَمُونَ
: برخوردارى گيريد زود بود كه بدانيدا، لفظ امر است و مراد توبيخ.
وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ: و همى كنند مشركان مر آن را كه نمى دانند بهره از آنچه روزى كرده ايم ايشان را، چنان كه جاى ديگر گفت فقالوا هذا للَّه بزعمهم و هذا لشركائنا. و گفته اند لما لا يعلمون صفت اصنام است به نفى علم ايشان تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ: به خداى كه بپرسند شما را از آنچه بوديد كه مى فرابافتيد از شرك و كذب.
وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ: و مى كنند- اى: مى گويند- خداى را دختران، و ايشان بنو مليح بودند و بيشتر كفّار عرب اين اعتقاد داشتند كه الملائكة بنات اللَّه سُبْحانَهُ: پاك است او و بى نياز است و دور از فرزند وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ: و ايشان را بود آنچه آرزو خواهند، چون پسران. معناه: يقولون و يتمنّون للَّه البنات و لهم البنون سبحانه.
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وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ: و چون مژدگان آرند- اى: چون خبر آرند- يكى را از ايشان به ماده، اى به دخترى، روز گذارد روى او سيه و تاريك شده از اندوه و او بشته و پر گرم.
يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ: پنهان مى شود از گروه- اى از اهل بيت و از رفيقان خويش- از بدى و از اندوه آن كه او را خبر آوردند بدان چون دختر. أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ: اى نگه دارد او را- يعنى آن فرزند را- بخوارى يا زنده پنهان كند او را در خاك، چنان كه عادت عرب بودى در جاهليّت. سؤال: چرا گفت مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ نگفت بها همچنين گفت ا يمسكه ام يدسّه همه را به لفظ تذكير آورد نه به لفظ تأنيث، بعد ما كه اين همه كنايت از انثى است كه مراد از آن دختر است. جواب گفته اند كه اين همه كنايت از ما بشّر به است و لفظ ما مذكّر است و گفته اند معناه: من سوء ما تقدّم ذكره و گفته اند بدين الفاظ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1297
كنايت از مولود خواست و لفظ مولود مذكّر است أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ: بدان كه بد است آنچه ايشان مى حكم كنند ميان خويش و ميان خدا كه خود را پسر خواهند و خداى را دختر خواهند. سؤال: أ رأيت اگر خداى عزّ و جل را پسر گفتندى روا بودى تا ايشان را بدين توبيخ مى كند كه خداى را عزّ و جل دختر گفتند؟ جواب گفته اند خداى را عزّ و جل خود فرزند دختر و پسر محال است اما خداى عزّ و جل ايشان را به بى حاصلى و بى معنيى مى وصف كند كه خداى را آن گويند كه خود را روا ندارند.
(4/91)



لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ: آن كسان را كه نگرويدند بدان جهان- يعنى كافران را- داستان بد است، يعنى صفة السوء، نشان بد چون كفر و ضلالت و جهالت. گفته اند اين مثل آن است كه جاى ديگر گفت صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، و گفت أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ و گفت خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ. و گفته اند مَثَلُ السَّوْءِ اى: عاقبة السوء چون عذاب جاويد وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى: و خداى را است صفت برترين چون الهيّت و ربوبيّت و وحدانيّت. و گفته اند وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى، اى: توحيد الموحّد وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: و او است نيست همتا درست كار و درست گفتار و گفته اند العزيز: المنتقم من المشركين، الحكيم: حكم بعذاب الكافرين و نجاة المؤمنين.
وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ: و اگر بگيردى خداى مردمان را به ستم ايشان يعنى به شرك ايشان بتعجيل بنگذاردى بر زمين هيچ جنبنده اى كه نه همه را هلاك كندى به شومى كفر ايشان. سؤال:
عليها كنايت از زمين چگونه درست آيد بعد ما كه ذكر آن مقدّم نشده است؟ جواب گوييم هر چند در ظاهر ذكر زمين سابق نشده است لكن از ظاهر بر آن دليل است و آن آن است كه گفت من دابّة و دواب بر زمين باشد بيشتر و آن شرط كنايت از چيزى بيش از آن نيست كه معلوم بود، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1298
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واجب نيست كه مذكور بود. سؤال: گير كه كافران را عقوبت كردى سزاوار بودندى، ديگر جنبندگان بارى چه جرم دارند تا ايشان را عذاب كردى كه مى گويد ما ترك عليها من دابّة؟ جواب گفته اند اين دابّة مراد از آن جنبندگان كافران است، اى گر خداى عزّ و جل كافران را به عقوبت تعجيل كردى هيچ كافر بر روى زمين نجنبيدى كه نه همه را هلاك كردى و گفته اند روا بودى كه همه جنبندگان هلاك كردى با كافران تا تمامى قبح كفر كافران پديد آمدى، آن گه نامجرم را بر آن ايلام عوض دادى. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى عزّ و جل دواب را از بهر آدميان آفريده است، اگر آدميان را هلاك كردى به عقوبت جرم ايشان ديگر دواب نيز مى چه كردى بر روى زمين، ايشان را نيز هلاك كردى وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ: بيك واپس مى دارد ايشان را تا به زمان زده نام برده چون فرارسد زمان زده ايشان باپس نه ايستند يك ساعت و نه از پيش بشوند. سؤال: چون هلاكت پيش از اجل نباشد چه منّت بود خداى عزّ و جل را بر بندگان به تأخير عذاب؟ جواب گوييم منّت بر ايشان بدان نهاد كه خود تقدير عذاب نكرد و اجل ايشان را تأخير كرد. و گفته اند روا بود در قدرت و حكمت خداى عزّ و جل كه ايشان را هلاك كردى و ديگر باره زنده كردى چنان كه بنى اسرائيل را، چندين خلق را زايشان بميرانيد و پس زنده كرد، فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ و گفت ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ.
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وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ: و مى گويند خداى را آنچه دشخوار دارند خويشتن را، چون هنباز و دختر وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى: و نشان مى دهند زبانهاى ايشان دروغ كه ايشان را خود بود بهشت و عاقبت نيكوترين. سؤال: زبانهاى كافران و مشركان نه دروغ را وصف مى كردند كه خداى را مى وصف كردند بناسزا، پس چرا گفت وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1299
الْكَذِبَ
؟ جواب گفته اند معناه: و تصف السنتهم بالكذب و خوانده اند:
و تصف السنتهم الكذب به ضم كاف و ذال و با، و آن جمع كذوب باشد:
آن زبانهاى دروغ زن ايشان مى گويد كه در آن جهان نيكوترين حال خواهد بود ما را چنان كه در اين جهان معاش نيكو است، لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ:
حقّا كه ايشان را بود آتش دوزخ. معنى لا جرم گفته آمد، معناه: نه چنان است كه ايشان مى گويند، سزا است كه ايشان را آتش دوزخ بود وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ: و ايشان شتابانيده باشند به دوزخ. مفرطون به چهار قرائت خوانده اند: مفرطون به فتح را و تخفيف، و مفرّطون به فتح را و تشديد، و مفرطون به كسر را و تخفيف، و مفرّطون به كسر را و تشديد. چون مفرطون به فتح را و تخفيف خوانى: شتابانيدگان به دوزخ، و اگر مفرّطون به فتح را مشدّد خوانى: بگذشتگان به دوزخ، و گر مفرطون به كسر را مخفف خوانى: از حدّ بگذرندگان، و گر مفرّطون به كسر را مشدّد خوانى:
تقصيركنندگان در حق خداى تعالى.
تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ: به خدا كه بفرستاديم به گروهانى كه پيش از تو بودند يا محمد رسولانى به وحى و رسالت به دين و شريعت.
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تاللّه، تا حرف قسم است و حروف قسم سه است: با و واو و تا، با بر هر اسم درآيد ظاهر و مكنّى چنان كه باللّه و بك لافعلنّ كذا، واو بر هر اسم ظاهر درآيد دون مكنّى چنان كه گويند و اللَّه، نگويند و ك لافعلنّ كذا، و تا جز به نام اللَّه درنيايد چنان كه گويند تاللّه و نگويند تالرّحمن، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ: آراسته كرد ديو ايشان را كارهاى ايشان، اى: كفر و معاصى ايشان را بر ايشان آراست تا بدان اصرار آوردند، با قوم تو همان كرد فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ: ديو دوست و قرين ايشان است امروز، و گفته اند روز قيامت با ديو قرين كنند ايشان را وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً و هر كه ديو يار بود او را بدا يارا كه ديو بود وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1300
عذاب دردناك.
وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ: و فرونفرستاديم بر تو اين نامه را مگر از بهر آن تا پديدار كنى كافران را و مؤمنان را آنچه ايشان فادوايى مى كردند در آن از دين و اعتقاد و مقالات حق و باطل وَ هُدىً: و تا اين قرآن راه نمودنى و هويدايى بود و گفته اند هدى بازخواندنى با حق وَ رَحْمَةً: و بخشايشى، اى: سبب رحمت لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: مر گروهى را كه بگروند.
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وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً: خدا آن است كه فرود آورد از آسمان آب، و گفته اند مراد از اين آب باران است فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها: پس زنده كرد بدان زمين را از پس مردگى و خشكى آن. اين احيا نمو و نما است نه احياى روح و حيات سه است: حيات اساس علم و قدرت است چنان كه در دل بود ما را، و حيات احساس است چنان كه در اطراف و اعضاى ما بود، و حيات اهتزاز و نمو است چنان كه زمين را و نبات را بود إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ: بدرستى كه در آن زنده كردن زمين به باران نشانى و حجّتى است و عبرتى مر گروهى را كه حجّت فراشنوند و دريابند و بدانند كه آن خدا كه قادر است بر احياى زمين به نبات قادر است بر احياى خلق روز قيامت.
وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً: و بدرستى كه شما را در اين چهارپايان اندازه گرفتنى است نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ: مى خورانيم شما را از آنچه در شكمهاى آن است. سؤال: چرا گفت ممّا فى بطونه، نگفت بطونها بعد ما كه ها راجع است با انعام؟ جواب گوييم بطون راجع است با ما تقدّم، اى: ما فى بطون ما تقدّم ذكره مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ: از ميان سرگين و خون شير ويژه و گوارنده مر آشامندگان را. و آن آن بود كه چون علف در شكم چهارپاى افتد و در معده او اوفتد جگر در زير معده به حرارت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1301
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خويش آن را بجوشاند تا به سه قسمت گردد: در زيرش سرگين گردد و در ميانه شير گردد و بر زور خون گردد. آن گه سرگين را به زير جدا گرداند و خون را از زور به عروق و اطراف رساند و شير را در ميانه به پستان رساند. و گفته اند كه علف در شكم چهارپاى به دو قسمت گردد: سرگين و خون، آن گه خون به دو قسمت شود، بعضى به هيئت دم به عروق و اطراف رسد و بعضى به پستان افتد به هيئت شير گردد از آنكه پستان را غايت برودت است آن دم را به برودت خويش سپيد گرداند، نبينى كه اگر آفتى رسد به پستان كه قوّت برودت آن كم گردد شير خونين بيرون آيد؟
و از اينجا است كه ما گوييم چون زن باردار بود ايشان را حيض نيفتد، زيرا كه خون او غذا گردد فرزند را چون فرزند بزايد فضلت خون را خداى عزّ و جل در پستان به هيئت شير گرداند تا منش فراديدن و خوردن آن شود.
وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ: و از ميوه هاى خورمابنان و انگورها تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً: اى: ما تتخذون سكرا: آنچه فرامى گيرند از آن مست كار و روزى نيكو، چون سركه و دوشاب و مويز و از هر گونه اى اطعمه كه از انگور سازند. چنين گويند كه هزار گونه طعام سازند از انگور و هزار گونه از خرما. و گفته اند مراد از اين سكر خمر است. سؤال: چرا منّت نهاد بر بندگان به شراب خمر بعد ما كه آن را حرام كرد؟ جواب گوييم اين آيت پيش از حرامى خمر آمد و گفته اند اين سكر نصيب است و سكر بود به معنى نصيب چنان كه شاعر گويد: و جعلت عيب الاكرمين سكرا، اى: نصيبا و اين نصيب يك قسمت باشد از سه قسمت كه عصير را بجوشند تا دو برخ نصيب شيطان از آن جدا گردد و يك نصيب آدمى حلال بماند، سكر آن بود إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ: بدرستى كه در آن تحويل احوال تمر و عنب نشانى و حجّتى و عبرتى است مر گروهى را كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1302
خرد را كار بندند تا حق را دريابند.
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وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ: و الهام كرد و درياوانيد خداى تو منج را و گفته اند مراد از اين وحى تسخير است، و گفته اند امر است نه امر ايجاب بل كه امر تركيب و تطييع أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً: كه بگير از كوه ها خانها وَ مِنَ الشَّجَرِ: و از درخت نيز خانها وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ: و از آنچه برآرند مردمان از بناها.
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ: پس مى خور از هر گونه ميوه ها فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ: پس مى رو بر راههاى خداى تو كه پديد كرده است ترا ذُلُلًا: منقادا:
آرام ايستاده. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها: بيرون مى آيد از شكمهاى آن منج شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ: شرابى فاذواگونهاى آن و آن انگبين است از سه لون: سپيد و زرد و سرخ. هر منج كه جوان بود انگبين او سپيد بود هر منج كه كهل بود انگبين او زرد بود و هر چه پير بود انگبين او سرخ بود فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ:
در آن انگبين بهوايى است مردمان را، إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ:
بدرستى كه در حديث منج نشانى است مر گروهى را كه درانديشند كه به يك فرمان خداى عزّ و جل چنان منقاد باشند كه هرگز از آن راه خويش بنگردند و آنچه مى خورند ضرر ميوه ها باشد، چون بخورد شفاى علتها گردد و لزوجات مختلف خورد، در شكم او طعام صافى گردد و به دهن فروخورد و هم به دهن انگبين بيرون آرد. و آنچه خورد در شكمش دو نوع گردد: انگبين و موم انگبين بيمار را شايد و موم نار را شايد. و در تن او دو چيز است: زهر است و پادزهر، اين با آن نياميزد و آن با اين نياميزد. و نيز همتى دارد كه همه گرد علو گردد و صيانتى دارد كه جز به صواب نرود و ورعى دارد كه جز صواب نخورد و طاعتى دارد كه هرگز فرمان مهتر را مخالفت نكند و خشيتى دارد كه از كرده خويش چنان بترسد كه در شدن و آمدن در خانه خود خويشتن را چنان فراهم كشد و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1303
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نگذارد كه هيچ چيز از آن به وى رسد و بيالايد و سخاوتى دارد كه شهد خويش را از خوردن دريغ ندارد و فطنتى دارد كه هزار فرسنگ بشود و جز به خانه خويش قرار نگيرد و اوستادى دارد كه هيچ استاد در بنا كردن با وى برابرى نكند اين و جز از اين عجايب است در منج كه آن همه عبرت و حجّت خردمندان است.
وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ: و خداى است كه بيافريد شما را پس جان بردارد شما را، و در آن ميان شما را چندان از حال به حال بگرداند وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ: و از شما كس بود كه بازگردانند او را با فرومايه ترين عمر، چون حال خرفى لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً: تا نيز نداند پس دانش چيزى، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ: بدرستى كه خداى عزّ و جل دانا است به همه دانستنيها توانا بر هر چه خواهد اى: آن خداى كه قادر است بر گردانيدن مردم از حال به حال قادر است به زنده كردن او از پس مرگ.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: تعاقب حيات بر موت عجبتر نيست از تعاقب موت بر حيات و قوّت بر ضعف و ضعف بر قوّت و كبر بر صغر و پيرى بر جوانى، آن خداى كه بر تعاقب اين اضداد قادر بود بر تعاقب حيات بر موت هم قادر بود.
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وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ: و خداى افزونى نهاد برخى را از شما بر برخى در روزى، اى: در نعمت، يكى را هزاران انبار و يكى را نيازمند كرده به نانى، يكى را هزاران خزينه يكى نيازمند درمى و دانگى فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: نباشد آن كسانى كه افزونى نهاده اند ايشان را در نعمت، بازگردانيده نصيب و روزى ايشان سوى آن كسان كه زيردستان ايشانند فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ: تا ايشان- يعنى بندگان با خداوندان در آن روزى- يكسان باشند. چون شما كه آدميانيد ميان خويش و ميان زيردستان خويش روا نداريد برابرى در املاك خويش، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1304
بدانيد كه من كه احكم الحاكمين ام هم روا ندارم كه دون من در خدايى با من هنباز باشند، أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ: اى نكوداشت خدا را مى انكار كنيد؟ اى اين كفر و انكار و جفا و آزار با خداى عزّ و جل بدان مى كنيد كه ايشان را نعمت داد؟ و گفته اند معناه: خداى را مى شكر بايد كرد ايشان مى حجودى كنند. اين آيت جواب مشركان است كه بتان را با خدا در خدايى برابر گفتند، و گفته اند جواب نصارى است كه عيسى را مى هنباز خداى گفتند.
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وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً: و خدا كرد مر شما را از تنهاى شما جفتانى چون زنان. سؤال: چرا گفت زنان شما را از شما آفريدم بعد ما كه زنان از ما نيستند، زيرا كه اگر زنان از ما بودندى چون فرزند ما بودندى خود ما را حلال نبودندى. جواب گفته اند مراد از اين حوّا است كه او را از آدم بيافريد و گفته اند اين من به معنى لام است اى: جعل لكم لانفسكم ازواجا و گفته اند مِنْ أَنْفُسِكُمْ اى: من جنسكم، چنان كه گفت رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ اى: من جنسكم وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً: و كرد شما را از جفتان شما پسران و نوادگان و گفته اند حفدة دخترانند، و گفته اند حفدة دامادانند، و گفته اند خسرانند، و گفته اند حفدة پورندرانند و دخترندرانند، و گفته اند حفدة خدمتكارانند در جمله حافد بشتابنده بود در خدمت هر كه باشد، جمع آن حفدة وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ: و روزى كرد شما را از پاكيزه ها، يعنى: الحلال و الشهيّات أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ: اى به ناچيز چون بت مى بگروند و به نكوداشت خداى ايشان مى كفر آرند. اى بت را خداى مى گويند و از وحدانيّت آن خداى كه ايشان را چندين نعمت داد مى انكار كنند.
وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً: اى مى پرستند از فرود خدا آنچه پادشاهى ندارد ايشان را روزى دادنى از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1305
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آسمانها و زمين به هيچ چيز كه نه از آسمان باران توانند آوردن و نه از زمين نبات. و گفته اند معناه آن چيزى كه در هفت آسمان و هفت زمين بر هيچ چيزى پادشاهى ندارد آن را با خدا مى هنباز گويند وَ لا يَسْتَطِيعُونَ: و خود نتوانند كه كارى كنند و گفته اند و لا يستطيعون دفع ضرر. سؤال: چرا خبر از بتان به لفظ خبر از مميّزان كرد گفت وَ لا يَسْتَطِيعُونَ، بعد ما كه بتان مميّز نباشند؟ جواب گوييم اين بر اعتقاد مشركان گفت كه اعتقاد ايشان آن است كه معبودان ايشان همه مميّزانند و گفته اند خبر از معبودان به لفظ مميّزان ياد كرد زيرا كه بعضى زيشان مميّز بودند چون عزير و عيسى و ملائكه.
فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ: مگوييد و مزنيد خداى را مثلهاى ناسزا، اى: او را به زن و فرزند و هنباز وصف مكنيد إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: بدرستى كه خدا مى داند و شما نمى دانيد يعنى خدا مى داند كه او را هنباز نيست و نشايد و شما نمى دانيد و گفته اند معناه: خدا داند كه چه عقوبت بود مشركان را و شما ندانيد.
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ: بزد و پديد كرد خداى داستانى بنده اى رهى كه توانا نباشد بر هيچ چيز چون بت وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً: و آن كس كه روزى كرده ايم ما او را روزى نيكو چون ملكت دنيا و ملكت دين فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً: وى نفقه مى كند از آن روزى نهان و آشكارا، اى: چنان كه خواهد در آن تصرف مى كند و آن مملوك از اين همه عاجز هَلْ يَسْتَوُونَ: هيچ برابر باشند، نه. گفته اند خداى عزّ و جل اين مثل خود را زد به حكيم قادر با رهى عاجز ضعيف و گفته اند اين مثل مؤمن و كافر است الْحَمْدُ لِلَّهِ: اى: قولوا الحمد للَّه: بگوييد سپاس و آزادى و ستايش يك خداى را سزد. امر است مشركان را به شكر كردن يك خداى را.
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و گفته اند معناه: قولوا يا اهل التوحيد الحمد للَّه على الاسلام. و گفته اند كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1306
اين الْحَمْدُ لِلَّهِ ابتدا ثنا است كه خداى عزّ و جل بر خود كرد بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ: بيك بيشتر ايشان نمى دانند كه حمد يك خداى را بايد كرد.
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ:
و بزد و پديد كرد خداى عزّ و جل داستان دو مرد يكى زيشان گنگ توانا نباشد بر هيچ چيز و او وبالى بود بر خداوند او أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ:
هر جا كه فرستد او را نيارد نيكى، اى از وى هيچ كار نيايد هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ: اى هيچ برابرى بود او را با آنكه مى فرمايد به داد، اى كه صواب كار و صواب گفتار باشد وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و او بر راه راست بود. و گفته اند اين مثل بت و بت پرست بود، و گفته اند اين مثل مؤمن و كافر است. سؤال: چون گفت لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ ابكم و اعمى و اصم همه در آن آمد، پس چه فايده بود در ذكر ابكم بعد ما كه لا يقدر على شى ء خود اين فايده بداد. جواب گوييم زيرا كه مشركان مى دعوى كردند كه بتان ايشان شنوا و بينا و گويااند و بطلان دعوى ايشان در بتان ايشان به هيچ چيز چنان ظاهر نبود كه در گنگى ايشان كه هر چند ايشان را خوانند جواب نتوانند داد، باشد كه مشرك گويد بت مى بيند و مى شنود و مى داند اما عجز بت از سخن گفتن همه را معلوم است. و نيز ابكم ياد كرد زيرا كه هر كه ابكم بود عاقل و داهى نبود، خداى تعالى بدين ذكر ابكم نفى عقل و تمييز بتان خواست، اى: ندانند و نتوانند و شرط خدايى اين دو چيز است: علم و قدرت، چون بت را اين نبود پديد آمد كه بت خدايى را نشايد.
وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و خداى را است ناپيداى آسمانها و زمين.
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و گفته اند مراد از اين غيب ضماير اهل آسمان و زمين است، و گفته اند ما غاب عن علم اهل السماوات و الارض، و گفته اند مراد از اين غيب قيامت است كه آن غايب است از اهل آسمان و زمين وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1307
الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
: و نبود حديث قيامت و فرمان هيچ ببودن آن مگر چون چشم زدنى يا نزديكتر، اى بل هو اقرب كه به كن فيكون باشد. سؤال: او حرف شك است و شك از خداى عزّ و جل روا نبود پس چرا گفت او هو اقرب؟ جواب گفته اند اين او به معنى بل است، و گفته اند اين او تشكيك است، خداى عزّ و جل خواست كه وقت بودن قيامت بر خلق پوشيده دارد و بودن آن را به لمح بصر ماننده كرد و در حقيقت آن زودتر باشد چون فرمان دهد، لكن بدان ماننده كرد زيرا كه فهم ما به كم از آن نرسد در زودى، إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: بدرستى كه خداى بر هر چه خواهد توانا است.
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ: خداى بيرون آورد شما را از شكمهاى مادران شما لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً: شما ندانستيد چيزى. و گفته اند مراد از اين علوم محفوظات و مدروسات است كه طفل را آن نباشد، وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ: و كرد شما را شنوايى و بيناييها و دلها اى: گوشهاى شنوا و چشمهاى بينا و دلهاى خردمند لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه شما سپاس دارى كنيد بر اين نعمتها. مخرج اين آيت مخرج تنبيه است بر ذكر آلا و نعماى خداى عزّ و جل تا بندگان شكر وى را كنند.
سؤال: چرا گفت أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً بعد ما كه اطفال را علم معرفت خدا بود و علم توحيد خدا بود و علم محسوسات بود.
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جواب گوييم مراد از اين علم عقل است، و گفته اند مراد از اين علم مصالح معاش است كه هيچ چيز از مادر نزايد نادان تر از آدمى به مصالح معاش خويش، نبينى جوژه هنوز تمام از خايه بيرون نيامده باشد كه چينه فراجستن گيرد و آدمى را آن علم نبود.
أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ: اى نگه نكرديد بدان مرغان رام كرده در ميان آسمان، اى: در ميان هوا. و هوا را آسمان گويند لعلوّه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1308
و كلّ ما علاك فهو سماء ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ: نگاه نمى دارد ايشان را در هوا مگر خداى. و گفته اند مراد از اين طير آن مرغانند كه در هوا عليا باشند پر در پر بافته. بر اين قول أَ لَمْ يَرَوْا معناه: ا لم تخبروا، زيرا كه ما آن مرغان را نمى بينيم لكن خبر به ما رسيد بدانيم. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ:
بدرستى كه در آن نگاه داشتن مرغان در هوا نشانها و عبرتها و حجّتها است مر گروهى را كه بگروند به حق تا دريابند حفظ خداى را عزّ و جل كه گر ما دانگى سنگى چيزى در هوا خواهيم كه نگاه داريم معلّق اندروا نتوانيم و آن مرغ بدان گرانى اندر هوا اندروا مى بود، ببايد دانست كه آن را دارنده اى است و هو اللَّه ربّ العالمين.
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً: و خدا است كه كرد شما را از خانهاى شما آرام گاهى و آن اين خانهاى كلوخين و سنگين و چوبين است كه مسكن آدميان است وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً: و كرد شما را از پوستهاى چهارپايان خانها چون خيمها و خرگها و سراى پرده ها كه عرب خانها بيشتر از آن كنند. گفته اند مراد از اين جلود شعور است كه از آن جامها بافند تَسْتَخِفُّونَها: تا به سبكى برداريد آن را يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ:
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روز سفر شما و روز ايستادن شما، چون برويد و فرود آييد آسان آيد بر شما برداشتن آن و بردن آن و زدن آن وَ مِنْ أَصْوافِها: و از پشمهاى آن وَ أَوْبارِها: و شتر پشمهاى آن وَ أَشْعارِها: و بزمويهاى آن أَثاثاً: پيرايه ها، و گفته اند خنورها چون پلاس و بالش و پرده و جواليق و مخالى و ارسان و استار و جز آن وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ: و برخوردارى تا هنگام مرگ شما، و گفته اند تا هنگام دريدن و نيست شدن آن.
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا: و خدا است كه كرد شما را از آنچه آفريد سايبانها چون اشجار و سقايف و علالى و مظال و جز آن وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً: و كرد شما را از كوه ها نهفتها چون سمجها و آهونها و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1309
چاهها وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ: و كرد شما را پيراهنها كه پنه دارد شما را از گرما. سؤال: چرا نگفت تقيكم البرد، بعد ما كه جامه براى آن پوشند تا سرما بازدارد. جواب گوييم اين خطاب عرب را است و عرب جامه كه پوشد بيشتر بازداشت سموم و گرما را پوشد كه در زمين عرب سرما كم بود و گفته اند اين از جوامع الكلم است، اى: سرابيل تقيكم الحرّ و البرد، و اين هم چنان است كه گفت بيدك الخير اى: بيدك الخير و الشرّ، يكى ياد كرد كه از آن بر ديگر دليل باشد وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ: و پيراهنها كه پنه دارد شما را از بلاى دشمن شما، اى: بأس عدوّكم، و آن زرهها و جوشنها است كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ: همچنين كه ياد كرد سپرى مى كند نكوداشت خود بر شما لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه شما مسلمان گرديد كه بدانيد كه نعمتهاى شما همه خدا آفريد و داد، به وى ايمان آريد و بدانيد كه شكر او را بايد كرد و او را بايد پرستيد. و گر تسلمون به فتح تا و لام خوانى معناه: تا شما بسلامت باشيد در معاش.
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سؤال: چرا خداى عزّ و جل در اين آيتها كردن جامها و خانها و خيمها از خود ياد كرد بعد ما كه ما كنيم آن را، مگر فعل بندگان فعل خداى گويى چنان كه جبريان؟ جواب گوييم بناى خانه و خيمه و جامه ما كنيم بر آن معنى كه ما سازيم و كرد خدا آن را آفريدن او بود مر آن را به ايجاد هيآت و تأليفات و تركيبات و اين هم چنان است كه كسى گويد سوّدت هذا الثوب، اى: بيّضته تسويد و تبييض از ما معالجت و ساختن بود و از خداى عزّ و جل ايجاد سواد و بياض بود، فعل ما جز بود و فعل خدا جز بود.
در اين حجّت است بر آنكه افعال بندگان مخلوق خدا است بر آن معنى كه به تقدير و تيسير او است كه اگر نه چنين بودى ايقاع جعل او بر اين چيزها كه ياد كرد درست نيامدى.
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ: اگر برگردند از حق و بازايستند از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1310
نظر و استدلال و اتّباع حجج بدرستى كه بر تو يا محمد همى رسانيدنى است هويدا به پند و وعد و وعيد به لغت هويدا به لغت عرب، بر تو نيست مكافات ايشان بر ما است.
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها: مى شناسند نعمت خداى را كه آن از خدا است و پس ستاوه مى شوند آن را. و آن آن بود كه چون رسول خدا اين نعمت با ياد ايشان دادى و گفتى كه نه اين همه شما را از خدا است؟
گفتندى بلى و لكن به شفاعت آلهة ما است وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ: و بيشتر ايشان ناگرويدگانند و ناشناسانند. سؤال: چرا گفت وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ نگفت كلّهم بعد ما كه همه ايشان كافر بودند؟ جواب گوييم اين اكثر به معنى كلّ است، اى: و كلّهم كافرون. و گفته اند اكثرهم خبر از همه مردمان است كه بيشترين مردمان ناسپاسانند كه نعمت خداى را مى بساوند و دون او را مى پرستند.
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وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً: و آن روز كه روز قيامت بود بينگيزيم ما از هر گروهى گواهى، يعنى رسول ايشان را بر پاى كنيم به خصمى ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: آن گه دستورى ندهند مر آن كسان كه نگرويدند. سؤال:
ماذون به چيست كه همى مبهم گفت لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آن چيست كه بدان اذن ندهند ايشان را؟ جواب گفته اند معناه: دستورى ندهند ايشان را تا شغب كنند با رسولان به غلبه چنان كه در دنيا كردندى و گفته اند معناه: ثمّ لا يؤذن بالشفاعة لهم وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ: و نه ايشان را با دنيا گردانند تا آشتى كنند. استعتاب طلب عتبى بود و عتبى به آشتى گشتن بود.
وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ: چون ببينند آن كسان كه ستم كردند بر خويشتن به ظلم و شرك عذاب را، يعنى دوزخ را و درشوند در آنجا فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ: سبك نكنند بر ايشان عذاب را- لا بل زدناهم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1311
عذابا فوق العذاب- و نه ايشان را زمان دهند تا يك نفس بياسايند.
وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ: و چون ببينند آن كسان كه هنباز آوردند با خداى هنبازان ايشان را گويند اى بار خداى ما اينهااند آن كسها كه بوديم ما مى خوانديم ايشان را از فرود تو، ايشان ما را مى بر شرك داشتند. گفته اند اين سخن سفلة مر قادة را گويند، و گفته اند اين سخن كافران مر ديوان را گويند و گفته اند اين سخن بت پرستان بت را گويند. ايشان جواب بازدهند فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ: آن قادة و آن شياطين و آن معبودان جواب ايشان بازدهند به گفتار گويند: إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ: بدرستى كه شما دروغ زنانيد ما هرگز شما را نفرموديم پرستيدن ما.
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وَ أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ: و پيش افكنند آن روز با خداى سخن آشتى و سود ندارد وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ: و گم شد از ايشان آنچه بودند كه مى فرابافتند از شرك و شبه و دروغ بر خداى عزّ و جل.
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: آن كسان كه نگرويدند و بگردانيدند از راه خداى يعنى از دين خداى زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ: مى افزاييم ايشان را عذاب زور عذاب. سخن گفته اند تا زيادت عذاب چيست. كلبى گويد: آن پنج جوى است از روى گداخته كه به زور ايشان همى رود، دو به شب و سه به روز، يعنى بر مقدار شب و روز هر جوى كه برود پوست و گوشت و رگ و پى ايشان فروبرد. و گفته اند آن زيادت عذاب گزيدن ماران و كژدمان است در دوزخ كه هر روز فربه تر و بزرگتر باشند و سخت تر گزند. و گفته اند آن زيادت عذاب گرسنگى هزار سالان باشد و از پس آن تشنگى هزار سالان. و گفته اند آن زيادت عذاب خوردن سگان و شيران دوزخ باشد كه هر روز در خوردن ايشان گرسنه تر باشند بر مقدار هر روز هر شيرى از ايشان چهار صد امّت بخورند. و گفته اند زيادت عذاب تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1312
آن بود كه هر يك چندى ميغى سياه برآيد و بر ايشان ماران و كژدمان بارد، ماران بر هيئت خورمابنانى و كژدمان بر هيئت بغال. و گفته اند زيادت عذاب ايشان آن بود كه ايشان را از حريق دوزخ با زمهرير دوزخ برند و زمهرير دوزخ چنان بريزد ايشان را كه حريق دوزخ را به آرزو خواهند ايشان را از حريق به زمهرير و از زمهرير به حريق مى برند بِما كانُوا يُفْسِدُونَ: بدانچه بودند كه تباهى مى كردند، يعنى: بشؤم كفرهم و فسادهم.
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وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ: و آن روز كه روز قيامت بود بينگيزيم در هر گروهى گواهى بر ايشان از تنهاى ايشان و آن گواه گفته اند اعضاى ايشان بود كه بر ايشان گواهى دهند بدانچه كرده باشند و گفته اند آن شهيد رسول ايشان باشد، آدمى همچو ايشان وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ: و بياريم ترا يا محمد گواهى بر اين امت. شهادت سائر انبيا بر امتان ايشان خصومت بود و شهادت مصطفى بر اين امت شفاعت بود و گفته اند اين شهادت آن بود كه روز قيامت خداى عزّ و جل رسولان و امتان را حاضر كند آن گه لوح محفوظ را گويد چه كردى آن امانتها كه به تو زنهار دادم چنان كه در ليكونوا شهداء على الناس گفته آمد وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ: و فروفرستاديم بر تو يا محمد اين نامه يعنى قرآن هويدا و پديد كننده هر چيزى را كه در باب دين و شريعت بدان حاجت بود. سؤال: اگر قرآن بيان هر چيز است كه در باب دين و شريعت بدان حاجت بود پس اين همه خلاف و اختلاف ميان امت چرا است؟
جواب گوييم هر چه در باب دين و شريعت بدان حاجت بود بيان آن در قرآن است، لكن نه همه در نصّ قرآن است، بعضى در ضمن آن به تضمين قريب المأخذ و بعضى در ضمن آن به تضمين بعيد المأخذ كه به نظر و استدلال بدان رسند وَ هُدىً: و راه نمودنى و با راه خواندنى و راه راست است وَ رَحْمَةً: و سبب بخشايش است وَ بُشْرى: و مژدگانى لِلْمُسْلِمِينَ: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1313
مر گرويدگان را و فرمان برداران را.
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إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ: بدرستى كه خداى مى فرمايد به داد و نيكوى كردن. اين آيت جامع ترين آيتى است در قرآن اما در معنى اين عدل و احسان سخن گفته اند. ابن عباس گويد: العدل التوحيد و الاحسان الاخلاص. و گفته اند العدل الفريضة و الاحسان النافلة بر اين قول امر به عدل امر حتم بود و امر به احسان امر ندب بود. و گفته اند العدل اجتناب المعاصى و الاحسان اداء الطاعات. و گفته اند العدل التجاوز عن الخاطئ و الاحسان ان تحسن اليه، چنان كه گفت و العافين عن الناس و اللَّه يحب المحسنين. و گفته اند العدل مع الاعداء و الاحسان مع الاولياء، وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى: و بدادن خداوندان خويشى را يعنى صلت رحم وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ: و مى باززد كند از زشت كارى و ناشناخت و گفته اند الفحشاء الزنا و گفته اند الفحشاء البخل و گفته اند الفحشاء ما يوجب الحدّ و گفته اند الفحشاء ما يستفحشه العقول و المنكر ما لا يعرف فى شريعة و لا سنّة و گفته اند الفحشاء الكفر و المنكر سائر المعاصى وَ الْبَغْيِ: و افزونى جستن و گفته اند البغى الظلم و الجور و التطاول عن الناس يَعِظُكُمْ:
پند مى دهد شما را به امر و نهى چنان كه در آيت پديد كرد سه امر و سه نهى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ: تا فراخورد آن آن بود كه شما پند گيريد و درانديشيد در اوامر و نواهى خداى عزّ و جل، اوامر او را امتثال كنيد و از مناهى و مناكير او اجتناب كنيد. در اين آيت امر است به مكارم اخلاق، هر كه اين را كار بندد مهذّب گردد.
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وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ: و بجاى آريد پيمان خداى چون پيمان كنيد. عهد سه است چنان كه در سورة المائده به تفصيل گفته آمد وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها: و بمشكنيد سوگندان و عهدها را از پس استوار كردن آن وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا: و بدرستى كه كرده باشيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1314
به عهد و سوگند خداى را بر شما گواه و نگاه بان و پايندان إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ: بدرستى كه خدا مى داند آنچه شما مى كنيد از نقض عهد و وفاى عهد.
وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً: و مباشيد چنان زن كه تاب بازدادى ريسمان خود را از پس تاب تبه كردها. و آن زن رابطه حمقا بوده است، زنى بودست توانگر و رعنا، به خندستانى دوكى فراگرفتى بزرگ مقدار ارشى و نخى فرو رشتى آن گه كنيزكان را فرمودى تا آن را از هم باز كردندى و تبه كردندى. خداى تعالى نقض عهد را بدان ماننده كرد، تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ: فرامى گيريد سوگندان شما را مكرى و حيلتى و خيانتى ميان شما، يعنى مگيريد أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ: تا باشد گروهى افزون از گروهى. و آن آن بودى كه عرب گروهى با گروهى به حرب بودندى آن گاه يك با ديگر عهد كردندى، آن گه يك گروه عهد بشكستندى تكثّر جمع خويش را و بدان فخر كردندى كه ما بيشيم إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ: بدرستى كه خداى عزّ و جل مى آزمون كند شما را بدان، يعنى وفا و نقض وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ: و هراينه پديدار كند شما را روز قيامت آنچه بوديد كه در آن مى خلاف كرديد از وفا و نقض يعنى مكافات كند شما را بدان.
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً: و گر خواستى خداى هراينه كردى شما را يك گروه دين وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ: بيك گم كند آن را كه خواهد و راه نمايد آن را كه خواهد وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: و هراينه بپرسند شما را آنچه بوديد كه مى كرديد در دار دنيا.
وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ: و مگيريد سوگندان شما را مكرى و خيانتى و تباهى ميان شما فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها: كه بلغزد قدم از پس استادن آن، يعنى مبادا كه به شومى نقض عهد از دين بيفتيد. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1315
معناه: فتزلّ قدم يوم القيامة عند الصراط. و گفته اند فتزلّ قدم عند الموت مقام الاسلام وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: و مى چشيد عذاب بدانچه كرديد و بگردانيديد از راه خداى يعنى از فرمان و طاعات خداى وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: و شما را بود عذاب بزرگ.
وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا: و بمخريد به عهد خداى و سوگند وى بهاى اندك، يعنى از بهر دنيا عهد خداى را مشكنيد و سوگند دروغ مكنيد. اين آيت گفته اند در شأن امرؤ القيس الكندى و عبدان اشوع حضرمى آمد در خصومتى كه ميان ايشان بود، و قصه ايشان در وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ گفته آمد، إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ: بدرستى كه آنچه نزد خدا است آن به شما را، يعنى ثواب خداى عزّ و جل بر وفاى عهد و يمين به از دنياى حقير إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: گر هستيد كه مى دانيد، يعنى گر علم داريد.
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ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ: آنچه نزد شما است نيست گردد و آنچه نزد خدا است از ثواب پايسته بماند، وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: و هراينه پاداش دهد خداى آن كسان را كه شكيبايى كردند بر وفاى عهد و بر فرمان بردارى ايشان نيكوترين آنچه بودند كه مى كردند، يعنى از كردار ايشان آنچه نيكوتر بود به ثواب بهين برگيرد و ديگرها را بر طفيل آن برگيرد. و گفته اند معناه: و لنجزينّهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً: هر كه كرد كردار نيك از مرد و زن و او گرويده بود هراينه و بدرستى كه بزيانيم او را زندگانى خوش گفته اند زندگانى در خرسندى، زيرا كه قناعت خوشترين عيشى است. سؤال: چرا گفت هر كه نيكو كار بود ما او را بزيانيم زندگانى خوش بعد ما كه همى بينيم بسيار نيكوكار كه همه عمر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1316
در محنت و غم و فاقه و عسرت بود. جواب گوييم الحياة الطيّبة حياة فى الطاعة و ان كان فى ضنك من المعيشة، و المعيشة الضنك حياة فى المعصية و ان كان فى رخاء من العيش. و گفته اند زندگانى خوش آن بود كه ميان توفيق و عصمت بود. و گفته اند حياة طيّبة در گور بود بر مرغزار بهشت ميان روح و ريحان. و گفته اند حياة طيّبة حيات آخرت است چنان كه گفت بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: معنى اين گفته آمد.
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ: چون قرآن خواهى خواندن بازداشت خواه به خداى از آن ديو نفريده رانده. شأن نزول اين آيت آن بود كه پيغامبر را عليه السلام سهوى افتاد در ميان قرآن خواندن.
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و آن آن بود كه روزى بر در كعبه سورة و النجم مى خواند و كافران مكه حاضر بودند. چون فازان آيت رسيد كه أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى، بر زبان وقت برفت:
تلك الغرانيق العلى منها شفاعة ترتجى
اى: لات و عزّى و منات آن چنان بزرگوار باشند كه به شفاعت ايشان اميد بايد داشت، بر سبيل انكار و استخفاف بديشان. كافران مكه آن بشنيدند در غلط افتادند پنداشتند كه محمد آن سخن بحقيقت گفت و خدايگان ما را بستود. و بدان شاديها كردند. چون سورة به آخر رسيد پيغامبر عليه السلام روى در كعبه كرد و خداى را سجود كرد سجده تلاوت و در كعبه گشاده بود و سيصد و شصت بت در آنجا نهاده كافران نيز بر متابعت رسول سجود كردند، پنداشتند كه محمد با دين ما آمد كه خدايان ما را سجود كرد و ايشان را بستود. و خبر به اطراف بيفتاد كه اهل مكه در دين محمد آمدند قرآن او را سماع كردند و خداى او را سجود كردند. خلق از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1317
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آن در غلط افتادند جبرئيل آمد گفت «يا محمد، آن چه سخن بود كه تو گفتى كه خلق از آن در غلط افتادند؟» يعنى آن سخن كه «تلك الغرانيق العلى- منها الشفاعة ترتجى». رسول گفت «اى آن مى نبايست گفت؟». جبرئيل گفت «نه كه آن ديو درافكند». و گفته اند آن سخن خود ديو در زبان رسول افكند تا خلق را از آن در غلط افكند، و گفته اند كه آن سخن رسول از خود گفت بر سبيل انكار و لكن ديو مستمعان را در غلط افكند. رسول از آن سخن اندوهگين گشت. خداى عزّ و جل اين آيت فرستاد كه وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ الآية. رسول را بدان تسليت كرد. رسول گفت «يا جبرئيل، گر پس از اين قرآن خوانم ديو همين كند- يعنى تغليط- من چه كنم؟». خداى تعالى اين آيت را بفرستاد فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، الآية. سؤال: چرا گفت چون قرآن خوانى اعوذ بگو بعد ما كه اعوذ پيش از قرآن خواندن بايد گفت؟ جواب گوييم معناه فاذا اردت قرائت القرآن فاستعذ باللّه، اين هم چنان است كه رسول گفت اذا دخلت المسجد فقل بسم اللَّه.
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ: بدرستى كه نباشد او را- يعنى شيطان را- دستى و قوّتى و سلطانى بر آن كسها كه گرويده اند به خداى و بر خداى ايشان توكّل كنند يعنى نتواند كه ايشان را به قهر و كره در معصيت در او كند و گفته اند معناه: ليس له سلطان ان يوقعهم فى الكفر و يزيلهم عن الايمان.
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إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ: همى قوت و غلبه ديو بر آن كسان بود كه دوستى دارند با وى و ايشان كافرانند وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ: و آن كسان كه ايشان با وى هنباز آرندگانند با خداى. و گفته اند معناه به وى مشرك اند كه وى را هنباز خداى گويند چون گوركان. و گفته اند ها كنايت از خدا است تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1318
اى: باللّه مشركون، شيطان را بر اين گروه دست بود كه ايشان را چنان كه خواهد مى گرداند تا آخر ايشان را با خود به دوزخ برد، اما بر مؤمن وى را دست نبود مگر آنكه به مكر و وسوسه ايشان را بر گناه مى دارد. سؤال:
خود هيچكس بود كه تولّى به شيطان دارد تا خداى گفت إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ؟ جواب گوييم تولّى تمامتر از آن نبود كه او را پرستند و هر كه بت همى پرستد در حقيقت ديو را مى پرستد زيرا كه بر هر بتى ديوى موكّل است كه خلق را بر پرستيدن وى مى دارد و مقصود او پرستيدن او را است. سؤال: اگر پرستيدن ديو را تولّى است به وى پس كارى كردن به فرمان وى نيز نوعى است از تولّى به وى و از مؤمنان اين همى بود، پس واجب آيد كه ما از آن گروه باشيم كه الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ تا او را بر ما سلطانيّت بود؟ جواب گوييم اين لازم نيايد كه او را بر ما سلطانيّت بود زيرا كه خداى عزّ و جل گفت إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، و ما بحمد اللَّه از مشركان نيستيم و هيچ مؤمن از مشركان نباشد.
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وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ: و چون بدل كنيم ما آيتى را بجاى آيتى، يعنى منسوخ كنيم آيتى را به آيتى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ: و خداى خود داناتر بود بدانچه مى فروفرستد و به مصلحت در آن قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ: گويند كافران مكه كه تو يا محمد همى فرابافنده اى اين قرآن را از خويشتن، روزى به چيزى فرمايى روزى ديگر به چيزى ديگر فرمايى هر روز ترا راى ديگر آيد، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ: بيك بيشتر ايشان نمى دانند كه تو اين قرآن به وحى مى گذارى.
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ: بگو يا محمد فروآمد بر اين قرآن جبرئيل پاكيزه و برخواند اين قرآن را جبرئيل بر تو از خداى تو بسزا و درست. تنزيل بر سه معنى بود: تنزيل بود به معنى گفتن، چنان كه گويند فلان قال فى تنزيله كذا، و تنزيل بود به معنى خواندن، چنان كه گفت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1319
يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره، و تنزيل بود به معنى فروآوردن، چنان كه گفت و نزلنا من السماء ماء، و اينجا كه گفت قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ اين تنزيل به معنى خواندن است كه جبرئيل ياد گرفت و بيامد بر مصطفى خواند تا مصطفى بر خلق خواند لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا: تا بدارد بدين قرآن آن كسان را كه بگرويده اند، يعنى تا دلهاى ايشان را به حجّتهاى قرآن بر حق دارد و تا اين قرآن را يعنى علم اين را در دلهاى ايشان بدارد وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ: و تا راه نمودنى بود اين قرآن و هويدايى و مژدگانى مر گرويدگان را.
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وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ: و بدرستى كه ما نيك مى دانيم كه ايشان يعنى كافران مكه مى گويند كه اين قرآن مى درآموزد محمد را آدمى، يعنى جبر و يسار. و ايشان دو غلام بودند رومى به مكه افتادند، اهل مكه گفتند محمد اين قرآن زيشان مى آموزد و بر ما همى خواند. خداى عزّ و جل گفت لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ: زبان و لغت آن كه اين قرآن را به وى منسوب كنند- چون جبر و يسار- عجمى است نه عربى وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ: و اين قرآن به لغت عرب است هويدا، پس پديد آمد كه همى دروغ گويند كه انما يعلمه بشر. سؤال: چه جواب بود در اين كه وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، بعد ما كه كافران مكه همى گفتند محمد معانى اين قرآن را از جبر و يسار مى آموزد و به فصاحت خويش بر ما همى خواند. جواب گوييم جواب اين شبهت آن است كه گفت قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه در جواب اين شبهت كه: گر چنين بودى بايستى كه اهل مكه با شدّت تجسّس ايشان و غايت تفحّص ايشان احوال و اسرار محمد را بر آن حال واقف گشتندى، بعد ما كه مكه چنان بزرگ شهرى نيست كه در آنجا چنين كارى برتوانست سازيدن و كس بدان واقف نه، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1320
پس پديد آمد كه اين محال است زيرا كه خداى عزّ و جل گفت:
إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ: بدرستى كه آن كسها كه نگروند به آيتهاى خداى راه ننمايد ايشان را خداى به قول صواب لا جرم چنين سخن گويند. گفته اند درين تقديم و تأخير است معناه انّ الّذين لا يهديهم اللَّه لا يؤمنون بآيات اللَّه، وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: ايشان را بود عذاب دردناك.
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إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ: بدرستى كه دروغ كه فرابافند بر خداى آن كسان بافند كه نگروند به آيتهاى خداى، و گفته اند به دلائل و حجج او وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ: و ايشانند كه ايشان دروغ زنانند، چون نصر حارث و عبد اللَّه بن سعد بن سرح و ابن الذبعرا و ديگر خطباء كفّار. سؤال: چرا گفت دروغ بر خدا آن كسان بافند كه به آيتهاى خداى نگروند بعد ما كه بگرويده به آيات خداى عزّ و جل هم بر خدا دروغ گويد، پيغامبر صلى اللَّه عليه و سلم گفت ليتّق اللَّه احدكم ان يقول قال اللَّه كذا، فيقول اللَّه كذبت فانّى لم اقله، او يقول لم يقل اللَّه كذا، فيقول اللَّه عزّ و جل كذبت فانّى قد قلته. جواب گوييم مراد از اين آن دروغ است كه كافران گويند به انكار وحدانيّت او و جحود رسالت رسول او و انكار و تكذيب كتاب او و هيچ گرويده به آيات خداى اين دروغ نگويد.
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ: هر كه كافر شود به خداى از پس ايمان خويش. آخر اين آيت راجع است به اول، معناه: من كفر باللّه فله عذاب عظيم إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: مگر آن كس كه به ستم بدارند او را بر كفر تا كلمه كفر بگويد و دلش آرميده بر ايمان. و گفته اند اين من نه من شرط است بلكه من استفهام است، معناه: آن كه بود كه كافر شود و از دل ياود كه كلمه كفر بگويد از پس ايمان مگر آن كه او را به كره بر آن دارند تا به زبان كلمه كفر بگويد و دلش آرميده بود بر ايمان وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1321
بِالْكُفْرِ صَدْراً
: بلك هر كه گشاده كرد به ناگرويدن دل را، و گفته اند معناه: و لكن من شرح اللَّه صدره بالكفر حتى كفر طوعا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ: بر ايشان بود خشمى از خداى وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: و ايشان را بود عذاب بزرگ و آن عذاب دوزخ است و عذاب فرقت.
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اين آيت در شأن عمّار ياسر آمد كه وى نزد رسول آمد به مكه، حلاوت اسلام در دل او شد ايمان آورد، با قبيله خويش شد مادر و پدر را خبر كرد. ايشان نيز اسلام آوردند، هر سه مى آمدند كه نزد رسول آيند، عمّار و پدرش ياسر و مادرش سميّه. چون به كنار مكه رسيدند، بو جهل با قومى به تماشا از مكه بيرون رفته بودند، ايشان را بديدند گفتند «كجا مى شويد؟». گفتند «نزد رسول خدا مى شويم». بو جهل ايشان را به قهر منع كرد و مصطفى را بسى جفا گفت. آن گه ياسر را گفت «برگرد از دين اين ساحر كذّاب و گرنه ترا هلاك كنم». ياسر برنگشت. بو جهل حربه اى بر دل وى زد، او را هلاك كرد. ياسر شهيد كشته شد. آن گه سميّه را گفت «اى فلانه كه تويى، تو نه براى دين محمد را مى شوى لا بلكه به طمع ورناهان و عزبان محمد را مى شوى تا با تو گرد آيند، برگرد از دين آن جادو و گرنه ترا زارتر از آن كشم كه شوهرت را كشتم». سميّه همى زبان به شهادت بگشاد. بو جهل را از آن خشم افزود، بفرمود تا آن ضعيفه را بر آن دو شتر بستند كه مى آوردند و عورت وى را برهنه كردند، بفرمود تا حربه در عورت وى مى زدند تا او را نيز بكشتند. آن گاه روى فرا عمّار كرد گفت «هين برگرد از دين آن جادو و گرنه ترا زارتر از آن كشم كه مادر و پدرت را كشتم». عمّار جوان بود از آن حال بترسيد و بر جان خود بهراسيد. گفت «چه مى خواهيد از من؟». گفتند «بگو خداى دو و محمد جادو». عمّار را كار بجان رسيد و لرزه بر وى افتاد، از بيم جان كلمه كفر بر زبان راند تا دست از وى بداشتند و در مكه آمد. پيش از آنكه وى به رسول رسيد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1322
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جبرئيل رسول را خبر كرد از آن حال. رسول سخت اندوهگن گشت، همى نگه كرد. عمّار از در درآمد گريان و لرزان گفت «يا رسول اللَّه، زنهار بسوختم كه چنين كارى بكردم، ترسم كه دوزخى گشتم». رسول گفت «يا عمّار، غم مدار كه خداى ترا بدان نگيرد و اين آيت فرود آمد». در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه طلاق مكره برنيفتد چنان كه كفر مكره برنيفتد.
ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ: آن عذاب عظيم و آن خشم خدا ايشان را- يعنى كفر آرندگان را بطوع- بدان بود كه ايشان برگزيدند زندگانى نخستين و بترين را بر آن جهان، دين به دنيا بدادند وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ: و خداى راه ننمايد گروه ناگرويدگان را در اين جهان به معرفت و در آن جهان به جنّت. سؤال: چرا كه كافران را راه ننمايد، نه بيشتر ياران رسول كافر بودند خداى ايشان را راه نمود؟ جواب گوييم معناه خداى كافران را راه ننمايد در اين جهان تا ما دام كه مختار كفر باشند و نه نيز در آن جهان سوى بهشت. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه در جواب اين كه خداى تعالى مكافات كافران را راه نمودن نكند تا به نظر و استدلال نگردند.
أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: ايشانند آن كسان كه مهر نهاده است خداى بر دلهاى ايشان به نكرت وَ سَمْعِهِمْ: و بر شنوايى دل ايشان به غفلت وَ أَبْصارِهِمْ: و بر بيناييهاى دل ايشان به شبهت وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ: ايشانند كه ايشان غافلان اند از حق و حقيقت.
لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ: حقّا كه ايشان در آن جهان ايشان باشند زيان كاران. گفته اند لا: نه چنان است كه ايشان مى انديشند، جرم:
سزا است كه ايشان باشند در آن جهان زيان كاران، بهشت جاويد از دست بداده و به دوزخ جاويدان افتاده.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1323
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ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا: پس بدان يا محمد بدرستى كه خداى تو مر آن كسان را كه هجرت كردند از پس آنكه ايشان را آزمون كردند و برنجانيدند، چنان كه عمار را و ديگر مهاجرين را ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا: پس كوشش كردند با كافران چنان كه به بدر و ديگر وقايع و شكيبايى كردند بر آزار كافران و محنت و غربت إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى تو از پس آن توبه و هجرت و محنت آمرزگار است و بخشاينده بر ايشان. سؤال: چون در ابتداى آيت انّ ربّك بگفت چه فايده بود در تكرار انّ ربّك از پس آن؟ جواب گفته اند تكرار كرد لتطاول الكلام. و گفته اند اول انّ ربّك معناه خداى تو ايشان را است بر سبيل تلطّف، چنان كه كسى گويد من آن توام بدان تلطّف خواهد و ديگر بار كه گفت بدان مغفرت و رحمت خواست.
يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها: آن روز كه روز قيامت بود مى آيد هر تنى پيكار مى كند از خويشتن، يعنى مى كوشد كه خود را عذرى نهد و البته نتوانند. و گفته اند تجادل عن نفسها آن بود كه دوزخ از دور پديد آيد بنرّد نرّيدنى كه در همه عرصات قيامت فريشته اى مقرّب نماند و پيغامبرى مرسل نماند كه نه همه به زانو درافتند مى گويند: نفسى نفسى، مگر مصطفى كه وى گويد: امّتى امّتى، آن است كه مى گويد تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ: و تمام بدهند هر تنى را پاداش آنچه كرده بود از خير و شرّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: و بر ايشان ستم نكنند، نه از ثواب طاعت بكاهند و نه بر پاداش معصيت بيفزايند.
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وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً: و بزد و پديد كرد خداى داستان ديهى، يعنى شهرى و آن شهر مكه است كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً: بودند اهل آن آرميده، كس را با ايشان كار نه يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ: مى آمدى بدان شهر و اهل آن روزى آن از هر جاى كه اهل اطراف از هر سوى نعمت بديشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1324
مى كشيدندى فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ: ناسپاسى كردند نعمتهاى خداى را بدانكه كافر شدند و جفاها كردند با محمد و ياران وى فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ: بچشانيد خداى اهل آن را گرسنگى و بيم رسانيد. سؤال: اذاقت لباس محال بود پس چرا گفت فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ؟ جواب گوييم معناه فاذاقها اللَّه طعم الجوع و حرقة الجوع و البسها لباس الخوف كه ايشان را قحط و گرسنگى رسانيد و لباس خوف پوشانيد تا همه فروگداختند و پژمرده گشتند و از كار بشدند در آن قحط كه مصطفى بر ايشان دعا كرد به قحط و گفت اللّهم اشدد وطأتك على مصر اللّهم سنين كسنى يوسف. كار بر ايشان چنان سخت گشت كه استخوانها [ى] مردگان از گور برآوردند و بخوردند. مصطفى عليه السلام بفرمود تا راههاى قبايل بر ايشان ببستند، نگذاشتند كه از اطراف هيچ خواربار بديشان ببرندى تا همه درماندند و به فرياد آمدند كه: يا محمد، گير كه از ما كين دارى اين اطفال و بهايم بارى چه جرم كرده اند كه همه را هلاك كردى. مصطفى را از آن زارى ايشان دل بپيچيد دعا كرد تا خداى تعالى آن محنت از ايشان برداشت. با سر عداوت و عصبيت خويش شدند، خداى تعالى اين آيت بفرستاد. بِما كانُوا يَصْنَعُونَ: بدانچه بودند كه مى كردند از جفاها با رسول و مصرّ مى بودند بر كفر.
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وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ: و بدرستى كه آمد بديشان پيغامبرى بزرگوار هم از ايشان و از نسب بهين ايشان چون مصطفى، فَكَذَّبُوهُ: بدروغ داشتند او را فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ: بگرفت ايشان را عذاب جوع و خوف و ايشان ستم كاران بودند به ظلم شرك و جفا.
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً: مى خوريد از آنچه روزى كرده است شما را خداى گشاده و پاكيزه و خوش. گفته اند اين خطاب مؤمنان را است به اباحت غنايم كافران و ايجاب شكر بر ايشان، و گفته اند اين خطاب اهل تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1325
مكه را است از پس بازبردن آن قحط از ايشان گفت كنون گشاده كرديم بر شما روزى و نعمت شكر كنيد وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ: و سپاس دارى كنيد نكوداشت خداى را گر هستيد كه او را مى پرستيد. سؤال:
چرا گفت گر خداى را مى پرستيد شكر كنيد او را بعد ما كه ايشان خود نه خداى را مى پرستيدند. جواب گوييم اين بر دعوى ايشان است و ايشان دعوى داشتند كه خداى را مى پرستند در آن بت پرستيدن، مى گفتند ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى. و گفته اند تعبدون از عبوديّت است، يعنى گر بنده اوايد شكر او را كنيد.
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إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ: بدرستى كه حرام كرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوك وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: و آنچه آواز برداشته باشند جز به نام خداى بر كشتن آن. سؤال: چرا در حرامى چيزها بر ايشان بر اين اقتصار كرد بعد ما كه جز اين بسيار چيزها بر ايشان حرام بود چون قتل و ظلم و سرقت و كذب و غضب. جواب گوييم اين در باب لحوم خواست در جواب ايشان كه همى حرام گفتند بحيره و سايبه و وصيله و حام را، خداى گفت از بهايم اين حرام است بر شما كه ياد كرديم آن را فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ: هر كه بيچاره گردانيدند او را در گرسنگى نه بآرزو خورنده و نه از حدّ درگذرنده كه بيش از آن خورد كه او را از حدّ ضرورت بيرون آرد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى آمرزگار است و بخشاينده كه او را بدان مردار خوردن نگيرد و احكام اين در سورة البقرة و در سورة المائدة گفته آمد.
وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ: و مگوييد آن را كه مى نشان دهد زبانهاى شما بدروغ. و كذب به ضم كاف و ذال جمع كذوب بود: زبانهاى دروغ زن شما كه: هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ: اين حلال و اين ديگر حرام، چون بحيره و سايبه و وصيله و حام چنان كه شريعت ايشان بود در جاهليّت. و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1326
گفته اند اين خطاب مر قضات و مفتيان را است كه بگزاف فتوى كنند در حلال و حرام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: تا فرا مى بافيد بر خداى دروغ.
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سؤال: هيچ كس خود به تحليل و تحريم حكم نكند براى آن تا بر خداى دروغ گويد پس چرا گفت لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ؟ جواب گوييم اين لام كى است نه لام عرض چنان كه گويند لا تكن مصرّا على الذنوب لتستوجب سخط اللَّه و عذابه، اى: لكى تستوجبه إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ: بدرستى كه آن كسانى كه فرابافتند بر خداى دروغ نرهند از عذاب.
مَتاعٌ قَلِيلٌ: اى: لهم متاع قليل: ايشان را بود برخوردارى اندك مايه در اين جهان وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذاب دردناك در آن جهان.
وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ: و بر آن كسان كه جهود شدند حرام كرديم آنچه بگفتيم ترا از پيش كه فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ، و در سورة الانعام حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ ما ظَلَمْناهُمْ: و ستم نكرديم ما بر ايشان به تحريم آن وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ: بيك ايشان بودند كه مى ستم كردند بر تنهاى ايشان به تحريم.
سؤال: اگر حرام كردن چيزى از مأكولات مكافات ظلم بود پس بسيار چيزها خداى تعالى بر ما حرام كرده است چون ميته و دم و لحم خنزير و خمر، واجب آيد تا آن عقوبت ظلم ما بود؟ جواب گوييم خداى عزّ و جل تحريم حلالات عقوبت جرم كرد، نبينى كه گفت حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ و آنچه بر ما حرام است خود هميشه حرام بوده است، پس فرق پديد آمد.
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ: پس بدانكه خداى تو يا محمد مر آن كسان را كه كردند بدى بنادانى كه نادان بودند به تمامى عقوبت خداى عزّ و جل و صعبى خشم خداى و به تمامى قبح معصيت، و ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1327
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مؤمنان باشند كه معصيت را معصيت دانند، لكن جاهل باشند به تمامى قبح آن و به تمامى خشم و عقوبت خداى بر آن كه گر بنده بداندى هرگز پيرامن معصيت نگرددى ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا: پس به دل بازگشتند از پس آن و پيراستند، اى بر توبه ثبات كردند و گفته اند وَ أَصْلَحُوا و فوايت را قضا كردند إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى تو از پس آن توبه و اصلاح آمرزگار است و بخشاينده بر ايشان. و جواب تكرار انّ ربّك بگفته آمد.
إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ: بدرستى كه ابراهيم خليل امتى بود يگانه در خير و طاعت- و گفته اند امّة اى اماما و گفته اند امّة معلما للخير و گفته اند امّة اى منفردا بالحق فى زمن الباطل و گفته اند امّة اى جامعا فى الفضل- فرمان بردار بود خداى را. گفته اند قانتا فروتن بود مر خداى را، و قانت خاضع بود و گفته اند قانتا بسيار دعا، و قنوت دعا بود خداى را عزّ و جل حَنِيفاً: راست دينى راست آهنگى صادق وعدى راست عهدى. گفته اند حنيفا موحدا و گفته اند حنيفا اى حاجّا و گفته اند مختونا و گفته اند حنيفا اى مسلما وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: و نبود از هنبازگويان و هنباز آرندگان با خداى.
شاكِراً لِأَنْعُمِهِ: سپاس دارنده بود نعمتهاى خداى را عزّ و جل اجْتَباهُ:
برگزيد او را به خلّت و رسالت و كرامت وَ هَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و راه نمود او را به راه راست و گفته اند بنمود او را راه راست تا به بهشت.
وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً: و بداديم او را در اين جهان نكوى، يعنى ثناى نيكو، گفته اند عيش نيكو در دين و دنيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ:
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و بدرستى كه او در آن جهان از شايستگان است و از پيغامبران. و گفته اند لَمِنَ الصَّالِحِينَ اى: من امّة محمد كه او حاجت خواست كه خدا او را از امت محمد كرد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1328
ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً: پس پيغام داديم به تو يا محمد كه پس روى كن دين ابراهيم را كه راست دين بود. سؤال: نه مصطفى عليه السلام مأمور بود از خداى عزّ و جل به امر مستأنف و مقتدا و متبوع بود پس چرا او را به متابعت ابراهيم فرمود گفت اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً؟
جواب گوييم أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً معناه: ثبات كن بر دين ابراهيم بدين امر مستأنف نه بدان امر كه ابراهيم را بود، پس واجب نيايد كه او تبع ابراهيم بود وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: و نبود ابراهيم از هنباز آرندگان با خداى عزّ و جل.
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إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ: بدرستى كه كردند شنبذ را وبالى يعنى عقوبتى بر آن كسان كه خلاف كردند در آن، و ايشان قوم داود بودند كه روز شنبذ ماهى گرفتند، و گفته اند كه اهل ايله سه گروه شدند چنان كه در وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ گفته آمد، و گفته اند خلاف ايشان در شنبذ آن بود كه موسى عليه السلام روزهاى هفته را بر امت خويش عرضه كرد تا ايشان روزى اختيار كنند تا آن روز بازار ايشان بود. ايشان گفتند ما روز شنبذ خواهيم زيرا كه آن روز استراحت خداى است. چون خويشتن اختيار كردند، خداى عزّ و جل آن روز بر ايشان وبال گردانيد و ايشان را در آن روز بنفريد. و عيسى عليه السلام هم چنان ايام هفته را بر قوم خويش عرضه كرد، ايشان يكشنبه را اختيار كردند. خداى عزّ و جل آن روز را بديشان وبالى گردانيد كه در آن روز ايشان را خوك گردانيد. و مصطفى صلى اللَّه عليه و سلم چون ايام هفته را بر امت عرضه كرد، ايشان اختيار بر خدا افكندند. خداى تعالى به فضل خود روز بهين روز آدينه اين امت را اختيار كرد. سؤال: چرا گفت جُعِلَ السَّبْتُ كردند شنبذ را و نگفت چه كردند؟ جواب گوييم قرآن جوامع الكلم است چون گفت عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ زينجا معلوم گردد عاقل را كه وبال و بلا و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1329 عقوبت بود، نبينى كه كسى گويد آنچه از فلان بر من آمد، معلوم گردد كه مراد از آن بلا و محنت است نه شادى و كرامت. اينجا همچنين گفت جعل السّبت على الّذين اختلفوا فيه و بالا و لعنة و عقوبة وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: بدرستى كه خداى تو يا محمد داورى كند ميان ايشان روز رستخيز در آنچه بودند كه خلاف مى كردند در آن.
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ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ: بازخوان يا محمد خلق را با راه خداى تو يعنى با دين حق به سخن درست يعنى دليل و حجّت و پند نيكو. گفته اند بالحكمة به پند عقلى و الموعظة پند شرعى وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: و مناظره كن با ايشان بدانچه آن نيكوتر به دليل و حجّت به رفق و مدارا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ:
بدرستى كه خداى تو داناتر است بدانكه گمراه شد از راه او و كيست اهل ضلالت و او است داناتر به راه يافتگان، يعنى تو يا محمد همه را به دين حق مى خوان و پند و حجّت مى گوى خداى تو خود داناتر كه كيست اهل ضلالت و كيست اهل هدايت.
وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ:
و اگر مكافات كنيد مكافات مانند آن كنيد كه با شما كردند بيش نه و اگر شكيبايى كنيد هراينه آن بهتر مر شكيبايان را. شأن نزول اين آيت آن بود كه روز احد بر كشتگان مسلمانان افراط كردند گروهى را مثله كردند تا حمزه را بيست انگشت بريدند و گوش و بينى ببريدند و جگر او را بيرون گرفتند و هند آن را مرسله كرد و در گردن افكند رسول را عليه السلام نهمار درد كرد ياران گفتند گر خداى ما را بر ايشان دست دهد ما زندگان ايشان را بتر از آن كنيم كه ايشان با كشتگان ما كردند. خداى تعالى آن را از ايشان نپسنديد، اين آيت بفرستاد. سؤال: گير كه مكافات عقوبت است تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1330
جرم ابتدا بارى نه عقوبت است چرا آن را عقوبت خواند گفت بمثل ما عوقبتم به؟ جواب گوييم خداى تعالى جرم مجرمان را عقوبت خواند در برابر مكافات بر سبيل تقابل چنان كه فرمود و جزاء سيئه سيئه مثلها، شاعر گويد:
الا لا تجهلن احد علينا فنجعل فوق جهل الجاهلينا
مكافات جهل را جهل خواند بر سبيل تقابل.
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وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ: و شكيبايى كن يا محمد نبود شكيبايى تو مگر به خداى، اى: به توفيق و عصمت خداى. چون بنده از خود بتكلف صبر كند خداى او را صبر دهد. پيغامبر عليه السلام گفت من يتصبر تصبره اللَّه وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ: و اندوه مخور بر ايشان اى براى كافران كه نگرويدند. و گفته اند اندوه مخور بر شهداى احد كه ايشان را نيك افتاد، وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ: و مباش در تنگ دلى يا محمد از آنچه ايشان مى سگاليدند هلاكت ترا كه خداى ناصر و نگهبان است ترا.
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ: بدرستى كه خداى يار آن كسان است كه بپرهيزيدند به عون و نصرت و توفيق و عصمت و ثواب و كرامت و با آن كسان كه گرويدند و نكو كردند و نيكوكارانند و گفته اند اتقوا عن مكافات الشر و احسنوا الى من اساء اليهم و گفته اند اتقوا الكفر و احسنوا، اى: آمنوا ايمانا بالاخلاص و اللَّه اعلم بالصواب.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1331
[سوره إسراء]
خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سوره سبحان برخواند او را قنطارى مزد بود و آن قنطار هزار اوقيه بود هر اوقيه اى به از دنيا و هر چه در آن است قوله تعالى
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا: پاك است آن خدا و دور است از عيبها آن خداى و عجب از كار آن خداى كه ببرد بنده خود را- يعنى محمد را- شبى مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى: از مزگت شكهمند- يعنى از مكه- به مزگت دورترين، يعنى مسجد ايليا، به بيت المقدس كه آن دورتر و برتر از همه روى زمين است به هژده ميل و نزديك تر به آسمان الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ: آن كه ببركت كرده ايم گرد بر گرد آن به شهرهاى آبادان به آب و درخت. سؤال: چرا گفت بارَكْنا حَوْلَهُ نگفت باركنا عليه بعد ما كه آن مسجد خود مبارك است؟ جواب گوييم معناه: باركنا حوله بالماء و الشجر زيرا كه در بيت المقدس آبهاى روان و درختان نباشد اما در حوالى آن باشد و گفته اند مقصود از اين باركنا حوله خود آن مسجد است كه بركت آن فرا همه روى زمين رسيده كه همه آبهاى روى زمين از آنجا خيزد از زير صخره لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا: تا بنماييم او را- يعنى مصطفى را- از نشانهاى ما آنچه هرگز به كس ننموديم. سؤال: چرا گفت مِنْ آياتِنا نگفت آياتنا بعد ما كه خداى تعالى شب معراج همه آيتهاى خود را به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1332
مصطفى عليه السلام نمود نه بعضى، پس من تبعيض چرا درآورد؟ جواب گفته اند مِنْ آياتِنا من تفسير است نه من تبعيض. و گفته اند مراد از اين آيات آن است كه از مكه تا بيت المقدس بديد و آن خود بعضى بود در جنب ديگر آيتها كه آن شب ديد و گفته اند مراد از اين آيات كبرى است چنان كه جاى ديگر گفت لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى زيرا كه گفت مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ: بدرستى كه خداى است كه او شنوا است همه گفتارها را از اقرار و انكار معراج مصطفى را بينا به همه احوال بندگان.
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ابن عباس گويد رضى اللَّه عنه در حديث معراج مصطفى عليه السلام كه او گفت: شب دوشنبه از ماه ربيع الاوّل در خانه ام هانى خواهر على ركعتى چند نماز كردم سر فرانهادم جبرئيل آمد گفت: يا محمد قم برخيز كه امشب شب تو است، خداوندت مى سلام كند و مرا فرستاد تا ترا ببرم تا ملكوت هفت آسمان و هفت زمين و عجايب آن از عرش تا تحت الثرى فرا تو نمايم. من برخاستم و دو ركعت نماز كردم و بيرون آمدم نگه كردم ميكائيل را ديدم با يك سو ايستاده با هفتاد هزار فريشته و اسرافيل از ديگر سو با هفتاد هزار فريشته و براقى در ميان بداشته سپيد چهار پاى، مه از خرى و كه از استرى، روى او چون روى مردم، سر او چون سر اسب، گردن او چون گردن شير، سينه او چون سينه شتر، پشت او چون پشت شتر، پايهاى او چون پايهاى گاو، دنبال او چون دنبال پيل زينى بر پشت او نهاده از يك دانه مرواريد سپيد، ركابش از ياقوت سرخ، لگامش از زبرجد سبز، هرگز من مركب نديدم از او نيكوتر، ميكائيل لگامش گرفته و اسرافيل ركابش گرفته. جبرئيل مرا گفت «اركب يا محمد». گفتم «اين چيست؟». گفت «اين براق است از بهشت آورده مركب ترا».
من قصد كردم كه بر وى نشينم براق همى پشت برآورد، بازان مانست كه به آسمان رسيد، نگذاشت كه من بر وى نشستمى. جبرئيل گفت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1333
«
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همى نمى دانى كه اين سوار كيست؟ سيد اولين و آخرين محمد مصطفى». براق چون اين سخن بشنيد پشت فروداشت چنان كه شكمش به زمين رسيد و عرق از وى درگرديد از تشوير. آن گه با جبرئيل به سخن آمد گفت «يا جبرئيل، مرا به وى حاجت است». جبرئيل گفت «آن چيست؟». گفت «آنكه روز قيامت مركب او من باشم». جبرئيل آن شفاعت بكرد، رسول عليه السلام اجابت كرد و برنشست. آن گه جبرئيل دست به پشت مصطفى صلى اللَّه عليه و سلّم بازنهاد گفت «سر على بركة اللَّه، در اين راه عجايب بينى و معنيهاى آن بندانى تا من ترا بنگويم و مناديان ترا از هر سوى آواز دهند، نگر اجابت نكنى تا حرم، ترا بگويم كه آن چيست». همى براق به رفتن آمد ميان آسمان و زمين هر چند چشمش كار كردى به يك گام نهادى، چون به بالا رسيدى پايش دراز گشتى و دو دستش كوتاه شدى چون فرا شيب رسيدى دو دست وى دراز شدى و دو پايش كوتاه زمانى برفت، آواز منادى شنيدم كه از دست راست مرا آواز داد كه «يا محمد، قف تا سخنى فرا تو بگويم». من بدان التفات نكردم فراتر شدم. منادى ديگر آواز داد از سوى چپ، به وى التفات نكردم فراتر شدم. از پس يكى مرا آواز داد، هم التفات نكردم فراتر شدم. منادى ديگر از دور مرا آواز داد، هم التفات نكردم، فراتر شدم.
صورتى پيش من بازآمد بر وى از هر زينتى، مرا بخواند جوابش ندادم.
جبرئيل پديد آمد گفت «احسنت يا محمد، مژدگان كه امت تو از جهودى برستند و از ترسايى و گوركى و صابئى برستند و از عذاب دنيا برستند اما آن منادى كه ترا از سوى راست آواز داد منادى جهودان بود اگر تو او را اجابت كردى امت تو از پس تو همه جهود شدندى، چون به وى التفات نكردى امت تو از جهودى برستند. و آن ديگر منادى كه ترا از سوى چپ آواز داد منادى ترسايان بود اگر تو او را اجابت كردى امت تو از پس تو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1334
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همه ترسا شدندى، چون به وى التفات نكردى امت تو از ترسايى رستند. و آن سديگر كه ترا از پس آواز داد منادى مجوس بود اگر تو او را اجابت كردى امت تو از پس تو همه گور شدندى، چون به وى التفات نكردى امت تو از گوركى برستند. و آن چهارم منادى كه ترا از فوق آواز داد منادى صابيان بود اگر تو او را اجابت كردى امت تو از پس تو صابى شدندى، چون او را اجابت نكردى امت تو از صابى برستند. و آن پنجم منادى كه ترا از پيش بخواند صورت دنيا بود اگر تو او را اجابت كردى امت تو از پس تو همه در دنيا هلاك شدندى، چون اجابت نكردى امت تو از عذاب دنيا رستند». فراتر شدم سه مرد مرا پيش آمد، پيرى و كهلى و جوانى. جبرئيل مرا گفت «از اين سه هر كدام كه خواهى اختيار كن». من جوان را اختيار كردم. جبرئيل گفت «صواب كردى كه پير دولت است و كهل بخت و جوان عافيت، و دولت و بخت را بقا نبود، عافيت است كه باقى است خود را و امت خود را عافيت دو جهانى حاصل كردى». فراتر شدم فريشته اى را ديدم كه مرا پيش آمد چهار جامه به دست يكى سياه و يكى زرد و يكى سفيد و يكى سبز، مرا گفت «از اين هر كدام كه خواهى اختيار كن». من سپيد و سبز را اختيار كردم. جبرئيل گفت «احسنت، صواب كردى كه سياه جامه دوزخيان است و زرد جامه كافران است و سپيد جامه روشن دلان است در دنيا و سبز جامه بهشتيان است در بهشت.
گر سياه اختيار كردى امت تو به دوزخ افتادندى و گر زرد اختيار كردى امت تو در دنيا به كفر افتادندى، چون سپيد و سبز اختيار كردى امت تو در دنيا با معرفت باشند و در عقبى در جنت باشند». فراتر شدم مردى را ديدم حزمه اى هيمه فراهم بسته هر چند مى كوشيد آن را برنتافتى و نيز زيادت بر آن مى نهاد مرا عجب آمد، جبرئيل را گفتم «آن چيست؟». گفت «آن مثل حريص دنيا است كه آنچه دارد به شكر آن مى نرسد و نيز زيادت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1335
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مى جويد و مثل گنه كار كه گناهان كرده خويش را مى برنتاود و نيز زيادت مى كند». فراتر شدم گاوى ديدم كشته و خلقى بر آن گرد آمده، گروهى پوست او را مى بردند گروهى سر او را مى بردند و گروهى شكنبه را و گروهى سرگين را و گروهى خون او را و گروهى گوشت خالص او را مى بردند. گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل ملّتهاى مختلف است كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، هر گروهى در باطلى آويخته و تو حق خالص بيافته اى، نوشت باد». فراتر شدم مردى را ديدم دلوى در چاه افكنده همى برآورد، چون بر سر مى رسيد تهى مى شد گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل بدبختان است كه رنج مى برند و به دست ايشان هيچ چيز نه، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً». فراتر شدم مردى را ديدم تخم در زمين مى كرد و در ساعت برمى آمد، گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل مؤمن است با كردار نيك كه همى كارد و در وقت بر مى دهد».
فراتر شدم سگى را ديدم كه شير وى همى دوشيدند و از دوشندگان همى در ربودند، گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل سلطان ظالم است كه از خلق مى ستاند و از وى همى ستانند». فراتر شدم مردمانى را ديدم كه سرهاى ايشان به سنگ مى كوفتند و در ساعت زنده مى شدند، گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟» گفت «آن مثل كاهل نمازان است كه به وقت نماز نمى كنند هلاك از ايشان مى برآيد».
فراتر شدم دو ديگ ديدم در يكى گشتاباى پاكيزه مى پختند و در ديگر مردار گنده و خلقى خويشتن را بر آن مردار گنده مى افكندند و آن گشتابا [ى] پاكيزه را فرومى گذاشتند، گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل آن كس است كه زن حلال دارد او را فرو گذارد و از پى حرامى گردد». فراتر شدم گروهى را ديدم برهنه مادرزاد، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1336
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گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل گروهى است كه زكات ندهند، برهنه و تشوير زده قيامت باشند». فراتر شدم چوبى ديدم در راه افتاده هر كه بر آن مى گذشت جامه وى مى دريد، گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل سگ مردمان است كه كس از زبان ايشان نرهد». فراتر شدم سوراخى ديدم خرد گاوى از آن مى برآمد و چندان كه مى كوشيد در آنجا مى نتوانست شد، گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «آن مثل سخن پليد است كه از دهن ناپاك برآيد هرگز بازپس نشود». فراتر شدم فريشته اى ديدم مرا پيش آمد قدحى شير به دست راست و قدحى خمر به دست چپ گرفته، هر دو بر من عرضه كرد. من شير فراستدم از آنكه به راست داشت و از آن بخوردم. جبرئيل گفت «صواب كردى كه شير فراستدى، گر خمر فراستدى امت تو همه هلاك شدندى چنان كه خمر خرد را هلاك كند، چون شير اختيار كردى امت تو بر دين صافى باشند چنان كه شير صافى است». فراتر شدم فريشته اى مرا پيش آمد دو جام به دست يكى پرآب و يكى پرانگبين، هر دو را بر من عرضه كرد من از هر دو بچشيدم. جبرئيل گفت صواب كردى كه آب احياء همه چيزها است و انگبين حلو و شفا است، همچنين معرفت خداى تعالى امروز امتت را حلو و شفا باشد و شفاعت تو فردا گنه كاران را آب صفا باشد. آن گه فرا صخره بيت المقدس رسيدم جبرئيل دست برد سوراخى در آن صخره كرد و مقود براق در آن بست و مرا گفت «در رو در مسجد تا عجايب بينى». من خواستم كه در روم، نگاه كردم پيغامبران را ديدم كه به استقبال من مى آمدند آدم در پيش ايشان و نوح در قفاى وى و ابراهيم در قفاى وى و همى گفتند: مرحبا و اهلا طال ما اشتقنا الى لقائك مرا دربر مى گرفتند و همى گفتند: اى بس كه ما بحاجت از خداى درخواسته ايم كرامت ديدار تو، حمد خداى را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1337
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كه ما را پيش از قيامت ديدار تو روزى كرد. آن گه جبرئيل مرا گفت «تقدّم، فرا پيش شو امامى كن تا پيغامبران از پس تو نماز كنند». من فرا پيش شدم دو ركعت نماز كردم، چون سلام بازدادم نگاه كردم ابراهيم را ديدم در قفاى من به من نزديك تر بود مرا گفت «يا محمد، امتت را گو درختان بهشت بسيار نشانند به گفت سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر». آن گه جبرئيل اين آيت فرود آورد وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. آن گه رسولان ديگر بار مرا دربر گرفتند و توديع كردند، جبرئيل گفت «يا محمد، هين كه معراج فروگذاشتند». برخاستم نگه كردم مانند نردبانى ديدم از نور برسان زر سرخ بافته به جواهر و يواقيت پايهاى آن از نور بر سان نقره سپيد ساق آن بر صخره بيت المقدس و سر آن به آسمان رسيده چهار صد فريشته از راست آن استاده و چهارصد فريشته از چپ. پاى بر آن نهادم همى چشم باز كردم به بحر اخضر رسيده بودم دريايى در هوا موج مكفوف. گفتم «يا جبرئيل آن چيست؟». گفت «بحر اخضر است». گفتم «قعر آن تا كجا است؟». گفت «تا خداى تعالى مرا بيافريده است من در آنم تا بدانم كه قعر آن تا كجاست هنوز بندانسته ام». از آنجا بگذشتم تا به آسمان دنيا رسيدم جبرئيل در آسمان بزد فريشته اى آمد نام وى اسماعيل گفت كيست؟ جبرئيل گفت محمد مصطفى. وى گفت آمد جبرئيل گفت آمد. وى گفت الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ در بگشاد مرا ترحيب كرد. نگه كردم آسمان دنيا را ديدم چون نار از ناردان آكنده اى فريشتگان آوازها به تسبيح برداشته همى گفتند سبّوح قدّوس ربّ الملائكة و الروح همه پيش من بازآمدند ترحيب كردند. فراتر شدم فريشتگان ديدم كه سورة الملك مى خواندند نگه كردم صورت عثمان را ديدم در نماز ايستاده، گفتم «يا جبرئيل، عثمان پيش از من به آسمان رسيد؟».
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گفت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1338
«يا محمد، عثمان در زمين
است اين هيئت او است تا هم چنان كه نور شيبت وى در زمين مى تاود در آسمان نور هيئت وى مى تاود». گويند او را ذو النورين از بهر آن گفتند. فراتر شدم، چيزى ديدم بر هيئت خروسى سپيد به عدد هر چه خداى تعالى آفريده است او را پر. گفتم «يا جبرئيل، آن چيست؟». گفت «ديك است منادى خروسان روى زمين است چون او آواز كند خروسان روى زمين با وى آواز دهند». گفتم «يا جبرئيل، وى چه گويد در آواز خويش؟». گفت «دعا كند گنه كاران امت ترا، گويد اللّهم اغفر لمذنبى امّة محمّد و احفظ اهل الجماعة من امته». زانجا است كه رسول گفت خروس سپيد را دوست داريد كه در وى ده خير است كه آن از خيرهاى من است: هيبت و حميّت و شجاعت و سخاوت و شفقت و بيدارى شب و نماز خاص گاهى و بسيارى عيال و صلابت و جمال. فراتر شدم آدم را ديدم صلوات اللَّه عليه موكّل بر جانهاى فرزندان خويش چون جان نيك بختى به وى آوردندى شادى كردى و به علّيّين فرمودى، چون جان بدبختى به وى آوردندى اندوهگن شدى و به سجّين فرمودى، چون مرا بديد پيش باز آمد و مرا دربر گرفت و ترحيب كرد و تسبيح وى ياد گرفتم كه مى گفت سبحان الجليل الاجل سبحان الواسع الغنى سبحان اللَّه و بحمده. از آنجا بگذشتم به آسمان دوم رسيدم، فريشتگان پيش من بازآمدند و ترحيب كردند و سورة فاطر مى خواندند. از آنجا بگذشتم تا به آسمان سوم رسيدم، فريشتگان آن پيش آمدند و سورة الطور مى خواندند، نگه كردم فريشته اى ديدم عظيم همه دنيا در پيش وى چون آينه اى در پيش يكى از ما و لوحى در پيش او داشته در آنجا خطى از نور و خطى از ظلمت، در آن مى نگرست. گفتم «يا جبرئيل، او كيست؟». گفت «عزرياييل». چون مرا بديد برخاست پيش من بازآمد به ترحيب. جبرئيل گفت «يا محمد، هرگز او كس را برپانخاسته است، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1339
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امشب كرامت ترا برخاست». چون مرا دربر گرفت گفتم «يا ملك الموت، زنهار كه با امت من رفق كنى در جان ستدن». وى گفت «يا محمد، دل شاد دار كه من با همه مؤمنان رفق كنم و بر امت تو براى تو بيش كنم». گفتم «يا عزريائيل، تو به چه دانى كه جانورى را جان بربايد داشت؟». گفت «من بدان دانم كه نام همه جانوران بر اين لوح نبشته است، من در آن مى نگرم چون يكى را اجل فرارسد نقطه اى بر نام او افتد من بدانم كه او را جان مى بربايد داشت». گفتم «يا عزريائيل، هيچ علامتى بود آن را كه نيك بخت است يا بدبخت؟». گفت «علامت نيك بخت آن بود كه نقطه اى سپيد بر نام او افتد من بدانم كه نيك بخت است، فريشتگان رحمت را گويم تا جان وى برفق از ناخن پاى وى فرا كشيدن گيرند تا به چنبر گردن رسد، من از اينجا به دست راست آهنگ كنم جان او را به آفرين خدا برگيرم و فرا فريشتگان رحمت دهم تا آن را بر طبقى از نور مى برند جلوه كنان و بر آن آفرين مى كنند تا به علّيين و اگر نعوذ باللّه بنده بدبخت بود چون اجلش فرارسد نقطه اى سياه بر نام او افتد، من بدانم، شاگردان خويش را كه فريشتگان عذاب باشند بفرمايم تا جان او را از ناخن پاى بسختى مى كشند تا به چنبر گردن رسد، آن گه من از اينجا به دست چپ اشارت كنم آن جان را به نفرين خداوند برگيرم و فرا فريشتگان عذاب سپارم تا آن را در لفاف تاريك پيچند و نفرين كنان مى برند تا به سجّين». مصطفى گفت من گفتم «تو خود بدين نشان بدانى كه آن كس نيك بخت بود يا بدبخت، ما كه اهل زمينيم به چه علامت بدانيم؟». گفت «به سه چيز، نگه داريد چون آن كس فرا سكرات مرگ رسد گر روى او برافروزد و عرق بر پيشانى وى نشيند و آب از چشم او در گردد آن علامت سعادت بود، و اگر روى او تاريك گردد و بخست در گلوى او افتد و كف بر دهن آرد آن علامت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1340
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شقاوت بود». آن گه از وى بگذشتم، آفتاب را ديدم كه از عاصيان اهل زمين به خدا مى ناليد گفت «بار خدايا، طاقتم برسيد در ديدن معاصى ايشان، دستورى ده مرا به سوختن ايشان». خداى تعالى گفت «صبر مى كن كه بازگشتن ايشان با من است». آن گه فريشته اى ديدم در عبادت نشسته وى مرا بر پاى برنخاست، چون بگذشتم ندا
آمد كه «تو كه باشى كه محتشم اولين و آخرين مى گذرد و تو او را بر پاى نخيزى؟ برخيز و هم چنان برپا مى باش تا روز قيامت». آن گاه بگذشتم تا به آسمان پنجم رسيدم، فريشتگان سورة الرحمن مى خواندند، نگه كردم فريشتگان را ديدم كه مى گذشتند و كناره پديد نه. جبرئيل را گفتم «ايشان از كجا مى آيند و كجا مى شوند؟». گفت «يا محمد، تا خداى مرا بيافريدست هم چنان مى بينم نه اول ايشان پديد است نه آخر ايشان». فراتر شدم فريشتگانى را ديدم هر يكى را نيم تنه از برف و نيمى از آتش همى گفتند اللّهم كما الّفت بين الثلج و النار فالّف بين قلوب عبادك الصالحين. فراتر شدم فريشته اى را ديدم ترش روى كه هيچ نگماريد، گفتم «يا جبرئيل، آن كيست؟». گفت «او مالك است خازن النار، هرگز تا او بودست در كس نگماريدست». مرا ترحيب كرد من او را گفتم «دركات دوزخ را به من نماى». وى مرا به دوزخ برد، نگه كردم بر در دوزخ نبشته اى ديدم وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. در دوزخ نگرستم مردانى را ديدم كه لبهاى ايشان را به مقراض آتشين مى بريدند، گفتم «يا جبرئيل، ايشان كه اند؟» گفت «ايشان سخن چينانند». و گروهى را ديدم زبانهاى ايشان را پس قفاهاى ايشان بيرون مى كشيدند و علمه علمه آتش از آن همى برآمد، گفتم «يا جبرئيل، ايشان كه اند؟». گفت سوگندخوارگان بدروغ». و زنان را ديدم به گيسوها آويخته عذاب مى كردند، گفتم «يا جبرئيل ايشان كه اند؟». گفت «آن زنانند كه موى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1341
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خويش را از مردان نامحرم بنپوشيدندى». و زنانى را ديدم به پيرهنهاى قطران پوشيده ايشان را در ميان آتش عذاب مى كردند، گفتم «ايشان كه اند؟». گفت «نوحه گران». و گروهى را ديدم كه آتش مى خوردند و به شكمهاى ايشان فرومى افكندند، گفتم «ايشان كه اند؟». گفت «هم الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما». و گروهى را ديدم كه خون و قيح مى خوردند، گفتم «ايشان كه اند؟». گفت «ربا خوارگانند و رشوت خوارگان». و گروهى را ديدم بر دارهاى آتشين كرده و گند بخاسته، گفتم «ايشان كه اند؟». گفت «زانيان امت تو». زنانى را ديدم ماران بر پستانهاى ايشان خفته پستان ايشان را مى خوردند، گفتم «ايشان كه اند؟». گفت «ايشان آن زنانند كه بى دستورى شوهر كودكان مردمان را شير دادندى». مردى را ديدم در ميان دوزخ نعلين آتشين در پاى وى، دلم در حديث وى پيچيد، گفتم «او كيست؟». گفت «يا محمد، بگذر نيز مپرس». گفتم «يا جبرئيل، بگو كه دلم در حديث وى بست نه چنان كه در حديث ديگران». جبرئيل گفت «وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ». الحاح كردم جبرئيل گفت «بى اذن خدا نتوانم گفت كه او كيست». گفتم «دستورى خواه». جبرئيل غايب شد در ساعت بازديد آمد گفت «يا محمد، خداوندت مى سلام كند و مى گويد كه آن پدر تست در عذاب گرفتار». گفتم «يا جبرئيل، دلم مى بار ندهد كه بگذرم، چه گويى روى دارد كه او را شفاعت كنم؟». جبرئيل گفت «صواب نيست، نبايد كه او را شفاعت كنى كه از شفاعت گناه كاران امت بازمانى». گفتم «پس كه چنين است مادر و پدرم فداى گنه كاران امت من باداندى كه از شفاعت گنه كاران امت بازمانم». از آنجا بگذشتم تا به در بهشت رسيدم، رضوان خازن بهشت پيش آمد مرا دربر گرفت و ترحيب كرد و مرا در بهشت برد، نگه كردم درجات ياران خويش را ديدم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1342
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در ميان هوا كوشك در كوشك پيوسته زير آن جويهاى شير و مى و انگبين و چشمهاى زنجبيل و سلسبيل و رحيق و تسنيم و از ديگر سو آواز شنيدم كه آمنّا بربّ العالمين. گفتم «آن چيست؟». گفت «ارواح سحره فرعون». و از ديگر سو آواز شنيدم به لبّيك، گفتم «آن چيست؟». گفت «لبّيك حاجيان». و از ديگر سو تكبير غازيان شنيدم و از ديگر سو آوازه تسبيحها شنيدم گفتم «آن چيست؟». گفت «تسبيح انبيا است». نگه كردم به درجات نمازكنان و درجات صائمان و درجات شهيدان، در آن ميان دو كوشك ديدم يكى از زبرجد سبز و يكى از ياقوت سرخ چنان كه از بيرون آن درون آن پديد بود، در همه درجات شهيدان از آن كوشك نيكوتر نبود، گفتم «يا جبرئيل، آن كرا است كه من خويشتن را بازان حالى مى ياوم؟». گفت يكى از فرزند تو حسن شهيد كشته به زهر و ديگر به نام فرزند تو حسين شهيد كشته در كربلا». مرا دل بپيچيد بگريستم.
چنين گويند هرگز در بهشت كس نگريست مگر رسول در آن شب براى حسن و حسين. گفت: خواستم كه شفاعت كنم تا خداى تعالى ايشان را معصوم دارد از دشمن، ترسيدم كه بدان شفاعت در شفاعت امتم خلل آيد، فروگذاشتم و بگذشتم. جز اين عجايب بسيار ديدم در بهشت وصف آن دراز گردد. گفت: بگذشتم تا به سدرة المنتهى رسيدم- و آن درختى است، آن را منتهى گويند زيرا كه منتهى فرشتگان تا آنجا است، هيچ فرشته مقرب را زانجا فراتر راه نيست، صفت آن در عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى گفته آيد- چون آنجا رسيدم جبرئيل بازايستاد، گفتم «يا جبرئيل چرا فراتر نيايى؟». گفت «يا محمد، مرا اين مفرماى وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ، اگر از اينجا به قدمى فراتر آيم سوخته گردم». حوالى آن درخت فضايى ديدم آن را افق اعلى گويند، جبرئيل را آنجا بتمامى هيئت وى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1343
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بديدم كه همه سعت آن فضا را فراگرفته داشت و فراخناى آن فضا چندان كه هفت آسمان در جنب آن چون حلقه اى بود در بيابانى. چون با جبرئيل به سدرة المنتهى رسيدم ندا آمد كه «يا محمد، فراتر آى». فرانگرستم از يك سوى هفتاد هزار حجاب ديدم از نور از ميان آن آواز فريشتگان مى آمد كه سورة النور مى خواندند و از ديگر سو آواز فريشتگان كرسى شنيدم كه آية الكرسى مى خواندند. نگه كردم حملة العرش را ديدم استاده و قدمهاى ايشان به تحت الثرى رسيده، سرهاى ايشان به اركان عرش رسيده، عرش را بر دوش گرفته سورة المؤمن مى خواندند. چون ندا آمد كه فراتر آى، شادروانى سبز زير قدم من پديد آمد مرا برگرفت و در ملكوت اعلى مى گردانيد هزار بار ندا آمد كه: اذن يا محمد. در هر ندايى خداى من حاجتى مرا روا مى كرد تا هزار حاجت مرا روا كرد. چون به كنار عرش رسيدم قطره اى آب بر زبان من چكيد شيرين تر از انگبين سردتر از برف، ندا آمد كه: يا محمد، چنان كه آن شيرين بود من اسلام را به دل امت تو شيرين گردانيدم. و چنان كه آن سرد بود من كفر را به دل امت تو سرد گردانيدم. آن گه زبان بگشادم به ثنا مر خدا را گفتم: التّحيّات للَّه همه آفرينهاى نكوترين خداوند مرا سزد و الصلوات و همه ثناهاى پيوسته او را سزد و الطيّبات و همه پاكيها و بى عيبيها او را سزد. چون من اين بگفتم حق تعالى مرا به سه كرامت مكافات كرد گفت: السلام عليك ايّها النبى و رحمة اللَّه و بركاته. من گفتم: بار خدايا بزرگوار ثنايى بر اين بنده خود بكردى و تو دانى كه مرا هيچ كرامت بى امت گوارنده نبود چه بود اگر امت مرا با من در اين هنباز كنى. جواب آمد كه: آن بود كه تو خواهى. من گفتم: السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين. آن گه خداى تعالى بر من ثنا كرد به آزادى گفت: آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ.
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من گفتم: بار خدايا چه بود گر امت مرا با من در اين كرامت شركت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1344
دهى. جواب آمد كه: آن بود كه تو خواهى. من گفتم وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ. آن گه ندا آمد كه: يا حبيب من سل تعط. من گفتم: بار خدايا ابراهيم را خلّت دادى و با موسى بى واسطه سخن گفتى و سليمان را ملكت دادى نصيب من از كرامت چيست؟ جواب آمد كه: يا حبيب من گر ابراهيم را خلّت دادم ترا محبّت دادم و گر با موسى بر طور سخن گفتم با تو بر بساط نور سخن گفتم و گر سليمان را ملكت فانى دادم ترا ملكت باقى دادم وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً. گفتم: بار خدايا آدم را به سجود ملايكه كرامت كردى و در بهشت آوردى. جواب آمد كه: يا حبيب من گر آدم را به سجود ملايكه كرامت كردم امشب همه فريشتگان و پيغامبران را فرمودم تا در قفاى تو سجود كردند و تو امام و ايشان تبع، سل تعط حاجت خواه، سؤال از تو عطا از من. گفتم: بار خدايا دانى كه هر چند بركشيده و برگزيده توام هم بشرم و از بشر زلّت بود گر وقتى بر زبان اين بنده نفرينى رود تو آن را بر امت من رحمت گردان. جواب آمد: آن بود كه تو خواهى. ديگر گفتم: بار خدايا آن منازعتها كه ميان ياران من رود در كار من كن. جواب آمد: آن بود كه تو خواهى. سديگر گفتم: بار خدايا آن كافرزادگان را كه پيش از بلاغت بميرند در كار من كن تا در بهشت خادمان امت من باشند. جواب آمد كه: آن بود كه تو خواهى.
گفتم: بار خدايا شمار امت من در قيامت سوى من كن. خدا گفت:
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چرا؟ و او خود به دانست. گفتم تا تشوير در من خورند نه در تو. جواب آمد كه: يا محمد هر چند تو رسول كريمى و رءوف رحيمى نه ارحم الراحمين اى، گر گناهان امت را در قيامت ببينى از ايشان تبرّا كنى، آن به كه بر گناهان ايشان مطّلع من باشم و بس زيرا كه رحمت من است كه گناهان ايشان را فرارسد و بس و ليكن چون اين حاجت بخواستى هم ترا از اين مراد بى نصيب نكنم، ترا در گناهان امت شفاعت دهم، شفاعت از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1345
تو رحمت از من تا گناهان امت تو ميان شفاعت تو و رحمت من آمرزيده گردد. آن گه مرا گفت: يا حبيب من، هفت كرامت بجاى تو و امت تو بكردم كه هرگز بجاى هيچ پيغامبر نكردم: يكى آنكه هر پيغامبر كه آفريدم او را مانند آفريدم و ترا كه آفريدم بى نظير آفريدم. ديگر آنكه همه رسولان را از وقت آدم تا به روزگار تو مشتاق ديدار تو داشتم تا امشب كه ترا بديدند. سديگر آنكه امت ترا قوت بسيار ندادم تا دعوى خدايى نكنند چون ديگر امتان. چهارم آنكه امت ترا مال بسيار ندادم تا شمار ايشان دراز نباشد در قيامت. پنجم آنكه ايشان را عمر دراز ندادم تا گناهان ايشان بسيار نبود. ششم آنكه در توبه بر ايشان گشاده دارم تا آن وقت كه جان ايشان به غرغره رسد. هفتم آنكه ايشان را آخر همه امتان كردم تا بودن ايشان در گور دراز نباشد تا به قيامت. در اخبار است كه خداى تعالى آن شب مصطفى را هزار حاجت خواسته بداد و هزار حاجت ناخواسته بداد به فضل خود. گفت: چون بازگشتم جبرئيل را ديدم در مقام وى چون صعوه اى فروگداخته، گفتم «يا جبرئيل، اين تويى كه چنين ببودى؟».
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گفت «يا رسول اللَّه، هذا مقام الهيبة من كه فرا اين مقام رسم از هيبت خداى تعالى چنين گردم». هم از آنجا به فرمان خداى عزّ و جلّ با من همراه ايستاد، مى آمديم تا نزديك زمين رسيديم، در ملكوت هفت آسمان بگشته بودم و هر چه هست از عرش تا تحت الثرى همه بديده به صنع بار خداى و هنوز پاره اى از شب باقى بود، گفتم «يا جبرئيل، اينچه من امشب بديدم از عجايب فرا خلق بگويم يا نه؟». جبرئيل گفت «بگو».
گفتم «يا جبرئيل، آن گه مرا كه باور دارد، جز آن نباشد كه قريش مرا تكذيب كنند». جبرئيل گفت «يا محمد، دل مشغول مدار گر همه ترا تكذيب كنند بو بكر ترا تصديق كند». مصطفى صلى اللَّه عليه با خانه امّ هانى آمد و جبرئيل بازگشت. چون نماز بام بكرد پشت به محراب باز تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1346
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نهاد و بگفت كه: خداى عزّ و جلّ دوش جبرئيل را و ميكائيل و اسرافيل را هر يكى با هفتاد هزار فريشته بفرستاد و براق از بهشت آوردند و مرا از مكه به بيت المقدس بردند و انبيا را حشر كردند و من ايشان را بديدم و امامى كردم و همه را بدرود كردم و در راه ديدم آنچه ديدم. در آن وقت پيش نگفت. خبر در مكه افتاد كه محمد چنين دعوى كند، بو جهل آن بشنيد گفت: حصل المراد مرا همى اين بايست چنين دروغى صريح بر اين مرد بگيرم تا خلق فرا زرق و كذب او بينند تا بدانند كه هر چه وى گويد همه دروغ گويد. برخاست شادى كنان مى آمد نخست به خانه بو بكر آمد وى را گفت «يا با بكر، نه ترا همى گفتم كه زرق و افتعال اين مرد مخر، اكنون بدانستى كه وى همه دروغ گويد؟». بو بكر گفت «يا با الحكم، ترا چه دروغ از وى معلوم گشت؟». گفت «مى گويد دوش مرا از اينجا به بيت المقدس بردند و چنين و چنين عجايب بديدم و هم دوش بازآمدم و تو دانى كه از اينجا تا به مسجد ايليا يك ماهه راه است شدن را و يك ماهه راه آمدن را، اين در يك شب لا بل كم از يك شب كى تواند بود؟». بو بكر گفت «باش، ترا اين از وى عجب مى آيد من او را در بيش از اين باور مى دارم كه وى همى گويد، جبرئيل در يك طرفة العين از زير عرش خدا پنجاه هزار ساله راه نزد من آيد وحى بگزارد و در يك طرفة العين با مقام معلوم خويش شود آن خداى كه با سفير خويش اين كند چه عجب گر با رسول خويش بيش از اين كند». بو جهل گفت «اينت بشده كه تو در حديث وى بشده اى، دست از تو بشستم» خايب بازگشت. بو بكر نزد مصطفى آمد گفت «يا رسول اللَّه، اين چيست كه از تو مى روايت كنند حديث ببردن به بيت المقدس و بازآوردن در كم از شبى؟». رسول گفت «يا با بكر، من اين قدر ايشان را گفتم ترا خود تمامتر بگويم، بدان كه جبرئيل دوش آمد و مرا از خانه امّ هانى ببرد از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1347
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مكه به بيت المقدس برد و در راه ديدم آنچه ديدم»، و او را همه بتفصيل ياد كرد و بو بكر هر يكى را مى گفت صدقت صدقت و گفت آن گه مرا از آنجا به آسمان دنيا بردند به معراج و از آسمان به آسمان مى بردند و در هر آسمان چنين و چنين ديدم و مرا به ملكوت هفت آسمان بگردانيدند و به افق اعلى رسيدم و به دوزخ رسيدم و همه دركات و انواع عقوبات بديدم و بهشت بديدم و سدرة المنتهى بديدم و حجب نور و حجب ظلمت بديدم و عرش و كرسى و لوح و قدم را بديدم هر چه هست همه را بديدم و گفتم با خداى خويش آنچه گفتم و يافتم آنچه يافتم و بازگشتم و در بازگشتن به جابلقا و جابلسا رسيدم و ملكوت هفت آسمان و هفت زمين و آنچه هيچ فريشته مقرب و هيچ پيغمبر مرسل نديد من همه بديدم و ياد گرفتم. بو بكر برپاى خاست و بوسه اى بر قدم مصطفى داد گفت «صدقت و انت الصادق المصدوق». گويند بو بكر را صديق از بهر آن گويند كه اول كس كه مصطفى را صلى اللَّه عليه در رسالت تصديق كرد او بود و اول كسى كه مصطفى را در معراج تصديق كرد او بود، و هنوز بو بكر در پيش مصطفى صلى اللَّه عليه نشسته بود كه بو جهل با گروهى از صناديد قريش درآمدند گفتند «يا محمد، مى دعوى كنى كه دوش به بيت المقدس بودى و بازآمدى؟ كاروان ما بسوى شام رفته است در راه بيت مقدس است اگر مى راست گويى ما را از آن كاروان خبر كن تا ترا در اينچه گفتى باور داريم». مصطفى صلى اللَّه عليه و سلّم گفت: كاروان شما را به روحا ديدم فلان جا فروآمده بودند من بر ايشان بگذشتم نشان تان آن باد كه فرا
بالين يكى شدم و آن فلان بود، قدحى آب داشت بر بالين نهاده تا سرد شود و خود بخفته، من آن قدح آب را بخوردم و قدح نگوسار بر بالين وى نهادم. ايشان گفتند «چه گويى كاروان كى در رسد؟». رسول گفت «وقت برآمدن آفتاب چشم داريد كه كاروان در رسد شتر ديزه در تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1348
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پيش كاروان بر آن شتر دو غراره يكى سياه و يكى سپيد». ايشان گفتند:
محمد داد بداد، اكنون نگاه داريد تا صدق و كذب وى پديد آيد. كس بر سر بالايى كردند تا آفتاب را نگاه مى داشت كه كى برآيد و از ديگر سوى كس بر سر بالايى كردند تا كاروان را نگه مى داشت. چون آفتاب سر از كوه برزد نگاه وان آفتاب گفت: هذا هى الشمس قد طلعت. و از ديگر سوى نگاه وان كاروان گفت: هذا هو العير قد اقبلت. نگه كردند كاروان مى آمد بر آن نشان كه رسول خبر داده بود. چون در رسيد اهل مكه پيش باز دويدند، پرسيدند كه «دوش به روحا فلان جاى بوده ايد؟». گفتند «بوديم». پرسيدند كه «هيچكس از شما قدحى آب بر بالين داشته است كه چون برخاست آن را تهى ديد؟». يكى گفت «نهمار بود، آن من بودم كه قدح آب نهاده بودم بر بالين تا سرد شود، چون بيدار شدم قدح تهى يافتم نگوسار كرده، هنوز مى انديشم كه آن كه كرد». غلغل در مكه افتاد از مصداق سخن رسول، ياران شادى كردند. و در اخبار است كه صناديد قريش مصطفى را گفتند «چه نشان دهى از بيت المقدس بر صدق قول خويش؟». بر زبان وى برفت كه «چه نشان خواهيد؟». گفتند «بگو تا ستون آن مسجد چند است و مساحت آن چند است، اگر بگويى آن گه ما ترا باور داريم». رسول در آن فروماند از آنكه رسول نه مى ستون مسجد شمرد و مساحت مسجد پيمود. ايشان گفتند «هين بگو گر مى راست گويى» و شماتت مى كردند. در ساعت جبرئيل آمد رسول را ديد اندوهگن و آن كافران شماتت مى كردند، گفت «يا رسول اللَّه، چرا چنين اندوهگنى؟». گفت «زيرا ايشان از من چنين برهانى مى خواهند و من آنجا نه مى ستون مسجد شمردم و نه مساحت مسجد پيمودم». جبرئيل گفت «تو غم مدار، من ترا ديدار دهم به مسجد از اينجا كه تويى مى نگر و ايشان را خبر مى كن». آن گه جبرئيل پرى بر زمين براند از آنجا كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1349
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مصطفى نشسته بود تا به مسجد ايليا همه حوايل و وسايط از پيش چشم مصطفى برگرفت چنان كه همه مسجد بيت مقدس را و كيفيت آن را بعيان مى ديد و قريش را يك يك خبر مى كرد از معاينه، آنچه ايشان مى پرسيدند مى گفت و بيش از آن بتفصيل بگفت چنان كه ايشان به عجب فروماندند آن همه برهان بديدند و هم بنگرويدند، هم چنان متعجب وار بازگشتند.
مختصرى از حديث معراج اينجا ياد كرده آمد چنان كه حق آيت بود.
سؤال: سبحان كلمه تعجب است و تعجب از خداى تعالى روا نبود پس چرا گفت سُبْحانَ الَّذِي؟ جواب گفته اند اين سبحان امر است از خداى تعالى مر بندگان را به تسبيح او چنان كه گفت الحمد للَّه اى احمدوا للَّه و گفته اند سبحان كلمه تنزيه است معناه منزّه است خدا از آنكه فعل او به فعل كس ماند و گفته اند سبحان از خداى عزّ و جلّ تبعيد است معناه دور است خداى از توهّم كيفيّت در صفات و افعال او و گفته اند سبحان از خداى تعالى تعجيب است نه تعجّب و تعجيب از خداى روا بود. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: التعجّب ذكر استعظام الشي ء من حيث لا سبب له، اين معنى از خداى تعالى روا بود. سؤال: چرا گفت أَسْرى بِعَبْدِهِ نگفت اسرى بنبيّه يا برسوله يا بحبيبه بعد ما كه بدين مى جلوه مصطفى خواست؟ جواب گفته اند زيرا كه هيچ نام نبود به مصطفى دوستر از نام عبد، كه وى را گفتند «چرا گفت أَسْرى بِعَبْدِهِ؟». گفت «زيرا كه در اين نام مرا نشان قضاى حق عبوديت است». و گفته اند وى را عبد خواند در موضع رفعت و قربت او تا امت او به غلط نيوفتند در وى چنان كه امت عيسى به غلط افتادند در رفعت او تا او را خدا خواندند. و گفته اند بعبده گفت تبعيد رسول را از عجب تا مى داند بازان همه رفعت و قربت هم بنده بود. و گفته اند بعبده گفت تا خلق بدانند كه كرامت نانبى را روا بود بعد ما كه بنده شايسته بود. سؤال: چرا گفت اسرى تعجيب و تعجب از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1350
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اسراى او كرد و از اهباط او نكرد؟ جواب گفته اند زيرا كه كرامت آدمى در عروج و صعود است نه در نزول و هبوط و گفته اند زيرا كه اسراى او به حق بود و اهباط او به خلق و گفته اند اگر در اسراى او تعجب و تعجيب كرد شايد كه به هبوط او سوگند ياد كرد گفت وَ النَّجْمِ إِذا هَوى. سؤال:
چرا گفت ليلا چرا او را به شب به آسمان برد نه روز تا خلق مى ديدندى تا جلوه او تمامتر بودى؟ جواب گفته اند زيرا كه وى را به مناجات مى برد و مناجات دوستان به شب بود نه به روز و گفته اند وى را به شب به آسمان برد تا خلق نبينند و در بردن وى به آسمان به تهمت نيفتند چنان كه در بردن عيسى افتادند و گفته اند وى را به شب به معراج بردند زيرا كه وى نور بود چنان كه گفت قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ، و نور را به شب افروزند و گفته اند وى را به شب به معراج بردند زيرا كه وى مرد شب بود كه همه شب در قيام كردى، خداى تعالى مكافات او به شب كرد. سؤال: چرا كه او را مى به معراج برد نخست به مسجد اقصى برد نه همى خود او را از مكه به آسمان برد؟ جواب گفته اند زيرا كه محشر خلايق آنجا باشد، خداى تعالى خواست كه بركت مصطفى با آن موضع رسد تا حشر بر خلايق آسان باشد به بركت وى و گفته اند وى را اول به بيت مقدس برد زيرا كه مجمع ارواح انبيا آنجا است تا ايشان را آنجا بينگيزد ديدار مصطفى را و گفته اند وى را بدانجا رسانيد از بهر آن را كه تا چون كفار قريش او را بيازمايند در استخبار خبر تواند كرد ايشان را از آنچه ايشان ديده باشند چنان كه خبر كرد. سؤال: چرا وى را به معراج به آسمان برد بعد ما كه قادر بود بر بردن او به آسمان بى معراج چنان كه ادريس را برد و ابراهيم را و عيسى را و جبرئيل را؟ جواب گفته اند براى تخصيص و تفضيل او را تا او را خاصيتى بود كه هيچ نبى مرسل را آن نبود.
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و گفته اند خداى تعالى مصطفى را چهارده چيز بفرمود وى آن همه را تمام بجاى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1351
آورد خداى تعالى آن مر او را چهارده پايه معراج گردانيد عروج او را، و آن چهارده چيز صبر بود و شكر و توكل و تقوى و تواضع و تعبّد و تبتّل و تطهّر و اخلاص و امر معروف و نهى منكر و تبليغ وحى و جهاد و استقامت.
سؤال: چرا وى را به آسمان برد بعد ما كه توانستى كه همه كرامتها با وى در زمين بكردى؟ جواب گفته اند كه وى را به آسمان برد از بهر آن تا ادب عبوديت وى فرا فريشتگان نمايد نبينى كه او را به محافظت حرمت بستود گفت ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى و گفته اند بردن وى به آسمان از بهر آن بود تا قيامت را و بهشت و دوزخ را و صراط و ميزان را و مالك و زبانيه را و سؤال و حساب را ببيند و بازان گستاخ گردد تا روز قيامت دلش ساكن بود شفاعت را و گفته اند وى را به آسمان برد زيرا كه وى دلّال بهشت بود و دلّال جايى را بايد كه آن جاى را بديده باشد تا آن را بها تواند كرد و گفته اند آسمان به حاجت از خداى تعالى درخواست كرد مصطفى را تا بدان بر زمين مفاخرت كند. و آن آن بود كه زمين با آسمان مفاخرت كرد، زمين گفت «من از تو به ام زيرا كه زينت بلاد و بحار و انهار و اشجار و جبال و اوتاد من دارم». آسمان گفت «من به ام زيرا كه شمس و قمر و كواكب و بروج من دارم». زمين گفت «كعبه خانه خداى من دارم».
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آسمان گفت «بيت المعمور قبله ملكوت هفت آسمان من دارم». زمين گفت «انبيا، اصفيا و علما و اوليا [ى] خدا من دارم». آسمان گفت «ارواح ايشان و مأوى ايشان چون بهشت من دارم». زمين گفت «محمد مصطفى بهين خلق را من دارم كه بر من مى خرامد». آسمان در جواب فروماند به حاجت از خداى تعالى درخواست تا آن را جلوه گاه مصطفى كند تا او را فخر آيد بر زمين. خداى تعالى از بهر آن را مصطفى را به آسمان برد. سؤال: چون تواند بود كه در كم از شبى مصطفى از زمين به عرش رسيد پنجاه هزار ساله راه و به گرد همه ملكوت آسمانها بگرديد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1352
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بعد ما كه همان مصطفى كه از مكه به مدينه شدى ده شبانروز در راه كردى و آن مسافت خود كم از صد فرسنگ است؟ جواب گوييم خدا در اين آيت جواب اين بازدادست كه أَسْرى بِعَبْدِهِ گفت من ببردم كه خداام و در قدرت خدا هيچيز عجب نبود، اما به مكه كه مى شد خود مى شد و بنده را در فعل مهلت بايد و قدرت و آلت بايد، فعل خداى جز بود و فعل بنده جز و ديگر جواب گوييم در بندگان خداى بتر از ابليس نبود و به از مصطفى نبود آن كه بترين است به جستنى از مشرق به مغرب جهد پيغامبر گفت عليه السلام: انّ ابليس ليقزّ قزّة من المشرق الى المغرب اذا سمع بتوبة عبد، اگر مى روا بود آنكه بترين خلق است به يك طرفة العين از مشرق به مغرب پانصد ساله راه بجهد چرا روا نبود كه آنكه بهين خلق بود در شبى او را از فرش به عرش و از عرش به فرش رساند. ديگر جواب گوييم آفتاب به يك روز گرد همه مشرق و مغرب برآيد و آفتاب خادم ما است و ما خادم مصطفى گر مى روا بود آنكه خادم ما بود به يك روز گرد همه عالم برآيد، چه عجب آنكه مخدوم مخدوم او بود در شبى گرد همه عالم برآيد. ديگر جواب گوييم خداى عزّ و جلّ گفت وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ باد بى قدرت است و قدرت خداى بى نهايت، گر مى روا بود كه باد بى قدرت سليمان را در يك ساعت به يك ماهه راه ببردى و به يك ماهه راه بازآوردى چه عجب كه آنكه قدرت او بينهايت است در نيم شب مصطفى را از فرش به عرش برد و از عرش با فرش باز آرد.
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وَ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ: و بداديم ما موسى را نامه يعنى تورات وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ: و كرديم او را- يعنى موسى را- راه نمونى- يعنى با حق خواننده اى، و گفته اند معناه: كرديم ما تورات را راه نمونى- مر فرزندان يعقوب را، أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا: گر به يا خوانى معناه: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1353 نهيناهم نهيا الا يتخذوا، و اگر به تا خوانى معناه: يا ذريّة من حملنا مع نوح الّا تتّخذوا من دونى وكيلا: مگيريد از فرود من كه خداام خداى كاررانى چون عيسى و عزير و جز ايشان معبودانى.
ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ: اى فرزندان آن كه برداشتيم و نگه داشتيم با نوح در آن كشتى. و گفته اند اين ذرّيّة بدل آن وكيلا است، اى: معبود مگيريد فرزندان آنها را كه برداشتيم با نوح در آن كشتى إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً: بدرستى كه او- يعنى نوح- بود بنده سپاس دارنده اى، شما هم چنان باشيد. گفته اند شكر نوح آن بود كه از پس هر طعامى كه بخوردى و هر شرابى كه بياشاميدى گفتى الحمد للَّه. و گفته اند او را شكور خواند زيرا كه بر نعمت اندك خداى را شكرها بسيار كردى.
وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ، اى: اخبرنا و اعلمنا و حكمنا:
آگاه كرديم ما و قضا كرديم فرزندان يعقوب را در تورات لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ: كه هراينه شما تباهى كنيد در زمين مقدس دوباره وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً: و برترى كنيد- اى: از حد درگذريد به فساد و معاصى- از حد در گذشتنى بزرگ. سؤال: چرا لتعلنّ به حذف واو است و لتبلونّ به حركت واو؟ جواب گوييم گر لتعلونّ به واو گفتى التقاء ساكنين افتادى اما لتبلونّ واو آن مبسوط است اگر آن را حركت ندادندى التقاء ساكنين بودى زيرا گفت لتبلونّ.
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فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما: چون فرارسد وقت اول تباهى شما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا: برگماريم بر شما بندگانى كه ما را اند خداوندان نيرو و حرب سخت. و آن بندگان بخت نصّر و قوم او بودند و بخت نصّر مردى بود گور از اولاد كيقباد نامش كيكورش گويند به خردكى بد خوى بود، مادر وى با وى درمانده بود و دايگان با وى درماندند وى را ببردند از خشم در زير درختى بنهادند، ماده سگى در بن آن درخت بچه داشت ايشان را شير تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1354
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مى داد آن كودك را نيز شير مى داد تا آن كودك به شير سگ برآمد كودكى نيكو روى و زيرك و ناباك. و اهل كتاب نعت و صفت او در كتابها خوانده بودند كه وى پديد آيد و بنى اسرائيل را مستأصل كند و مسجد بيت المقدس را ويران كند و صخره را بكند و اهل مقدس را همه بكشد، تاريخ آن نگاه مى داشتند چون او به هفت سالگى رسيد روزى در ميان كودكان بازى مى كرد حكيمى از حكماء بنى اسرائيل در وى مى نگريست به فراست بدانست كه او است دشمن بنى اسرائيل كه هلاك ايشان بر دست او خواهد بود. بنى اسرائيل را بگفت، كس فرا كردند تا او را هلاك كند. آن كس او را در ميان كودكان يافت در بازى، وى را بفريفت و با يك سو برد تا گلوى او بازبرد جبرئيل آمد او را از دست ايشان بستد. وقتى ديگر حكيمى ديگر زيشان او را ديد كه به انگشت بر خاك زمين مسجد بيت المقدس را صورت مى كرد راست چنان كه آن بود و آن را ناديده و صفت آن را ناشنيده صورت همى كرد و همى محود آن حكيم در وى مى نگريست، وى را پرسيد كه «تو آنجا رسيده اى و آن مسجد را ديده اى؟». گفت «نه». گفت «صفت آن شنيده اى؟». گفت «نه». و آن حكيم آن مسجد را ديده بود راست بر آن نشان كه وى صورت آن مى كرد و همى محود وى را از آن عجب آمد بدانست كه او است كه مسجد بيت المقدس را ويران خواهد كرد. زمانى در وى نگريست تا وى صورت آن تمام بكرد، پس دست بدان فروآورد همه را بمحود. آن حكيم گفت اللَّه اكبر جز آن نيست كه من مى انديشم.
آن گه بحاجت از وى درخواست كه مرا خطى ده بر آنكه چون ملك گردى مرا نكودارى. وى او را خط داد. و در آن روزگار ملكت جهان سليمان داشت، چون سليمان بمرد عجم بخت نصّر را به ملكت بنشاندند. خداى تعالى حقدى و بغضى از بنى اسرائيل در دل وى بنهاد، عقوبت ايشان را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1355
بدان فسادهاى ايشان و ناباكيهاى ايشان در كشتن يحيى بن زكريّا.
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بخت نصّر همى برخاست به كشتن بنى اسرائيل، همه را مى كشت گويند در يك چاشتگاه سى هزار پيغمبرزاده را از بنى اسرائيل بكشت تا كودكان را از مهد بيرون مى گرفتند و بر هوا مى انداختند و به تيغ به دو نيم مى كردند. هفتاد سال ملكت وى برداشت. بنو اسرائيل بر دست او مستأصل شدند مگر اندكى به جهان درافتادند. در اخبار است كه وى را ششصد هزار علم بود زير هر علمى ده هزار مرد چون بنى اسرائيل را مقهور كرد قصد بيت المقدس كرد و خزاين سليمان در آنجا بود، همه را برگرفت. آخر كورش همدانى پديد آمد، بنى اسرائيل را نصرت كرد خداى عزّ و جلّ او را بر بخت نصّر دست داد و دولت او چنان برگشت كه تير مى انداخت بعكس همى بازگشت بر رخ اسب او درآمد، اسب برميد، بخت نصّر را بيفكند هلاك شد. بنى اسرائيل را دولت نو پديد آمد تا چهل سال برداشت، ايشان ديگربار روى به فساد نهادند طاغى و باغى گشتند، خداى عزّ و جلّ ترطوس رومى را بر ايشان گماشت. و گويند پسرى رسيد بخت نصّر را بتر از پدر، از پس او به چهل سال بر بنى اسرائيل دست يافت. اما اين أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ: بخت نصّر است و لشكر او فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ: مى گشتند و مى جستند و مى كشتند در ميان سرايها، در كشتن و غارت كردن و به حرام دست دراز كردن به همه وجوه فساد وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا: و بود آن وعده هنگام كرده و بوده. سؤال: وعده خداى عزّ و جلّ قول او بود و مفعول مخلوق بود پس چه گويى قول خداى مخلوق بود؟ جواب گوييم اين مفعول به معنى كاين است چنان كه گويند اين كار كردنى است، اى: بودنى است. و گفته اند كان خبر از آن موعود است و موعود را وعده گويند چنان كه مضروب را ضرب گويند، چنان كه گويند هذا الدرهم ضرب فلان، اى: مضروبة، و هذا الثوب نسج فلان، اى: منسوجة. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1356
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ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ: پس بازگردانيديم شما را دولت بر ايشان به كورش وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ: و مدد كرديم شما را به خواستها و پسران تا بسيار بيوزوديد وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً: و كرديم شما را بيشتر به گروه و عدد، آن گه گفت:
إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ: گر نيكوى كنيد نيكوى با تنهاى خويش كرده باشيد، سود شما را دارد وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها: و گر بد كنيد زيان هم تنهاى شما را دارد. سؤال: چرا نگفت و ان اسأتم فعليها بعد ما كه از لغت چنين آيد؟ جواب گفته اند اى: فلها العذاب و گفته اند فلها رجاء الرحمة و العفو و گفته اند فلها ربّ يغفرها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ: چون بيايد هنگام آن ديگر وعده به عقوبت لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ: اگر ليسوء وجوهكم خوانى اى:
بعثنا عليكم عبادا اخر ليسوء وجوهكم: بگماريم بر شما بندگان ديگر را بتر از اول تا آن عذاب و حكم ما به عذاب اندوهگن كند رويهاى شما را به عقوبت. و گر ليسؤوا به لفظ جمع خوانى تا آن بندگان ديگر اندوهگن كنند شما را به عذاب قتل و سبى و هتك و فتك. و گر لنسوء به نون خوانى تا ما اندوهگن كنيم شما را به عذاب و عقوبت وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ: و فراگذاريم تا درشوند در مسجد بيت المقدس به ويران كردن و گرفتن و كندن كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ: چنان كه درشدند در آنجا نخست بار، يعنى تطوس رومى و همان كند كه از پيش بخت نصّر كرد وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً: و تا هلاك كنند هر چه بر آن دست ياوند هلاك كردنى.
عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ: آن گه شايد بود كه ببخشايد بر شما خداى شما به تدارك خللهاى شما وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا: و گر بازگرديد شما بازگرديم ما.
گفته اند معناه: گر بازگرديد شما با معصيت بازگرديم ما با عقوبت، چنان كه شاعر گويد: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1357
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ان عادت العقرب عدنا لها و كانت النعل لها حاضرة
و گفته اند معناه: گر شما كه جهودانيد بازگرديد با فساد و جفا ما مصطفى را بر شما گماريم به قتل و جلا و جزيت، چنان كه از پيش بخت نصّر را بر شما گماشتيم. و گفته اند معناه: و ان عدتم الى التوبة عدنا الى الرحمة و المغفرة وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً: و كرده ايم ما دوزخ مر كافران را بازداشتن جاى زندان جاويدان فراهم دارنده ايشان را در آنجا.
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ: بدرستى كه اين قرآن راه مى نمايد به حجت و بيان سوى آن چيزى كه آن درستر، يعنى دين حق و صواب ملت بهين و شهادت مهين وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ: و مژدگان مى دهد آن گرويدگان را كه كنند كارهاى نيك به اخلاص و اداء طاعات أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً: كه ايشان را بود مزد بزرگ بهشت جاويدان.
وَ أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ: و آن كسها كه نگروند بدان جهان و به ديگر شرايط ايمان أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً: ساخته ايم ما ايشان را عذاب دردناك، عذاب دوزخ و حرقت و فرقت.
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وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ: و بخواند مردم خدا را به بدى چون خواندن او خدا را به نيكى. گفته اند معناه مى از خداى بد خواهد چنان كه مى نيك بايد خواست. و آن نصر بن الحارث بود كه مى گفت فامطر علينا حجارة من السماء. و گفته اند وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ اين عام است زيرا كه صفت بيشتر مردمان اين است كه در وقت خشم سنه خوانند به لعن و خزى و مرگ و خشك و طاعون و نكون بر فرزندان و زيردستان خويش چنان كه در وقت رضا دعا كنند به آفرين و بركت و سعادت و سلامت. در اخبار است كه پيغامبر صلى اللَّه عليه شبى اسيرى را فرا سودة اسپرد بنت زمعة، گفت «او را استوار دار تا بامداد». در شب آن اسير زار مى ناليد، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1358
نگذاشت كه سودة بخفتى سودة گفت «ترا چه مى بود كه چنين زار مى نالى؟». گفت «اين بند سخت بسته است و مرا از درد قرار نيست».
سودة به سليم دلى آن بند را بر دست او سست كرد. اسير خاموش ببود تا سودة در خواب شد، بند باز كرد و بگريخت. ديگر روز رسول بر سودة دعاى بد كرد و گفت قطع اللَّه يدك. سودة همى آن بشنيد، دو دست به خداى برداشت پنداشت كه هم اكنون دست از وى جدا گردد و لرزه بر وى افتاد. رسول گفت مترس كه من به حاجت از خداى درخواسته ام كه هر سنه كه من بر امت خوانم بر ايشان با رحمت گردد وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا:
و بود و هست مردم شتاب زده. گفته اند اين صفت آدم است كه چون خداى تعالى او را مى جان درآورد هنوز جان تمام در وى نيامده بود كه باز نشست. و گفته اند اين عام است كه هر مردم شتاب زده باشد نه در شادى صبر دارد و نه در محنت و اندوه.
وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ: و كرديم ما شب را و روز را دو نشان.
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گفته اند مراد از اين دو نشان نفس شب و روز است كه هر دو دليل است بر كمال قدرت و كمال حكمت و بر وحدانيّت، چنان كه در وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ گفته آمد. بر اين قول فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً آن است كه سياه و تاريك كرديم ما شب را و كرديم نشان روز را هويدا و روشن. و گفته اند آيت روز و شب آفتاب و ماه است فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ:
بمحوديم آيت شب را. و آن آن بود كه چون خداى عزّ و جلّ آفتاب و ماه را از نور عرش بيافريد هر دو در روشنايى برابر بودند، خداى عزّ و جلّ جبرئيل را بفرمود تا پرى به ماه فروآورد روشنايى آن را بمحود تا روز از شب واپديد باشد و گفته اند محو ماه آن است كه از شب پانزدهم فرا هر شبى حجابى بر آن مى پوشاند و روشنايى آن را كم مى كند سر ماه را همه پوشيده گردد، آن گه يك حجاب از آن مى برگيرد تا روشنايى آن زيادت مى شود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1359
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تا به پانزده شب. و منجمان گويند ماه روشنايى از آفتاب گيرد هر چند به آفتاب نزديكتر مى بود روشنايى آن در جنب آفتاب كمتر مى بود و هر چند از آفتاب دورتر مى بود در مقابله روشنايى بيش گيرد. وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً: و كرديم نشان روز را روشن، چنان كه بدان فرابينند. سؤال: چرا آفتاب را مبصرة خواند بعد ما كه بصر آن را بود كه او را حيات بود؟ جواب گفته اند آفتاب خود حيوان است و آن را حيات است و قدرت و بصر است به استطاعت خود در فرمان خداى عزّ و جلّ مى گردد و گفته اند آفتاب مسخّر است حركات وى جبرى است نه اختيارى لكن آن را مبصرة گفت بر آن معنى كه يبصر بها، چنان كه گويند اللبن مشبع مروى، دواء مسهل، سيف صارم، ليل نائم، اين همه مجاز است لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ: تا بجوييد افزونى نيكوى از خداى شما. سؤال: چرا كسب را فريضه نگويند بعد ما كه خدا گفت روز را و آفتاب را براى آن آفريدم تا دنيا جوييد؟
جواب گوييم اين فضل نه كسب و تجارت است، ابن عباس گويد يعنى العلم و العبادة و گفته اند اين لام تمكين است نه لام غرض چنان كه گفت جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، لام تمكين است نه لام غرض وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ: و تا بدانيد شمار سالها به گردش آفتاب و ديگر شمارها به زيادت و نقصان ماه وَ كُلَّ شَيْ ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلًا: و هر چيزى از دلايل و حجج هويدا كرديم هويدا كردنى و گفته اند معناه: هر چه در باب دين و شريعت بدان حاجت افتد در قرآن پديد كرديم پديد كردنى يا در نصّ آن يا در ضمن آن.
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وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ: و هر مردى را لازم كرده ايم ما بخت نيك و بد او را در گردن وى. سؤال: طاير مرغ پرنده بود، بخت را بازان چه مناسبت است تا آن را طاير خواند؟ جواب گوييم قرآن بر وفاق لغت عرب است و عرب گويند طاير فلان بخير و طاير فلان بشر خداى عزّ و جلّ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1360
گفت قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ، و گفت أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اى: بختهم، و اين خبر باشد از قضاء سعادت و شقاوت. سؤال: پس چون خداى تعالى الزام كرد سعادت و شقاوت را طاعت چه سود دارد و معصيت چه زيان دارد بعد ما كه مدار بنده بر آن سعادت و شقاوت است كه قضاء آن برفته است؟ جواب گوييم مصطفى را صلى اللَّه عليه هم اين مسئله پرسيدند، گفت اعملوا فكل ميسّر لما خلق له، بدانكه خداى تعالى سعادت و شقاوت را قضا كرد امر و نهى از بندگان برنداشت و خود را از خدايى معزول نكرد بر بنده واجب است امتثال امر خداى را و اجتناب نهى او. وى را فا سعادت و شقاوت راه نيست كه آن غيب است، بدان همى اقرار بايد داد و بس و بر هراس و بيوس كار بايد كرد. و گفته اند اين الزام طاير آن است كه چون مردم را مرگ آيد آن دو فريشته كه بر وى موكّل اند و خير و شرّ وى نبشته باشند آن دو نامه او را مجمل كنند در گردن وى طوقى كنند تا روز قيامت آن را باز كرده فرادست وى دهند. و گفته اند اين الزام بدان بود كه چون در گور منكر و نكير سؤال كنند آنچه وى جواب دهد از صواب و خطا آن را طوقى كنند در گردن وى كنند تا روز قيامت اين همه در اخبار آمده است وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ: و بيرون آريم او را روز رستخيز كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً: نامه اى كه ببيند آن را باز كرده و گر يلقاه به ضم يا و تشديد قاف خوانى پيش او بازآرند و فرا وى دهند آن را وابستريده.
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اقْرَأْ كِتابَكَ، اى: يقال له: او را گويند برخوان نامه خويش را كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً: بسنده است تن تو امروز بر تو شمار كننده، يعنى تو خود شمار خويش مى كن كه هر چه كرده اى از نامه مى برآيد و اندامهاى تو گواهى مى دهد. سؤال: يك جا گفت وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ، اينجا گفت كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً، آنجا شمار بندگان از خود ياد كرد و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1361
اينجا از بنده، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم احوال قيامت مختلف باشد با بعضى از بندگان خداى عزّ و جلّ بخودى خود شمار كند و بعضى را با ايشان گذارد، در جمله همه به علم او باشد. و گفته اند شمار با همه خداى كند و اين كه گفت كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً يعنى:
عالما، آن بس كه تو خود مى دانى كه چه كرده اى.
مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ: هر كه راه يافت به حق و صواب بدرستى كه راه مى ياود تن خويش را، يعنى: منفعت آن او را بود وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها: و هر كه گمراه شد بدرستى كه آن گمراهى زيان تن او را دارد وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: و بزه مند نگردد هيچ كس به بزه كسى ديگر و برنگيرد هيچ بزه برگيرنده اى بزه ديگر. سؤال: پس چندان اخبار كه آمده است در قصاص قيامت و داد خصمان بدان به حواله نيكى و بدى اين آيت آن همه را برگيرد يا آن خبر آيت را برگيرد؟ جواب گوييم اخبار آيت را مناقض نيست زيرا كه در آيت مى گويد هيچ كس بزه ديگر برنگيرد بلى برنگيرد لكن بكره بر وى نهند، پس در اين تناقض لازم نيايد و اشكال اين آيت جاهاى ديگر بگفته آمد كه اين قصاص قيامت را برندارد وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا: و نبوديم ما عذاب كننده تا بفرستاديمى رسول را.
وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً
:
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و چون خواهيم كه هلاك كنيم اهل ديهى را و اهل شهرى را أَمَرْنا مُتْرَفِيها
: بفرماييم كامرانان و راى مستان را فَفَسَقُوا فِيها
:
تا نافرمانى كنند ايشان در آن شهر فرمانهاى ما را. و اگر امّرنا به تشديد ميم خوانى: اميران گردانيم كامرانان آن را. و گر آمرنا ممدود خوانى بسيار گردانيم ايشان را ففسقوا فيها تا از فرمان بيرون شوند در آن شهر و در آن ديه و گفته اند معناه: نافرمان گردند در فرمانهاى ما فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
: تا سزا گردد بر آن شهر و بر اهل آن گفتار وعيد فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً
: هلاك كنيم آن را هلاك كردنى. سؤال: چرا گفت أَمَرْنا مُتْرَفِيها
بعد ما كه اوامر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1362
خداى عزّ و جلّ همه اهل شهر را بود نه همى خاص مترفان را؟ جواب گوييم لعمرى اوامر و نواهى خداى عزّ و جلّ همه را باشد، لكن صلاح و فساد عامه و امن و عذاب ايشان در امرا و رؤسا بسته بود چنان كه در اخبار است كه صلاح الوالى صلاح الرعيّة و فساد الوالى فساد الرعيّة.
وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ: و چندا كه ما هلاك كرديم از گروهان گذشته از پس نوح عليه السلام وَ كَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً: و بسنده است خداى تو يا محمد به گناهان بندگان او آگاه و بينا اى: كفى اللَّه بها خبيرا، فاكتف به.
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مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ: هر كه اين جهان شتافته خواهد بشتابانيم در اين جهان آنچه خواهيم مر آن را كه خواهيم. و اين صفت دو گروه بود يكى مرايى منافق كه به كار خير منفعت اين جهانى خواهد و ديگر صفت حريص دنيا كه همه دنياى محض خواهد و همه همتش اين بود و مخلص بدين صفت كم بود ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً: پس در آن جهان كرده باشيم او را دوزخ كه درشود در آنجا نكوهيده و دور كرده بخوارى. سؤال: اى هر كه دنياى شتافته خواهد در آن جهان او را دوزخ بود، پس هر كه نه زاهد بود در دنيا دوزخى بود؟ جواب گوييم من كان يريد العاجلة آن كس بود كه همه دنيا خواهد و او خود بدان جهان مقرّ نبود و آن منافق بود يا حريصى كه همه اين جهان را كوشد و مؤمن مخلص بدين صفت نباشد و كم باشد.
وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ: و هر كه آن جهان را خواهد، بر دو معنى: يكى آنكه به كار خير ثواب آن جهان را خواهد و آن مخلص بود، ديگر زاهدى كه همتش طلب عقبى بود وَ سَعى لَها سَعْيَها: و كار كند آن را كار آن، يعنى طاعت به اخلاص وَ هُوَ مُؤْمِنٌ: و او گرويده بود، چون اين هر سه شرط بجاى آورد: ايمان و طاعت و اخلاص فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً: ايشانند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1363
كه باشد كار ايشان پذيرفته و سپاس داشته و پاداش داده.
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كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ: هرى و همه اى كافر و مؤمن و مرايى و مخلص و عاصى و مطيع مى دهيم از داده خداى تو، يعنى روزى كه در دادن روزى يكى را بر ديگرى شرف نيست وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً: و نبود روزى خداى تو بازداشته از كس. سؤال: چرا گفت و ما كان عطاء ربّك محظورا بعد ما كه همى بينيم يكى را هزار انبار و يكى را گرده اى نه و يكى را هزار خزانه و يكى را دانگى نه؟ جواب گوييم خداى عزّ و جلّ همه را روزى ضمان كرده است كه آن شرط خدايى است، اين تفاوت ميان خلق در املاك است نه در آنچه روزى است.
سؤال: چرا روزى از كس بازنگرفت و توفيق بازگرفت؟ جواب گوييم زيرا كه روزى دادن از خداى عزّ و جلّ عدل است، همه را بداد اما توفيق دادن فضل است بعضى را داد و بعضى را نداد و انّ الفضل بيد اللَّه يؤتيه من يشاء.
انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ: نگه كن كه چگونه افزونى نهاديم برخى از ايشان را بر برخى، در اين جهان در افزونى املاك دنيايى، يكى را هزار ديه خالصه، يكى را جايى نه كه فرونشيند وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ:
هراينه آن جهان بزرگتر به پايگاه وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا: و بزرگتر به افزونى در شرف، يكى را درجت اعلى يكى را دركت اسفل.
لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ: مكن و مگو با خداى خدايى ديگر. گفته اند اين خطاب شكّاك روزى را است كه روزى از كسب بندگان بيند نه از خداى و گفته اند اين خطاب كافران و مشركان را است فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا: كه بنشستى- يعنى آن گه در دوزخ بمانى- نكوهيده رها و بر ديده.
وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اى: و حكم ربّك و امر ربّك و وصى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1364
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ربّك: و بگزارد خداى تو يا محمد به فرمان كه مپرستيد مگر او را، امر است به توحيد و اخلاص وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً: و بجاى مادر و پدر نيكوى كنيد نكويى كردنى، امر است به قضاى حق مادر و پدر. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى عزّ و جلّ از پس حق خود به حق مادر و پدر فرمود زيرا كه هر نيكوى كه فرزند دارد از خداى به سبب مادر و پدر دارد. و حق مادر و پدر نه چيز است، پنج در زندگانى ايشان و چهار از پس مرگ ايشان. آن پنج كه در زندگانى ايشان است: يكى آنكه ايشان را به همه دل دوست دارى، ديگر آنكه به زبان ايشان را نكو گويى، سديگر آنكه به تن ايشان را خدمت كنى، چهارم آنكه دنياى خويش ايشان را بذل كنى، پنجم آنكه ايشان را فرمان بردارى كنى در هر چه خداى را تعالى در آن رضا بود. اما آن چهار كه از پس مرگ ايشان بود: يكى آن است كه ايشان را از خيرات خويش نصيب كنى، ديگر آنكه خصمان ايشان را خشنود كنى، سديگر آنكه كارى نكنى كه روان ايشان از آن اندوهگن گردد، چهارم آنكه ايشان را دعا كنى إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ: اگر برسند نزد تو به پيرى، يعنى در زندگانى تو به ضعف و هرم رسند أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما:
يكى زايشان يا هر دوان ايشان فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما: مگو ايشان را اف و منهران ايشان را يعنى با ايشان درشتى مكن و سخن سرد مگو.
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سؤال: چون گفت امّا يبلغنّ هر دو را گفت مادر و پدر را، آن گه چرا گفت احدهما، نه اين تناقض بود؟ جواب: معناه احدهما قبل الآخر او كلاهما، اى: او كلاهما معا، بر اين معنى تناقض لازم نيايد وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً: و چون گويى ايشان را سخن خوش گوى به چربى و نرمى. پيغمبر صلى اللَّه عليه گفت من تنحّى والديه فقد عقّهما و من احدّ النظر اليهما فقد عقّهما و من لم يليهما فقد عقّهما و العاق لا يدخل الجنة و من لبّاهما قال اللَّه عزّ و جلّ لبّيك و سعديك عبدى ما لبّيت احدا غيرك. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1365
وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ: و فرود آر ايشان را بال فروتنى از مهربانى يعنى فروتنى و مهربانى كن ايشان را و لكن آن را به لفظ جناح آورد زيرا كه مرغ از مهربانى بود كه بال خويش بر جوژكان گستراند.
كعب احبار گويد در سر تورات نبشته است كه: انّى انا اللَّه لا اله الّا انا، من رضى عنه والداه فانا عنه راض و من سخط عليه والداه فانا عليه ساخط، تا زنده باشند بر ايشان مهربان باش چنان كه مرغ بر جوژه و چون بميرند وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً: بگو بار خدايا ببخشاى بر ايشان چنان كه بپروردند مرا به خردى. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه. گر مادر و پدر جوان باشند وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، و گر پير باشند فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ، و گر مرده باشند وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً.
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رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ: خداى شما داناتر بدانچه در تنها و دلهاى شما است از نيك فرزندى و بد فرزندى و گفته اند بما فى صدوركم من السعادة و الشقاوة كه نيك فرزندى علامت سعادت بود و بدفرزندى علامت شقاوت إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ: اگر باشيد شما نيكان فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً: سزاى آمرزش خدا باشيد، چرا؟ زيرا كه او هست مر بازگردندگان را با وى آمرزگار و گفته اند معناه: للبارّين غفورا. گفته اند اوّاب توّاب بود و گفته اند اوّاب رجّاع بود يذنب ثمّ يتوب ثمّ يذنب ثمّ يتوب.
وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ: و بده خداوند خويشى را- يعنى خويشاوند را- حق او. و حق قرابت آن است كه رحم با وى پيوسته دارى به دل و به زبان و چون درماند او را عون كنى به تن و به مال و گر بيمار شود او را فراپرسى و گر بميرد به جنازه او حاضر آيى و او را آن پسندى كه خود را پسندى. پيغمبر صلى اللَّه عليه گفت: الرّحم معلّقة بالعرش لها لسان ذلق تقول اللّهم صل من وصلنى و اقطع من قطعنى. و نيز گفت: قال اللَّه عزّ و جلّ انّى انا اللَّه لا اله الّا انا خلقت الرحم و شققت لها اسما من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1366
اسمايى فمن وصلها وصلته و من قطعها بتته وَ الْمِسْكِينَ: و درويش را وَ ابْنَ السَّبِيلِ: و راه گذرى را. اما حق درويش بر توانگر به دو چيز فريضه است:
زكات و واجبات. اما ابن السبيل گفته اند هو الضيف النازل، و گفته اند هو السائل بالباب، و گفته اند هو الرفيق فى السفر، و حق او احسان است با وى وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً: و مپاش پاشيدنى، يعنى اسراف مكن به مال و اسراف در باطل بكار بردن بود و گر همه دانگى بود. پيغامبر عليه السلام گفت:
من انفق مدّا فى معصية اللَّه فهو مسرف.
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إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ: بدرستى كه گزاف كاران باشند برادران ديوان، يعنى قرينان ديوان و فاخورد ايشان وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً:
و بود و هست ديو مر خداوند او را ناگرويده و ناسپاس. سؤال: اخوّت در نسب بود يا در دين ميان آدمى و ديو نه در نسب اخوّت بود نه در دين، پس چرا گفت إِخْوانَ الشَّياطِينِ؟ جواب گوييم اخوّت در لغت مشابهت بود چنان كه گويند هذا الثوب اخو هذا، اى: يشبهه، خداى عزّ و جلّ مبذران را اخوان الشياطين خواند در اين معنى.
وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها: و گر چنان است كه مى روى بگردانى يا محمد از ايشان جستن وخشايشى را- يعنى نعمتى- از خداى تو كه مى اميد دارى آن را بجاى آنكه مى روى بگردانى فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً: بگو مر ايشان را گفتار خوش بآسانى. و آن آن بود كه مصطفى عليه السلام مردى بود كريم طبع خوش روى شرم گن هر كه از او چيزى خواستى هرگز نه نكردى، گر داشتى در ساعت بدادى و گر نداشتى از شرم روى بگردانيدى. كس بودى از سائلان كه خوى مصطفى بندانسته بودى او را از آن خوارى كردى، اندوهگن بازگشتى. خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد و درآموخت رسول را تا از آن پس چون سائلى نزديك وى آمدى اگر داشتى او را بدادى و اگر نداشتى او را به تلطّف بنواختى، سخن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1367
خوش بگفتى كه: سپاس دارم چون پديد آيد نخست ترا دهم و بودى كه گفتى: خداى بدهاد ترا و ما را.
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وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ: و مكن دست ترا در بند كرده با گردن تو بسته يعنى دست بازمگير از دادن، چون دست كسى با گردن بسته باشد نتواند كه بدان دست عطا دهد وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ: و مگستران آن را هر گسترانيدنى كه همه فرا يك تن دهى فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً: كه آن گه بنشينى ملامت زده و از خير بازمانده، يعنى از نماز بازمانده. و آن آن بود كه زنى پسر خويش را نزد مصطفى صلى اللَّه عليه فرستاد كه: رسول را گو مادرم از تو پيراهنى مى خواهد اگر گويد تا پديد آيد، گو آن پيراهن مى خواهد كه تو پوشيده دارى. آن پسر بيامد، رسول را هم چنان بگفت.
رسول خداى پيراهن بركشيد فرا وى داد و برهنه در خانه بماند. وقت نماز آمد، بلال قامت قامت مى گفت و رسول در خانه بمانده از برهنگى. خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد. سؤال: چرا مى روا داريد همه مال بدادن بعد ما كه خدا رسول را از آن نهى كرد گفت وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ و گفت وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً؟ جواب گوييم اما تبذير بگفتيم كه در باطل بكار بردن بود و گر همه دانگى بود، اما آنچه رسول را گفت وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ معنى آن است كه همه فرا يك كس مده زيرا كه رسول چون پدر مهربان بود بر سر مؤمنان و پدر را نشايد كه هر چه دارد همه فرا يك فرزند دهد و ديگر فرزندان را ضايع گذارد، لا بل كه همه را مى بايد نگريست. و گفته اند اين عتاب با رسول از آن كرد كه وى چون آن بداد از نماز فريضه بازماند- چنان كه در اول آيت بگفتيم- لا جرم چنان نبايد داد. سؤال:
گير كه ملوم و محسور در لغت يكى بود ميسور بارى چگونه روا بود بعد ما كه ميسور مفعول بود از يسر و يسر لازم است از آن مفعول نبايد، پس چرا گفت فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً؟ جواب گوييم ميسور از شواذ لغت است چون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1368
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معقول و محصول، همچنين قول ميسور، اى: سهلا ليّنا.
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ: بدرستى كه خداى تو يا محمد فراخ كند روزى آن را كه خواهد و تنگ كند بر آنكه خواهد، اى: يبسط الرزق لمن يشاء اختيارا و يقتر على من يشاء اختيارا إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً:
بدرستى كه او بود و هست به بندگان خود آگاه و بينا به مصالح ايشان، يكى را صلاح در توانگرى داند، يكى را صلاح در درويشى داند. در اخبار است قال اللَّه عزّ و جلّ انّ من الناس ناسا لا يصلحهم الّا الغناء و لو افقرتهم لكفروا و انّ من الناس ناسا لا يصلحهم الا الفقر و لو اغنيتهم لكفروا.
وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ: و مكشيد فرزندان شما را- يعنى زنده در خاك مكنيد دختران شما را- از بيم نياز، چنان كه عادت عرب بودى در جاهليّت نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ: ما خود ايشان را روزى دهيم و شما را نيز بطفيل ايشان إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً: بدرستى كه كشتن ايشان گناهى بزرگ است.
وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى: و پيرامن زنا مگرديد. سؤال: چرا گفت وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى نهى از قرب زنا كرد نه از زنا، نگفت و لا تزنوا؟ جواب گوييم قرب زنا بر دو روى بود يكى كردن آن بود به فاحشه، ديگر پيرامن آن گشتن بود به قبله و معانقت و مباشرت و نظرت و فكرت، در اين آيت نهى است از هر دو، زيرا گفت وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً: بدرستى كه آن زشت كارى است وَ ساءَ سَبِيلًا: و بد راهى. اما زنا وطى بود ميان مردى و زنى بخلاف مرسوم قومى، از اينجا است كه ما مصطفى را و صحابه را ولد الزّنا نگوييم زيرا كه در ميان آن قوم در حال كفر مرسومى بود، هر چند چنين نكاح نبود كه موضوع اسلام است.
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وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ: و مكشيد آن تنى را كه حرام تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1369
كرده است خداى كشتن آن مگر بحق، و حق آن سه چيز است: مؤمنى را بعمدا بكشد تا او را قصاص كنند، يا راه زند تا او را بر دار كنند، يا زنا كند و او محصن بود تا او را سنگسار كنند وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: و هر كه او را بكشند ستم رسيده فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً: بدرستى كه كرديم ما اهل او را دستى و قوّتى بر قاتل فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: گزاف مكن در كشتن. و گر يسرف به يا خوانى: گزاف مكناد كس در كشتن. گفته اند اين نهى قاتل اول را است و گفته اند اين نهى ولىّ مقتول را است. اسراف در كشتن آن بود كه به يكى يكى را بيش كشند و نيز اسراف آن بود كه ديت بستانند آن گه قصاص كنند، و نيز اسراف آن بود كه بى اذن سلطان بخويشتن قصاص كند و وى را آن نرسد، لا بل كه وى مخيّر بود ميان سه چيز: ميان طلب قصاص و طلب ديت و عفو إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً: اى آنكه مى كشى بگزاف مكش كه او خود نصرت كرده بود يعنى اى آنكه قصد كشتن دارى مكش كه او يعنى ولىّ مقتول نصرت كرده است به قصاص و ديت بر تو.
و گفته اند مر ولىّ مقتول را مى گويد نگر گزاف نكنى كه ديت بستانى و قصاص كنى كه آن گه او يعنى ولىّ آن كس نصرت كرده بود بر تو كه ترا قصاص كند يا ديت بستاند. ديگر معنى نگر گزاف نكنى كه به يكى يكى را بيش واكشى، و گفته اند انّه كان منصورا فى القيامه.
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وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: و پيرامن خواسته يتيم مگرديد مگر بدانكه آن نيكوتر، يعنى به قرض و گفته اند به حق عمل و گفته اند به رعايت و گفته اند به مضاربت و تصرف براى سود را حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ: تا برسد به قوّت خويش، يعنى به پانزده سالگى و گفته اند به هژده سالگى آن گه اگر از وى رشد بينند مال به وى تسليم كنند به حجّت وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ:
و تمام بجاى آريد پيمان را و عهد را، چنان كه بيان كرده آمد در سورة المائدة إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا: بدرستى كه آن عهد و پيمان پرسيدنى است كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1370
بنده را از آن بپرسند از نقض و وفاى آن.
وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ: و تمام پيماييد پيمانه را چون پيماييد. نهى است از خيانت در كيل وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ: و چون بسنجيد به ترازوى راست سنجيد. گفته اند قسطاس كپان بود و گفته اند شاهين بود ذلِكَ خَيْرٌ:
آنتان به. سؤال: دو چيز بايد نيك تا يكى از ديگر به بود و خيانت خود نيك نيست، پس چگونه امانت از آن به بود؟ جواب گوييم ذلك خير معناه: آنتان نيك افتد، نه آن است كه آن به، و گفته اند معناه: ثواب آن جهانى بر امانت به از مطلوب اين جهانى به خيانت وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا: و نيكوتر سرانجامى.
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وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اى: و لا تقل: مگو آنچه نيست ترا بدان دانش. نهى است از كذب و حدس و گفته اند معناه: از پى آن چيز مشو كه ترا بدان دانش نيست، يعنى كار به علم كن ناصواب مكن، و گفته اند اين امر است به احتراس دل به نگه داشتن هفت اندام إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ: بدرستى كه شنوايى و بينايى و دل كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا: همه آن است كه مردم از آن پرسيدنى است. سؤال: گير كه سؤال از دل درست آيد كه بدان فعل بود، از سمع و بصر بارى سؤال چگونه درست آيد بعد ما كه آن دو صفت است نه قادرى كه از آن فعل بود؟ جواب گوييم اين سمع مراد از آن گوش است و اين بصر مراد از آن عين است و اين سؤال بحقيقت از نيوشيدن و نگرستن است. سؤال: اى سؤال از آن چيز درست آيد كه مقدور بود و سمع و بصر نه مقدور است اين سؤال از آن چگونه درست آيد؟ جواب گوييم سؤال از سمع سؤال از مقدمات آن بود چون اصغا و سؤال از بصر در حقيقت از مقدمات آن بود چون تحديق و نظر.
وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً، اى: اشرا و بطرا: و مرو در زمين به دنه. مرح در شادى از حد درگذشتن بود و آن مذموم است إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1371
بدرستى كه تو نبرّى و سوراخ نكنى زمين را، يعنى نگر به قوت خويش ننازى كه همچون عاديان نه اى كه يكى از ايشان پاى بر زمين زدى تا به زانو به زمين فروبردى زمين را بدرانيدى. ديگر معنى: پاى هموار بر زمين نه، ملنج كه به زمين فرونخواهى شد وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا: و نرسى به كوه ها به قد و بالا، چون عوج بن اعنق و عاديان و شنيده اى كه بديشان چه كرديم چون به قوّت خويش نازيدند.
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كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً: اين همه آن است كه بد آن نزد خداى تو ناپسنديده است. سؤال: چه معنى بود اين سخن را كه بد آن نزد خداى تو ناپسنديده است بعد ما كه هر بدى نزد هر حكيمى بد باشد؟
جواب گوييم معنى آن است كه در هر فصلى ازينچه ياد كرديم در اين آيات نيك هست و بد هست گرچه مباح است، بد آن نزديك خداى تو ناپسنديده است، از آن حذر كن، مپندار كه هر چه مباح بود روا بود، لا بل كه از مباحات بود كه منكر بود خداى عزّ و جلّ نپسندد، از آن حذر بايد كرد. و گر سيّئة به تنوين خوانى عام باشد بر ظاهر يعنى: اين كه در ظاهر ياد كرده آمد و از آن نهى كرده آمد همه بد است نزد خداى تو ناپسنديده است.
ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ: آنچه ياد كرديم در اين آيات محكمات از آنجا كه لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ تا اينجا كه مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ از آن است كه وحى كرد سوى تو خداوند تو آن سخن درست است كه نسخ را فازان راه نيست، و آنكه پيغامبر صلى اللَّه عليه گفت اوتيت جوامع الكلم گفته اند مراد از آن اين است كه در اين آيت مذكور است. و گفته اند ذلك مراد از آن همه قرآن است وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ: مكن- اى مگوى- با خداى خدايى ديگر. ابتداء آيات محكمات بدين كرد و ختم هم بر اين سخن كرد زيرا كه هيچ معصيت از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1372
اين زشتر نيست فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً: كه آن گه درافكنند ترا در دوزخ ملامت زده و خوار كرده، ملامت زده خلق و خوار كرده حق. اين خطابها در ظاهر رسول را است و مراد غير او را زيرا كه در رسول از اين منهيات هيچ چيز نبود.
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أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ: اى برگزيد شما را خداى شما به پسران وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً: و خود فراگرفت از فريشتگان دختران إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً: حقا كه شما مشركان مى گوييد بر خدا گفتارى بزرگ، يعنى بهتان عظيم مى گوييد و اين جواب بنى مليح است كه مى گفتند الملائكة بنات اللَّه.
وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا: بدرستى كه فاذوا گردانيديم ما در اين قرآن پند و حجّت و وعد و وعيد و امثال و قصص تا پند گيرند وَ ما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً: و نمى افزايد ايشان را مگر رميدن از حق. سؤال: اى روا بود كه خداى تعالى قرآن فرستاد براى غرض را و آن غرض بجاى نيامد چنان كه در اين آيت مى گويد؟ جواب گوييم ليذكروا لام تمكين است نه لام غرض و گفته اند ليذكروا معناه ليذكر من علم اللَّه انه يذكر.
قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ: بگو يا محمد گر بودى با خداى خدايانى ديگر چنان كه شما مشركان مى گوييد. و گر يقولون به يا خوانى خبر بود از مشركان إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا: آن گه بجستندى به خداى عرش راهى تا بر وى غلبه كردندى و خدايى به خودى خود بگرفتندى زيرا كه هيچ خداى با خود خداى ديگر نپسندد، و گفته اند معناه: علو اختيار كردندى بر تسفّل و بر زمين بنبودندى، و گفته اند معناه: گر بدون خداى خداى ديگر بودى چنان كه مشركان مى دعوى كردند ايشان به خداى عرش راه جستندى به تقرّب و وى را بندگى كردندى، چرا؟ زيرا كه همه آفريده ير سور آبادى، ج 2، ص: 1373
او بودندى و مخلوق را چاره نبود از تقرّب به خالق خويش.
سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً: پاك است و برتر از آنچه مى گويند كافران او را از زن و فرزند و همتا برترى بزرگ.
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تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ: به پاكى و بى عيبى ياد مى كنند او را هفت آسمان و هفت زمين و آنچه در آن است. سؤال: پس نه آن مشركان كه خداى را زن و فرزند گفتند از هفت آسمان و هفت زمين بيرون نبودند، چرا گفت به پاكى ياد مى كنند او را هفت آسمان و هفت زمين و آنچه در آن است؟ جواب گوييم و من فيهنّ خبر از اهل آسمانها است نه اهل زمين لا جرم در هفت آسمان هيچ كس خداى را ناسزا نگويد. و گفته اند معناه و من فيهن من المؤمنين لفظ عام است و مراد از آن خاص. و گفته اند اين عام است كه همه او را مسبّح اند به تسبيح خبرى چنان كه گفت وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ: و هيچ چيز نيست كه نه حمد مى كند و تسبيح مى كند او را وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ: بيك شما در نياويد تسبيح ايشان را. گفته اند كه اين تسبيح دلالت است اى: و ان من شى ء الّا و يدلّ على وحدانيّته، اين قول ضعيف است زيرا كه تسبيح در لغت به معنى دلالت نبود و نيز خداى عزّ و جلّ گفت وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ و ما وجه دلالت در همه چيزها مى دانيم اما تسبيح آن بندانيم إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً: بدرستى كه او بود و هست بردبار و آمرزگار كه شما را عقوبت نمى كند به تقصير شما در حق او بعد ما كه او شما را از همه چيزها نكوتر دارد و شما او را مى آزاريد و همه چيزها او را تسبيح مى كنند و شما او را مى آزاريد و ناسزا مى گوييد. سؤال: چه فايده بود در تسبيح اشياء بعد ما كه ما آن را بندانيم و نه نيز ايشان را بدان ثواب باشد؟ جواب گوييم هر چند ما بندانيم تسبيح ايشان را به از ما و بيش از ما دانند چون فريشتگان هفت آسمان و هفت زمين. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1374
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تسبيح اشياء طراز ربوبيّت بود خداى را چنان كه ملوك دنيا دوست دارند طراز ملكت ايشان بر كسوتها و بر درم و دينار اظهار كنند اشاعت ملكت را، خداى عزّ و جلّ نيز تسبيح اشيا اثبات كرد اظهار الوهيّت را و ربوبيّت را.
وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً:
و چون برخوانى يا محمد قرآن را كنيم ميان تو و ميان آن كسان كه نگرويدند بدان جهان پرده اى پوشيده كه شما فازان نبينيد و پوشيده كه چشم دشمنان را از تو دور دارد. و آن آن بود كه اوّل آنكه بر مصطفى وحى آمد هر گاه كه در پيش كعبه بيستادى به قرآن خواندن كافران مكه خاصه بو جهل و قوم او قصد جفاى وى كردندى، تا روزى بو جهل بيامد سنگى برگرفت تا بر سر رسول زند، رسول خداى سر بر زمين داشت به سجود، چون نزديك رسيد به سر رسول سر برآورد گفت اللّهم اكفنى شرّه.
بو جهل را دست از كار بشد بگريخت، او را گفتند «چه افتاد ترا؟».
«دو شير ديدم بر دو بازوى محمد هر يكى دهنى چون در كعبه باز كرده، قصد من كردند تا مرا درست فروبرند». چون آن بديد از آن پس نيز قصد رسول نيارستى كرد، خداى تعالى اين آيت بفرستاد. چون مصطفى خواستى كه چشم كافران و دشمنان خويش را كور كند اين آيت برخواندى.
وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ: و كرده ايم بر دلهاى ايشان پوششها از نكرت- كى لا يفقهوه- تا مى درنياوند اين قرآن را و دين حق را وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً: و در گوشهاى ايشان كرى و گرانى است از شنيدن حق وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ: و چون ياد كنى خداى ترا در قرآن به يگانگى او، يعنى چون توحيد خداى را ياد كنى و ايشان را بازان خوانى وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً: برگردند بر پايشنهاى ايشان رميدنى و رميدگانى، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1375
نفور مصدر بود و جمع نافر بود.
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نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ: ما داناتريم بدانچه ايشان نيوشه مى كنند آن را، يعنى قرآن را كه بر چه قصد مى نيوشند إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ: چون نيوشه مى كنند سوى تو، چون تو قرآن خوانى ايشان را فصاحت و نظم قرآن خوش آيد به گوش سماع مى كنند سوى تو و در نهان خندستانى مى كنند وَ إِذْ هُمْ نَجْوى، اى: يتناجون: و چون ايشان رازكنندگان باشند. و آن آن بود كه چون رسول قرآن خواندى كافران مكه حاضر آمدندى و سماع كردندى به گوش، چون بازگشتندى گروه گروه بنشستندى رازكنان در حديث محمد، يكى گفتى وى جادو است، يكى گفتى شاعر است، يكى گفتى كاهن است، بيشتر گفتندى جادو است إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً:
چون گويند آن ستمكاران به ظلم شرك- يعنى قاده مر سفله را گويند و همى ايشان مؤمنان را گويند- شما پس روى نمى كنيد مگر مردى را جادوى كرده، يعنى جادوى در وى آموخته. و گفته اند مسحورا ميان تهى نان خواره از سحر فرا و سحر سل بود، و گفته اند مسحورا اى: مصروفا عن الصواب.
انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ: نگه كن كه چگونه زدند ترا مثلها كه ترا ساحر و كاهن و مجنون خواندند فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا: گمراه شدند نتوانند- يعنى از دل نياوند- رفتن بر راه حق. سؤال: اگر نتوانستند رفتن بر راه حق پس چرا تكليف كرد ايشان را بعد ما كه تكليف ما لا يطاق از حكيم روا نبود؟ جواب گوييم فلا يستطيعون سبيلا معناه: لا يطاوعهم انفسهم بالاهتداء، از دلشان برنيايد آمدن با راه راست اين هم چنان بود كه كسى گويد كلفنى الامير كذا فلا استطيع ان اخالفه، اين استطاعت مطاوعت بود نه استطاعت قدرت.
وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً: و گفتند كافران مكه اى چون ببوديم ما تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1376
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استخوانهاى ريزيده خاكى أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً: اى ما برانگيختگان خواهيم بود آفريدن نو.
قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً: بگو يا محمد باشيد سنگهايى- يعنى گر بمثل سنگ خاره باشيد- يا آهن پولاد.
أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ: يا آفريده اى از آنچه بزرگ آيد در دلهاى شما، چون خلق آسمان و زمين آخر ناكام شما را برانگيزند نو وابيافرينند فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا: زودا كه گويند كه ديگربار بيافريند ما را قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ: بگو آن خداى كه بيافريد شما را نخست بار. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: آن درزى كه تواند كه بر ابتدا جامه دوزد چون آن را از هم باز كند هم تواند كه آن را فراهم دوزد كه ديگربار از اول بار عجب تر نيست فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ: زودا كه مى جنبانند سوى تو يا محمد سرهاى ايشان به انكار و تعجب وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ: و گويند كى خواهد بود اين برانگيختن قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً: بگو شايد بود كه نزديك است.
يَوْمَ يَدْعُوكُمْ: آن روز كه بخواند شما را داعى قيامت فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ:
شما پاسخ كنيد به الحمد للَّه. سؤال: پاسخ ايشان به حمد او چگونه بود تا مى گويد فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ؟ جواب گوييم معناه فتستجيبون مع حمده كه مؤمنان سر از گور بركنند و مى گويند الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ. كلبى گويد بحمده اى: بامره، به فرمان خداى وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا: و انديشيد و پنداريد كه درنگ نكرده ايد بر روى زمين و در زير زمين مگر اندكى در جنب روز قيامت.
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وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: و بگو يا محمد مر بندگان مرا تا گويند مر كافران را آنچه آن نكوتر، اى: سخن برفق و مدارا گويند. و آن آن بود كه ياران رسول در جفاهاى اهل مكه درمانده بودند و اذن نبود از خداى تعالى كه مكافات كردندى كافران را تا عمر مسلمان شد، ياران تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1377
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رسول چهل تن تمام ببودند. عمر گفت «باش، لات و عزّى و هبل را بر سر كوه ها و در ميان هنجمنها نهارا جهارا مى پرستند و خداى هفت آسمان و زمين را پنهان مى پرستيد، تا چه بود، برويد تا دين و شريعت هاشكارا كنيم و هر كافرى كه سر برآرد سر و گردنش فروشكنيم». و وى مردى زفت بود با كافران عربده كردى، رسول او را مى گفت «صبر مى كن يا عمر تا وقت مكافات ايشان آيد». وى همى گفت «يا رسول اللَّه تو مرا با ايشان گذار من از ايشان فرونبرم». خداى تعالى اين آيت بفرستاد. هِيَ أَحْسَنُ گفته اند مناظره به حجّت است، و گفته اند سخن برفق است، و گفته اند كلمه توحيد است، و گفته اند احسن قرآن است يعنى سخن فراخورد قرآن گوييد إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ: بدرستى كه ديو بشوراند و در هم افكند ميان مؤمنان و كافران چون تندى كنند إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً: بدرستى كه ديو بود و هست مردم را دشمنى هويدا كه همه فساد و هلاك مردم خواهد. در اخبار است كه ابليس سليمان بن داود را پيش آمد چهار شيشه به دست، در يكى سرمه، در ديگر خاك، در سديگر انگبين، در چهارم آتش، سليمان گفت «اين براى چه دارى؟». گفت «اين سرمه را براى آن دارم تا در مجلس علم در چشمها كنم تا خواب بر ايشان غلبه كند، و خاك براى آن دارم تا در ماتمها بر سر كنند خداوندان مصيبت و واويلى خوانند، و انگبين براى آن دارم تا در دهن دروغ زنان كنم تا دروغ مى فرابافند و مى گويند ايشان را شيرين آيد و خوش آيد چون انگبين، و آتش از بهر آن دارم تا جايى كه دو تن منازعت مى كنند آتش در ميان ايشان زنم تا حرب كنند.
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رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ: خداى شما داناتر به شما. گفته اند اين خطاب مؤمنان را است إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ: گر خواهد ببخشايد بر شما و گر خواهد برهاند شما را از جور اهل مكه أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ: يا اگر خواهد عذاب كند شما را به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1378
شكنجه ايشان صلاح شما نگه مى دارد، و گفته اند اين خطاب مر كافران را است، ان يشأ يرحمكم بالهدى او ان يشأ يعذّبكم بالضلاله وَ ما أَرْسَلْناكَ:
و نفرستاديم ما ترا يا محمد عَلَيْهِمْ وَكِيلًا: بر ايشان نگاه بانى گماشته تا بجبر ايشان را بر اسلام دارى، بر تو همى حجّت نمودن است و با حق خواندن و صبر كردن. آن گه اين آيت منسوخ شد به آيت قتال.
وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و خداى تو يا محمد داناتر است بدانكه در آسمانها و زمين است به صلاح و فساد ايشان و به هدايت و ضلالت ايشان كه كيست اهل هدايت و كيست اهل ضلالت. و گفته اند معناه: خداى تو داناتر به تفضيل اهل آسمانها و زمين برخى را بر برخى وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ: بدرستى كه افزونى شرف نهاديم برخى را از پيغامبران بر برخى چنان كه آدم را به صفوت و ابراهيم را به خلّت و موسى را به مخاطبت و عيسى را به احياء موتى و سليمان را به ملكت وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً: و بداديم ما داود نبى را كتاب نبشته صد و پنجاه سورة همه پند مجرّد. سؤال: چرا داود را خاص كرد از همه پيغامبران؟ جواب گوييم زيرا كه صاحب رسالت و كتابت و خطابت و خلافت و ملكت و حكومت بهم او بوده است و بس.
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قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ: بگو يا محمد بخوانيد آن كسها را كه دعوى خدايى كنند ايشان را از فرود خدا، چون عزير و عيسى و ملائكه تا وابرند محنت گرسنگى از شما فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ: پادشاهى ندارند وابردن گزندى را از شما. اين خطاب تبليت و تقريع است مشركان عرب را كه مى دعوى خدايى كردند فريشتگان را و بت مى پرستيدند بر سبيل آنكه ايشان بر هيئت فريشتگانند تا چون درمانيم فريشتگان ما را شفاعت كنند، جهودان و ترسايان عزير و عيسى را مى پرستيدند هم بر اين بهانه چون در آن قحط صعب درماندند خداى عزّ و جلّ گفت هين پس تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1379
بخوانيد ايشان را تا فرياد رسند شما را و نتوانند وابردن بلا از شما وَ لا تَحْوِيلًا: و نه بگردانيدنى. سؤال: چه فرق است ميان كشف بلا و تحويل بلا تا به دو لفظ ياد كرد؟ جواب گوييم ردّ بلا است و كشف بلا است و تحويل بلا است. ردّ بلا دفع آن باشد پيش از آنكه دررسد و كشف بلا رفع آن باشد پس از آنكه دررسد و تحويل بلا گردانيدن آن باشد از كسى با كسى فلا يستطيعون كشف الضر عنكم معناه: نتوانند وابردن بلا و گزند آن از شما و لا تحويلا و نه بگردانيدن آن از شما به كس ديگر.
أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ: آنها كه مى خوانند و مى پرستند مشركان ايشان را خود مى بجويند به خداى ايشان نزديكى به رحمت و كرامت او أَيُّهُمْ أَقْرَبُ: هر كه از ايشان به خداى نزديكتر بندگى او وى را تمامتر، ايّهم الى اللَّه اقرب كان من اللَّه ارهب، ايّهم باللّه اعرف كان من اللَّه اخوف، چون ملائكه و عزير و عيسى وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ: و اوميد مى دارند به رحمت او وَ يَخافُونَ عَذابَهُ: و مى ترسند از عذاب او إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً: بدرستى كه عذاب خداى تو بود و هست جاى آنكه از آن حذر بايد كرد.
(4/189)



وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ: نيست هيچ شهرى از شهرهاى كافران كه نه ما هلاك كننده ايم آن را پيش از روز قيامت به نوعى از عذاب حرق يا غرق يا غارت يا قحط يا وبا. و گفته اند معناه:
نيست هيچ شهرى و نه اهل شهرى كه نه ما بميراننده ايم اهل آن را پيش از قيامت أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً: يا عذاب كننده ايشان را روز قيامت گر نگروند عذاب سخت. و آمده است در تفسيرها كه هر شهرى را نوعى از عذاب مقدّر است، اما رى به ديلم هلاك شود و نيشابور به باد و هرات به غور و سمرقند به مار، و اللَّه اعلم كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً: هست آن نبشته در لوح محفوظ. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1380
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وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ: و بازنداشت ما را از فرستادن ما نشانها را چنان كه كافران مكه مى درخواستند مگر آنكه بدروغ داشتند آن را پيشينان. سؤال: اگر پيشينان بدروغ داشتند معجزات رسل را آن چه مانع بود از آنكه پسينان را بدادى تا ايشان را بهانه نماندى؟ جواب گوييم حكم خداى تعالى بر آن رفته است كه هر قومى كه ايشان معجزه به امانى و تشهّى ايشان درخواستندى و رسول آن بياوردى و ايشان بنگرويدندى خداى عزّ و جلّ ايشان را هلاك كردى، گر قوم تو نيز معجزها به تشهّى و امانى مى درخواهند چون كوه هاى مكه را زر گردانيدن، بداديمى هم بنگرويدندى خداى عزّ و جلّ ايشان را هلاك بايستى كرد، رسول و مؤمنان را بد افتادى و كافران بتر وَ آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً: و بداديم قوم صالح را آن ماده شتر هويدا چنان كه بدان فرا حق بايست ديد آخر بنگرويدند فَظَلَمُوا بِها: ستم كردند بدان بر خويشتن كه او را بكشتند تا ما ايشان را هلاك كرديم، قوم ترا يا محمد هم آن بودى گر بدهيم وَ ما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً: و نمى فرستيم ما نشانها را مگر بيم كردنى، يعنى آنچه حق و حجّت و انذار و تخويف است در قرآن بجاى آمد، آن كفايت است.
سؤال: چرا نگفت و ما نرسل الآيات اين باء بالآيات چرا درآورد؟ جواب گفته اند اين با زائده است چنان كه در جاى ديگر بگفته آمد، و گفته اند معناه و ما نرسل الرسل بالآيات.
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وَ إِذْ قُلْنا لَكَ: و ياد كن چون گفتيم ترا إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ: بدرستى كه خداى تو دانا است به مردمان، اى: به اهل مكه و كفر ايشان، و گفته اند معناه: دانا است به شايسته و ناشايسته ايشان و گفته اند معناه دانا است به مهلت ايشان و عذاب ايشان كه مملكت ايشان چند است و عذاب ايشان كى باشد وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ: و نكرديم ما آن خواب كه بنموديم ترا مگر آزمونى مردمان را. گفته اند آن خواب آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1381
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بود كه مصطفى عليه السلام به خواب ديد زمين مدينه را و فرا وى نمودند كه هجرت گاه تو آن خواهد بود، چون رسول بيدار گشت گفت اريت مهاجركم ارضا سبخة ذات نخيل، آن گه در دلهاى مؤمنان افتاد حديث هجرت. و گفته اند آن خواب آن بود كه پيغمبر صلى اللَّه عليه شبى به خواب ديد كه گروهى از بنى اميّه يك از پس ديگر بر منبر وى مى شدندى بر هيئت قرده و خنازير مروان حكم از آن خبر يافت بنى اميّه را خبر كرد كه رسول چنين خوابى ديد و آن را تعبير كرد بدانكه بنى اميّه خلافت بگيرند و يك از پس ديگر خلافت برزند. بنى اميّه بدان شاديها كردند و بر بنى هاشم تطاول كردند. رسول خدا را از آن خشم آمد، مروان را از مدينه بيرون كرد، آن خواب فتنه اى گشت بنى اميّه را وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ: و آن درخت نفريده كه ياد كرديم در قرآن نيز فتنه اى گشت كافران مكه را. و آن آن بود كه چون آيت آمد كه إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ، رسول آن را بر قريش خواند و ايشان را بدان وعيد كرد ايشان اندوهگن بازگشتند. عبد اللَّه بن الزبعرا ايشان را پيش آمد چنان كه قصه آن در إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ گفته آيد يا در إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ و فتنه ايشان شبهت ايشان بود در نام زقّوم. و گفته اند فتنه ايشان بدان درخت از آن بود كه گفتند كى تواند بود درخت در ميان آتش، و جواب ايشان آن است كه إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، آنچه در آتش رويد و در آتش بالد آتش آن را نيست نكند چنان كه زبانيه را نيست نكند. سؤال: در قرآن بر آن درخت لعن كجا كرده است تا گفت وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ؟ جواب گوييم معناه: و الشجرة الملعونة المذكورة فى القران و گفته اند معناه: الملعون آكلها، چنان كه شاعر گويد:
و لا شى ء ممّا يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامى و العلهز الفشل
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تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1382
اى: الفشل آكلها. و گفته اند مراد از اين ملعونة گزند كننده است و عرب چيزى را كه از آن همه گزند بود ملعون گويد وَ نُخَوِّفُهُمْ: و بيم مى كنيم ايشان را فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً: نمى افزايد ايشان را مگر از حد درگذشتنى بزرگ كه هر چند ايشان را وعيد بيش مى كنند ايشان ناباك تراند و گردن كش تراند، و گردن كشى ايشان نزديك حق چون تكبّر ابليس است.
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ: و ياد كن چون گفتيم ما فريشتگان را كه سجود كنيد آدم را فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ: سجود كردند مگر آن نوميد قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً: گفت اى من سجود كنم مر آن را كش بيافريدى او را از گلى، چون آدم.
قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ: ابليس گفت اى ديدى اين آدم را كه بنواختى و بركشيدى بر من لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ: اگر بازپس دارى مرا تا روز قيامت لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا: حقّا كه لويشه بركنم فرزندان او را سوى معاصى مى كشم و از بن و بيخ بركنم و با خويشتن به دوزخ برم مگر اندكى از بندگان و آن از هزار يكى است، نهصد و نود و نه با خويشتن به دوزخ برم، و گفته اند آن اندك مؤمنانند خاصگان خداى عزّ و جلّ. آن گه خداى عزّ و جلّ گفت إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ.
قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ: خداى گفت برو و هر كه پس روى كند ترا از ايشان، يعنى از فرزندان آدم فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً: بدرستى كه دوزخ بود پاداش شما تمام پاداشى.
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وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ: و بلغزان آن را كه توانى از ايشان به آواز تو، يعنى به وسوسه تو. گفته اند صوت ابليس آوازهاى مزامير و نايها و چنگها و دفها و رودها و سرودها است كه بدان بلغزاند آدمى را، و گفته اند آوازهاى او دلالتها و دعوتهاى شرّ است ميان آدميان، و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1383
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صوت شيطان اين آوازهاى بازار است كه دنيا را بر خلق مى ستايد كه معقود چنين بايد و لوزينه و گوزينه چنين بايد تا خلق بدان فريفته مى شوند وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ: و بينگيز بر ايشان و فراهم آر بر ايشان سواران و پيادگان ترا. گفته اند اين خيل ستنبگان ديوانند و پيادگان ديگرانند، و گفته اند خيل ابليس ديوانند و پيادگان ديومردمانند، و گفته اند خيل ابليس زنانند و پيادگان مردانند، و گفته اند سواران و پيادگان ابليس آنها باشند كه بيرون شوند به غزو نه در رضاى خداى عزّ و جلّ، هر سوارى و پياده اى كه در سخط بار خداى بيرون شوند ايشان سواران و پيادگان ابليس باشند وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ: و هنبازى كن با آدميان در خواستها و فرزندان ايشان. سؤال: هنبازى ابليس با آدميان در مال معلوم است كه مال ايشان به حرام و شبهت آلوده دارد، هنبازى او با ايشان در فرزندان چگونه بود بعد ما كه ديوان را بر زنان آدميان دست نبود؟ جواب گفته اند هنبازى ابليس با آدميان در مال آن بود كه مشركان را بر آن مى داشت كه مال خويش را ميان خداى و بت بخش مى كردند، فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا، و گفته اند شركت وى در مال آدميان به منع زكات است كه زكات باز گيرند تا مال ايشان به حرام آميخته شود، و اما شركت وى با آدميان در فرزندان گفته اند در نام كردن ايشان بود در جاهليّت كه عبد العزّى و عبد الشمس نام كردندى، و گفته اند آن در باب زنا است كه حرام زادگان پديد آيند، ابليس را در ايشان نصيب بود، و گفته اند در فرزندان نتيجه و شارب خمر است كه شيطان با ايشان نزديكى كند فرزندان آيد، و گفته اند شركت وى با آدميان در فرزندان آن بود كه مرد قصد زن كند خداى را ياد نكند ابليس در آن ميان راه ياود، و گفته اند آن بود كه در وقت ناپاكى زن مرد با وى نزديكى كند وَ عِدْهُمْ: و هنگام ده ايشان را.
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و اين همه كه گفت ابليس را كه چنين و چنين كن توبيخ است نه امر، اين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1384
هم چنان است كه گفت اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً: و وعده ندهد ايشان را- يعنى آدميان را- ديو مگر فريفتنى كه كافران را گويد نه قيامت خواهد بود و نه بهشت و نه دوزخ و مؤمنان را كه اين وعده از وى قبول نكنند وعده دهد كه گناه با ايمان زيان ندارد و اين وعده آن است كه روز قيامت گويد إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ.
إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ: بدرستى كه بندگان و خاصگان من نيست ترا بر ايشان دستى و كامكارى وَ كَفى بِرَبِّكَ وَكِيلًا: و بسنده است خداى تو بندگان او را كاررانى و نگاه دارنده اى، فاكتف به وكيلا.
رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ: خداى شما آن خدايى است كه مى راند شما را كشتى در دريا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ: تا شما مى جوييد از افزونى نيكوى او گفته اند ثواب غزو و حج و طلب علم و گفته اند روزى و معاش دنيا إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً: بدرستى كه او بود و هست بر شما بخشاينده كه نگاه دارد شما را در دريا و بيابان كه مى دارد و هلاك نكند با چندان گناهان كه شما مى كنيد. سؤال: اين خطابها كافران را است و خداى تعالى بر مؤمنان رحيم است نه بر كافران چنان كه گفت وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً، پس چرا اينجا گفت إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً؟ جواب گوييم رحمت خداى عزّ و جلّ دو نوع است: رحمت نعمت و رحمت مغفرت، رحمت نعمت او همه را بود مؤمنان را و كافران را، اما رحمت مغفرت خاص مؤمنان را است و اين كه در اين موضع گفت انّه كان بكم رحيما مراد از آن رحمت نعمت است به تأخير عذاب از كافران.
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وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ: چون فرا شما رسد گزندى در دريا- يعنى هول دريا و بيم هلاكت- گم شود از شما يعنى فروگذاريد آنها را كه مى خداى خوانيد چون بت، نخوانيد مگر او را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1385
زيرا كه مشركان چون در دريا درماندندى بت را بپوشيدندى و فرو گذاشتندى و گفتندى فرياد رس در دريا خداى آسمان است دستها برداشتندى به خدا به دعا و تضرع به توحيد فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ:
چون برهاند شما را و با خشك افكند روى بگردانيد از دعا و بگرديد از توحيد و گوييد اين به شفاعت آلهه ما بود وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً: و هست مردم نهمار ناسپاس كه نعمت از خدا يابد و سپاس دون او را دارد.
أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ: اى بى بيم شديد بدانكه از دريا برستيد از آنكه فروبرد شما را سوى بيابان آن خداى كه توانست فروبردن شما به دريا تواند فروبردن شما به زمين أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً: يا فروفرستد بر شما سنگ بارانى چنان كه بر قوم لوط فرستاد ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا: پس نيابيد خويشتن را پشتيبانى كه شما را از عذاب او نگه دارد.
أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى: يا بى بيم شديد از آنكه بازگرداند شما را در آن دريا بار ديگر فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ: پس بفرستد بر شما شكننده از باد سخت فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ: تا غرقه كند شما را بدانكه كافر شديد و ناسپاسى كرديد خداى را ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً: پس نياويد شما را بر ما بدان كين خواهى.
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وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ: و بدرستى كه بنواختيم ما فرزندان آدم را گفته اند كرمنا بنى آدم بالصورة و گفته اند بالقامة و گفته اند بالنسبة و گفته اند بالرسالة و گفته اند بالتربية و گفته اند بالعبارة و گفته اند بالحرفة و گفته اند بالكتابة و گفته اند بالكسوة و گفته اند بالأكل بالايدى، اين همه كرامتها خاصه مر آدمى را است وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ: و برداشتيم ايشان را در بيابان و در دريا، فى البرّ على الدواب و فى البحر على السفن و الزوارق و الارماث و البواصى و گفته اند و حملناهم اى: و حفظناهم وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ: و روزى كرديم ايشان را از پاكيزه ها حلال، و گفته اند من اللذايذ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1386
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و الشهيّات و هر چه خوشتر روزى ايشان كرديم و آنچه بتر روزى ديگر جانوران وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا: و افزونى نهاديم ايشان را بر بسيارى از آنچه آفريده ايم افزونى نهادنى به انواع فضل چون خدمت ملايكه ايشان را و تسخير حيوانات ايشان را و تسخير شمس و قمر و ليل و نهار و جز آن چنان كه جاى ديگر گفت وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ. سؤال: آدمى فاضلتر يا فريشته؟ جواب محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: اين مسئله را مطلق جواب نتوان داد تلخيص بايد كرد و آن آن است كه گوييم افاضل مؤمنان آدميان از افاضل فريشتگان فاضلتر چون محمد مصطفى صلى اللَّه عليه از جبرئيل فاضلتر و اوساط مؤمنان آدميان از اوساط فريشتگان فاضلتر و اصاغر مؤمنان آدميان از اصاغر فريشتگان فاضلتر و اين مسئله هم چنان است كه كس پرسد توانگران فاضلتر يا درويشان، مطلق جواب نبايد داد تلخيص بايد كرد كه توانگرى چهار قسمت است: توانگرى است كه آن غنى است از همه وجوه آن فاضلتر از درويشى و آن خود خداى را است وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ. و ديگر توانگرى است كه آن كامرانى است از همه وجوه چنان كه توانگرى بهشتيان در بهشت، در برابر آن درويشى ناكامى است از همه وجوده چنان كه درويشى دوزخيان در دوزخ، اين توانگرى از اين درويشى فاضلتر. سديگر توانگرى قناعت است چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت الغناء غناء القلب، در برابر آن درويشى حرص است، اين توانگرى از اين درويشى فاضلتر. چهارم توانگرى كثرت مال است، در برابر آن درويشى قلّت مال است، اين درويشى در برابر چنين توانگرى به، زيرا كه اين سبك بارى قيامت است و آن گران بارى است.
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ: آن روز كه روز قيامت بود بخوانيم هر مردمانى را به پيشواى ايشان گفته اند بامامهم اى بمعبودهم و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1387
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برسولهم و گفته اند بمتبوعهم و گفته اند بكتابهم و گفته اند بدينهم و گفته اند بمذهبهم و گفته اند باعمالهم و گفته اند باسمهم و گفته اند بديوانهم فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ: هر كه بدادند نامه او به دست راست فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ: ايشان باشند كه برخوانند نامه ايشان، از آنكه فرا پيش روى ايشان باشد نه باپس پشت ايشان و روشن بود نه سياه و تاريك و تشوير نخورند در خواندن آن، بسهولت برخوانند و بر دوستان عرضه كنند گويند هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا: و ستم نكنند بر ايشان مقدار تافته اى.
گفته اند فتيل آن رشتگك بود كه در ميان خرما استه بود، و گفته اند ما فتلته بين اصبعيك من وسخ اليد و عرقها و مراد از اين آن است كه بر ايشان هيچ ستم نكنند. سؤال: چرا اهل دست راست را خاص كرد بدانكه بر ايشان ستم نكنند بعد ما كه آن روز خود بر هيچ كس ستم نكنند؟ جواب گوييم لعمرى روز قيامت بر هيچ كس ستم نكنند، لكن كافران پندارند كه بر ايشان مى ستم كنند، مؤمنان باشند كه مى دانند كه بر ايشان ستم نكنند. و گفته اند و لا يظلمون فتيلا عام است كه بر هيچ كس از كافران و مؤمنان ستم نكنند ابن عباس گويد لا ينقص من ثواب اعمالهم و لا يزاد على جزاء سيئاتهم.
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وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى: و هر كه بود در اين جهان كوردل از ديدن فرا حق فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى: او در آن جهان كور دل و گمراه بود و نيز كورتر وَ أَضَلُّ سَبِيلًا: و گمراه تر. سؤال: چرا گفت فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى نگفت اشدّ عمى بعد ما كه مبالغت اعمى را اشدّ عمى گويند؟ جواب گوييم بو عمرو علا اين اول اعمى را به امالت خواند و دوم را به تفخيم تا در آن تفخيم مبالغت بود و گفته اند مراد از اين نه مبالغت است، لا بل كه مراد از دوم هم آن است كه از اول و گفته اند فهو فى الآخرة اعمى اين اعمى مبالغت در عمى است نه در اعمى و عمى كوردل بود و اعمى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1388
كور چشم بود.
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وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ: و بدرستى كه خواستند كه بگردانند ترا يا محمد از آنچه وحى كرديم به تو از صلابت دين. و آن آن بود كه مصطفى عليه السلام اهل طايف را محاصره كرد، ايشان صلح خواستند، وفد ايشان بيامدند گفتند: يا محمد ما مسلمان شويم به سه شرط يكى آنكه متّعنا بالطاغية سنة، يك سال ما را مهلت دهى در پرستيدن طاغيه كه زنان و كودكان ما خو فازان كرده اند بيكراه خو از آن باز نتوانند كرد ديگر آنكه از ما نماز درمخواه كه ما را عار آيد بن به هوا برداشتن سديگر آنكه ما رباها داده ايم ما را از آن بازندارى تا ما همه مال خويش بازستانيم. پيغامبر عليه السلام در آن شرطهاى گران فروماند زيرا كه نهمار مى بايست پيغامبر را عليه السلام اسلام ايشان و دلش آن شرطهاى گران مى برنتافت. عمر بر سر رسول ايستاده بود بديد كه روى رسول سرخ برآمد، گفت: احرقتم كبده احرق اللَّه اكبادكم، چه خير بود در اسلامى كه بازان بت پرستيدن بود و خير نبود در دينى كه بازان نماز نبود. خداى تعالى اين آيت فرو فرستاد و دل رسول را بر جاى بداشت. و گفته اند شأن نزول اين آيت آن بود كه كافران مكه گفتند: ترا يا محمد نگذاريم كه حجر اسود را استلام كنى تا نخست خدايگان ما را استلام كنى. پيغامبر عليه السلام از حرص كه داشت بر استلام حجر انديشيد كه اگر استلام كنم اصنام ايشان را زيان ندارد تا بگذارند كه حجر الاسود را استلام كنم اين آيت فروآمد. و گفته اند شأن نزول اين آيت آن بود كه صناديد قريش گفتند يا محمد گر مى خواهى كه به تو ايمان آريم و پيش تو آييم آن قوم دريده و فترده و شهر رانده را چون بلال حبشى و صهيب رومى و سلمان فارسى و بو ذر غفارى را از پيش بران تا در پيش تو محتشمان قريش باشند نه آن مشتى شافه و كلافه و مقصود ايشان راندن درويشان بود نه آوردن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1389
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ايمان و رسول نهمار حريص بود بر ايمان ايشان، خداى تعالى اين آيت بفرستاد لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ: تا فرابافى بر ما جز آنكه ترا فرموده ايم وَ إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا: و آن گه فراگيرند ترا دوستى.
وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ: و گرنه آن بودى كه بداشتيمى ما ترا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا: بدرستى كه خواستى كه بچسبيدى سوى ايشان به هواى ايشان چيزى اندك، يعنى نمايشى.
إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ: آن گه بچشانيديمى ترا دوباره عذاب زندگانى و عذاب مرگ. گفته اند ضِعْفَ الْحَياةِ عذاب اين جهان و وَ ضِعْفَ الْمَماتِ عذاب آن جهان و گفته اند عذاب گور و موت ضعف عذاب بود چنان كه جاى ديگر گفت لِكُلٍّ ضِعْفٌ اى عذاب، و ضعف نصيب بود ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً: آن گه نيافتى تو بر ما نصرت كننده اى كه ترا از عذاب ما نگه داشتى.
وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ: و بدرستى كه خواستند كه بلغزانند ترا و به سبك سارى بيرون كنند ترا از آن زمين لِيُخْرِجُوكَ مِنْها: تا يك باره بيرون كنند ترا از آنجا. گفته اند مراد از اين زمين مكه است، قصد كردند و خود بيرون كردند و آن گروه كه آن قصد كردند خود نبود ايشان را از پس آنكه رسول را بيرون كردند بس بقايى كه همه ديگر سال به بدر كشته شدند و گفته اند من الارض مراد از آن زمين مدينه است و آن آن بود كه حيى اخطب و وجوه مدينه رسول را گفتند: عجب داريم از عقل تو كه اين مقدار نگه نكردى كه زمين يثرب نه مهبط وحى است، مهبط وحى پيغامبران زمين شام است. خواستند كه رسول را برتازند رسول آن سخن ايشان بخريد و قصد رفتن كرد، خداى تعالى اين آيت بفرستاد وَ إِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا: آن گه اگر ترا بيرون كردندى درنگ نكردندى از پس تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1390
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تو مگر اندكى و گر خلافك خوانى بر مخالفت تو نماندندى در شهر مگر چندان كه تو جاى ديگر فروآمدى آن گه خداى ايشان را بيرون كردى و هلاك كردى. سؤال: چرا گفت وَ إِذاً لا يَلْبَثُونَ نگفت و اذا لا يلبثوا بعد ما كه اذا ادات ناصبه است؟ جواب گوييم اذا چون در جواب باشد ناصبه بود چنان كه شاعر گويد:
فارجوا حمارك لا يرتع بمزرعنا اذا يردّ وقيد العير مكروب
و آنجا نه در جواب است پس عمل نكند و گفته اند اذا عمل از آن نكرد كه لا در ميان واسطه افتاد.
سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا، اى: هكذا سنّة من ارسلنا: همچنين بودست رفت آن رسولان كه بفرستاديم پيش از تو كه هر آن قوم كه رسول خويش را از شهر بيرون كردند ايشان را نيز بس بقايى نبودى وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا: و نياوى نهاد ما را بگردانيدنى.
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ: بپاى دار نماز را از وقت بگرديدن آفتاب تا به تاريكى شب. اين امر است به نماز پيشين و نماز ديگر و گر اين دلوك را بر غروب رانى امر بود به نماز شام و نماز خفتن وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ، اى: و صلاة الفجر؟ و بپاى دار نماز بام را. سؤال: چرا نماز بام را قران الفجر خواند نگفت و صلاة الفجر؟ جواب گوييم نماز بام را قرآن خواند زيرا كه در آن قرآن بيش بايد خواند و در هر دو ركعت قرآن بايد خواند و گفته اند اين امر است به قرآن خواندن بامداد، امر ترغيب و تخصيص است نه امر ايجاب إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً: بدرستى كه قرآن خواندن بامداد بود حاضر آمده بدان فريشتگان. سؤال: چرا قرآن خواندن بامداد را خاص كرد به حاضر آمدن فريشتگان بعد ما كه به هر وقت قرآن خواندن فريشتگان هم حاضر باشند؟ جواب گوييم زيرا كه به قرآن خواندن بامداد هم فريشتگان شب حاضر باشند هم فريشتگان روز كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1391
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فريشتگان شب كه بر بنده موكّل باشند بامداد به آسمان نشوند تا قرآن خواندن بامداد در آخر ديوان مؤمن نويسند و فريشتگان روز حاضر آمده باشند آن را در اول ديوان مؤمن نويسند.
وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ: و از شب- يعنى در شب- خواب از خويشتن باز كن. و گفته اند اين من تبعيض است زيرا كه همه شب بيدار داشتن بر رسول واجب نبود فتهجّد آن بود كه خواب از خويشتن باز كن و هجّد آن بود كه بخوسب، هجود خواب بود نافِلَةً لَكَ: افزونى است ترا. گفته اند معناه فرض آن خاص بر تو است، و گفته اند نافله لك فضايل است ترا و امت ترا، و گفته اند معناه: مكافات آن ترا افزونى است كه سوى امت كنى به شفاعت عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً: شايد بود- و عسى من اللَّه واجب- هراينه بينگيزد ترا خداى تو به ايستادن جاى ستوده. و آن مقام محمود است مقام شفاعت و گفته اند درجت وسيلت است و اكثر مفسران بر آنند كه آن مقام شفاعت است. و آن بالايى بود در دشت قيامت كوهى از مشك سپيد، تختى از ياقوت سرخ بر آنجا نهاده پايهاى آن از زبرجد سبز از بهشت آورده، مصطفى بر آن نشسته هفتاد حجاب از نور به گرد او درآورده تا او را از هول قيامت آگاهى نبود خلق اولين و آخرين او را در قيامت بر آن مقام ببينند همه بر وى ثنا كنند. آن است كه در خبر آمده است كه يبعثه مقاما محمودا يغبطه به الاوّلون و الآخرون.
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وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ: و بگو يا محمد اى بار خداى من درآر مرا درآوردن براستى وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ: و بيرون آر مرا بيرون آوردنى براستى بسزا. گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه: بيرون آر مرا از مكه بسلامت و درآر مرا در مدينه به كرامت، و آن را بيافت به هجرت. و گفته اند درآر مرا در مكه با قوّت و نصرت و فتح و بيرون آر مرا از مكه از پس فتح بيرون آوردنى بمراد. و گفته اند معناه درآر مرا در گور درآوردن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1392
نكو در مرغزار بهشت و روح و ريحان و بيرون آر مرا از گور سوى بهشت. و گفته اند ادخلنى مدخل صدق فى الجنة و اخرجنى مخرج صدق من الدنيا. و گفته اند اين عام است در همه جايها و همه كارها وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً: و كن مرا از نزد تو- اى: به فضل تو- نصرتى و حجتى نگه دارنده از همه دشمنان و از همه آفات.
وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ: و بگو يا محمد آمد درست و راست بسزا يعنى قرآن و توحيد و رسول و نيست شد ناچيز يعنى كفر و شرك و بت و ضلالت إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً: بدرستى كه آن ناچيز چون كفر و شرك و بت و ضلالت نيست شدنى است. در خبر است كه سال فتح مكه چون رسول عليه السلام در كعبه شد در آنجا سيصد و شصت بت آراسته برسته نهاده بود، پيغامبر عليه السلام مخصره اى به دست داشت بدان سوى بتان اشارت مى كرد همه به روى مى درافتادند به سجود در پيش وى و رسول اين آيت مى خواند وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ، الآيه.
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وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ: و فرومى فرستيم ما از قرآن آنچه آن بهوانى است و سبب بخشايش مر گرويدگان را. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: دلايل قرآن شفا است مر بيمارى نكرت را و وعد و وعيد قرآن شفا است مر بيمارى زلت را و آيت رقيب شفا است مر بيمارى علت را. و گفته اند مِنَ الْقُرْآنِ من تبعيض است يعنى بعضى از قرآن شفا است و آن سورة الحمد است كه پيغامبر صلى اللَّه عليه گفت الحمد للَّه ربّ العالمين شفاء لكل داء الّا الموت و گفته اند اين من صلت است زيرا كه همه آيات قرآن شفا است. ابو عبد اللَّه رحمه اللَّه گويد هيچ آيت نيست در قرآن كه نه شفاء علتى است وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً: و نه افزايد ستمكاران را- يعنى كافران را و منافقان را- مگر زيان كارى شك و انكار و تكذيب. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1393
وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ: و چون نكوداشتى كنيم ما مردم را به نعمت روى بگرداند از ما و طاعت ما به طغيان وَ نَأى بِجانِبِهِ: و دور ببرد خود را وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ: و چون فرا وى رسد بدى يعنى محنتى و دردى و مصيبتى كانَ يَؤُساً: ببود نوميد.
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ: بگو يا محمد هرى و همه اى آن كند كه فراخورد او بود. على شاكلته، اى: على جديلته و طريقته و نيّته، يعنى من در دادن نعمت به وى شكرى شما ننگرم و در محنت به وى صبرى شما ننگرم، شما آن كنيد كه از شما آيد و من آن كنم كه از من آيد فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا: خداى شما داناتر بدانكه او صواب راه تر و به حق راه يافته تر.
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وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ: و مى پرسند ترا يا محمد از روح. على گويد رضى اللَّه عنه روح فريشته اى است از فريشتگان او را هفتاد هزار سر است بر هر سرى هفتاد هزار روى بر هر روى هفتاد هزار دهن در هر دهنى هفتاد هزار زبان بر هر زبانى به هفتاد هزار لغت خداى را تسبيح مى كند تا روز قيامت. و گفته اند روح فريشته اى است خداى را عزّ و جلّ او را به عدد همه فريشتگان سر است روز قيامت آن فريشته تنها يك صفت بود و همه فريشتگان يك صف، قال اللَّه تعالى يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا. و گفته اند روح جبرئيل است چنان كه جاى ديگر گفت قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ. و گفته اند روح اين است كه در تن جانوران است. سؤال ايشان از روح آن بود كه گفتند بگو تا اين جان در تن ما از كجا درآيد و كجا باشد و به كجا بيرون شود و چگونه باشد و چرا است كه در جدا شدن روح به وقت خواب هيچ درد نبود و به وقت مرگ آن همه درد بود. خداى تعالى جواب بازداد قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي: بگو يا محمد كه اين روح به فرمان خداى من است. گفته اند معناه: بعلم ربّى كه علم خلق به كيفيّت و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1394
كميّت و اينيّت و ماييّت آن نرسد. علم به چيزى از پنج وجه بود: علم اثبات و علم كميّت و علم كيفيّت و علم اينيّت و علم ماييّت، ما را از اين پنج علم براستاى جان علم اثبات باشد كه مى دانيم كه جانى هست چنان كه در اخبار آمده است، آن ديگر علوم نيست ما را زيرا كه خداى تعالى گفت وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا: و نداده اند شما را از دانش مگر اندكى. گفته اند از علم روح شما را نداده اند مگر اندكى، و گفته اند اين مطلق است كه خود نداده اند شما را از علم مگر اندكى در جنب علم خدا.
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وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ: و گر خواستيمى ببرديمى آن را كه به تو وحى كرديم. گفته اند مراد از اين قرآن است. سؤال: اذهاب قرآن اعدام آن بود، چون اعدام قرآن روا بود واجب آيد تا مخلوق بود زيرا كه جواز عدم براى مخلوقى را است. جواب گفته اند بالّذى مراد از آن جبرئيل است، يعنى گر خواستيمى بازگرفتيمى او را از آمدن به تو و گر بر قرآن رانى لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ معناه: بحفظ الذى اوحينا اليك و بعلم الذى اوحينا اليك، يعنى اگر خواستيمى علم قرآن از دل تو ببرديمى و خواندن آن از زبان تو و نبشتن آن از مصاحف تو ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلًا: پس نيافتى تو بدان بر ما كاررانى كه آن را با تو دادى.
مخرج اين آيت مخرج ذكر منّت است بر رسول و بر مؤمنان به قرآن و گفته اند اين عتابى است از خداى تعالى با مصطفى در آن ضجر رسول بدانكه پانزده روز جبرئيل عليه السلام نيامد و كافران شماتت مى كردند و مى گفتند ودّعه ربّه و قلاه. خداى تعالى منّت خود بر وى ياد كرد بعتاب گفت گر خواستيمى يكسر جبرئيل را بازگرفتيمى و گر خواستيمى آن را كه به تو وحى فرستاديم بر دل تو فراموش كرديمى تا شكر كنى خداى را تعالى بدين قرآن. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1395
إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ: ليكن رحمتى بود از خداى تو بر تو قرآن إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً: بدرستى كه فضل او بود و هست بر تو بزرگ است.
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ:
بگو يا محمد اگر فراهم آيند همه آدميان و پريان بر آنكه بيارند مانند اين قرآن كتابى نيارند و نتوانند كه بيارند وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً: و گرچه باشند برخى زيشان مر برخى را هم پشت.
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وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ: بدرستى كه فاذوا گردانيديم مردمان را در اين قرآن از هر گونه داستان از امر و نهى و وعد و وعيد و قصص و اخبار و حجج و آثار فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً: ابا كردند بيشتر مردمان كه نيارند مگر ناسپاسى و اصرار بر كفر.
وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً: و گفتند كافران مكه باور نداريم ترا يا محمد در دعوى رسالت و توحيد تا روان كنى ما را از اين زمين مكه چشمه اى چنان كه موسى از سنگ آب روان كرد.
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ: يا باشد ترا بستانى از خرمابنان و انگور فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً: پس روان كنى جويها ميان آن روان كردنى.
أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ: يا فرواوكنى بر ما آسمان را كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً:
چنان كه دعوى كردى بر ما پاره اى از آسمان يعنى حجّت اين دعوى رسالت را كه مى كنى فروآر پاره اى از آسمان و گر كسفا به فتح سين خوانى پاره هايى از آسمان. و گفته اند كما زعمت چنان كه دعوى كردى كه إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ:
يا بيارى خداى را تا فرا ما بگويد كه محمد رسول من است به وى ايمان آريد وَ الْمَلائِكَةِ قَبِيلًا: و فريشتگان را بيارى پايندان به رسولى تو و گفته اند قبيلا گروه گروه و گفته اند قبيلا مقابلة روياروى. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1396
أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ: يا باشد ترا خانه اى از زر أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ:
يا برشوى بر آسمان و پيغام خداى از وى به ما آرى بى واسطه وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ: و هم باور نداريم برشدن ترا به آسمان حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ:
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تا آن گه كه فروآرى بر ما نامه اى كه برخوانيم آن را اى: نامه آرى از خداى عزّ و جلّ در آنجا نبشته كه: هذا كتاب من عند اللَّه الى عبد اللَّه بن اميّة المخزومى بدان كه محمد رسول من است به وى ايمان آرى به فرمان من قُلْ سُبْحانَ رَبِّي: بگو يا محمد پاكا خدايا كه خداى من است از استخفاف كافران به وى و به رسول وى هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا: هيچ هستم من مگر آدمى پيغامبرى.
وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى: و بازنداشت مردمان مكه را از آنكه بگرويدندى به خدا و رسول چون آمد بديشان راه نمونى چون قرآن و دليل و حجّت و رسول مبين إِلَّا أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا: مگر آنكه گفتند اى خداى آدمى را به رسولى فرستاد، اگر مى رسول خواستى فرستاد فريشته اى را فرستادى نه آدمى.
قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا: بگو يا محمد گر بودى در زمين فريشتگان كه مى رفتندى نشيمن دارندگان در زمين هراينه فرو فرستاديمى ما بر ايشان از آسمان فريشته اى به رسولى پس چون آدميانند به آدمى هم آدمى رسول بايد كرد. ايشان گفتند پس گواه كه دارى گر تو رسول خدايى. خدا گفت:
قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ: بگو يا محمد بسنده است خداى گواه ميان من و ميان شما. و گر گويند كى گواهى داد خداى كه محمد رسول من است برخوان كه محمّد رسول اللَّه و گر گويند به چه حجت گفتى كه اين خداى گفت كه محمّد رسول اللَّه، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ، الآيه پديد آمد كه اين نيست مگر سخن خداى عزّ و جلّ و گواهى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1397
او إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً: بدرستى كه او بود و هست به بندگان او آگاه و بينا كه كيست اهل هدايت و كيست اهل ضلالت.
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وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ: هر كه راه نمايد او را خداى او بود راه يافته وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ: و هر كه گم راه كند و ننمايد او را راه نياوى ايشان را دوستانى از فرود خداى كه راه نمايند ايشان را وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: و برانگيزيم ايشان را روز رستخيز عَلى وُجُوهِهِمْ: بر رويهاى ايشان و همه بر روى مى كشند ايشان را تا به دوزخ. رسول را پرسيدند كه بر روى چگونه بروند؟ گفت: آن خداى كه قادر است كه ايشان را بر قدمهاى ايشان مى رواند قادر است كه ايشان را بر روى مى كشاند عُمْياً وَ بُكْماً وَ صُمًّا: كوران و گنگان و كران، يعنى به دل كور و گنگ و كر باشند از حق چنان كه در دنيا بودند و گفته اند خود به چشم كور باشند در دوزخ و زبان گنگ و به گوش كر مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ: جايگاه ايشان دوزخ است كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً: هر گه كه فرونشيند آتش دوزخ از ايشان بيوزانيم ايشان را آتشى سوزان جاويدان.
ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا: آن بود پاداش ايشان بدانكه ايشان نگرويدند به نشانهاى ما، يعنى به آيات قرآن و به دلايل و حجج وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً: و گفتند اى چون ببوديم ما استخوانهاى ريزيده أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً: اى ما برانگيخته باشيم آفريدن نو.
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أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ: اى نگه نكردند تا بدانند كه آن خداى كه بيافريد آسمانها و زمين را قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ: توانا است بر آنكه بيافريند مانند ايشان را اى چنان كه هستند ديگربار بيافريند و يا ايشان را هلاك كند و مانند ايشان بيافريند در زمين وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا رَيْبَ فِيهِ: و كرده است ايشان را زمان زده اى كه جاى شك نيست در آن و به شك نبايد شد در آن فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً: سر باززدند آن ستمكاران تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1398
به ظلم شرك كه نيارند مگر ناسپاسى و انكار حق.
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي: بگو يا محمد كافران را گر شما پادشاهى داشتيد بر خزينهاى نعمت خداى من إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ:
آن گه شما بازداشتيى و فرا كس ندادى از بيم بكار بردن را. و گفته اند معناه لامسكتم عن الانفاق خشية الاملاق چون خزينه نعمت دنياى خسيس فرا شما نداديم خزينه نعمت نفيس سوى شما خواستيم كرد تا مى گوييد رسالت نه محمد را مى بايد كه فلان را بايد، اين محال است. و گفته اند معناه: گر من خزينه نبوت و رسالت و كرامات سوى شما كرديمى از شما فرا كس نرسيدى آن گه ديگران ضايع ماندندى زيرا كه نه اهل آن بوديد وَ كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً: و هست مردم تنگى كننده هم در نعمت دنيا و هم در نعمت دين.
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وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ: بدرستى كه بداديم ما موسى را نه نشان هويدا بر نبوت او: يد و عصا و طوفان و جراد و قمل و ضفادع و دم و سنين و طمس فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ: بپرس يا محمد فرزندان يعقوب را، يعنى اهل كتاب را. سؤال: چون مصطفى را خود شكى نبود در قول خداى عزّ و جلّ اهل كتاب را چرا بايست پرسيد، و گر گويى اين خطاب اهل مكه را است چون ايشان باور نداشتندى بنى اسرائيل را چرا گفت فسئل بنى اسرائيل؟ جواب گفته اند معناه بپرس يا محمد اهل كتاب را تا فرا تو بگويند كه چه به روى رسيد موسى را إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ: چون به فرعون و قوم او آمد گفت او را فرعون إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً: بدرستى كه من مى پندارم كه تو اى موسى جادوى كرده اى و جادوى درآموخته اى و از حق بگردانيده اى، مسحورا اى مصروفا.
قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: موسى گفت بدرستى كه تو دانسته اى كه فرونياورد اين نشانها را و حجّتها را بر من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1399
مگر خداى آسمانها و زمين بَصائِرَ: حجتهاى هويدا كه بدان فرا حق بينيد.
سؤال: چرا تحكّم كرد موسى بر فرعون به علم حق كه گفت لقد علمت بعد ما كه فرعون را معرفت نبود؟ جواب گوييم معناه لقد علمت لو نظرت گر درانديشى بدانى كه اين معجزها مرا نداد مگر خداى همه جهان.
خوانده اند لقد علمت به رفع تا، موسى گفت من بدانسته ام كه تو ندانى وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً: بدرستى كه من مى دانم كه تو يا فرعون سرگشته و نفريده و هلاك كرده اى و بازداشته از حق، به منع حرمان. سؤال:
موسى در آن بيقين بود نه بشك پس چرا گفت وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ؟ جواب گوييم اين ظن به معنى يقين است چنان كه گفت يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ، اى: يوقنون.
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فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ: خواست كه بلغزاند ايشان را- يعنى بنى اسرائيل را- از زمين مصر. سؤال: چرا گفت خواست كه بلغزاند بنى اسرائيل را از مصر بعد ما كه فرعون ايشان را بقهر در مصر مى داشت موسى مى گفت أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللَّهِ بندگان خداى را با من ده تا از اينجا ببرم و فرعون ايشان را همى نگه داشت و نگذاشت كه برفتندى تا آن گه كه بگريختند به شب؟ جواب گفته اند معناه: فاراد ان يستفزّهم من ارض مصر بهلاك و استيصال و گفته اند معناه: خواست كه بلغزانيده دارد قوم خويش را از دين در آن زمين مصر فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً: غرقه كرديم ما او را و آنها را كه با وى بودند از قبطيان در درياى قلزم همه را.
وَ قُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ: و گفتيم از پس هلاكت او مر فرزندان يعقوب را- يعنى قوم موسى را- كه آرام گيريد در زمين مصر، و گفته اند در زمين مقدس فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً: چون بيايد هنگام قيامت بياريم شما را- اى حاضر كنيم شما را- همه به زمين قيامت بهم برآميخته. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1400
وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ: و بحق فروفرستاديم ما جبرئيل را و بحق فروآمد يعنى به فرمان حق فروآمد و گفته اند معناه: بحق گفتيم ما اين قرآن را و بحق آمد جبرئيل وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَذِيراً: و نفرستاديم ما ترا يا محمد مگر مژدگان دهنده اى و بيم كننده اى، مبشرا للمؤمنين بالجنة و نذيرا للكافرين بالنار.
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وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ: و نوى كه جدا جدا گفتيم آن را تا برخوانى آن را بر مردمان بر درنگ. سؤال: عطف قرآن بر مبشّر و نذير چگونه درست آيد بعد ما كه مبشّر و نذير صفت مصطفى است و وى نه قرآن بود؟ جواب گوييم معناه و لتقرأه قرءانا فرقناه و گفته اند معناه: مبشّرا و نذيرا بقرآن فرقناه و گفته اند معناه: و انزلناه قرءانا فرقناه. و گر فرّقناه به تشديد را خوانى مبالغت فايده دهد، اى: فرّقنا فيه بين الحلال و الحرام و الكفر و الاسلام و الحدود و الاحكام لتقراه على النّاس على مكث تا همى برخوانى آن را بر مردمان بر درنگى در بيست و سه سال تا آن در دلهاى ايشان شود و ياد گيرند و نگه دارند و كار بندند وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا، اى: و كلّمناه تكليما: ما بگفتيم اين را گفتنى و فروفرستاديم جبرئيل را بدين فرستادنى.
قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا: بگو يا محمد خواهيد بگرويد بدين قرآن خواهيد مگرويد و گفته اند به اى: باللّه به يگانگى خدا. سؤال: چرا مخيّر كرد كافران را در گرويدن و ناگرويدن بعد ما كه بر ايشان فرض واجب بود مضيّق عليهم گرويدن؟ جواب گوييم اين لفظ امر است و مراد از اين تهديد و توبيخ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ: بدرستى كه آن كسانى كه داده اند ايشان را دانش به حقّى اين قرآن از پيش اين و از پيش فرستادن اين قرآن چون عبد اللَّه بن سلام و ياران وى و ديگر مؤمنان اهل كتاب. در اين حجّت است بر حدوث قرآن زيرا كه اگر قديم بودى آن را قبل نبودى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1401
(4/217)



چون گفت مِنْ قَبْلِهِ واجب آمد كه قرآن از وقتى فرابود و آنچه وجود آن را وقت بود قديم نبود إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ: چون برخوانند بر ايشان اين قرآن را يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً: بيفتند بر زمين بر زنخدانها سجودكنان تعظيم اين قرآن را و حرمت آن را و شكر خداوند را و بندگى كردن او را.
وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا: و گويند پاك است خداى ما از ولد و شريك و همتا و هنباز و از تأييد كاذب به معجزه إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا: بدرستى كه بود هنگام كرده خداى ما كرده و بوده. و گفته اند معناه: ما كان وعد ربّنا الّا مفعولا.
وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ: و بيفتند بر روى بر زنخدانها مى گريند. سؤال:
چه فايد بود در تكرار يخرّون بعد ما كه همان را يك بار دگر ياد كرد؟
جواب گوييم آن اول يخرّون در وقت شنيدن و خواندن قرآن بود و اين ديگر يخرّون در ساير اوقات بود وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً: و بيفزايد ايشان را شنيدن و خواندن قرآن ترسكارى و فروتنى خداى را عزّ و جلّ. اينجا سجده تلاوت است.
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ: بگو يا محمد بخوانيد خداى را به نام اللَّه أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ:
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يا بخوانيد او را به نام الرحمن. و آن آن بود كه جهودان گفتند يا محمد چون است كه در كتاب تو نام رحمان نيست چنان كه در تورات موسى اين آيت فروآمد. و در اخبار آمده است كه پيغامبر صلى اللَّه عليه در اول آنكه بر وحى آمد بر عادت عرب مى گفتى باسمك اللّهمّ چون اين آيت آمد كه بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها، از آن پس مى گفتى بسم اللَّه چون اين آيت فروآمد كه قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ، از آن پس مى گفتى بسم اللَّه الرّحمن چون اين آيت فروآمد كه إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، از آن پس مى گفتى بسم اللَّه الرحمن الرحيم أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى: به هر نام كه بخوانيد او را به نام اللَّه و به نام رحمان و به نام تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1402
رحيم نيكو باشد زيرا كه او را است نامهاى نيكو. ابن عباس گويد معناه:
او را است صفات على وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها: و آواز بلند برمدار به دعاى تو و پوشيده مدار و مخوان وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا: و بجوى ميان جهر و خفوت راهى ميانه. گفته اند معناه: لا تجهر بدعائك رياء و لا تسرّ به حياء ليكن بين ذلك دعاء. و گفته اند معناه: چندان آواز برمدار در دعا كه خشوع و تضرع بشود و چندان فرومدار كه مستمعان بنشنوند كه بر آن آمين كنند، بل كه در آن ميان چنان كه از داعى خشوع بود و از مستمع آمين بود.
و گفته اند اين در نماز است، اى: در نماز آواز سخت برمدار و يكباره فرو مدار پوشيده، بل كه در آن ميان مى خوان. و گفته اند معناه: در همه نمازها آواز برمدار و در همه نمازها فرومدار وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا در دو نماز به خفوت و در سه نماز به جهر چنان كه سنّت است.
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وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً: و بگو يا محمد حمد و سپاس و آزادى آن خداى را سزد كه نگرفت هيچ فرزند. سؤال: چرا حمد واجب آيد خداى را بر بندگان بدانكه فرزند نگرفت؟ جواب گوييم حمد خداى بر نفى فرزند از بهر آن است كه اگر او را فرزند بودى از كرامات او ما را بس نصيب نرسيدى زيرا كه تا از فرزند افزون نيايد فرا كس ديگر ندهند، پس چون او را فرزند نشايد همه كرامات او نصيب بندگان بود بر اين شكر واجب آيد وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ: و نبود و نشايد او را همتا و هنباز در پادشاهى كه اگر بودى ناقص بودى و ناقص خدايى را نشايد وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ: و نبود و نباشد او را يارى از نژندى. گفته اند مِنَ الذُّلِّ اى من الخلق زيرا كه خلق همه ذليل است در جنب عزّت خداى و گفته اند من الّلّ اى من اليهود و النصارى چون عزير و عيسى و جز ايشان و گفته اند معناه: نبود او را از نژندى و درماندگى حاجت به يارى وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً: و به بزرگى ياد كن او را به بزرگى ياد كردنى.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1403
[سوره كهف]
خبر است از مصطفى صلى اللَّه عليه كه او گفت هر كه سورة الكهف را برخواند او را چندان مزد بود كه هزار دينار به صدقه بدادى.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ: سپاس و آزادى و ستايش آن خداى را كه فروآورد بر بنده او محمد اين كتاب يعنى قرآن. مصطفى صلى اللَّه عليه گفت خداى عزّ و جلّ مرا در قرآن به نامهاى نيكو بخوانده است چون طه و يس و محمد و احمد و نبى و رسول و شاهد و مبشّر و نذير و سراج و منير و چهل نام نيكو- و آمده است كه به چهار هزار نام نيكو به تصريح و تعريض در قرآن او را خوانده است- لكن هيچ نام به من دوستر از عبد نيست زيرا كه از نام بندگى اوميد آن است كه شرط بندگى بجاى آورده مى آيد و نيز اين نام از عجب دورتر است. در پنج مقام بزرگ خداى عزّ و جلّ مصطفى را بنده خواند: در مقام نصرت چنان كه گفت وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ، اى: يوم النصرة و در مقام عبادت، وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ و در مقام كفايت، أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ و در مقام مناجات و قربت، فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى
و در مقام وحى و رسالت، چنان كه اينجا گفت أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ. سؤال: چون خداى عزّ و جلّ نهى كرد از ثنا كردن بر خود چنان كه گفت فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ چرا بر خود ثنا كرد گفت الْحَمْدُ لِلَّهِ؟ جواب گوييم از بنده ثنا كردن بر خويشتن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1404
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نيكو نباشد زيرا كه بنده بى عيب و بى نقص نباشد و تعالى اللَّه عن النقص و العيب، پس از خداى عزّ و جلّ روا باشد ثنا بر خود گفتن. و گفته اند الحمد للَّه امر است از خداى عزّ و جلّ رسول را صلى اللَّه عليه و مؤمنان را به شكر انزال قرآن، اى: قولوا الحمد اللَّه. و گفته اند كه اين تعليم است از خداى تعالى بندگان را. و معنى الحمد للَّه تمام گفته آمد در فاتحة الكتاب وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً: و نكرد اين قرآن را كوژى، يعنى تناقض. عوج به كسر عين كژى بود در معنى و عوج به فتح عين كژى بود در ظاهر، يقال فى دينه عوج بكسر العين و فى العصا عوج بفتح العين.
قَيِّماً: درست و راست و بايسته گفت اين قرآن را. در اين تقديم و تأخير است، اى: انزل على عبده الكتاب قيّما و لم يجعل له عوجا لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً: تا بيم كند كافران را و مجرمان را از عذاب سخت. گفته اند تا خداى بيم كند و گفته اند تا رسول بيم كند و گفته اند تا كتاب بيم كند از عذاب سخت مِنْ لَدُنْهُ: از نزد او. و گفته اند من لدنه نعت كتاب است اى:
انزل على عبده الكتاب من عند اللَّه و گفته اند من لدنه نعت عذاب است، اى: بأسا شديدا وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ: و تا مژدگان دهد گرويدگان را به بهشت الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ: آن گرويدگان كه كردند كارهاى نيك به اخلاص أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً: كه ايشان را بود مزد نيكو بر ايمان و عمل صالح.
ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً: درنگ كردگان باشند در آن اجر و ثواب جاويدان.
وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً: و بيم كند آن كسان را كه گفتند فراگرفت خداى فرزندى چون جهودان كه عزير را ابن اللَّه گفتند و ترسايان كه عيسى را ابن اللَّه گفتند و بنو مليح كه گفتند الملائكة بنات اللَّه.
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ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ: نيست ايشان را بدان هيچ دانشى وَ لا لِآبائِهِمْ: و نه نيز پدران ايشان را كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ: بزرگا سخنا كه مى بيرون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1405
آيد از دهنهاى ايشان. سؤال: چرا كَلِمَةً به نصب گفت نه به رفع بعد ما كه فاعل است. جواب گوييم كلمة نصب على القطع است، اى: كبرت الكلمة كلمة اى: ما اكبر تلك الكلمة إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً: اى: ما يقولون الّا كذبا: نمى گويند مگر دروغ.
فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ: مگر تو هلاك كننده اى خويشتن را به سبب ايشان إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً: اگر نگروند بدين سخن از اندوه. در اين تقديم و تأخير است اى: فلعلّك باخع نفسك اسفا بسببهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث.
إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها: ما كرده ايم آنچه بر زمين است- از نبات و انهار و اشجار و بلاد و اصناف خلق- آرايشى مر زمين را لِنَبْلُوَهُمْ:
تا آزمون كنيم ايشان را أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا: تا كيست از ايشان نيكوكارتر.
سؤال: زينت زمين را با نيكوكارى بندگان چه مناسبت است تا گفت زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؟ جواب گوييم معناه: ايّهم ازهد فى الدنيا زهدا و اترك لها تركا. و گفته اند معناه: ايّكم احسن استعدادا للموت، تا كيست كه بر روى زمين آراسته ساز بسازد آن زير زمين تنگ و تاريك را.
وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً: و ما كننده ايم آنچه بر زمين است- از كوه ها و بناها و اورازها- هامونى نسود صعيد روى زمين بود و جرز آن زمين بود كه بر آن نبات نبود.
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً: اى پنداشتى كه اهل آن غار و آن نبشته از نشانهاى ما شگفت بودند.
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كهف آن غار است كه اصحاب كهف در آنجااند و رقيم گفته اند كه آن لوح است كه نامهاى ايشان بر آن نبشته است و بر در آن غار گرفته، و گفته اند رقيم نام آن كوه است كه آن غار در آن است، و گفته اند رقيم نام تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1406
آن وادى است، و گفته اند رقيم غارى ديگر بودست كه سه تن در آنجا گرفتار آمدند.
و آن آن بود كه وقت بهاران سه تن از بنى اسرائيل به تماشا بيرون رفتند، در كوه شدند، باران تند درايستاد، ايشان در غارى شدند، سيلى عظيم برفت و سنگى عظيم در در آن غار آورد، ايشان گرفتار آمدند گفتند:
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جاء المطر و وقع الحجر و امحى الأثر و انقطع الخبر و لا ينجينا الّا الصدق، درمانديم كس به ما راه نداند، ما را جز خداى نرهاند، بيايد تا هر يكى سرى براستى بر خداى دهيم باشد كه خداى تعالى ما را فرياد رسد. يكى از ايشان گفت: بار خدايا دانى كه شبى در تنگ سال زنى جوان با جمال از همسايگى من نزد من آمد گفت «كودكان خرد دارم، ايشان را از گرسنگى خواب نيايد، همى گريند از آن نعمت كه خداى ترا داده است مرا به وام يا به صدقه چندان بده كه امشب ايشان بخورند». مرا چشم بر روى آن زن افتاد به جمال وى فتنه شدم گفتم «تو مرا از تن خويش نصيب كن تا من ترا طعام دهم». آن زن آب در چشم آورد، بازگشت در خانه شد. كودكانش بخروشيدند، وى را بر ايشان دل بسوخت، مى آمد خواهش مى كرد، گفتم «اى زن، گر ترا به مال من طمع است مرا نيز به تن تو طمع است، تو مراد من برآر تا من مراد تو برآرم». وى اندوهگن بازگشت در خانه شد، كودكانش زارتر بخروشيدند. شوهرش گفت «حيلتى كن، بود كه چندان طعام ياوى كه ايشان بخورند». آن زن به حال ضرورت با من گشت گفت «اى جوانمرد، هر چه مراد تو است بكن آن كودكان مرا چاره كن». من قصد وى كردم نگه كردم لرزه بر هفت اندام وى اوفتاد گفتم «ترا چه بود؟». گفت «از خداى تعالى مى ترسم كه حرام كنم». من با خويشتن گفتم «اى تن، زنى به حال ضرورت از خداى خويش چندين همى بترسد، من اوليترم كه در حال تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1407
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نعمت از خداى خويش بترسم». آن شهوت را در خويشتن شكستم و عنان از حرام بازكشيدم و آن زن را طعام دادم. خدايا گر دانى كه آن براى تو كردم ما را فرج آرى. وى اين بگفت، هرّستى بيامد آن سنگ چون كوهى عظيم فرو رفت چنان كه شكافى سوى آسمان پديد آمد. ديگر ورناه گفت: بار خدايا بى عيبا، تو دانى كه من شبانى كردمى، هر شب كه درآمدمى نخست پير پدر خويش را خدمت كردمى تا طعامكى بخوردى آن گه من با بچگان خويش طعام خوردمى. شبى ديرتر رسيدم وى در خواب بود، من طعام بر دست بر سر وى بيستادم و خواب بر وى تباه نكردم تا نيم شب كه خود بيدار شد و كودكان همى خروشيدند و من حق پدر فراپيش داشتم تا نخست او را طعام دادم. خدايا گر دانى كه آن براى تو كردم ما را از اينجا فرج آرى. هرّستى ديگر بيامد آن سنگ فروتر شد چنان كه روشنايى آسمان پديد آمد. سديگر ورنا گفت: بار خدايا، تو دانى كه من روزى مزدوران داشتم مرا كارى مى كردند هر يكى به چهار من گاورس، چون شبانگاه آمد هر يكى زيشان مزد خويش مى گرفتند و مى رفتند يكى زيشان بهتر كار كرده بود گفت «مرا مزد بيش ده كه كار بيش كردم». من گفتم «مزد تو اين پذيرفته ام خواهى برگير خواهى بگذار». به آزار برفت. من آن گاورس او را بكشتم، خرمن گاورس به نام او برگرفتم وى بازنيامد. تنگ سال آمد، من آن گاورس به گاوى چند بدادم و به دشت گذاشتم، بسيارى ببود، هم از آن غلامى خريدم كواره بان كردم تا روزى آن مرد مى آمد گفت «اى جوانمرد من آن مزدورم كه آن روز ترا كار كردم مزد من بر تو است، امروز درمانده ام آن مرا ده». گفتم «آن رمه گاو مى بينى، برو در پيش كن ببر كه آن همه آن تو است و كواره بان بنده تو است». وى گفت «اى جوانمرد خندستانى مكن بر من كه من بجاى رحمتم نه بجاى سخريّت». من گفتم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1408
«
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على الحقيقة بدان كه آن همه رمه تو است» و قصّه وى را بگفتم و آن همه گاوها و كواره وان به وى سپردم. خدايا گر دانى كه آن براى تو كردم ما را از اينجا فرج آرى. هرّستى بيامد، آن سنگ عظيم فرو رفت و در غار گشاده شد. ايشان به سلامت بيرون آمدند و برفتند. رقيم نام آن غار است.
قصّه اصحاب الكهف: اما اصحاب الكهف در اخبار است كه ايشان هفت تن بودند به روزگار دقيانوس در شهر افسوس، و دقيانوس جبّارى بود متكبّر دعوى خدايى كردى. شش ملك را مقهور كرد و از هر يكى پسرى بگرفت و ايشان را به بندگى مى داشت، در روزگار فترت رسولان پيش از خروج عيسى. دقيانوس ايشان را پيش خويش به پاى كردى و بر مقام ملكت بنشستى بر تخت زرّين به جواهر بافته و تاج مرصع به جواهر و يواقيت بر سر نهادى و وى را گنبدى بود پيروزه بر سر وى گردان بساخته بر سان آسمان به ماه و ستارگان آراسته گلشن مشبك حوالى آن بساخته، غلامان و كنيزكان بر آنجا به خدمت ايستاده همه به زينتهاى مختلف آراسته گلفشان و شيرى از راست او بداشته همه از جواهر قيمتى پيوسته دو چشم وى از دو زبرجد سبز كرده چنان كه شعاع آن بر همه گنبد افتادى و بازى زرّين از ديگر سوى وى بداشته دو چشم وى از دو ياقوت سرخ چنان كه شعاع آن بر ملك تافتى، هر زمانى آن شير از يك سو دهن باز كردى نفسى بردميدى گلاب عرق فرواوشاندى و باز از ديگر سو پر باز كردى مشك و عبير فرواوشاندى و آن ملك زادگان كه اصحاب كهف اند در پيش وى به خدمت ايستاده به قراطق آراسته بازهاى زرّين در دست كرده كمرهاى زرّين مرصع به در و يواقيت بر ميان بسته، نامهاى ايشان مكسلمينا و مكتسلمينا و يمليخا و مرنوش و درنوش و شاذرنوش و دانيوش، و بجز اين الفاظ نيز آمده است و اللَّه اعلم. وقتى از ملكى از ملوك اطراف تهديد نامه اى رسيد به دقيانوس كه: تو نصيب خويش از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1409
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جهان تمام برداشتى و كام خويش از ولايت بيافتى، كنون پير شدى ولايت به من تسليم كن و گرنه حرب را ساخته باش كه من آمدم به ديدار تو. دقيانوس دانست كه با وى برنيايد، بترسيد از تهديد وى، آن را پنهان مى داشت از اركان مملكت خويش تا روزى كه طعام بخورده بودند، مكسلمينا آب بر دست وى مى ريخت تا دست بشويد گربه اى بر بام آن گنبد بدويد، دقيانوس پنداشت كه آن ملك تاختن آورد، رنگ روى وى بگشت و لرزه بر دست و پاى وى اوفتاد. مكسلمينا در وى نگرست آن تغير بر وى بديد به خرد خويش بدانست كه او خدايى را نشايد كه اگر وى خدا بودى بدان مقدار واقعه از جا بنشدى. آن را در دل مى داشت تا به خانه خويش آمد، و عادت آن ملك زادگان آن بودى كه بامداد همه به خدمت بيستادندى تا چون خوان بنهادندى يكى به نوبت خدمت كردى، چون ملك از خوردن فارغ شدى ايشان بازگشتندى، هر روز به نوبت يكى زيشان ديگر ملك زادگان را مهمان كردى به سراى خويش و هر يكى را از ايشان سراى و باغ و ولايت و املاك و غلمان و جوارى بود. آن روز نوبت ميزوانى مكسلمينا بود، چون به سراى وى آمدند و خوان بنهادند وى هيچ طعام نخورد. وى را گفتند: ترا چه بودست كه طعام نمى خورى امروز؟. وى گفت: انديشه اى در دل من افتاده است كه طعام به گلوى من فرومى نشود. گفتند: آن چه انديشه است با ما بگو، دانى كه ما را از يكديگر هيچ راز پنهان نيست و نبوده است. وى با ايشان عهد كرد كه آشكارا نكنيد، آن گه بگفت كه من چنين حالى ديدم تغيّر بر روى ملك بديدم بدانستم كه وى خدايى را نشايد وى را چه پرستم كه وى مقهور است همچون ما. ايشان گفتند: ما را هم اين در دل افتاده است. رازهاى معرفت بر يكديگر بگشادند، نور آشنايى مولى در دلهاى ايشان پديد آمد، دست از طعام بداشتند، قرار از ايشان بشد، حال بر ايشان بگرديد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1410
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برجستند، إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ پس آرام گرفتند گفتند ما را نيز روى نيست اينجا بودن كه دقيانوس ما را بكشد و نكالى گرداند، صواب آن است كه بيرون شويم اسب در ميدان او كنيم بر عادت خويش يكسر برويم. و ايشان را عادت بودى كه هر روز چون از خوان برخاستندى اسب در ميدان او كندندى به سوارى و گوى مى زدندى، ملك دقيانوس از منظر بر ايشان و ظرافت ايشان در سوارى نظاره مى كردى. آن روز بسگاليدند كه در ميدان اسب مى تازيم و گوى را همه از يك سوى رانيم تا به سر ميدان، و يك فرسنگ طول آن ميدان بود. هم چنان
بكردند، چون به سر ميدان رسيدند يك سر روى به كوه نهادند يمليخا گفت اكنون كه از خدمت مخلوق با خدمت خالق آمديم صواب آن است كه پياده رويم خاشع وار. همه از اسبان فروآمدند و اسبان را بگذاشتند، پياده مى رفتند خوار پاى تا پايهاى ايشان مجروح گشت كه ايشان مردمانى بودند در ناز پرورده، هرگز برهنه پاى نارفته. چون زمانى در آن كوه و سنگلاخ برفتند شبان دقيانوس را ديدند با رمه اى عظيم گوسپند.
وى ايشان را گفت «شما كه ايد و كجا مى شويد؟». گفتند «به خدمت خداى هفت آسمان و هفت زمين». شبان گفت «بحق جوانمردى بر شما كه مرا با خويشتن ببريد كه همه دل من نور معرفت مولى گرفت و شوق او در دل من به جوش آمد». ايشان گفتند «صواب آيد برو». گفت «چندان فروايستيد كه من اين رمه را به سربالايى درگذارم تا روى به شهر نهند». بكرد و با ايشان برفت. سگى بود وى را نامش قطمير و گويند فرفرين، وى نيز از پى ايشان مى رفت. گفتند «سگ را بازگردان كه سگ غماز بود نبايد كه بانگ كند از پى وى بيايند ما را بازياوند».
شبان گفت «اين سگ به راندن من بازنگردد كه با من خو كرده است، شما او را بانگ برزنيد». يكى زيشان بانگى بر وى زد و حمله اى برد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1411
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سگ با ايشان به سخن آمد گفت «تعرفون ربّكم حديثا و اعرفه قديما فالطرد لما ذا؟». ايشان را از آن عجب آمد، وى را با خويشتن ببردند. در اخبار است كه چون سخن آن سگ بشنيدند وى را برگرفتند و به تبرّك دست به دست مى گذاشتند. مى رفتند تا به غارى رسيدند گفتند در اينجا فروآييم و تن به خداى تسليم كنيم. بر در آن غار دعا كردند كه رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً، و دررفتند يكسر در نماز ايستادند. لختى نماز كردند، خداى عزّ و جلّ خواب بر ايشان اوكند و آن سگ ايشان بر آستانه غار بخفت سر بر آستانه غار نهاده دو چشم پهن باز نهاده و خود در خواب خوش خفته. خداى عزّ و جلّ هيبتى بر آن سگ پوشانيد تا هيچيز زهره ندارد كه در وى نگرد يا پيرامن آن غار گردد از بيم آن سگ. چون خداى عزّ و جلّ ايشان را همه در خواب كرد فريشته اى را بر ايشان موكّل كرد تا ايشان را از پهلو بر پهلو مى گرداند تا بنه تاسند بر زمين، و پشت آن غار را گشاده كرد تا نسيم هوا به ايشان مى رسد تا بنه پوسند و درى از مرغزار بهشت در آن غار گشاده كرد. تا سيصد سال و نه سال در آنجا بودند خفته، آن گه ايشان را بيدار كرد. چون برخاستند يكديگر را پرسيدند كه چند است تا ما در اين غار خفته ايم. يكى گفت روزى، ديگرى نگه كرد آفتاب هنوز فرونشده بود گفت لا بل بعضى از روز. نگه كردند در آن غار را نه چنان ديدند كه درشده بودند سنگها ديدند از واديها درآمده و سيلها برفته و بر در آن غار و حوالى آن نشيب و اورازها پديد آمده، گفتند رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ، حال نه بر آن جمله است كه شما مى پنداريد، خداى به داند كه ما چند بوده ايم اينجا. و تا خفته بودند خود از گرسنگى و تشنگى آگاهى نداشتند كه خداى تعالى ايشان را غذا مى رسانيد از نسيم نعيم بهشت.
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چون بيدار شدند ساعتى برآمد گرسنه شدند گفتند هيچيز هست تا يكى را به شهر فرستيم تا طعام آرد. شبان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1412
گفت با من درمى چند سيم است، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. يمليخا را بفرستادند و او را حجّتها برگرفتند كه زينهار كس را از حال ما خبر نكنى و طعام لطيف آرى از آنكه ايشان مردمانى نازنين بودند، خو نكرده بودند به طعام كثيف و نيز در روزگار دقيانوس خوك خوردندى و پيه خوك در نان كردندى، زان بود كه حجّت برگرفتند يمليخا را كه وَ لْيَتَلَطَّفْ. وى بيامد، چون در شهر آمد حال شهر نه بر آن جمله ديد كه از پيش ديده بود كه حالها بگشته بود و دقيانوس هلاك شده و ملكى ديگر بوده از پس وى و سديگر بود تا به هفتم قرن رسيده و در آن ميان عيسى عليه السّلام بيامده و اهل آن شهر دين عيسى- دين مسلمانى- گرفته و ملك ايشان نام وى يستفاد ملك مسلمان عادل. يمليخا تعجب مى كرد و مى آمد تا به بازار آمد، فرا دكان طباخى شد سيم فرا وى داد.
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طباخ آن درمها ديد به ضرب دقيانوس، گفت «گنج يافته اى؟ راست بگو تا اين از كجا يافته اى». يمليخا گفت «چه جاى گنج است مردى ام غريب از دروازه شهر درآمده، ياران دارم گرسنه ما را نان فروش و گرنه دست از من بدار». طباخ گفت «بگو كه اين سيم از كجا آوردى كه اين ضرب دقيانوس است از سيصد سال باززده اند، جز آن نيست كه گنج يافته اى، قسم من بيرون كن راست بگو كه ترا جز راستى نرهاند و گرنه هم اكنون ملك را خبر كنم تا ترا مالش دهد و ترا خواريها رسد». يمليخا چون درماند قصه خويش بگفت. طباخ ندانست كه وى مى چه گويد، در وى آويخت او را نزد ملك برد. ملك يستفاد او را بپرسيد، وى قصه خويش بگفت. ملك هم ندانست كه وى مى چه گويد، كتاب خوانان را بخواند از ايشان پرسيد. گفتند: ما در كتابها خوانده ايم كه در روزگار دقيانوس ملك زادگان بودند اسلام يافتند و از وى بگريختند در اين كوه پنهان شدند، كس را خبر نيست زيشان كه كجااند، صفت ايشان چنين و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1413
(4/232)



چنين است. چون ملك بدانست وى را بنواخت و منادى فرمود در شهر تا به زيارت ايشان شوند. خلق روى به كوه نهادند و ملك با همه اركان مملكت برفت و يمليخا را با خويشتن مى برد تا راه نمايد ايشان را. چون نزديك غار رسيدند يمليخا گفت صواب آن است كه من از پيش فراشوم ايشان را خبر كنم كه حال چيست تا نترسند كه ايشان پندارند كه اين روزگار دقيانوس است مبادا كه اين غلبه خوش و بوش بينند زهره ايشان بچكد. از پيش برفت و ايشان را در آن غار آگاه كرد كه حال بر چه جمله است، دقيانوس از سيصد سال باز هلاك شده و احوال شهر بگشته و ملك مسلمان با همه حشم و حاشيت مى آيند به سلام و ديدار شما و همه شهر آئين بسته جلوه ما را، صواب چه بينيد؟ ايشان گفتند ما را از دنيا و صحبت خلق بس، نخواهيم يا رب ما را جان بردار. خداى تعالى ايشان را در آن ساعت جان برداشت و گويند ايشان را از ديدار خلق غايب كرد تا هر چند گشتند و جستند ايشان را بازنيافتند و گويند- و معروفتر آن است- كه ايشان را بازيافتند جان برداشته، پس خلاف افتاد ميان آن مسلمانان و ميان آن گروه گوركان كه در آن شهر از بقاياء دين مجوس از وقت دقيانوس مانده بودند در ذمّت مسلمانان، گفتند: ما بر زور ايشان خفجى كنيم و آن را معبد و مشهد خويش داريم كه ايشان بر دين مااند.
مسلمانان گفتند: لا بل كه ايشان مسلمانان اند و به سبب مسلمانى از دقيانوس بگريختند و اينجا افتادند، ما خود بر زور ايشان مسجدى كنيم.
بكردند. اين است قصه اصحاب الكهف بيكراه بگفتيم تا بتفاريق معنى آيات معلوم گردد.
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ: چون مأوى گرفتند آن جوانمردان بازان غار، چنان كه بگفتيم فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً: گفتند اى بار خداى ما بده ما را از نزد خود بخشايشى، يعنى بدار ما را بر دين مسلمانى و آشنايى و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1414
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برسان ما را به رحمت خويش به بهشت وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً: و بساز ما را از كار ما نوايى، يعنى اسباب ما در اين غار ساخته گردان چنان كه از فضل تو سزد. خداى عزّ و جلّ گفت:
فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً: برزديم بر گوشهاى ايشان- يعنى أنمناهم فرا خواب كرديم ايشان را- در آن غار سالهاى شمرده، سيصد سال و نه سال. سؤال: خواب را با ضرب آذان چه مناسبت است تا آن را ضرب آذان خواند گفت فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ؟ جواب گوييم خواب را بدين لفظ ياد كرد زيرا كه خفته از بيدار به بند گوش جدا بود. و گفته اند معناه: برزديم بر گوشهاى ايشان حلقه بندگى يعنى ايشان را به رقم بندگى پذيرفتيم و بپرورديم و بناز برآورديم، به تن در دنيا و به جان در عقبى، به ظاهر در غار و به باطن در جوار جبّار.
ثُمَّ بَعَثْناهُمْ: پس برانگيختيم ايشان را از خواب لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً: تا معلوم ما هست گردد و خلق را پديد آيد كه كدام از آن دو گروه مؤمن و كافر شماردارنده تر و داننده تراند آن را كه ايشان درنگ كردند روزگارى. گفته اند آن دو گروه آن بودند كه در آن روزگار ايشان مى خلاف كردند، و گفته اند اين حزبين مسلمانان و جهودان عصر مصطفى بودند كه در آن مى خلاف كردند. سؤال: اى روا بود كه خداى تعالى چيزى بداند پس از آنكه ندانسته باشد تا گفت لِنَعْلَمَ؟ جواب گوييم معناه: تا معلوم ما خلق را پديد آيد و گفته اند تا موجود دانيم و گفته اند لِنَعْلَمَ اى: لنرى.
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ: ما برگوييم ترا يا محمد خبر ايشان بسزا و درست. و اين جواب اهل مكه است كه رسول را پرسيدند از قصّه اصحاب الكهف آن وقت كه اهل كتاب ايشان را گفتند كه محمد را به سه مسئله تجربت كنيد: مسئله روح و مسئله اصحاب الكهف و مسئله تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1415
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ذو القرنين. جواب مسئله روح در سورة سبحان ياد كرده آمد و جواب مسئله ذو القرنين فروتر بيامد اين جواب مسئله اصحاب كهف است إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ: ايشان جوانانى بودند كه بگرويدند به خداى ايشان. فتية جمع فتى بود و فتيان جمع جمع بود چنان كه غلمة و غلمان و صبية و صبيان وَ زِدْناهُمْ هُدىً: و بيفزوديم ايشان را راه نمودنى، يعنى بداشتيم ايشان را بر راه راست، و گفته اند معناه: بيفزوديم ايشان را بصيرت و استقامت طاعت.
وَ رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ: و بربستيم بر دلهاى ايشان بند صبر يعنى به صبر كرامت كرديم ايشان را، و گفته اند معناه: و ربطنا على قلوبهم المعرفة، اى: ثبّتناهم على الهدى إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: چون برخاستند- آن وقت كه از خوان برخاستند و گفته اند از خواب برخاستند و گفته اند معناه: چون بيستادند بر حق- پس گفتند خداى ما خداوند هفت آسمان و زمين است لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً: نخوانيم از فرود او خدايى لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً: بدرستى كه آن گه گفته باشيم دروغ و باطل و جور.
هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً: اينها كه گروه مااند- يعنى اين مشركان- فراگرفته اند به خدايى از فرود او خدايانى لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ: چرا بنه آرند بر ايشان بر خداى ايشان حجّت هويدا و برهانى درست فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً: كه بود ستمكارتر از آن كه فرابافت بر خداى دروغ به هنباز گفتن او را.
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وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ: و چون جدا شديد از ايشان، يعنى از هنبازگويان وَ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ: و از آنچه ايشان مى پرستند و نمى پرستند مگر يك خداى را فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ: ماوى گيريد با غار يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ: تا فروآرد بر شما خداى شما از نعمت او به رحمت و روزى او وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً: و بسازد شما را از كار شما برگى و نوايى، المرفق ما يرتفق به.
وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ: و بينى تو يا محمد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1416
آفتاب را چون برآيد بگردد از غار ايشان و باپس كند ايشان را سوى راست وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ: و چون فروشود باپس كند ايشان را سوى چپ. سؤال: اين چه نشان است كه مى دهد ايشان را، بدين چه بتوان دانست ايشان را و جاى ايشان را؟ جواب ابن عباس گويد: در آن غار سوى بنات نعش است تا آفتاب برآيد و بگردد و فروشود در ايشان نتاود زيرا كه آفتاب چون برآيد پيش آن غار بگردد و چون فروشود سوى چپ ايشان فروشود و بر ايشان نتاود وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ: و ايشان در فراخى اند از آن غار، الفجوة المتّسع من الجبل كه خداى عزّ و جلّ آن را بر ايشان گشاده و فراخ كردست ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ: آن حديث اصحاب الكهف و آن نكوداشت ايشان را در آن غار از نشانهاى فضل خداى است و از عجايب صنع او. و گفته اند ذلك معناه: آن راه نمودن ايشان بى رسول و بى كتاب و بى سببى از نشانهاى هدايت خداى است مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ: هر كه راه نمايد او را خداى او بود راه يافته وَ مَنْ يُضْلِلْ: و هر كه گم كند و راه ننمايد او را خدا فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً: نياوى يا محمد او را دوستى و راه نماينده اى به صواب.
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وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ: و پندارى ايشان را بيداران و ايشان خفتگان اند از آنكه خداى تعالى ايشان را در خواب مى دارد چشمها گشاده وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ: و مى گردانيم ايشان را سوى راست و سوى چپ تا بنه تاسند، گفته اند هر روز يك بار بگردانند و گفته اند هر سال يك بار، و آن تقليب فعل آن فريشته است كه بر ايشان موكّل است، لكن خداى تعالى آن را از خود ياد كرد زيرا كه به امر او است وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ: و سگ ايشان وابسترانيده است دو ارش او بر آستانه آن غار، هم چنان كه در حال صيد فرونهد دستها، و نام او بگفتيم از پيش. سؤال: چرا نگفت باسط ذراعيه به اضافت بعد ما كه تنوين در چنين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1417
موضع به رفع فعل فايده دهد به حصول؟ جواب گوييم اين را به لفظ استقبال آورد براى استمرار حال را، لانّ لفظ الاستقبال يدلّ على استمرار الاحوال لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً: گر ديده ور گردى بر ايشان يا محمد هراينه برگردى از ايشان گريزان وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً: و هراينه پر كنندى ترا از ايشان بيمى، يعنى هيبتى بر ايشان پوشانيده اند تا بدانجا كه اگر تو يا محمد با قوّت دل تو ايشان را بينى بگريزى.
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وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ: و هم چنان كه خبر مى كنيم برانگيختيم ايشان را از خواب لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ: تا مى پرسيدند يكديگر را ميان ايشان قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ: گفت گوينده اى از ايشان، و آن مكسلمينا بود كَمْ لَبِثْتُمْ: چند درنگ كرديد در اين غار قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ: گفتند درنگ كرديم روزى يا برخى از روزى. گويند به اول پنداشتند كه روزى ببوده اند، چون نگاه كردند هنوز آفتاب فرونشده بود و چاشتگاه بود كه در آنجا شده بودند، از آن گفتند او بعض يوم. و گفته اند ايشان آن زان گفته اند كه برخى زايشان در خود اثر گرسنگى روزى يافتند و گروهى اثر گرسنگى برخى از روزى يافتند و اللَّه اعلم. قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ: چون بنگرستند احوال غار را تأمل كردند بدانستند كه دير مدتى در آنجا بوده اند گفتند خداى شما داناتر است بدانكه شما درنگ كرديد فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ: بفرستيد يكى را از شما سوى شهر افسوس بدين سيم شما فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً: بنگرد تا كدام، از آن پاك طعام تر، از آنكه در آن شهر ديده بودند كه قصابان جز بر نام خدا كشتندى دانستند كه آن نه حلال باشد و طباخان چربو خوك در طعام كردندى و نيز مردار خوردندى.
و گفته اند ازكى طعاما اى: اطيب طعاما، و گفته اند اكثر طعاما فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ: به شما آردا روزى و نصيبى از آن كه بهين بود وَ لْيَتَلَطَّفْ: و باريك نگردا تا كسى بجاى نيارد ما را، و گفته اند وَ لْيَتَلَطَّفْ: لطيف ترين طعامى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1418
اختيار كندا تا ما را غذا بود وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً: و آگاه مكندا از حال شما كسى را.
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إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ: زيرا كه اگر ايشان ديده ور گردند بر شما و دست ياوند بر شما بكشند شما را، و گفته اند سنگ سار كنند شما را أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ: يا بازگردانند شما را در كيش گوركى ايشان وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً: و نرهيد آن گه از عذاب خداى هرگز.
وَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ: و هم چنان كه خبر مى كنيم ترا ديده ور گردانيديم بر ايشان مردمان را. گفته اند اين اطلاع خبر است و گفته اند اطلاع عيان است لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ: تا بدانند كه وعده خدا به بودن قيامت حق است وَ أَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها: و در قيامت به شك نبايد بود كه جاى شك نيست در آن. و آن براى آن كرد كه در آن شهر گروهى منكر بعث بودند، و گفته اند ملك آن شهر هر چند عادل بود منكر بعث بود، چون آن حال بديد ايمان آورد به بعث إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ: چون بيكار مى كردند ميان ايشان در كار ايشان، يعنى مؤمنان و كافران هر گروهى در ايشان دعوى مى كردند فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً: گفتند بناى كنيد بر زور ايشان بنايى. گوركان گفتند ما بر زور ايشان خفجى كنيم، گروهى گفتند كنيسه اى كنيم رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ: خداى ايشان داناتر بديشان قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ: گفتند آن كسان كه غلبه داشتند بر ايشان به سلطانت و ديانت چون مسلمانان لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً: هراينه ما فراگيريم- اى: بنا كنيم- بر زور ايشان مسجدى به رسم مسلمانان.
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سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ: زودا كه گويند ايشان سه بودند چهارم ايشان سگ ايشان بود، و آن گروهى از جهودان گفتند وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ: و گويند گروهى كه ايشان پنج بودند ششم ايشان سگ ايشان بود رَجْماً بِالْغَيْبِ: انداختنى به ناپيدا، يعنى گفتنى بظنّ و آن گروهى از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1419
ترسايان گفتند وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ: و گويند گروهى كه ايشان هفت بودند و هشتم ايشان سگ ايشان بود، و اين قول مسلمانان است.
سؤال: چرا در وَ ثامِنُهُمْ واو درآورد در ديگر عددها درنياورد؟ جواب گوييم اين واو ثمانيه است به رسم عرب كه عرب چون عدد هفت تمام گردد هشتم را استيناف كنند و واو درآرند قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ: بگو يا محمد خداى من داناتر است به شمار ايشان ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ: نداند ايشان را و عدد ايشان را به صدق مگر اندكى و ايشان آن گروه باشند كه خداى ايشان را خبر كرد. ابن عباس گويد: انا من ذلك القليل، من مى گويم كه اصحاب الكهف هفت تن بودند هشتم ايشان سگ بود نام او فرفرين و رنگش خذنگ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً: پيكار مكن يا محمد در حديث ايشان مگر پيكار ظاهر يعنى از قرآن به حجّت درست وَ لا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً: و مپرس در حديث ايشان يعنى اصحاب الكهف از ايشان كس را، يعنى از اهل كتاب، زيرا كه اگر پرسى بر جهل گويند و در خويشتن به غلط افتند كه: محمد را به علم ما حاجت است اگر وى صاحب وحى بودى از ما نپرسيدى.
وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً: نگر نگوييا چيزى را كه من كننده ام آن را فردا.
إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ: مگر كه گويى ان شاء اللَّه گر خداى خواهد. سؤال:
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چرا استثنا ان شاء اللَّه گفتن در ايمان روا نداريد بعد ما كه خداى عزّ و جلّ بدان فرمود؟ جواب گوييم خداى عزّ و جلّ گفت چون گويى كه فردا كارى كنم بگو ان شاء اللَّه، به استثنا فرمود در مستقبل مشكوك و ايمان ماضى است مستيقن نه مستقبل مشكوك. و سبب اين آن بود كه چون اهل مكه رسول را پرسيدند از حديث روح و حديث اصحاب الكهف و حديث ذو القرنين، رسول گفت «من آدمى ام همچون شما از غايبان خبر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1420
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نتوانم كرد تا بر من وحى نيايد، فردا بازآييد تا شما را خبر كنم»، و نگفت ان شاء اللَّه. خداى عزّ و جلّ عقوبت آن ترك استثنا را پانزده شبانروز وحى از رسول عليه السّلام بازگرفت. كافران شماتت مى كردند كه هين جواب بگو اگر صاحب وحى اى، و مى گفتند ودعه ربه، تا يك راه كه جبرئيل آمد و جواب ايشان بياورد. رسول صلى اللَّه عليه او را گفت «يا جبرئيل، اين چه بود كه وا من كردى دير آمدى مرا در شماتت دشمنان افكندى». جبرئيل آيت آورد وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرمان نبود به آمدن نزد تو مگر به امر پروردگار تو. رسول گفت «چه كردم كه اين عقوبت آن بود؟». جبرئيل گفت «آنكه گفتى فردا كارى كنم و نگفتى ان شاء اللَّه»، و اين آيت فروآورد وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ: و ياد كن خداى ترا چون فراموش كنى. سؤال: نسيان و ذكر ضدّ يكديگراند جمع ميان آن چگونه ممكن بود تا گفت وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ؟ جواب گوييم معناه: ان شاء اللَّه بگو در كارى كه خواهى كرد از پس گرچه در حال فراموش كنى، چنان كه ابن عباس گويد: استثنا و لو بعد سنين مگر در سوگند كه در آن موصول بايد تا برنيفتد. و گفته اند وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ معناه: اذا نسيت صلاة فصلّها اذا ذكرتها، هر گه نمازى از تو درگذرد هر گه كه به ياد آيد قضا بايد كرد به حكم اين آيت و تأخير نبايد كرد مگر در ميان فريضه ياد آيد، آن گه نخست آن فريضه كه در آن است تمام بگذارد آن گه گذشته را قضا كند.
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پيغامبر عليه السّلام گفت: من نام عن صلاة او نسيها فليصلّها اذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها غيره ثم تلا هذه الآية وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً: و بگو يا محمد شايد بود كه راه نمايد مرا خداى من در آنچه نزديك تر به صواب از آنچه شما مى گوييد در اصحاب الكهف. و گفته اند معناه: گو تو به كردم از ترك تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1421
استثنا تا خداى من مرا راه نمايد به صواب نزديكتر از اين بار كه چندين مدت وحى بازگرفت.
وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً: و درنگ كردند در آن غار ايشان سيصد سال و بيوزودند نه سال. سؤال: چرا نگفت ثلاثمائة سنة بعد ما كه از لغت عرب چنين آيد. جواب گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه: و لبثوا فى كهفهم سنين، آن گه بيان كرد آن را و گفت ثلاثمائة.
و گفته اند خداى تعالى نخست گفت ثلاثمائة و پس آن گه چون دانست كه گروهى در غلط افتادند كه آن سيصد روز بودست و گروهى گفتند سيصد ماه بود، خداى عزّ و جلّ بيان كرد به سنين.
قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا: بگو يا محمد خداى داناتر بدانچه درنگ كردند. و اين جواب خلافهاى جهودان و ترسايان است كه در مكث ايشان در آن غار خلاف كردند چنان كه در عدد ايشان خلاف كردند لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: او را است- يعنى او داند- ناپيداييهاى آسمانها و زمين أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ: اى: ما ابصره و اسمعه: چون بينا است و شنوا است به خلاف و اختلاف اهل كتاب ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ: نيست ايشان را از فرود او هيچ دوستى و معبودى و پيش برنده كارى وَ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً: و هنباز نكند در حكم او هيچ كس را.
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وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ: و برخوان يا محمد آنچه وحى كردند به تو از نامه خداى تو لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ: بدل كننده نبود سخنان خداى را. سؤال: اى نه جاى ديگر گفت وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ پس چرا اينجا گفت لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ؟ جواب گفته اند اين نهى است، اى: نگر حرفى از اينچه به تو وحى مى كنيم بدل نكنى، و گفته اند مراد از اين كلمات وعد و وعيد است، آن را بدل كننده نبود كه نسخ و تبديل بر اوامر و نواهى شرعى روا بود بر اخبار روا نبود، و گفته اند مراد از اين كلمات قرآن است، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1422
بدون خداى كس نتواند كه از آن حرفى تبديل كند زيرا كه قرآن منظوم است به نظم معجز، تصرف در آن جز به قدرت كامله ممكن نبود وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً: و نيابى از دون او پنه گاهى، يعنى گر حرفى بدل كنى كس ترا از عذاب او نگه ندارد.
وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ: و نگه دار تن خويش را يا محمد بازان كسان كه مى خوانند خداى خويش را بامداد و شبانگاه چون درويشكان مؤمنان كه بامداد و شبانگاه به طاعت و به ذكر خداى مشغول باشند يُرِيدُونَ وَجْهَهُ: اى: رضاه: او را خواهند و رضاى او خواهند.
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گفته اند در اين تقديم و تأخير است، اى: و احبس نفسك بالغداة و العشىّ مع الذين يدعون ربّهم. شأن نزول اين آيت آن بود كه عيينة بن حصن الفزارى مهترى بود از مهتران عرب، رسول را گفت: ما را باز نمى دارد از آمدن نزد تو مگر اين گروهى فقرا و حقرا و غربا كه به گرد تو درآمده اند چون سلمان و بلال و صهيب و بو ذر، ايشان را بران تا ما در تو پيونديم آن گه همه اشراف عرب در تو پيوندند، و گر ايشان را بنرانى در روزى ايشان را يك بار بار ده، ديگر ما را. اين آيت فروآمد. و گفته اند اين آيت در رسالت عمر خطّاب آمد كه مهتران قريش او را رسول كردند به مصطفى عليه السّلام و قصّه آن در وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ گفته آمد وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ: و درمگردان دو چشم تو از ايشان سوى جز ايشان تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا: اى مى آرايش زندگانى نزديكترين اين جهانى خواهى.
محمد هيصم گفتى: بسا فرقا در فضل ميان اين درويش است كه خداى تعالى فا مصطفى گفت نگر چشم از روى وى بنگردانى و ميان آن توانگر كه فا مصطفى مى گويد نگر در روى وى ننگرى لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا: و فرمان مبر آن كس را كه غافل كرده ايم ما دل او را از ياد كرد ما، يعنى از توحيد ما و معرفت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1423
چون عيينة و جز او وَ اتَّبَعَ هَواهُ: و پس روى كردست كام و هواى او را وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً: و بود كار او گزاف كارى و ضايع كردن حق خداى همه روى و ريا.
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ: و بگو يا محمد سزا و درست از خداى شما، يعنى اين قرآن حق است و اين توحيد حق است از خداى شما فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ: هر كه خواهد ايمان آرد و هر كه خواهد كفر آرد. سؤال: چه معنى بود بندگان را مخيّر كردن ميان ايمان و كفر بعد ما كه ايمان واجب است و كفر محظور؟ جواب گفته اند معناه: من شاء اللَّه له الايمان يؤمن و من شاء له الكفر يكفر، يعنى تو يا محمد حق مى گوى هر كه خداى او را گرويدن خواهد بگرود و هر كه او را ناگرويدن خواهد نگرود. و گفته اند مخرج اين مخرج توبيخ است هر كه خواهد كه بگرود گو بگرو و هر كه خواهد كه نگرود گو مگرو و خود بيند سزاى خويش إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً:
بدرستى كه ما ساخته ايم ستمكاران را آتشى، و آن آتش دوزخ است أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها: به گرد ايشان درآمده بود سراپردهاى آن، يعنى در ميان آتش باشند جاويدان وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ: و گر فرياد خواهند فريادرسند ايشان را به آبى چون دردى زيت به گستى و گنده اى و چون سيم گداخته به گرمى. و آن آن بود كه تشنگى بر دوزخيان گمارند هزار سال، فرياد مى خوانند كه وا عطشاه، چون هزار سال برآيد فريشتگان عذاب لويذهاى آتشين پر كنند از قعر دوزخ از آن حميم و غسّاق كه از تنهاى دوزخيان فرودويده باشد و در قعر دوزخ چون دريا گرد آمده يَشْوِي الْوُجُوهَ: بريان كند و بسوزاند و بريزاند رويها را، هنوز بديشان نرسيده بود كه پوست و گوشت رويهاى ايشان فروبرد بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً: بدا شرابا كه آن بود و بدا نواگاها كه آن دوزخ بود. آن گه صفت مؤمنان پديد كرد گفت: تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1424
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند و كردند نيكيها به اخلاص إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا: ما ضايع نكنيم مزد آنكه نيكوكردار بود به اخلاص.
أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ: ايشانند كه ايشان را بود بهشتهاى پايستگى، و معنى عدن گفته آمد تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ: مى رود زير اشجار و مساكن ايشان جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ: پيرايه مى بركنند ايشان را در آنجا از دستورنجهاى از زر. سؤال:
دست اورنجن در دست مردان عيب است، پس چرا بهشتيان را بدان وعده كرد؟ جواب گوييم آن سوار زرّين نشان ملكت بود تا فريشتگان بدانند كه ايشان ملوك اند به رسم عرب و نيز رسم عرب بود كه هر مبارز كه دشمن خود را مقهور كند ياره در دست كند، بهشتيان را آن در دست كنند تا خلق بدانند كه ايشان دشمن مهين چون هوا و شيطان را مقهور كرده اند و ملوك وار در بهشت ابدى فروآمده وَ يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ: و بپوشند جامهاى سبز از تنك ترين ديباى وَ إِسْتَبْرَقٍ: و از ديباى ستبر. و گفته اند سندس بدان لطافت بود كه هفتاد هزار از آن ببايد تا چون برگ لاله بود و در تفسيرها آمده است كه سندس الجنّة مازق من الديباج، و الاستبرق ما ثخن من الديباج، و گفته اند سندس جامه آزادگان بود و استبرق جامه زيردستان بود و گفته اند سندس جامه بيرونى بود و استبرق جامه اندرونى بود و گفته اند سندس كسوت را بود و استبرق فرش را مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ: تكيه زده باشند در آن بهشت بر تختها [ى] آراسته. أرائك جمع اريكه بود و اريكه تخت آراسته بود به حجال نِعْمَ الثَّوابُ: آنت نيك پاداشى وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً: و آنت نيك نواگاهى كه بهشت مؤمنان را بود.
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وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ: و بزن و پديد كن يا محمد ايشان را داستانى به دو مرد، يعنى برخوان بر ايشان از قرآن حديث آن دو مرد يهودا و بو قطروس. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1425
و ايشان دو برادر بودند در بنى اسرائيل ايشان را هشت هزار دينار ميراث رسيد از پدر، هر يكى چهار هزار دينار برگرفتند. بو قطروس منافق بود و يهودا مخلص بود. بو قطروس بشد هزار دينار در ضيعتى كرد، باغى و بستانى نيكو بساخت دو جاى خرم روى فا روى در ميان رز و حوالى آن خرمابنان و ديگر ميوه ها و در ميان كشتزار و جوى آب روان در ميان. يهودا برفت از مال خويش هزار دينار در كار خداى كرد اوميد باغ و بستان بهشت را. بو قطروس بشد هزار دينار ديگر در كوشكى كرد، در ميان آن ضيعت كوشكى بكرد زيبا و آراسته، بر آنجا منظرهاى خوش بكرد. چون يهودا آن بشنيد هزار دينار ديگر در كار خداى كرد اوميد درجات و قصور بهشت را. بو قطروس بشد هزار دينار ديگر به غلامان و كنيزكان آراسته بداد و در آن كوشك به خدمت پيش خويش به پاى كرد. يهودا برفت هزار دينار ديگر در كار خداى كرد بر اميد حور و غلمان و ولدان بهشت را.
بو قطروس برفت و هزار دينار ديگر بر ستور و تجمّل كرد. يهودا برفت آن هزار گانه كه مانده بود در كار خداى كرد اوميد مراكب و حلى و حلل بهشت را. بو قطروس را كار اين جهانى تمام ببود و يهودا مفلس گشت.
بو قطروس بعمدا دست يهودا گرفت و وى را در ميان آن جايهاى خويش بگردانيد و آن همه توانگرى خويش فرا وى نمود پس گفت «بينى كه خردمندان چنين كنند كه من كردم و نادانان چنان كنند كه تو كردى».
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يهودا گفت «مرا سرزنش مكن كه مال خويش را در باقى بكار بردم تا روز قيامت مرا باقى بود و تو در فانى بكار بردى كه ساعت تا ساعت اين را زوال آيد». بو قطروس گفت «من چنان دانم كه اين نعيم را هرگز زوال نيايد و مى انديشم كه قيامت نخواهد بود و گر باشد هم حال من آن جهانى به باشد چنان كه اين جهانى به است». يهودا گفت «اى برادر، شومى دنياى تو بدانجا رسيد كه از قيامت مى انكار كنى، من بارى گرچه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1426
درويشم گرويده خداى خويشم». يهودا اندوهگن بازگشت، شب درآمد خداى عزّ و جلّ صاعقه اى بر آنجا فرستاد خاكى برآورد. ديگر روز بو قطروس مى آمد و دست مى خاييد از اندوه و حسرت كه در آن شب آن باغ و بوستان او زير و زبر گرديده بود و آن كوشك او زير زور شده و آن زيردستان او همه بمردند و آن تجمّل او همه هلاك شد و او تنها بماند.
خداى تعالى مثل آن دو مرد در قرآن ياد كرد مر كافر و مؤمن را تا بديشان عبرت گيرند و بدانند كه به دنيا نبايد نازيد جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ: كرده بوديم يكى را از ايشان دو بستان از انگور بنان وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ: و به گرد آن درآورده بوديم خرما بنان وَ جَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً: و كرده بوديم ميان آن كشتزارى.
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كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها: آن هر دو بستان بر بدادى ميوه آن بتمامى وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً: و بنكاستى از ميوه آن چيزى، و گفته اند معناه: هيچيز نبود در باغ دنيا كه نه در آنجا بود. سؤال: چرا گفت كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ نگفت اتتا بعد ما كه خبر از دو است؟ جواب گوييم معنى آن است كه كلّ واحدة منهما اتت، هر يكى از آن جداگانه ميوه تمام بدادى. سؤال: چرا گفت وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ نگفت منها بعد ما كه خبر از جنت است و جنت مؤنث است؟ جواب گوييم منه اين ها كنايت از اكل است و اكل و ثمر مذكّر است وَ فَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً: و روان كرده بوديم در ميان آن دو بستان جوى بزرگ.
وَ كانَ لَهُ ثَمَرٌ: و بود او را- يعنى بو قطروس را- خواسته اى، و گفته اند ثمر جمع ثمار است ميوه هاى بسيار فَقالَ لِصاحِبِهِ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ: پس گفت مر يار او را- يعنى برادر او را يهودا- و او با وى سخن مى گردانيد به مفاخرت و مجاوبت أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا: من از تو بيش ام به خواسته وَ أَعَزُّ نَفَراً:
و گوانجى ترم به گروه، يعنى به خدم و حشم و عبيد و اما. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1427
وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ: و دررفت در آن بستان او و او ستمكار بر تن خويش به شرك، و گفته اند به عجب قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً: گفت نپندارم كه نيست گردد اين نعمت هرگز.
وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً: و نپندارم كه قيامت بود كه برخيزد وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً: و گر بازگردانند مرا با خداى من روز قيامت هراينه بياوم به از اين بازگشتن جاى، يعنى گر قيامت بود هم مرا به بود.
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قالَ لَهُ صاحِبُهُ: گفت او را يار او يعنى برادر او يهودا وَ هُوَ يُحاوِرُهُ: و او سخن مى گردانيد با وى به انكار و اكفار وى أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ:
اى كافر شدى بدان خداى كه بيافريد ترا از خاكى ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ: پس از قطره اى آب پشت ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا: پس تمام و راست اندام بيافريد ترا مردى، مكافاتش اين كردى كه از او انكار آوردى. سؤال: چرا او را گفت أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ بعد ما كه او خود مقرّ بود به خداى كه مى گفت وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي. جواب گوييم وى مى گفت وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي به شرط كه اگر بود، يعنى خود نبود، و نيز هر كه انكار كند از قيامت كافر بود به خداى زيرا كه ايمان آن بود كه واقع بود بر شرايط آن و يكى از شرايط ايمان اقرار است به قيامت و بو قطروس به قيامت اقرار نداشت پس به خداى خود ايمان نداشت. يهودا گفت:
لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي: بيك من گويم او است خداى من وَ لا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً: و هنباز نيارم به خداى خويش چنان كه تو. سؤال: چه شرك ديد يهودا از برادر خويش تا مى گفت شرك نيارم به خداى خويش چنان كه تو؟
جواب گوييم شرك بو قطروس آن بود كه آن نعمت را از خود و از كفايت خود مى ديد نه از خداى. سؤال: لكنّا الف در بن لكن چرا درآورد بعد ما كه خبر از خداى مى كرد گفت هُوَ اللَّهُ رَبِّي؟ جواب گوييم معناه: لكن انا اقول، و گفته اند لكنّا در اصل لكنّ بود به تشديد الف درآوردند اشباع را. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1428
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وَ لَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ: چرا نه چون درشدى در بوستان تو قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ: گفتى آن بود كه خداى خواهد، آن نعمت از فضل خداى ديدى و گفتى لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: نيرو نبود مگر به خداى، يعنى بنده را قوّت و كفايت نبود مگر به توفيق خداى إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً: اگر مى بينى مرا كه كمترم از تو به خواسته و فرزند. سؤال: چرا نگفت ان ترن اقلّ منك مالا و ولدا، اين انا چرا درآورد؟ جواب گوييم انا در چنين موضع قصر و حصر حكايت را درآرند بر خود، چنان كه گفت إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ.
فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ: شايد بود كه بدهد مرا خداى من به از بستان تو در آن جهان وَ يُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ: و بفرستد بر آن بستان تو عذابى از آسمان فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً: تا گردد اين جاى تو خاكى نسود خالى از نبات.
أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً: يا گردد آب آن به زمين فروشده فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً: نتوانى آن را جستن به ميتين و دلو و رسن.
وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ: هلاك كردند آن ميوه هاى او را. ثمر به ضمّ ثا و ميم جمع ثمار بود و ثمر به فتح جمع ثمرة بود و ثمر نيز مال بود. در اخبار است كه احاطت آن جاى آن بود كه زمين زلزله گرفت و آتش از زور فروآمد همه هلاك شدند فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها: بو قطروس چون بامداد رسيد مى گردانيد دو كف دست خويش را از حسرت بر آنچه بكار برده بود در آنجا وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها: و آن همه افتاده بود بر چفتهاى آن، درختان افتاده و ديوار بر زور آن، زير و زبر ببوده وَ يَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً: و همى گفت كاشكى من هنباز نياوردمى با خداى من كس را.
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گفته اند شرك او آن بود كه در سرّ بت پرست بود، و گفته اند شرك او آن بود كه آن نعمت را از خويشتن و جلادت و كفايت خويش مى ديد نه از خداى. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1429
وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ: و نبود او را گروهى كه نصرت كردندى او را و نگه داشتندى از عذاب خداى وَ ما كانَ مُنْتَصِراً: و نبود خود نگه دارنده خويش و نه كين خواهنده.
هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ: آن روز آنجا پديد آيد كه پادشاهى خداى را سزد، يعنى روز قيامت بود كه پادشاهى خداى را مسلّم بود كه هيچكس دعوى نتواند كرد. ولايت به فتح واو و ولايت به كسر واو هر دو روا است، گفته اند هر دو يكى بود چون وصايت و وصايت و آن پادشاهى بود و گفته اند ولايت به فتح واو ملكت بود و گفته اند نصرت بود و ولايت به كسر واو صفت والى بود. الحقّ به رفع خوانده اند و به خفض خوانده اند، چون به رفع خوانى صفت ولايت بود و به خفض صفت اللَّه بود. سؤال:
چرا آن روز را خاص كرد بدانكه ولايت خداى را بود، بعد ما كه امروز هم او را است؟ جواب گوييم بلى امروز پادشاهى هم خداى را سزد لكن هر كس دعوى مى كند در بعضى، آن روز هيچ كس را دعوى نماند همه او را مسلّم بود هُوَ خَيْرٌ ثَواباً: او به به پاداش دادن، يعنى او بهين پاداش دهنده است وَ خَيْرٌ عُقْباً: و بهين مكافات كننده و بهين عاقبت دهنده.
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا: و بزن و پديد كن يا محمد ايشان را- يعنى اهل مكه را- داستان زندگانى نخستين و بتّرين، ردّ قول بو قطروس را كه نعمت دنيا را مى باقى پنداشت كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ:
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چون آبى كه فروآورده باشيم آن را از آسمان و از ميغ. زندگانى دنيا را به آب آسمان ماننده كرد زيرا كه آب آسمان قطره قطره آيد كه اگر به يك راه آمدى در آن فساد جهان بودى، زندگانى هم چنان يك يك نفس دهند زيرا كه اگر به يك بار دادندى در آن تباهى خلق بودى. و نيز زندگانى مردم را به آب آسمان ماننده كرد تا خلق بدانند كه اجل كم و بيش و پس و پيش نبود اگر به آب زمين ماننده كردى، بودى كه كس را فرا دل تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1430
آمدى كه مگر اجل كم و بيش بود چنان كه آب چشمه و كاريز و رود و چاه كم و بيش بود، و ديگر قولها در إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا گفته آمد فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ: پس آميخته گشت بدان نبات زمين، يعنى آب باران به تخم نباتها آميخته گردد و نبات را قوّت كند تا برويد و بجاى رسد فَأَصْبَحَ هَشِيماً: پس گردد كوفته تَذْرُوهُ الرِّياحُ: مى پاشد آن را بادها همچنين مردم بربالد آن گه در نقصان افتد آن گه كوفته مرگ گردد و بريزد و خاك پاشيده گردد وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقْتَدِراً: و بود و هست خداى بر هر چيزى از مثل زدن و زنده كردن خلق و از حال به حال گردانيدن و ميرانيدن و برانگيختن توانا.
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الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا: خواسته و پسران آرايش زندگانى نخستين است، و خردمند به آرايش مشغول نشود وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ: و آن ماندهاى نيك خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً: به بود بنزديك خداى تو پاداشى وَ خَيْرٌ أَمَلًا: و به به اوميد. گفته اند الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خيرات است، و گفته اند پنج نماز است، و گفته اند بهشت است و نعيم آن، و گفته اند سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر است، چنان كه در خبر است از پيغامبر عليه السلام كه روزى بيرون آمد و گفت: خذوا جنّتكم من النار. قالوا يا رسول اللَّه و ما جنتنا من النار؟ قال: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر ثم قال: هنّ المنجيات هنّ المجتات هنّ المعقبات هنّ الموجبات هنّ الباقيات الصالحات. و گفته اند اين باقيات صالحات توفيق خيرات است، و عصمت از سيّآت به از همه دنيا. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: اين باقيات صالحات فقر و بنات است زيرا كه اين را در برابر مال و بنين ياد كرد و مقابل مال و بنين فقر و بنات باشد و گفته اند اين باقيات صالحات مال بداده است و فرزند بمرده زيرا كه مال ترا آن گه باقى گردد كه بدهى و فرزند آن گه شفيع گردد كه بميرد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1431
وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ: و آن روز كه روز قيامت بود از جاى برداريم و برانيم كوه ها را، و آن آن وقت بود كه كوه ها را از زمين بركنند و در هوا مى گردانند تمر مر السحاب آن را گردى گردانند. و گر تسيّر الجبال به فتح تا و يا و به رفع جبال خوانى: آن روز كه مى رود كوه ها در هوا و گر تسيّر خوانى به ضم تا و فتح يا: آن روز كه برانند كوه ها را وَ تَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً:
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اى: خارجة ظاهرة: بينى زمين را بيرون آمده از زير كوه ها خالى پديد آمده وَ حَشَرْناهُمْ: و برانگيزيم ايشان را فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً: و فرونگذاريم از ايشان كسى را لا بل كه همه را برانگيزيم.
عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا
: و عرضه كنند ايشان را بر خداى تو برسته، و گفته اند گروه گروه امّت امّت قَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
: بدرستى كه به ما آمده باشيد خالى و فرد از دنيا چنان كه بيافريديم شما را اول بار كه از مادر بزاديدلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً
: بيك مى دعوى كرديد كه نكنيم ما شما را هنگام گاهى حشر را و سؤال را و حساب را و جزا را.
وَ وُضِعَ الْكِتابُ: و درنهند نامها را در دستها فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ: بينى بدكاران را ترسان از آنچه در آن نامه بود وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا: و گويند اى واى بر ما ما لِهذَا الْكِتابِ: چه بوده است اين نامه را لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها: كه فرونگذارد خردى و نه بزرگى از گفتار و كردار كه نه همه شمرده اند آن را. گفته اند صغيرة گماريدن بود و كبيرة خنديدن و گفته اند الصغيرة كاللحظة و اللفظة و المزة و الفكرة و الحركة، فضيل عياض گفتى ضجّوا من الصغائر قبل الكبار، نخست از خرد خرد فا بانگ آيند از آنكه دانند كه چون صغيرة را فرونگذاشتند همه را بر ما گرفته اند وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً: و بياوند هر آنچه كرده باشند از خير و شر خرد و بزرگ حاضر نبشته در نامه. سؤال: اى نه صغيره مجتنب كباير را آمرزيده بود چرا ببينند؟ جواب گوييم اين و وجدوا ما عملوا صفت گناه كاران تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1432
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است نه صفت مجتنب كباير و گفته اند هر چند صغاير مجتنب كباير مغفور بود هم در ديوان مكتوب بود تا بنده بداند كه چه كرده است، آن گه خداى تعالى آن را بيامرزد وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً: و ستم نكند خداى تو بر كس نه به كم كردن ثواب نه به افزودن عذاب.
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ: و ياد كن چون گفتيم ما فريشتگان را كه سجود كنيد مر آدم را سجود كردند مگر آن نوميد كانَ مِنَ الْجِنِّ: كه بود از پريان. سؤال: اگر ابليس از پريان بود پس چگونه مأمور گشت به امر ملائكه به سجود آدم؟ جواب گفته اند كانَ مِنَ الْجِنِّ اى: اب الجنّ كه پريان و ديوان همه فرزندان اواند و لكن متمرّدان ايشان را شياطين گويند و ديگران را جنّ. چون فريشتگان به زمين آمدند و پريان را همى نفى كردند از زمين، ابليس خويشتن را به زرق و نفاق بر ايشان بست و ايشان را دلالت مى كرد بر پريان تا جمله پريان را از روى زمين به جزاير دريا تاختند و او را با خود نگاه داشتند، وى را هم چون خويشتن پنداشتند تا خداى عزّ و جلّ گفت إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ، آخر خداى تعالى اسرار وى را به سبب آدم فرا فريشتگان نمود و مأمور به امر ايشان از آن بود كه در ميان ايشان بود. و گفته اند كانَ مِنَ الْجِنِّ اى: صار من الجنّ، چون آن معصيت بكرد كافر شد، از پريان گشت و ديو گشت و از پيش فريشته بود. و گفته اند كانَ مِنَ الْجِنِّ اى: من خزّان الجنان، و ايشان گروهى اند از خازنان بهشت، ايشان را جنّ گويند و وى از ايشان بود خداى عزّ و جلّ او را مسخ كرد و اللَّه اعلم فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ: اى: خرج:
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بيرون آمد از فرمان خداى او أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي: اى مى فرا گيريد او را و فرزندان او را دوستانى و معبودانى و يارانى از فرود من كه خداام وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ: و ايشان شما را دشمن اند. سؤال: چرا گفت او را و فرزندان او را مى دوست داريد بعد ما كه هرگز آدمى ديو را دوست ندارد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1433
كه نه او را نماز كند و نه او را روزه دارد. جواب گوييم مراد از اين موالات آن است كه آدمى به فرمان او و به وسوسه او معصيت كند بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا: بد آمد ستمكاران را بدلى، يعنى شيطان را به رحمان بدل گرفتند.
ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: حاضر نكردم ايشان را به آفريدن آسمانها و زمين و نه يارى خواستم از ايشان. در اين آيت حجّت است بر آنكه خلق غير مخلوق است، زيرا كه گفت حاضر نكردم كافران را به خلق آسمان و زمين و ايشان حاضراند به مخلوقات، آن واجب آمد كه خلق غير مخلوق بود وَ لا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ: و نه نيز به آفريدن تنهاى ايشان. در اين نيز همان حجّت است كه ياد كرديم وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً: و نه نيز سزد كه بودمى فرا گيرنده گم كنندگان را يارانى در صنع خداى، و خوانده اند و ما كنت به نصب تا تا نهى باشد از معاضدت و موافقت با شيطان.
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وَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ: و آن روز كه روز قيامت بود خداى گويد- و اگر نقول به نون خوانى خداى گفت كه ما گوييم- بخوانيد آن هنبازان مرا كه مى دعوى كرديد هنبازى ايشان با من تا شفاعت كنند شما را. سؤال: از دو بيرون نيست بتان هنبازان خدا بودند يا نه، اگر بودند پس چرا انكار آيد بر مشركان كه آن را مى هنبازان خدا گويند و اگر نيستند پس چرا گفت شركائى؟ جواب گوييم بتان هنبازان خداى نباشند و آنچه گفت شركائى به دعوى مشركان گفت كه ايشان چنان دعوى كردند فَدَعَوْهُمْ: بخوانند ايشان را فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ: پاسخ نكنند ايشان را، از آنكه آنچه بتان باشند خود جماد باشند، سخن نتوانند گفت و آنچه مميّز باشند اجابت نكنند ايشان را به حصول مراد ايشان، وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. سؤال: جاى ديگر گفت كه معبودان كافران تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1434
جواب ايشان بازدهند گويند ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ و اينجا مى گويد جواب ايشان بازندهند، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين كه اينجا مى گويد فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ نفى اجابت شفاعت است كه ايشان را اجابت نكنند به شفاعت، اما آنجا اجابت كنند به انكار عبادت ايشان به خصومت وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً: و كرده باشيم دوستى ميان ايشان سبب هلاكت. اين بين وصل بود، و گفته اند معناه: پديد آريم ميان ايشان وادى از آتش كه همه در آن افتند و هلاك شوند جاويد، موبق هلاكت بود و موضع هلاكت بود.
وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ: و ببينيد بدكاران آتش دوزخ را فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها:
بى گمان كردند كه ايشان در او افتيدنى اند و درشونده در آنجاى وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً: و نياوند از آن دوزخ بگشتن جايى و پنه گاهى.
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وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ: بدرستى كه فادوا گردانيديم ما در اين قرآن مردمان را از هر گونه داستان به وعد و وعيد و امثال و حجج و اخبار و قصص وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْ ءٍ جَدَلًا: و بود و هست مردم بيشتر چيزى به پيكار كردن گفته اند اين انسان مراد از اين كافر است و گفته اند عام است.
وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا: و بازنداشت مردمان را از آنكه بگرويدندى إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى: چون آمد بديشان راه نمودن و راه نماينده. سؤال: هدى بى هدايت ايمان چون بود تا گفت ايشان را هدى بود و ايمان نه؟ جواب گوييم اين هدى دعوت است و بيان و دلالت و اين هدى بى ايمان و بى هدايت بود و آن رسول و قرآن و دليل است وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ: و آمرزش خواهند از خداى ايشان إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ: مگر آنكه بديشان آيد نهاد پيشينيان، يعنى عذاب ايشان چون خسف و مسخ و قذف أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلًا: يا بديشان آيد عذاب روياروى چنان كه روز بدر، يعنى آن عذاب را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1435
مانده اند. و گر قبلا به ضم قاف و با خوانى گروه گروه.
وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ: و نفرستاديم ما پيغامبران را مگر مژدگان دهندگان مطيعان را به بهشت و بيم كنندگان عاصيان را از دوزخ وَ يُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ: و پيكار مى كنند آن كسان كه نگرويده اند به نادرست يعنى به شرك و شبهت لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ: تا بلغزانند و باطل كنند بدان حق را، يعنى توحيد را و گفته اند دلائل و حجج را و گفته اند رسول را وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ ما أُنْذِرُوا هُزُواً: و فراگرفته اند سخنان و آيتهاى مرا و آنچه بيم كردند ايشان را بدان خندستانى.
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وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ: و كه بود ستمكارتر از آن كس كه پند دادند او را به نشانهاى خداى او و به سخنان او و او روى بگردانيد از آن و از كار بستن آن و فراموش كرد آنچه كرد و پيش فرستاد دو دست او يعنى كرده خويش را إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ: ما كرده ايم بر دلهاى ايشان پوشينها از نكرت تا درنياوند حق را وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً: و كرده ايم در گوشهاى ايشان كرّى تا فرانشنوند حق را وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً: و اگر بازخوانى ايشان را با راه راست چون اسلام و قرآن و حجّت راه نياوند آن گه هرگز. و اين صفت آن گروه است كه معلوم خداى بود كه ايشان بر كفر از دنيا بيرون شوند.
وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ: و خداى تو يا محمد آمرزگار است خداوند بخشايش، اى: خداوند رحمت است به تأخير عذاب از كافران و خداوند بخشايش بر مؤمنان لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا: اگر بگيردى ايشان را بدانچه كرده اند لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ: هراينه بشتابدى ايشان را به عذاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ: بيك ايشان را وعده گاهى است به عذاب لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا:
نياوند از فرود او و عذاب او پناه گاهى.
وَ تِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ: و آن ديهها و شهرهاى كافران بودند كه هلاك تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1436
كرديم ما ايشان را لَمَّا ظَلَمُوا: چون ستم كردند به ظلم شرك و معاصى وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً: و كرده بوديم ما هلاكت ايشان را و اهلاك ايشان را وعده گاهى.
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وَ إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ: و يادكن يا محمد چون گفت موسى شاگرد خويش را يوشع بن نون لا أَبْرَحُ: لا ازال اطوف فى الارض: من وانگردم از آنكه مى روم در زمين حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ: تا برسم به فراهم رسيدن جاى دو دريا، درياى پارس و درياى روم أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً: يا مى گردم تا روزگار دراز، حقب هشتاد سال بود و گفته اند حقبا: دهرا. و آن آن بود كه موسى عليه السّلام انديشيد كه هيچ كس از وى عالم تر نيست، فرا خداى عزّ و جلّ گفت «اى بار خداى، ترا هيچ بنده هست از كليم تو عالم تر؟». گفت «هست». گفت «كجا است تا من او را شاگردى كنم». گفت «آنجا كه مجمع البحرين است». گفت «كيست آن كس؟». گفت «خضر بن عاميل»، و گفته اند نامش بليا بن ملكان بود لكن او را خضر گفتند لخضرته كه هر جا كه وى فرارفتى سبز گشتى و يسع گويند او را نيز لسعة علمه. موسى مر يوشع را گفت «من رفتم به طلب خضر». يوشع با وى برفت.
فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما: چون برسيدند به فراهم آمدن جاى ميان دو دريا فراموش كردند و بگذاشتند ماهى ايشان را. و آن آن بود كه چون آنجا رسيدند كه خداى عزّ و جلّ نشان داده بود چشمه اى آب پيش آمد و آن آب حيوان بود. موسى خضر را آنجا مى طلب بايست كرد كه بر سر آن چشمه سنگى بود جاى خضر در پس آن سنگ بود موسى ندانست بگذشت. يوشع بازايستاد تا از آن آب دست و روى شويد ماهى داشت در زنبيل زاد موسى را- گويند بريان بود و گويند مالح بود- آن را از دست فرونهاد و دست و روى بشست، قصد كرد كه زنبيل برگيرد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1437
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قطره اى از آن آب بر آن ماهى چكيد، زنده گشت در آب جست. يوشع را از آن عجب آمد، خواست كه موسى را از آن خبر كند نگاه كرد موسى دور برسيده بود و دريا در پيش بود بر آن مى گذر بايست كرد. چون يوشع در موسى رسيد موسى در دريا رفته بود، راه شكافته در ميان دريا پديد آمد، موسى در آن راه مى گذشت و يوشع بر اثر وى تا يك راه از آن بگذشتند.
يوشع از تعجّب آن حال كه دريا را چنان ديد حديث ماهى فراموش كرد، موسى را بنگفت تا موسى فروآمد، گرسنه شده بود چاشت خواست از يوشع آن گه يوشع را حديث ماهى ياد آمد. آن است كه خداى عزّ و جلّ گفت فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً: فراگرفت موسى راه او در آن دريا راهى مانند سنبى مى رفت در آن رفتنى. و گفته اند فاتّخذ سبيله آن ماهى بود كه راه مى برد در آن دريا، و آن آن بود كه آب حيوان بدو رسيد زنده گشت خويشتن را در آن دريا اوكند چون ستاره اى روشن در آن دريا مى گذشت و موسى و يوشع بر اثر وى.
فَلَمَّا جاوَزا: چون هردوان بگذشتند از دريا قالَ لِفَتاهُ: موسى گفت مر شاگرد خويش را يوشع آتِنا غَداءَنا: بده ما را چاشت ما، يعنى ماهى بيار تا بخوريم لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً: بدرستى كه رسيد ما را در اين سفر رنجى.
قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ: يوشع گفت اى ديدى آن گه كه ما مأوى گرفتيم بدان سنگ بر كنار آن چشمه فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ: من آنجا فراموش كردم ماهى را. سؤال: آنجا از يوشع فراموشى نبود كه مى ديد بعيان كه آن ماهى پيش وى زنده گشت و در آن آب جست، پس چرا گفت فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ؟ جواب گوييم فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ اى: تركته، ماهى را آنجا دست بداشتم فراموش كردم كه ترا بگفتمى وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ: و فراموش نكرد آن حال را بر من مگر ديو كه ياد كردمى آن ترا. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1438
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موسى چون آن بشنيد گفت اللَّه اكبر، مقصود من آنجا بود وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً: و فراگرفت راه او در آن دريا به عجب، عجبا شگفتى مى كرد موسى از آن راه كه هم چنان چون سنبى پديد آمده بود و هم چنان بمانده تا موسى در بازگشتن بر آن مى گذشت و گفته اند وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ خبر از گذشتن يوشع است كه آن وقت كه آن ماهى از وى بشد وى روى به دريا نهاد از پس موسى و از آن راه تعجّب مى كرد.
قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ: موسى گفت آن بود كه ما بوديم كه مى جستيم آن را، يعنى جايگاه خضر فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما: بازگشتند بر پيهاى ايشان قَصَصاً: يقيصان قصصا: پى مى بردند پى بردنى تا بدانجا رسيدند.
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فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا: بيافتند بنده اى را از بندگان ما، يعنى خضر. در اخبار است كه موسى فازان سنگ رسيد نگه كرد حوالى آن سبز ديد، وى بدانست كه آن نشان خضر است كه وى آب حيوان خورده است، هر جا كه فرارسد زنده گردد و سبزى پديد آيد. موسى نگاه كرد خضر را ديد در نماز ايستاده، بيستاد تا خضر سلام بازداد، فرارفت بر وى سلام كرد كه «السلام عليك يا خضر». خضر گفت «و عليك السلام يا نبىّ بنى اسرائيل و يا راعى شعيب». موسى گفت «تو چه دانستى كه من نبىّ بنى اسرائيل ام و شبان شعيب ام؟». خضر گفت «آن بار خدايى كه ترا به من راه نمونى كرد ترا از پيش فرا من نمود» آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا: بداده بوديم او را بخشايشى از نزد ما و آن رحمت آن است كه مهربان ترين خلق است بر بندگان خداى در دريا باشد جايى كه كار بر قومى سخت بيستد و بيم هلاكت بود دعا و تضرع كنند، خداى عزّ و جلّ علم آن مر خضر را الهام كند تا وى از شفقت بر ايشان ايشان را درياود و مسكن وى بيشتر در دريا باشد، كم باشد كه بيرون آيد و باشد كه بيرون آيد به ديدار الياس و مسكن الياس در بيابان بود و باشد كه در دريا شود به ديدار خضر و هر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1439
سالى يك بار به موقف حاضر آيند بهم ديدار كنند و يكديگر را وصيت كنند در تيمار بردن خلق را و دعا كنند گنه كاران امت محمد را. در اخبار است كه از پيغامبران خداى عزّ و جلّ چهار زنده اند دو در آسمان ادريس و عيسى و دو در زمين خضر و الياس عليهم السلام وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً: و درآموخته بوديم ما او را از نزد ما دانشى و آن علم خواص اشيا و كواين و غايبات و غوامض اشيا است.
قالَ لَهُ مُوسى: گفت او را موسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً: هيچ پس روى كنم ترا بر آنچه درآموزى مرا از آنچه درآموخته اند ترا صوابى.
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قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً: خضر گفت تو نتوانى با من صبر كردن، يعنى تن ترا مطاوعت نكند به صبر كردن با من زيرا كه من كارهايى كنم عجب، تو راه فازان ندانى تندى بكنى، دل من از تو سرد گردد ترا بر صحبت من بركت نبود.
وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً: و چگونه شكيبايى كنى بدانچه نرسيده اى بدان به دانش، پيغامبران خداى نازك دل باشند نبايد كه ميان ما وحشت افتد.
قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً: موسى گفت زودا كه ياوى مرا گر خداى خواهد شكيبا. هم چنان بود كه خضر گفت و گر موسى نگفتى ان شاء اللَّه يك روز با خضر نماندى وَ لا أَعْصِي لَكَ أَمْراً: و نافرمانى نكنم ترا در كارى و فرمانى.
قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً: خضر شرط كرد بر موسى گفت گر مرا پس روى كنى- يعنى شاگردى كنى- مپرس مرا از چيزى- يعنى از كارى كه من كنم- تا من خود ترا ياد كنم از تأويل آن ياد كردنى. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: متعلّم را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1440
چنان بايد كه چون با استادى صحبت دارد همه به تعلّم و تحصيل خويش مشغول باشد و هيچ گونه بر آن استاد اعتراض نكند و نيز بر محنت صبر كند زيرا كه لا يستطاع العلم براحة النفس، نبينى كه خضر چون استادى خواست كرد او را اول اين شرطها بر موسى گرفت تا موسى اين شرطها درنپذيرفت خضر او را به شاگردى فرانستد.
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فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ: برفتند هردوان- خضر و موسى و گويند چون موسى خضر را بيافت يوشع را باپس فرستاد تا هارون را و قومش را خبر كند كه موسى خضر را بيافت تا دل مشغول ندارند، از آن است كه از آنجا فراتر خداى عزّ و جلّ نيز حديث فتى نكرد همه حديث موسى و خضر كرد- برفتند تا چون در آن كشتى نشستند. و آن آن بود كه خضر را مى بر دريا گذر بايست كرد براى شغلى چند را در كشتى نشست. سؤال: خضر را در كشتى نشستن چه حاجت بود بعد ما كه وى پايگاه دار بود بر سر آب برفتى چنان كه خواستى و در هوا برود چنان كه خواهد. جواب گوييم نشستن خضر در كشتى براى موسى بود و براى آن را كه در آن كشتى اهل فساد بودندى تا نهى منكر كند. چون در كشتى نشست خَرَقَها: سوراخ كرد آن را، تور تيز به دست گرفت و گويند شكنه اى به دست گرفت و آن كشتى را سوراخ مى كرد و مى بتوليد تا آب برآيد.
موسى آن بديد، زمانى صبر كرد، صبرش برسيد قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها:
گفت اى همى سوراخ كنى كشتى را تا غرق كنى اهل آن را. و گر ليغرق به يا خوانى و فتح يا و فتح را و رفع اهلها: تا غرق شود اهل آن لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً: بدرستى كه آوردى چيزى صعب بزرگ.
قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً: خضر گفت نه من مى گفتم ترا كه نتوانى با من صبر كردن. موسى با يك سوى كشتى شد سر بر زانو اندوهگن بنشست مى انديشيد كه من خود در بنى اسرائيل بازار بزرگ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1441
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داشتم و آن همه خلق گوش بر زبان من داشتندى تا من چه گويم تا آن را به جان فراستدندى من آن همه را فروگذاشتم بيامدم صحبت مردى گرفتم كه به يك حسبت كه بر وى بكردم با من اين همه درشتى بكرد، اين چه بود كه من به خود كردم. خضر به فراست بجاى آورد كه موسى چه مى انديشد گفت «اى موسى بگويم كه تو چه مى انديشى؟». موسى گفت «بگو». خضر بگفت راست چنان كه موسى مى انديشيده بود كه حرفى خطا نكرد. موسى را از آن سخت عجب آمد، پشيمان گشت از آن ناز كه بكرد، به عذر درآمد.
قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ: گفت مگير مرا بدانچه فراموش كردم عهد ترا وَ لا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً: و درمخواه از من از كار من دشخوارى، يعنى كار بر من بدين تنگى و دشخوارى مگير. آن گه مرغى بيامد، در پيش موسى و خضر منقار در دريا زد و به هوا برشد و ديگربار هم چنان بكرد سوى مشرق بپريد، و ديگربار هم چنان كرد و سوى مغرب بپريد. خضر گفت «يا موسى، دانى كه آن چيست كه او مى كند». گفت «ندانم». گفت «آن بنجشك مى گويد به خداى آسمان و زمين و خداى مشرق و مغرب كه علم همه اهل مشرق و مغرب و علم اهل هفت آسمان و هفت زمين در جنب علم خداى چندين قطره اى آب نباشد كه من به منقار برگرفتم در جنب دريا». موسى بيدار گشت و بر آنچه انكار كرده بود بر خضر پشيمانى خورد.
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً: هردوان برفتند تا بديدند جوانى را، نام او خشنود فَقَتَلَهُ: بكشت خضر او را، سر او را از تن جدا كرد. سؤال: غلام كودك بود و كودك را نشايد كشتن و گرچه مجرم بود، پس خضر او را چرا كشت؟ جواب گوييم آن غلام مردى بود بالغ و عاقل لكن عرب جوان را غلام گويند و باشد كه مرد را نيز طفل گويند قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1442
نَفْسٍ
:
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موسى گفت اى بكشتى تنى را بى گناه زاكية طاهرة بغير نفس بى آنكه تنى كشته بود لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً: بدرستى كه آوردى چيزى سخت منكر ناشناخته.
قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً: خضر گفت اى نه من گفتم ترا كه نتوانى با من صبر كردن. موسى بدانست كه خطا كرد، قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ ءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي: گفت اگر نيز بپرسم ترا از چيزى پس از اين با من نيز صحبت مكن، اين بار نيز فراگذار قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً: بدرستى كه از نزد من به عذر رسيدى گر نيز بر تو اعتراض كنم تو از من اعراض كن.
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها: برفتند هردوان تا بيامدند به اهل شهر انطاكيه طعام خواستند از اهل آن. سؤال: اى پيغامبران خداى گدايى كنند؟ جواب محمد هيصم گفتى: استطعما: جاى آن بود كه اهل آن شهر ايشان را طعام دادندى، از آنكه با ايشان زادى و رختى نبود نه آن است كه به زبان طعام خواستند كه انبيا از آن بهمّت تر باشند كه به زبان روان خواهى كنند فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما: ابا كردند كه ميزوانى كردندى ايشان را، و گويند خود در شهر نگذاشتند ايشان را كه شهر را حصار گرفته بودند از دشمنان، غربا را دروازه باز نمى كردند و سرماى سخت بود.
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موسى و خضر هردوان شب در سرما گرسنه بگذاشتند ديگر روز بامداد از آنجا برفتند، بر كنار آن شهر ديوارى بديدند، آن است كه گفت فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ: بيافتند در حدّ آن شهر ديوارى خواست كه بيفتادى و آن ديوارى بود عظيم، سيصد ارش طول آن، دويست ارش بالاى آن، چهل ارش ستبرناى آن از جا بچسپيده فَأَقامَهُ: خضر آن را راست كرد دوش فازان نهاد آن را با جاى برد، موسى را فراكرد تا سنگ و گل مى آورد تا آن را ببرزيد و استوار كرد و آن ديوار آن دو يتيم بود نام ايشان اصرم و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1443
صريم. چون خضر از آن بپرداخت قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً: موسى گفت هراينه گر خواستى فراگرفتيى بر اين كار مزدى چندان كه چاشتى خورديمى.
قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ: خضر گفت اين است جدايى ميان من و ميان تو كه بر كار خداى مزد اين جهانى خواهى صحبت مرا نشايى. و گر فراق به تنوين خوانى: اين جدايى است ميان ما و ميان تو. سؤال: چرا بر آن دو اعتراض كه موسى بر خضر از پيش بكرد خضر فراق نياورد؟ جواب گوييم زيرا كه اعتراض اول شفقت بود و دوم صلابت بود، سديگر اعتراض هوا بود و هوا هوان بار آرد. و گفته اند خضر بدان سديگر اعتراض اعراض كرد زيرا كه موسى شرط بر خضر گرفته بود كه ان سالتك عن شى ء بعدها فلا تصاحبنى سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً: هم اكنون بياگاهانم ترا به معنى آن كه تو نتوانستى بر آن صبر كردن. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خضر عليه السّلام نخواست كه خزازتى در دل موسى بماند از آن كارها كه ديد از خضر و غرض در آن بندانسته، وى را تفسير آن بكرد گفت:
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أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ: اما آن كشتى درويشان را بود كه كارى مى كردند- يعنى ملاحى- در دريا، كه ايشان ده برادر بودند هر ده اوگار، پنج از ايشان بر جاى مانده و پنج سبك تر بودند ملاحى كردندى و از همه دنيا آن كشتى داشتند بدان معاش مى ساختند در دريا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها: من خواستم كه سوراخ كنم آن را تا معيوب گردد از بهر آن را وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً: كه بود فرا پيش ايشان بر ساحل پادشاهى ستمكار- نامش جلندا- مى بگرفت هر كشتى را كه استوار بودى به غصب، و هر كشتى كه معيوب بودى آن را بنگرفتى من آن كشتى را معيوب كردم تا از دست دشمن برهد به خداوند بماند، تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1444
معيوب به خداوند بمانده به كه استوار به دست دشمن.
وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ: اما آن جوان كه بكشتم او را آن بود كه او را مادر و پدر بود هر دو مسلمان و بسامان فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً:
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دانستيم و ترسيديم كه وى از ايشان مى درخواهد از حدّ درگذشتن و از خداى بيزار شدن. و آن آن بود كه آن غلام پسرى بود دزد و ناباك، مادرش به ديهى بودى و پدرش به ديهى ديگر هر دو بسامان و شب خيز و آن پسر راه دارى كردى. شب بودى كه اول شب نزد مادر آمدى، نمودى كه من همه شب نزد تو باشم و در نيم شب پنهان برفتى و دزدى كردى و هم در شب بازآمدى ديگر روز بر اثرش بيامدندى دعوى كردندى، مادرش گفتى وى دوش همه شب پيش من بودست و بر آن سوگند خوردى بدروغ و با پدر هم چنان كردى تا آن مادر و پدر به سبب وى به طغيان و كفر مى افتادند. خداى عزّ و جلّ علم آن خضر را بداده بود، وى را فرمود تا آن پسر را بكشت و آن مادر و پدر را خلفى به از وى بازداد. در اخبار آمده است كه خداى عزّ و جلّ ايشان را بجاى آن پسر دخترى داد كه هزار پيغامبر از نسل وى پديد آمد، آن است كه گفت:
فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً: خواستيم ما كه بدل بازدهد خداى ايشان را به از وى به پاكيزگى و نزديك تر به رحم پيوستن و مهربانى.
وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ: اما آن ديوار كه راست كرديم مر دو كودك را بود دو يتيم در شهر انطاكيه، نام ايشان اصرم و صريم- و گويند صرم و صريم- آن مر ايشان را ميراث بود از هفتم پدر- و گويند از هفتادم پدر- بيهين ايشان نام وى كاشح آن ديوار را در جاى خويش بكرد و دو لوح زرين در زير آن پنهان كرد در آن لوح سخنان حكمت نبشته بود كه «عجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح و عجبت تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1445
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لمن ايقن بالنار كيف يضحك و عجبت لمن ايقن بالحساب كيف يعمل السيّئات و عجبت لمن ايقن بالجنّة كيف لا يعمل الحسنات و عجبت لمن ايقن بزوال الدنيا و تقلّبها باهلها كيف يطمئنّ اليها لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه». آن مرد خواست كه آن دو لوح زرين فرزندان او را بود تا ايشان را به زر آن نفع اين جهانى بود و به حكمت آن نفع آن جهانى بود. خداى عزّ و جلّ خواست كه آن دو لوح بدان دو كودك رسد و ايشان آن وقت خرد بودند و آن ديوار بچسپيده بود، گر بيفتادى آن گنج ضايع شدى و به خداوند آن نرسيدى. خداى عزّ و جلّ علم آن خضر را بداد تا آن را راست كرد. آن است كه گفت وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما: و بود در زير آن ديوار گنجى ايشان را، يعنى آن دو يتيم را وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً: و بود پدر ايشان نيك مردى، نامش كاشح، از بركت وى بود كه آن پسركان يتيم را نيك افتاد. در اخبار است قال اللَّه تعالى: انّى اذا اطعت رضيت و اذا رضيت باركت و انّ بركتى لتدرك السابع من الولد- و يروى لتدرك السبعين من الولد- و انّى اذا عصيت غضبت و اذا غضبت لعنت و انّ لعنتى لتدرك السابع من الولد، فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما: خواست خداى تو يا موسى كه ايشان برسند به قوّت خويش، يعنى به بلاغت رسند وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما: و بيرون آرند آن گنج ايشان رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ: آن بخشايشى بود از خداى تو ايشان را وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي: و نكردم من آن را به خودى خود ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً: آن است معنى آن كه تو نتوانستى بر آن صبر كردند. آن گه چون خضر تأويل آن كارها موسى را بگفت موسى پشيمان گشت بر آن اعتراضها كه بر خضر كرده بود، لكن سود نداشت چون جدا شد از خضر گفت «مرا وصيّتى كن».
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خضر گفت «كن بشّاشا و لا تكن غضابا، كن نفّاعا و لا تكن ضرّارا، لا تمش فى غير ارب و لا تضحك من غير عجب و انزع عن اللجاجة و لا تعير الخاطئين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1446
بخطاياهم و ابك على خطيئتك يا بن عمران». اين بگفت و از هم جدا شدند. موسى گرسنه بود چون از خضر جدا شد دعا كرد به خداى تا او را طعام دهد. خضر هم گرسنه بود لكن به توكّل در نماز ايستاد. گوسپندى در آن دشت پديد آمد، موسى آن را بگرفت و بكشت و پوست او فروكشيد و پاره كرد و از جايى ديگى حيلت كرد و آتش برافروخت، در آتش مى دميد و آب از چشم وى مى دويد و خضر يكسر دل فا نماز داده تا يك راه كه آن گوشت نيم پخته ببود، موسى آن را فرا پيش گرفت، همى طبقى از هوا فروآمد در پيش خضر به زمين آمد آراسته به طعامهاى گوناگون. موسى آن را بديد كه خضر فراخوردن گرفت، طمع مى داشت كه خضر او را بخواند خضر گفت «يا موسى تو صبر نكردى سزاى تو آن است، من صبر كردم جزاى من اين است».
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ: و مى پرسند ترا يا محمد از قصه ذو القرنين، و اين سؤال از آن سه سؤال است كه اهل مكه از قول اهل مدينه مصطفى را پرسيدند: حديث روح و حديث اصحاب الكهف و حديث ذو القرنين قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً: بگو يا محمد زود بود كه برخوانم بر شما از وى ياد كردى.
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قصه ذو القرنين: ذو القرنين اسكندر بن قيصر الرومى بوده است و گويند مصرى بود. وى را ذو القرنين گفتند از بهر آنكه وى قوم كافران را با دين حق خواند ايشان بر وى خروج كردند، وى را زخمى زدند بر يك نيمه سر وى، در آن هلاك شد. خداى عزّ و جلّ او را زنده كرد، ديگربار زخمى زدند بر ديگر نيمه سر وى، در آن هلاك شد. ديگربار خدا او را زنده كرد، آن دو نشان بر سر وى پديد بود وى را ذو القرنين از بهر آن گفتند. و گفته اند وى را ذو القرنين از بهر آن گفتند كه او را دو گيسوى بود به زر و مرواريد بافته، و گفته اند وى را ذو القرنين از بهر آن گفتند كه وى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1447
به خواب ديد كه دو كناره قرص آفتاب را بگرفتى به وقت طلوع و وقت غروب، ديگر روز آن خواب را بر معبّران عرضه كرد وى را ذو القرنين نام كردند. و گفته اند وى را ذو القرنين از آن گفتند كه وى دو سرو داشت.
و اللَّه اعلم. وى ملكت همه جهان بگرفت. در اخبار است كه از مسلمانان دو تن بودند كه ملكت همه جهان بگرفتند سليمان بن داود و ذو القرنين. و به اول كه به مقام پدر بنشست وى را نديمى بود نيك مرد، او را با حق خواند. اسكندر بر وى خشم گرفت، وى را حبس فرمود. خداى عزّ و جلّ فريشته اى را بفرستاد تا سقف آن زندان را بشكافت وى را با خانه رسانيد.
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سجّان ملك را بگفت، او را باور نداشت تا آن شكاف زندان را بديد. آن نديم وى در كوه شد نماز مى كرد. ملك با لشكرى عظيم قصد وى كرد تا او را بگيرد، صاعقه اى در ايشان افتاد، همه را بسوخت، ملك بيدار گشت، نديمش با وى آمد، او را تعليم خيرات كرد تا به سبب وى جدّ كرد در نصرت دين خداى، نخست ملك را كه مقهور كرد دارا بود و گويند دارنوش ملك فارس، گورى بود. ذو القرنين به وى نامه اى نبشت به دعوت وا توحيد. دارا بدان نامه وى استخفاف كرد و جواب بازنوشت كه من دارنوش ملك الدنيا الى ذى القرنين اللصّ، و بازان نامه تازيانه اى فرستاد و كرّه اى و ياقوتى و انبانى كنجد و تابوتى پر زر تا عقل وى را تجربت كند. چون رسولان دررسيدند ذو القرنين بفرمود تا ايشان را برهنه كردند، گفت اگر من دزدم چنان كه ملك شما گفت فعل دزدان اين بود.
آخر ايشان را بنواخت، گفت به هر چه دارا فرستاده است فال گرفتم، اما درّه سوط عذاب است كه مرا بر وى دست داد، اما كرّه نشان آن است كه ملكت جهان مرا گرد شود چنين كره، اما ياقوت نشان روشنايى كار من است، اما تابوت زرين نشان خزاين او است كه همه به من رسد، اما انبان كنجد نشان لشكر او است و لشكر من نصرت خداى است، چه خطر باشد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1448
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عدد اينان كنجد را در جنب نصرت خداى و رسولان را بازگردانيد و قصد دارا كرد، به عراق آمد با وى حرب كرد، هفت شبانروز حرب مى كردند، دارا كشته شد، ذو القرنين همه املاك او را بگرفت، پس گفت مرا همى بايد كه قاتل دارا را ببينم و او را به خلعتها بنوازم. دو وزير او گفتند كه او را ما كشتيم رضاى ترا. وى گفت شما كه او را نشايستيد مرا هم نشاييد، بفرمود تا هر دو را بر سر گور دارا بكشتند. چون خراسان و عراق بگرفت قصد هند كرد. فور ملك هند پيش وى آمد با لشكرى عظيم با بيست هزار پيل. ذو القرنين حكماى خويش را گفت كه چه حيلت كنيم بازان پيلان كه اسبان در پيش ايشان بنه ايستند، فرمود تا اسبان كردند از مس و ميان آن پر نفط كردند و آن را بر گردونها بستند و ميان آن آتش درزدند تا همه آتش گشت، آن گه مصاف بركشيدند، فور پيلان فرا پيش آورد لشكر اسلام اسبان آتشين را فرا پيش كردند، پيلان خرطوم بر آن اسبان مى زدند خرطوم ايشان مى سوخت، پيلان از درد آن باپس گشتند و خود را با لشكر فور اوكندند همه هزيمت شدند. فور را بگرفتند و همه هند را بگرفتند و هر شهرى كه بگرفتى حكما و صنّاع ايشان را با خود ببردى تا تدبيرها و حيلتها مى كردندى او را. و نيز خداى عزّ و جلّ او را علم و طريق چيزها بداده بود و دو لشكر بود او را يكى از نور و يكى از ظلمت، لشكر نور در پيش رفتى و لشكر ظلمت از پس تا از پيش راه مى بردندى بدانچه خواستى و از پس ايمن بودى از دشمن. از روم فرو رفت تا به حدّ مغرب، آن گه بگشت سوى مشرق تا به جابلسا رسيد و آن شهر بر كنار دريايى بود عظيم، هرگز كس بر آن دست نيافته بود كه از دريا بدان راه نمى يافتندى. وى بفرمود تا بر كنار آن دريا مناره اى بلند بكردند، بر سر آن مناره آينه اى عظيم آهن چينى بنهادند مقابل آفتاب تا چون آفتاب برآمدى شعاع بر آن آينه افتادى بعكس بازان شهر تافتى.
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آن شهر چوبين بود، آتش در خانمان ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1449
افتاد. ايشان به فرياد آمدند، صلح خواستند گفتند: بازگرد تا ما خطبه بر نام تو كنيم و ترا سه چيز دهيم كه در جهان آن را ماننده نبود: حكيمى كه در همه جهان به علم و بصارت او نبود و اسبى كه در روزى سيصد فرسنگ برود و تيغى كه اگر بر كوه خاره زنى ببرد. آن حكيم خواست كه حكمت خويش فرا وى نمايد خنبره اى پر روغن گاو كرد به وى فرستاد وى بفرمود تا آن را بر سوزن درزدند و با وى فرستاد. وى آن سوزنها را آينه اى روشن كرد و با وى فرستاد. وى فرمود تا آن آينه را هر دو روى روشن كردند و با وى فرستاد. وى گفت احسنت، مسلمان شد. گفتند «آن چه معنى بود؟». گفت «آن خنبره روغن كه فرستاد مى نمود كه من پر علم ام چنان كه اين خنبره. من جواب دادم هر چند كه چنين است هم علم افزون مرا در آن جاى هست چنان كه درزن را در آن خنبره روغن جاى است. وى مر آن درزن را آينه كرد، نمود كه علم من چون آينه روشن است. من آينه را دو روى بكردم تا بنمايم كه با علم معرفت خدا بايد تا آينه را هر دو روى روشن بود. وى دريافت ايمان آورد». آن گه چون ذو القرنين همه جهان بگرفت وقتى نشسته بود از مرگ ياد كرد زار بگريست گفتند «چه افتاد ملك را؟». گفت «واى از مرگ كه آخر مى ببايد مرد»، پس گفت «هيچ حيلت نماند كه بنكردم تا جهان بگرفتم اكنون شما حيلتى دانيد مرگ را». حكما وى را گفتند «مرگ را هيچ حيلت نيست مگر آنكه آب حيوان خورى تا بمانى». گفت «آن را از كجا جويم؟». گفتند «از تاريكى». گفت
«در تاريكى از جانوران چه چيز به بيند؟». گفتند «ماديان بكر». بفرمود تا بيست هزار ماديان بكر بگزيدند و سواران برنشاند و خضر را در پيش ايشان كرد تا از پيش بشود چشمه حيوان بجويد. خضر بيافت، وى نيافت. نوميد بازگشت با خانه خويش رسيد، فريشته اى به وى آمد چيزى مانند گوهرى گران به وى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1450
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آورد گفت «اين را بسنج». بفرمود تا آن را به ترازو بسنجند، هيچ سنگ بازان برنيامد بفرمود تا به كپان بسنجد، هم برنيامد بفرمود تا آن را به كشتى بسنجند، هم برنيامد هيچيز بازان مى برنيامد. آن فريشته گفت «مشتى خاك بيار بدان بسنج». به خاك بسختند، خاك گران تر آمد گفت «بديدى اين مثل آن است كه آز را خاك سير داند كرد» اجلش فرارسيد.
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ: اى ملكناه: ما او را پادشاهى داديم در زمين وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ سَبَباً: و بداديم او را از هر چيزى راهى يعنى هنجار آن و علم آن. فَأَتْبَعَ سَبَباً: پس روى كرد راهى را.
حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ: تا چون برسيد به فروشدن جاى آفتاب.
سؤال: ذو القرنين به مغرب چون رسيد بعد ما كه با مغرب پانصد ساله راه است؟ جواب گوييم مراد از اين مغرب آن كناره زمين است كه به دريا پيوسته است وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ: يافت خورشيد را كه مى فروشد در چشمه لوش گن، و اگر حاميه خوانى: گرم كه مى جوشيد از گرماى آفتاب چون ديگ جوشان. سؤال: آفتاب صد و شصت بار چند زمين است و در آسمان چهارم گردد، چگونه يافت آن را كه به چشمه همى فروشد؟
جواب گوييم اين وجدها مراد از آن پنداشت است كه ذو القرنين چنان پنداشت كه خورشيد به چشمه يعنى به دريا مى فروشود، و مراد ازين عَيْنٍ حَمِئَةٍ دريا است و مردم در دريا چنان پندارد كه خورشيد از دريا مى برآيد و به دريا مى فروشود زيرا كه چنان نمايد وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً: و يافت نزد آن چشمه گروهى كه همه كافر بودند قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ: گفتيم ما اى ذو القرنين. سؤال: چون ذو القرنين نه رسول بود چرا او را خطاب كرد كه يا ذا القرنين؟ جواب گفته اند بعضى از اهل كتاب و اخبار كه وى رسول بود و گفته اند اين خطاب او را بر زبان انبيا بود، چنان كه خداى تعالى گفت يا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1451
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بنى اسرائيل خطاب ايشان را بر زبان موسى بود إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً: مخيرى گر خواهى ايشان را عذاب كن و گر خواهى فراگير در كار ايشان نيكوى يعنى صلح و صلاح.
قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ: گفت اما آنكه ستم كردست بر خود به ظلم شرك فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ: زودا كه او را عذاب كنيم به حبس و ضرب و قتل و غارت ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ: پس بازگردانند او را با خداى او روز قيامت فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً: آن گه خود او را عذاب كند عذاب سخت به دوزخ.
وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً: و اما آن كس كه بگرويد و كرد كار نيك به اخلاص فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى: او را بود پاداش نيكوترين بهشت. و گر جزاء به نصب خوانى منوّن تقديم و تأخير بود اى: فله الحسنى جزاء وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً: و زودا كه گوييم او را از فرمان ما آسانى يعنى فرماييم او را خلعت و ولايت، و گفته اند يسرا وعده امن و عافيت.
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً: پس پس روى كرد راهى را.
حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ: تا آن گه كه برسيد به ور آمدن جاى آفتاب، گويند وى را قصد مطلع الشمس از آن بود كه عين حيوان مى جست وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ: يافت آن خورشيد را كه مى برتافت بر گروهى كه لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً: نكرده بوديم ايشان را از فرود آن نهفتى، از بنا و درخت و جز آن. و ايشان را تاريس و تافيل گفتندى، مردمانى بودند گليم گوش، هر يكى را دو گوش چون دو گليم و گروهى دوال پاى، هر يكى را دو پاى چون دو دوال درپيچيده گر كسى فرا نزديك ايشان رسيدى پاى را چون كمند بينداختندى آن كس را بگرفتندى و گروهى به يك پاى همى جستندى و گروهى را ديد نسناس، به هيئت مردم بودند و به طبع بهايم و گروهى را ديد كه به شب بيرون آمدندى و به روز پنهان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1452
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شدندى از گرماى آفتاب، خانها داشتندى در زير زمين و غارها در كوه، شبانگاه برآمدندى و طعامها ساختندى و گوشت در ديگ كردندى و ماهى پاك كردندى و بر سنگها اوكندندى در پيش آفتاب تا بامداد كه آفتاب برآمدى از گرما طعام ايشان را بپختى و چون آفتاب درگشتى ايشان بيرون آمدندى.
كَذلِكَ: هم چنان، يعنى هم چنان كه به مغرب شمس گروهى را ديد كافر به مطلع شمس هم گروهى بودند كافر، ذو القرنين ايشان را در مسلمانى آورد. و گفته اند كَذلِكَ معناه: هم چنان كه خبر مى كنيم ترا يا محمد وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً: بدرستى كه فرارسيده بوديم بدانچه نزد او بود به دانش يعنى همه احوال ذو القرنين به علم ما بود.
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً: آن گه پس روى كرد راهى را.
حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ: تا چون برسيد ميان آن دو كوه، سدّ و سدّ در لغت بند استوار باشد، گفته اند هر دو يكى بود و گفته اند سدّ به فتح آن بود كه مردمان كرده باشند و سدّ به ضم سين خداى آفريده بود وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً: بيافت فرود آن دو كوه گروهى را لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا: نخواستندى كه دريافتندى سخنى وحشى مردمانى بودند كه هيچ گونه به زبان اين لشكر نمى دانستند مگر به ترجمان، ايشان را سالوخ و مالوخ گفتندى، ترجمان در ميان كردند و به ذو القرنين بناليدند از ياجوج و ماجوج.
قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ: گفتند اى ذو القرنين بدرستى كه مغمغ و كميز- يعنى ياجوج و ماجوج به تازى- تباهى كننده اند در زمين. و ايشان را بدين نام ياجوج و ماجوج خوانند لتأجّجهم و تموّجهم، از بس كه باشند گويى مى جوشند و بر هم مى مخند و ايشان همه فرزندان يافث باشند پسر نوح، در ميان آدميان ايشان بيشترند، همه كافرند و مردار خوارند، رويهاى ايشان پهن و دندانهاى ايشان چنان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1453
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كه سگ و بالاهاى ايشان كوتاه. ايشان را راه گذرى بود كه از آنجا بيرون آمدندى و ديگر آدميان را رنجه مى داشتندى به خوردن و بردن و آن گروه سالوخ و مالوخ با ايشان درمانده بودند تا ذو القرنين آنجا رسيد. چون او را با شوكت و قوت او بديدند به وى استعانت كردند گفتند ما با ايشان درمانده ايم فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا: هيچ كنيم و دهيم ترا جعلى بر آنكه تو بكنى ميان ما و ميان ايشان بندى.
قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ: ذو القرنين گفت آنچه خداى من مرا بدان پادشاهى داده است به از جعل شما، مرا بدان حاجت نيست. گفته اند معناه: اين كرامت كه خداى با من كرده است از نبوّت و ملكت دين به از همه دنيا، و گفته اند معناه: ثواب آن جهانى مرا به از نفع اين جهانى فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ: شما مرا يارى دهيد به نيروى، اى: به تن يارى دهيد و به ستور و آلت أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً: تا بكنم ميان شما و ميان ايشان بند استوار.
آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ: به من آريد پارهاى آهن. ايشان در آن جدّ كردند هر جا كه در آن نواحى آهن بود آنجا حاضر كردند ميان آن دو كوه در آن دره فروريختند حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ: تا آن گه كه برابر كرد ميان آن دو كوه، تا سر كوه آهن بر هم ريختند قالَ انْفُخُوا: گفت اكنون مى دميد پوستهاى گاوان بياوردند دمها كردند بر آن نهادند آتش درزدند و مى دميدند حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً: تا چون كرد آن را آتشى، يعنى آتشى كرد آن را قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً: گفت به من آريد تا فروريزم بر زور آن مس، هر چه در آن نواحى مس بود بياوردند بر زور آن آهن فروريختند چون كوهى رويين كردند.
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فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ: نتوانند كه به زور آن برآيند وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً: و نتوانند آن را سوراخ كردن، زيرا كه بناى آن را تا به آب ببرده اند. چون تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1454
ذو القرنين آن سدّ بكرد ياجوج و ماجوج همه به بانگ آمدند گفتند «چون تو عادل بود كه راه روزى ما بر ما ببستى و ما را در زندان كردى بى جرم؟». وى گفت «روزى دهنده شما خداى است، من شرّ شما از خلق كفايت كردم». ايشان گفتند «اكنون ما معاش خويش از كجا آريم؟». ذو القرنين دعا كرد، قومش آمين كردند، خداى تعالى روزى ايشان با دريا گردانيد. هر سال دريا موج برآرد دابّه اى يا دو يا سه با كنار اوكند چندان كه بزرگى آن دابّه خداى داند. آن گاه ميغى از هوا فروآيد، آن دابه دست در آن ميغ استوار كند و ميغ آن را در هوا برد مى كشد تا به نواحى ايشان اوكند. سال بود كه يكى از آن بيارد و سال بود كه دو، سال بود كه سه آرد. آن سال كه يكى بود تنگى بود ايشان را و آن سال كه دو بود ميانه بود و آن سال كه سه بود فراخ سال بود ايشان را. و ايشان همه در آن سد پنافته باشند مگر بقايايى كه در نواحى جهان پراكنده بودند آن وقت كه سدّ كردند ايشان بيرون بماندند و گويند اتراك از نسل ايشانند، و اللَّه اعلم. و ايشان هر روز بدان سدّ آيند و حيلتها مى كنند آن را تا بود كه راه ياوند بدين زمين. چون شب آيد بازگردند گويند فردا بازآييم و تمام كنيم و نگويند ان شاء اللَّه، ديگرروز بازآيند سد درست بود همچنين مى كنند تا به در قيامت. چون قيامت نزديك آيد خداى عزّ و جلّ آن سدّ را گشاده خواهد كرد، يكى از ايشان مسلمانى ياود آن شب بازگردد گويد «ان شاء اللَّه فردا تمام كنيم»، به قوّت ان شاء اللَّه ديگر روز آن سد را بگشايند.
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قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي: ذو القرنين چون از بستن آن سدّ فارغ شد گفت اين رحمتى بود از خداى من، يعنى نعمتى و عصمتى بود از خداى من شما را فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ: چون بيامد وعده خداى من به بودن قيامت كند آن سد را شكسته، و گر دكّاء به مدّ خوانى: با زمين هامون كرده وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا: و بود هنگام كرده خداى من درست و راست. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1455 وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ: خداى گفت عزّ و جلّ: بگذاريم ايشان را آن روز كه روز قيامت بود برخى از ايشان با برخى بهم مى درشوند، جاى ديگر گفت وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ همى چون آن سد گشاده گردد ياجوج و ماجوج در جهان بپراكنند. عدد ايشان خداى داند و بس در اخبار است كه ايشان نهصد و نود و نه بار چند ديگر آدميان اند و آمده است كه يكى از ايشان بنميرد تا هزار ديگر بنزايد، و هر چند پيرتر شوند موى ايشان سياه تر شود. آن روز كه روز فتح ايشان بود فوج فوج بيرون مى آيند اول فوج كه بيرون آيند هر چه در جهان نعمت بود از طعام و شراب همه بخورند، ديگر فوج بيرون آيند هر چه در جهان حيوان بينند بخورند و همه آب درياها را بخورند، سديگر فوج كه بيرون آيند به دريا مى گذرند مى گويند روزى اينجا آب بوده است. چون همه بيرون آيند خداى تعالى و با در ايشان افكند همه را هلاك كند وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً: همنگار كه دردميدند در صور و درآوردند جانها را در كالبدها پس فراهم آورديم ايشان را فراهم آوردنى.
وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً: و پديد آريم دوزخ آن روز مر كافران را پديد آوردنى.
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الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي: آن كافران كه بود چشمهاى دل ايشان در پوشش نكرت و غفلت از ياد كرد توحيد من وَ كانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً: و بودندى كه نتوانستندى حق را شنيدن، اى: از دلشان برنيامدى كه حق فراشنيدندى.
أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ: اى پنداشتند آن كسانى كه بنگرويدند كه فراگرفتند بندگان مرا- چون عزير و عيسى و ملايكه- از فرود من دوستانى پنداشتند كه ايشان خدايانند، بزرگا غلطا.
سؤال: اين چه استفهام است حال مشركان را بعد ما كه گفت ايشان خود تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1456
چنين پنداشتند و چنان اعتقاد داشتند كه گرفته اند از دون خداى اوليا؟
جواب گفته اند معناه: (ا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا من دونى اولياء ان يسبقونا ساء ما يحكمون)، و گفته اند معناه: اى چه پندارند كه ايشان را شفاعت كنند، هرگز كه نكنند إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلًا: ما ساخته ايم دوزخ مر كافران را فروآمدن جاى، و گفته اند نزلا روزى.
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا: بگو يا محمد هيچ بياگاهانم شما را به زيان كارترينان كردارها. اين آيت در جواب اهل مكه آمد كه ايشان گفتند ما هرگز قومى نديديم زيان كارتر از محمد و ياران او رنجورانى بى نورانى مهجورانى مقهورانى از اين جهان بيفتاده بدان جهان نارسيده زيان كار دو جهان اين آيت فروآمد كه زيان كارترين ايشانند كه كافرانند كه همه كارهاى ايشان هباء منثورا بود. و گفته اند اين آيت در صفت رهبان نصارى آمد و گفته اند در شأن منافقان و مرائيان آمد.
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الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: آن كسان كه گم شد كردار ايشان در زندگانى نخستين به كفر و نفاق و ضايع شد ثواب ايشان وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً: و ايشان مى پندارند كه ايشان همى كار نيكو كنند.
سؤال: چرا نگفت بالاخسرين عملا بعد ما كه در لغت چنين گويند الاصوبين سبيلا و الاصدقين قيلا، نگويند اقوالا و گويند الاقبحين فعلا، نگويند افعالا. جواب گوييم خداى عزّ و جلّ خواست كه خبر كند از حبطه شدن همه اعمال ايشان كه همه كارهاى ايشان محبط است، و گفته اند بدان آن خواست كه هر يكى از ايشان اخسر عملا اند و جمع ايشان اخسرين اعمالا بود.
أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ: ايشانند آن كسان كه كافر شدند و نگرويدند به نشانهاى خداى ايشان وَ لِقائِهِ: و به بازرسيدن با وى، يعنى به قيامت و به ديدار خداى فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ: به باد شده بود همه كارهاى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1457
ايشان و بشده ثواب آن فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً: فراديد نياريم ايشان را روز قيامت هيچ سختنى، زيرا كه حسنات ايشان همه محبط بود. سؤال:
پس اگر كردار ايشان به ترازو واديد نيايد گرانى ترازوى ايشان به بدى چون بود و خداى عزّ و جلّ گفت فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ؟
جواب گوييم اعمال ايشان به ترازو فاديد آيد و لكن وزن پديد نيايد از آن بود كه ترازوى ايشان سبك آيد.
ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ رُسُلِي هُزُواً: آن بود پاداش ايشان دوزخ بدانكه ايشان نگرويدند و فراگرفتند آيتهاى مرا و رسولان مرا به افسوس و خندستانى، يعنى انكار كردند آن را به سخريّت و استخفاف.
آن گه صفت مؤمنان پديد كرد گفت:
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا: بود ايشان را بهشتهاى نيكوترين منزلى و كرامتى و روزى. فردوس باغى بود كه در آن هر درختى بود و هر چه در باغى ببايد در آن بود، و گفته اند فردوس عربى است و گفته اند سريانى است.
خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلًا: جاويدان باشند در آن بهشت هرگز نجويند نخواهند از آن بهشت بگشتنى.
قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي: بگوى محمد اگر بودى همه درياها مداد مر سخنان خداى مرا تا بنويسندى آن را لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي: هراينه كه برسيدى درياهاى مداد از پيش آنكه برسيدى سخنان خداى من. سؤال: سخنان خداى گر قرآن است پديد است كه چند است و گر همه كتابهاى خداى است پديد است كه چند است، پس چه معنى بود اين را كه همه درياها برسيدى و سخن خدا بنرسيدى؟
جواب گفته اند اين كلمات علم خدا است زيرا كه اين آيت در شأن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1458
جهودان آمد كه گفتند «يا محمد تو گفتى وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً، نه اين تناقض بود؟» اين آيت در جواب ايشان آمد، يعنى همه تورات اندك است در جنب علم خداى، بر اين قول لِكَلِماتِ رَبِّي اى: لعلم ربّى، و گفته اند لكلمات ربّى اى:
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لمعانى كلمات ربّى و آن معانى قرآن است كه همه درياها برسد و نبشتن آن بنرسد، و گفته اند لِكَلِماتِ رَبِّي، اى: لاغراضه فى افعاله، و گفته اند مراد از اين كلمات فضل قرآن است و گفته اند مراد از اين كلمات كن است كه هر حركتى را در نبشتن بنده از خداى كنى بود پس هرگز سخن او بنرسد، و گفته اند مراد از اين كلمات آن سخنان است كه خداى عزّ و جلّ بهشتيان را در بهشت گويد به لطف كه هرگز آن را نهايت نبود وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً: و گرچه بياريم مانند آن دريا درياى ديگر به مدد، آن هم برسد و كلمات خداى عزّ و جلّ بنرسد.
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: بگو يا محمد كه من همى مردى ام آدمى مانند شما در صورت و نسبت و خلقت و خوردن و خفتن و رفتن، لكن يُوحى إِلَيَّ: صرفه اين است كه به من وحى مى كنند، و گفته اند معناه: بگو يا محمد كه من آدمى ام همچون شما و چنين قرآنى بر شما مى خوانم و شما همه عاجز از قليل و كثير آن، ببايد دانست كه من اين را نه از خويشتن مى آرم بيك وحى مى كنند به من أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ: كه همى خداى شما يك خداى است فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ: هر كه مى اوميد دارد ديدار خداى را، و گفته اند معناه: يخاف البعث بعد الموت فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً:
كار كندا كار نيك به اخلاص، كار كه صالح بود به اخلاص تفريد بود، در ظاهر اين امر است به اخلاص تفريد و در ضمن اين نهى است از رياى محض وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً: و هنباز نيارد به پرستيدن خداى او كسى را. ظاهر اين نهى است از رياء تخليط و در ضمن اين امر است به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1459
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اخلاص طلب اجر، و اين از جوامع الكلم است. كلبى گويد اين آيت در شأن جندب بن زهير العامرى آمد كه وى كارهاى خير كردى از نماز و روزه و صدقه و دوست داشتى كه او را بدان بستودندى، خداى عزّ و جلّ اين آيت در شأن وى فرستاد مراد او را و همه مرائيان را، و اللَّه اعلم بالصواب.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1460
[سوره مريم]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة مريم برخواند خداى تعالى او را به هر آيتى ثواب شهيدى بدهد و از وى خشنود گردد خشنودى ابدى قوله تعالى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كهيعص: قولهاى مفسّران در معانى حروف تهجّى در اوايل سورتها در اول سورة البقرة گفته آمد اما اندر اين موضع خاص ابن عباس گويد:
كاف از كافى است، ها از هادى، يا از حكيم، عين از عليم، صاد از صادق، و اين قسمى است كه خداى تعالى ياد كرده است به اسماء خود و از هر اسمى به حرفى بسنده كرد تخفيف را. شقيق بلخى گويد: اما الكاف فاللّه كاف لخلقه، و اما الها فالله هاد لخلقه، اما الياء فيد اللَّه على خلقه بالعطف و الرزق لهم، و اما العين فاللّه عالم بما يصلحهم، و اما الصاد فاللّه صادق بوعده. و از جعفر بن محمد الصادق رضى اللَّه عنه روايت است كه او گفت در تفسير كهيعص كاف كفاية الحبيب للحبيب كما قال اللَّه تعالى أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ، و ها هداية الحبيب للحبيب كما قال اللَّه تعالى وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً، و يا تأييد الحبيب للحبيب كما قال اللَّه تعالى هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، و عين عصمة الحبيب للحبيب كما قال اللَّه تعالى وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، و صاد صلوات الحبيب على الحبيب كما قال اللَّه تعالى إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. و از تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1461
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محمد بن حنفيّه روايت است كه او گفت كهيعص نام مهين خدا است اگر ما معنى آن بدانستيمان بر سر آب بتوانستيمان رفت و اندر هوا بپريديمان، و گفته اند كهيعص نام اين سورة است.
ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا: تقديم و تأخير است، اى: اول هذه السورة ذكر ربّك عبده زكريّا بالرحمة: ابتداء اين سورة ياد كردن خداى تو است زكريا را برحمت.
إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا: آن گه كه بخواند خداى خويش را خواندنى پوشيده. سؤال: ندا رفع صوت بود، رفع صوت خفى چون بود تا گفت نِداءً خَفِيًّا؟ جواب گفته اند خفيّا اى: خاليا، و گفته اند خفيّا اى خالصا، و گفته اند خفيّا اى عن القوم. و آن آن بود كه زكريا را عليه السلام از جوانى تا پيرى آرزوى فرزندى بود لكن زنش نام وى ايشا عقيم بود و ايشان دو خواهر بودند ايشا و حنّه هر دو عقيم، روزى حنه در زير درختى نشسته بود، مرغكى را ديد بر آن درخت بچه را علف مى داد و مى نواخت حنّه را از آن دل فراگرفت و مهرش بر فرزند افتاد. دعا كرد، خداى تعالى رحم او را زنده كرد بار گرفت از عمران و ايشا زن زكريّا هم چنان عقيم بود تا پير شد.
چون حنّه را مريم آمد زانچه نذر داشت كه چون او را فرزند آيد محرّر كند در كار خداى وى را در لفاف پيچيد و به رهبانان بيت المقدس آورد و ايشان چهارصد مرد بودند در مسجد معتكف نشسته و زكريا استاد و معلم ايشان بود، مريم را بپذيرفت و او را صومعه اى بكرد پيوسته مسجد مريم را در آنجا مى داشت با رهبانان عبادت مى كرد در آن صومعه نماز مى كردى از پس ايشان بجماعت. و زكريّا او را تعهّد مى كرد، هر گه كه در صومعه وى شدى روزى يافتى در پيش مريم ميوه نه چون ميوه هاى دنيا او را پرسيدى كه اين از كجا مى آرند ترا؟، گفتى از نزد خداى از بهشت زكريّا را از آنجا اميد افتاد به فرزند گفت آن خداى كه از بهر ضعيفه اى را چنين صنع تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1462
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كند بخلاف عادت چه عجب گر صنعى بكند با من بخلاف عادت مرا به پيران سر فرزندى دهد. شب درآمد غسلى بكرد و در صومعه شد در محراب زمانى نماز بكرد آن گه دعا كرد.
قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي: گفت اى بار خداى من من آنم كه سست شد استخوان تن من از پيرى وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً: و درگرفت در سر من پيرى، يعنى سپيدى وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا: و نبوده ام به خواندن تو اى بار خداى من بدبختى و رنجورى كه ترا بخواندمى و از خواندن تو خائب ماندمى.
وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي: و من مى ترسم كه اين عم زادگان من كه عصبه من اند علم مرا ضايع گذارند از پس من. و اگر خفّت به فتح خا و تشديد فا خوانى معناه: قلّت وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً: و بودست زن من نازاينده فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا: ببخش مرا از نزد تو- اى: بفضل تو- دوستى، يعنى فرزندى شايسته.
يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ: تا ميراث گيرد از من حبورت و از اهل بيت يعقوب بن ماثان برادر كسانى وى پادشاهى. سؤال: اى نه از پيغمبر خداى هرگز ميراث نماند چنان كه پيغمبر عليه السّلام گفت: نحن معاشر الانبيا لا نورث ما تركنا صدقة، پس چرا زكريّا گفت يرثنى و يرث من ال يعقوب؟
جواب گوييم مراد زكريّا از اين ميراث علم و حبورت است و يرث من ال يعقوب مراد از آن ميراث ملكت است كه حبورت در خاندان زكريّا بود و ملكت در خاندان يعقوب و هيچ يكى را از ايشان خلف صدق نبود وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا: و كن او را اى بار خداى من پسنديده. چون زكريّا اين دعا بكرد جواب شنيد كه خداى تعالى او را جواب داد و گفته اند جبرئيل او را آواز داد كه:
يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى: اى زكريّا ما مى مژدگان دهيم ترا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1463
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به پسرى به نام او يحيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا: نكرديم ما او را از پيش هم نامى، يعنى از پيش او هيچ فرزند يحيى نام نبود. و گفته اند معنى اين سمىّ آن است كه خداى تعالى يحيى را سيّد خواند گفت وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً، و هرگز خداى تعالى هيچ كس را سيّد نخواند زيرا كه مهتر بنده خود را مهتر نخواند. و گفته اند معنى آن است كه خداى تعالى او را نامى نهاد مشتق از نام مهين خود يا حى يحيى مشتق از يا حى است و كس را خداى تعالى پيش از يحيى اين اشتقاق نام ننهاد. و گفته اند او را يحيى نام كرد بر معنى يموت تا زكريّا دل در وى نبندد كه وى مردنى است خود هم چنان بود كه يحيى را پيش از زكريّا بكشتند تا يكسر دردى گشت بر دل زكريّا. و گفته اند او را يحيى گفتند از بهر آنكه رحم مادرش به وى زنده گشت. و گفته اند او را يحيى گفتند از بهر حيات دين را به وى كه بودن وى زندگى كار دين و قوّت دين بود. و گفته اند او را يحيى گفتند زيرا كه نام يحيى اول چون آخر است و آخر چون اول، هر دو يا معنى آن است كه آخر عمر يحيى چون اول بود و اول چون آخر در بى گناهى، چنان كه از مادر پاك و پاكيزه زاد از اين جهان پاك و پاكيزه بيرون شد كه هرگز بر تن وى گناهى نرفته بود. در اخبار است كه روز قيامت چون خلق اولين و آخرين در عرصات قيامت حاضر آيند ندا آيد كه «الا هر كه خداى را نيازردست برخيزيد»، از همه خلق يحيى زكريّا بود كه بر پاى خيزد.
قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ: زكريّا گفت اى بار خداى من- و گر خطاب جبرئيل را كنى معناه: اى مهتر من- كى و از كجا بود مرا پسرى وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً: و بود زن من نازاينده وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا: و من رسيدم از پيرى به خشكى. سؤال: گر مى استنكار كرد زكريّا فرزند را پس چرا بحاجت فراخواست از خداى؟ جواب گوييم اين كه گفت أَنَّى يَكُونُ تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1464
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لِي غُلامٌ
نه استنكار است بل كه استفهام است كه اذا اين فرزند مرا در اين پيرى خواهد بود يا مرا با جوانى گردانند، و گفته اند اين تعجب است كه مى كرد از شادى بشارت.
قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ: جبرئيل گفت همچنين گفت خداى تو كه ترا خبر كردم، يعنى در پيران سر ترا فرزند خواهد بود هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ: آن بر من آسان است و در قدرت من يكسان است فرزند دادن در پيرى و جوانى وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً: بدرستى كه من بيافريدم ترا از پيش و نبودى تو چيزى، آن خداى كه قادر بود كه از نيست هست كرد قادر است كه از ميان دو پير فرزند پديد آرد.
قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً: زكريّا گفت اى مهتر من كن مرا نشانى تا بدانم. سؤال: اى زكريّا بشارت خدا را مصدّق نبود تا مى نشان خواست؟
جواب گوييم بلى و لكن نشان وقت پديد آمدن فرزند را مى خواست تا بداند كه فرزند كى خواهد بود، قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا:
گفت نشانت آن باد كه سخن نگويى با مردمان سه شبان روز تمام.
گفته اند مراد از اين روزه است از سخن شكر آن بشارت را، و در شريعت آن قوم روزه بودى از سخن. و گفته اند مراد از آن سخن دنيا است، يعنى به ذكر خداى مشغول باش. و گفته اند آن سخن ناگفتن از عجز بود كه سه شبان روز سخن نتوانست گفت و گفته اند آن عقوبتى بود از خداى تعالى او را بر آنكه نشان خواست بر صدق آن بشارت و نيز تعجّب وى از آن حال.
فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ: بيرون آمد بر گروه او از آن صومعه فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا: پس اشارت كرد بديشان كه نماز كنيد و خداى را به يگانگى ياد كنيد بامداد و شبانگاه. گفته اند اين وحى اشارت بود و گفته اند وحى كتابت بود. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1465
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يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ: اى يحيى فراگير نامه را يعنى تورات را به قوّت و به جدّ و اجتهاد و مواظبت بنيرو و جهد و مراد از اين كتاب تورات است وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا: و بداديم او را درستى در كودكى، يعنى درست كارى و درست گفتارى از كودكى تا به بزرگى و تا به مرگ.
و گفته اند حكم وى آن بود كه هنوز چهار ساله بود كودكان او را گفتند بيا تا بازى كنيم. او گفت: ما للعب خلقت. خداى تعالى بدان بر وى ثنا كرد.
وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا: و رحمتى بود از ما وَ زَكاةً: و پاكى يعنى رحمتى بود و صدقه اى كه ما داده بوديم مادر و پدر او را. و گفته اند معناه: ما او را رحمتى داده بوديم بر خلق و صلاحى كه رحيم دل بود بر خلق خداى و مصلح وَ كانَ تَقِيًّا: و پرهيزگار بود كه هرگز گناه نكرد در همه عمر وى يك خاطر ناصواب به دل وى بگذشت و آن خود نه از جمله گناه بود كه وى را فرا دل آمد كه نيك بنده اى ام خداى را كه هرگز او را نيازردم. بلى نيك بنده اى بود و لكن از فضل خداى تعالى بود. خداى تعالى خواست كه آن خاطر را در وى بشكند تا به عجب نيفتد، هم در آن ساعت كه وى را آن خاطر آمد در دشتى بود از راه بيوفتاد و تشنگى بر وى غالب گشت.
خداى تعالى فريشته اى را فرمود كه برو شربتى آب سرد پيش وى آر گو جز به بها ندهم و به كم از همه عبادات تو ندهم. آن فريشته بيامد يحيى را ديد در ميان بيابان از تشنگى هوشا ببوده، آب بر وى عرضه كرد به بها.
يحيى گفت «بيار به هر بها كه خواهى». گفت «من طاعت خواهم».
گفت «سيكى از طاعت خويش ترا دهم». فريشته گفت «بندهم، همه خواهم». يحيى گفت «مرا برگ نيست كه مفلس فرومانم». فريشته گفت «اگر برگت نيست تشنگى مى كش»، و بگذشت. خداى تعالى تشنگى بر يحيى زيادت كرد و صبرش كم كرد درماند، آواز داد او را كه تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1466
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بيا تا نيمى از طاعتهاى خود ترا دهم». گفت «بندهم، همه خواهم كه مرا رنج بيفزود كه بازآمدم». يحيى خاموش مى بود تا فريشته برفت. يحيى را كار به جان رسيد آواز داد كه «بيا آن شربت آب مرا ده تا همه طاعت خويش ترا دهم». فريشته گفت «دادى؟». يحيى گفت «دادم». فريشته گفت «يا يحيى من نه سقّاام، من فريشته ام خداى تعالى مرا فرستاده است تنبيه ترا تا بدانى كه ترا جاى عجب نيست كه همه طاعات تو در برابر يك شربت آب بيش نيايد، اى بس شربتهاى آب سرد كه خداى را بر تست بجز ديگر نعمتها». و گويند كه يحيى هرگز به شهوت طعام نخوردى و به كودكى هم پلاس پوشيدى و در ميان رهبانان شدى غلّ بر گردن نهادى شب و روز يك ساعت از عبادت نياسودى. مادر وى ايشا وى را بر آن حال بديد دلش همى بريان شد، هر چند در وى همى خواهش كرد مگر يك شب با خانه آيد و طعامى بخورد و خوابى بخسپد، يحيى گفتى ترسم كه دل از دست بشود. آخر مادرش زكريّا را به وى شفيع كرد تا وى شبى با خانه آمد. مادر آن غلّ از گردن وى برگرفت و آن پلاس از وى بركشيد و او را تريدى ساخت، وى براى دل مادر از آن بخورد. مادر سوگند برداد كه ساعتكى بخسپ. وى براى سوگند مادر را ساعتى بخفت، خوابش وابرد همى از خواب بجست و بانگ مى كرد به هاى هاى، روى به دشت نهاد. مادر زمانى از پس وى مى دويد، طاقتش برسيد بازگشت زكريّا را خبر كرد گفت: پسر را درياب پيش از آنكه هلاك شود. زكريّا بر اثر وى برفت، سه شبانروز در بيابان و دشت مى گشت حيران و گريان تا يك بار كه او را ديد بر سر گورى نشسته مى گريست. پدر او را دربر گرفت گفت «اى پسر من ترا از خدا بحاجت مى خواستم تا راحت دل من باشى، خود درد دل من آمدى». يحيى گفت «اى بابا نه تو گفتى و روايت از جبرئيل كردى كه در دوزخ وادى است تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1467
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آتشين و ميان بهشت و دوزخ بيابانى است آتشين آن را باپس نتوان كرد مگر به اشك چشم»؟ زكريّا گفت «بلى». گفت «بگذار تا بگريم تا بود كه برهم».
وَ بَرًّا بِوالِدَيْهِ
: و نكوكارى بود بجاى مادر و پدر وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا
: و نبود گردن كشى نافرمانى. و گفته اند معناه: نيك فرزندى بود و نبود بد فرزندى و نيك فرزند چنان بود. در اخبار است كه زكريّا در مناجات با خداى گفت: بار خدايا دل و جگر من همى پاره شود در حديث يحيى از بس كه مى بگريد. جبرئيل آمد كه: يا زكريّا خداوندت مى سلام كند و مى گويد تو از من فرزند شايسته خواستى، فرزند شايسته چنان بود كه بگريد.
وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ
: آفرين باد بر وى و سلامت بود او را آن روز كه بزادند او را وَ يَوْمَ يَمُوتُ
: تا آن روز كه بميرد وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
: و آن روز كه برانگيزند او را زنده. سه وقت بر وى آفرين كرد روز ولادت و روز مرگ و روز بعث. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه مقتول ميّت بود زيرا كه يحيى را بكشتند و خداى تعالى كشتن او را موت خواند گفت وَ يَوْمَ يَمُوتُ
، درست شد كه مقتول ميت بود.
اما يحيى را زنى كشت نام وى ازبيل، زن احب الملك. و آن آن بود كه ازبيل پير شد، ترسيد كه احب بر سر وى زنى كند وى را دخترى بود مى خواست كه احب او را بزنى كند تا احب را از دست بندهد. يحيى فتوى كرد كه نشايد دختر زن را بزنى كردن چون با مادر صحبت افتاد.
ازبيل كين آن در دل گرفت، يحيى را در زندان كرد و نمى توانست كشتن او را از سبب احب، تا روزى احب را مهمانان محتشم آمدند چون به خوان بنشستند با ملك، ازبيل خدمتهاى نيكو بكرد مهمانان را و ملك را.
چون به آخر رسيد ملك گفت «حاجت خواه». گفت «يحيى را در كار من كن». گفت «كردم». يحيى را از زندان بيرون آورد، در ميان سراى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1468
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به دست خويش گلوى او ببرّيد گفت: تويى كه مى گويى روا نبود كه ملك دختر مرا بزنى كند. سر يحيى بريده همى گفت: روا نيست روا نيست. از خون وى سرا پر برآمد و همى جوشيد تا سى هزار مرد را بر خون او بكشتند، آن گه فروآراميد.
و اما زكريّا، جهودان او را متّهم كردند به مريم و قصد كشتن او كردند چون خبر يافتند كه مريم بار گرفت گفتند آن از زكريّا است. وى بگريخت در بيابان مى دويد و عدو در قفاى وى تا درختى او را پيش آمد گفت «اى درخت مرا پنهان كن». درخت به دو نيم بشكافت، زكريّا در ميان آن شد و درخت فراهم آمد. اعدا دررسيدند، هر چند نگرستند وى را نديدند.
ابليس پيش آمد گفت «وى به جادوى در ميان اين درخت پنهان شد، اينك ريشه رداى وى پديدار است». ارّه دودستى بياوردند و بر آن درخت نهادند، مى كشيدند تا او را به دو نيم كنند. چون ارّه به سر وى رسيد زكريّا به خدا بناليد. خداى عزّ و جلّ گفت «صبر كن كه از تو تا بهشت يك ساعت بيش نماندست». او را با درخت به دو نيم فروآوردند.
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ
: برخوان يا محمد در اين قرآن قصه مريم إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا
: چون با يك سو شد از خاندان خود به جايگاه بر آفتاب تا غسل كند، گفته اند غسل حيض و گفته اند غسل تنظيف زيرا كه وى را آلايش زنان نبودى.
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً
: فراگرفت ميان خويش و ميان ايشان پرده اى. از آنجا است كه ترسايان روى سوى مشرق كنند در نماز كه مريم مكان شرقى جست، فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا
: بفرستاديم به وى جبرئيل ما را فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا
: مانسته شد او را به آدمى راست اندام بر هيئت ورناى نكوروى نكوموى نكوقد، در پيش مريم بيستاد در آن وقت كه جامه درپوشيد، مريم او را بديد بترسيد. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1469
قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا
:
(4/297)



گفت من بازداشت خواهم و پنه گيرم به خدا از تو اگر تو پرهيزگارى. سؤال: استعاذت به خداى از بد بايد كرد نه از تقى، چرا گفت إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا
؟ جواب گفته اند معناه: گر خداى ترسى ترا به خداى ترسانم زيرا كه چنين گفته اند كه خداى ترس را به خدا بيم كنند و فاسق را به سلطان و مرايى را به مردمان. و گفته اند مردى بود در آن روزگار بد مردى، وى را به لقب تقى گفتندى مريم پنداشت كه آن ورنا او است زيرا گفت إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا
.
قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
: جبرئيل گفت من رسول خداى ام به تو. مريم گفت تا چه بود؟ گفت لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا
: تا ببخشد ترا پسرى پارسا و پاكيزه. سؤال: اى نه به زنان وحى نيامد و جبرئيل به رسالت به هيچ زن نيامد پس چرا گفت إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
؟ جواب گوييم جبرئيل به هيچ زن وحى و رسالت نياورد و بر هيئت فريشته به هيچ زن نيامد، اما به مريم كه آمد نه به وحى و رسالت آمد و نه بر هيئت فريشته آمد، نبينى كه گفت فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا
. سؤال: چرا گفت لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا
بعد ما كه فرزند دادن مريم را از خداى بود نه از جبرئيل. جواب گفته اند لِأَهَبَ لَكِ
خبر از قول خداى است اى خداى گفت كه من ترا فرزند دهم. و گفته اند لِأَهَبَ لَكِ
حكايت قول جبرئيل بود، اى: تا به سبب من ترا فرزندى بود چون سبب آن فرزند جبرئيل و نفس جبرئيل بود آن را به خود اضافت كرد.
قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ: مريم گفت چگونه بود و از كجا مرا پسر بود و هرگز هيچ آدمى به من نارسيده نه به حلال و نه به حرام وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا: و نبوده ام من پليدكارى. سؤال: چرا نگفت و لم اك بغيّة بعد ما كه نعت مؤنّث است؟ جواب گوييم در لغت عرب زانية را بغىّ گويند بى ها، و نيز بغيّا گفت از بهر فواصل را كه فواصل اين آيات چنين تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1470
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است.
قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ: جبرئيل گفت چنين گفت خداى تو كه آن بر من آسان است وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ: و تا كنيم او را نشانى و حجّتى مردمان را بر كمال قدرت ما وَ رَحْمَةً مِنَّا: و تا رحمتى بود از ما، اى نعمتى بود خلق را بدانكه طبيبى بود و معلّمى و بركتى وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا: و بود اين كارى برگزارده، و گفته اند مقضيا فى التورية كه در تورات دراست كه انا الّذى ولّدت عيسى من عذرا البتول. جبرئيل سخن خويش مى گفت و مريم تعجب مى كرد. جبرئيل گفت دهن باز كن. مريم دهن باز كرد.
جبرئيل پفى در دهن وى افكند، خداى تعالى در ساعت عيسى را از آن نفس باد جبرئيل بيافريد. جبرئيل گفت پف، خدا گفت كن، عيسى گفت لبّيك.
فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا: برگرفت مريم بار به عيسى با يك سو برد او را به جايگاهى دور از اهل. در اخبار است كه مريم بار گرفت به عيسى در آن ساعت كه جبرئيل در بادوان وى دميد خداى تعالى آن باد را از سوى دهن مريم به رحم او رسانيد و عيسى را از آن بيافريد و هم از سوى دهن از وى جدا گردانيد و مريم بكر از اين جهان برفت. و در بعضى اخبار است كه مريم هشت ماه عيسى را در شكم داشت و هشت ماهه كودك بنه زيد عيسى بزيست، آن معجزه بود او را. و آمدست در اخبار كه عيسى سوى ناف از مريم جدا گشت. و گفته اند مريم هم بر عادت ديگر زنان عيسى را بزاد، چون عيسى در شكم پديد آمد و علامت آبستنان بر مريم پديدار آمد كس بجاى نياورد مگر خال وى يوسف نجار كه وى خدمتكار او بود از پس پرده او را خدمت كردى و زكريّا خود كافل او بود.
چون يوسف نجار بجاى آورد گفت «يا مريم، هرگز كشت بى تخم بود؟». مريم گفت «بود، زيرا كه اول كشت خداى تعالى بى تخم پديد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1471
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آورد كه اگر آن تخم بودى آن تخم را تخمى ديگر بايستى حرث و نسل عالم را اولى نبودى، پس پديد آمد كه كشت بى تخم بود». يوسف گفت «هرگز فرزند بى پدر بود؟». گفت «بود زيرا كه آدم و حوا بى مادر و بى پدر بودند آن خدا كه قادر بود كه بى پدر و مادر آدم و حوا را بيافريد قادر است كه بى پدر فرزند آفريند». يوسف خاموش ببود. چون مريم گران تر گشت هاتفى او را آواز داد كه: از اين صومعه برو و جايگاهى ديگر ولادت را طلب كن. مريم از آن صومعه بيرون آمد به خانه خالت خويش آمد ايشا زن زكريّا. در آن وقت وى نيز بار داشت به يحيى چون مريم از در سراى او درآمد وى قصد كرد كه پيش او بازشود، يحيى در شكم وى سجود كرد مر عيسى را در شكم مريم. ايشا گفت «عجب حالى افتاد، اين كه در شكم من است آن را كه در شكم تو است سجودى كرد و من بجاى آوردم». مريم از نزد مادر يحيى برفت، روى به بيابان نهاد. يوسف نجّار خبر يافت، از پس وى بشد وى را دريافت، بر خرى نشاند همى برد تا به جايى كه آن را بيت اللحم گويند.
فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ: بياورد مريم را درد زه تا به بن خرما بنى. و گفته اند فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ، اى: فالجاها، بيچاره گردانيد او را درد زه تا از ضرورت در آن بن درخت خشك ببوده فروآمد. و آن شب سرماى سخت بود يوسف بشد لختى هيمه فراهم كرد و آتش در آن زد حوالى مريم و گوزى چند داشت، هفت از آن بشكست مريم را چيزى ساخت. از آنجا است كه ترسايان چون شب ميلاد كنند آتش بركنند و گوزبازى كنند. چون مريم در زير آن تنه خرما بن خشك فروآمد درد زه او را بخاست قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا: گفت اى كاشكى بمردمى پيش از اين وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا: و بودمى حقير چيزى فراموش كرده، كس مرا ندانستى و حديث من نكردى و گفته اند نَسْياً مَنْسِيًّا خرقة من خرق تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1472
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الحيض. وى همى گريست و يوسف با يك سو شد همى گريست از بيم شين كه حديث مريم در جهان معروف بود كه وى محرّر است و خلق در روزگار وى به دعاى وى تبرّك داشتندى و همه اهل بيت وى به وى سرافراز بودند. و گويند كه وى را به نام ابن عمّ وى يوسف بن يعقوب بن ماثان مى داشتند، مريم در آن وقت انديشيد كه كنون همه اهل من بدنام گردند. و در اخبار است كه يوسف نجّار در راه قصد كشتن وى كرد از حميّت تا جبرئيل آمد او را زجر كرد و حديث عيسى او را بگفت كه او عجيبتى خواهد بود تا يوسف آرام گرفت. چون حال ولادت مريم تنگ درآمد، خداى تعالى از بهشت حور العين فرستاد تا قابله باشند او را در آن وقت و آن درخت خشك را بر وى تازه گردانيد و رطب پديد آورد و جويى آب در پيش وى پديد آورد روان و عيسى را با وى به سخن آورد.
فَناداها مِنْ تَحْتِها: آواز داد او را از شكم او، گفته اند عيسى و گفته اند جبرئيل او را گفت أَلَّا تَحْزَنِي: اندوه مدار. من تحتها به كسر ميم خوانند و به فتح خوانند و هر دو قرائت را بر جبرئيل رانند و بر عيسى رانند. سؤال:
تحت مريم كه بود تا گفت من تحتها؟ جواب گفته اند معناه: فناديها من فى بطنها، و آن عيسى بود. و گفته اند مراد از اين تحت قدّام است اى:
فناديها جبرئيل من قدّامها، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا: بدرستى كه كرد خداى تو زير تو مهترى، يعنى پديد آورد از رحم تو در پيش تو فرزندى بزرگوار مهترى چون عيسى. و گفته اند سريّا: جدولا، جويكى آب.
وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ: و فراجنبان سوى تو آن تنه خرما بن را تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا: تا فروافتد- و گفته اند تساقط تا فرواوكند- بر تو خرماى تر تازه باز كرده.
فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً: مى خور از رطب و مى آشام از آن آب و چشم روشن مى دار به چنين فرزندى فكلى من الجنيّ و اشربى من تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1473
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السرىّ و قرّى عينا بولد نبىّ. در اخبار است كه چون عيسى به زمين آمد بتان روى زمين همه به روى درافتادند ابليس بترسيد، گرد جهان مى دويد تا چه افتاد، فازانجا رسيد كه ولادت عيسى بود فريشتگان را ديد حوالى او ايستاده بودند پاس مى داشتند. ابليس پيرامن ايشان نيارست گشت، با اهل بيت مريم آمد گفت آن قرّت عين شما مريم زنا كرد و بار گرفت و در ميان بيابان به صد هزار زارى بزاد. اهل بيت وى بغايت اندوهگن گشتند، روى به دشت نهادند به طلب مريم. هيجا وى را باز نيافتند. چون روزى چند برآمد جبرئيل مريم را گفت: اكنون اين كودك را برگير و با اهل خويش بر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً: گر كسى را بينى از مردمان فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً: گو من پيمان كرده ام خداى را روزه از سخن. در شريعت ايشان روا بودى روزه داشتن از سخن كه سخن نگفتندى مگر آن مقدار كه گفتندى «من روزه دارم»، تا او را معذور داشتندى، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا: من سخن نگويم امروز با هيچ كس.
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ: بياورد عيسى را به گروه او برداشته مى آورد او را. اهل بيت او همه به گرد او درآمدند بتشته از حميّت و ننگ آن حديث قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا: گفتند اى مريم اى صديقه بدرستى كه آوردى چيزى سخت منكر و سخت عجب. و گويند كه يوسف بن يعقوب بن ماثان از حميّت كارد بياورد تا او را و خويشتن را بكشد و همه اهل بيت وى روى در وى نهادند به ملامت.
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يا أُخْتَ هارُونَ: اى خواهر هارون. گفته اند هارون برادرى بود او را از سوى پدر محرّر، و گفته اند هارون مردى بود در آن روزگار بزرگوار مردى، مريم را به وى ماننده كردندى گفتند اى آنكه مانند هارون صديق بودى در پارسايى اين چيست كه آوردى؟ و گفته اند كه هارون مردى بود در آن روزگار بترين خلق، مريم را در آن وقت به وى ماننده كردند. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1474
مراد بدين هارون موسى را داشتند يعنى اى آنكه در شكه نكونامى چون هارون موسى بودى اين چيست؟ مريم در آن ميان فروماند متحيّر گشت، ايشان او را همه زار مى گفتند ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ: نبود پدر تو مردى بد وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا: و نبود مادر تو پليد كارى، تو اين از كجا آوردى؟ مريم در آن حيرت ندانست كه چه گويد.
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فَأَشارَتْ إِلَيْهِ: همى اشارت كرد سوى عيسى، گفت او داند كه چه گويد جواب شما و عيسى در آن وقت در قماط پيچيده بود و در ناوه كرده، و گفته اند در ميان پوست آن درخت خرما بود مانند ناوه وى را پيچيده در ميان آن نهاده بود. قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا: ايشان گفتند اين از همه غريب تر كه جواب مى با طفل رضيع حواله كند، چگونه سخن گوييم ما با كودكى كه در گهواره بود؟ سؤال: چه جاى تعجب بود از سخن گفتن كودكى كه كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بعد ما كه هر گوينده از ما هم آن است كه كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا؟ جواب گوييم اين كان به معنى حال است، معناه: كيف نكلّم من هو فى المهد صبىّ. كان در قرآن بر پنج وجه است- چنان كه در يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً گفته آيد، ان شاء اللَّه- و آن آن است كه كان ازلى است چنان كه وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً و كان ماضى است چنان كه گفت وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ و كان مستقبل است چنان كه كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً و كان صيرورت است چنان كه وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ و كان حال است چنان كه اينجا گفت مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. چون ايشان اين سخن بگفتند عيسى هم در قماط پيچيده بر دست چپ گشت و دست راست برآورد، به انگشت اشارت كرد و به زبان فصيح بگفت:
قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ: گفت من بنده خداى ام بداد مرا همه تورات وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا: و كرد مرا پيغمبرى. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1475
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وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً: و كرد مرا با بركت أَيْنَ ما كُنْتُ: هر كجا كه باشم وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ: و بفرمود مرا به نماز و زكات. سؤال: اوامر و نواهى شرعى مشروط است به شرط بلاغت و عيسى آن وقت طفل بود رضيع، پس چرا گفت وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ؟ جواب گوييم اوامر و نواهى مشروط است به شرط عقل و لكن چون عقل ما بعد بلاغت حاصل گردد اوامر و نواهى به ما بعد بلاغت متوجه گردد و عيسى قبل بلاغت خود عاقل بود، از آن بود كه گفت وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ. و گفته اند معناه: و اوصانى بالصّلاة و الزّكاة اذا بلغت. و گفته اند معناه: و الهمنى حقيقة الصلاة و الزكاة. سؤال: زكات بر توانگران فريضه بود و عيسى هميشه درويش بود، چرا او را به زكاة فرمود بعد ما كه او را مال نبود؟
جواب گوييم مراد از اين زكات زكات نفس است و آن پاكى تن است از معصيت ما دُمْتُ حَيًّا: تا ما دام كه زنده باشم.
وَ بَرًّا بِوالِدَتِي: و كرد مرا نيكوكارى بجاى مادر من وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا: و نكرد مرا گردن كشى بدبختى.
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وَ السَّلامُ عَلَيَّ: آفرين و سلامت از خداى بر من يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ: آن روز كه بزادند مرا و آن روز كه بميرم وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا: و آن روز كه برانگيزند مرا زنده. گفته اند معناه: و السلام علىّ يوم ولدت سلام السلامة و يوم اموت سلام السعادة و يوم ابعث حيّا سلام الكرامة. در اخبار است كه ولادت عيسى به بيت اللحم بود و مرگش در قيامت بود نزد گور مصطفى عليه السّلام و در بر وى او را در گور كنند و بعثش از گور در امت او بود با بو بكر و عمر بهم كرامت اين امت را. سؤال: چرا خداى تعالى سلام يحيى را به لفظ نكرت ياد كرد گفت و سلام عليه، و سلام عيسى را به لفظ معرفت ياد كرد گفت وَ السَّلامُ عَلَيَّ؟ جواب گوييم زيرا كه سلام يحيى ابتداى بود از خدا و سلام عيسى احتداى بود چنان كه كسى بر ابتدا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1476
مردى بيند گويد جاء رجل چون ديگربار او را بيند گويد جاء الرّجل. در اخبار است كه عيسى يحيى را گفتى مرا دعا كن كه تو از من بهى زيرا كه خداى تعالى به خودى خود بر تو آفرين كرد و من بر خويشتن آفرين كردم گفتم و السّلام علىّ و عيسى اين از فروتنى گفتى زيرا كه عيسى از يحيى فاضلتر بود زيرا كه عيسى پيغامبر مرسل بود و صاحب كتاب و شريعت بود و يحيى نبىّ بود از زمرت عيسى. در اخبار است كه عيسى و يحيى هر گه كه فراهم رسيدندى عيسى گشاده روى در يحيى نگرستى و يحيى اندوهگن و گرفته در عيسى نگرستى. روزى عيسى او را گفت:
تلقانى عابسا كانّك آئس. يحيى او را گفت: تلقانى ضاحكا كانّك آمن. خداى عزّ و جلّ بديشان وحى فرستاد كه دوسترين شما به من آن است كه ظنّ او به من نكوتر است، و ظنّ عيسى به خدا نكوتر بود كه چنان گشاده روى بودى. از آنجا كه گفت إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ تا اينجا كه گفت وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا سخنان عيسى بود كه بگفت در مهد نيز نگفت تا به بزرگى.
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ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ: آن عيسى پسر مريم گفتار حق گفت كه إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آنكه ايشان در آن به شك مى شوند، يعنى ترسايان. و گر قول الحقّ به رفع خوانى معناه: آن عيسى پسر مريم است نه پسر خدا هذا هو قول الحقّ اين است سخن درست بسزا آنچه ترسايان در آن مى به شك شوند.
ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ: اى: ما جاز و ما ينبغى: نسزد خداى را كه گيرد هيچ فرزندى سُبْحانَهُ: پاك است او و دور از زن و فرزند إِذا قَضى أَمْراً:
چون خواهد كه تمام كند كارى و برگزارد كارى فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ:
همى گويد آن را بباش آن ببود. اين جواب ترسايان است كه ايشان گفتند كه عيسى پسر خدا است و آن از آن گفتند كه عيسى را هيچ آدمى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1477
پدر نبود و بى پدر فرزند نشايد بود خداى گفت إِذا قَضى أَمْراً، الآية، گفت من به كن فيكون هر چه خواهم بيافرينم، آفريدن عيسى بيش از آن نبود كه گفتم بباش، ببود.
وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ: بدرستى كه خداى است خداى من و خداى شما، عطف است بر آنكه قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ و اگر انّ اللَّه به فتح خوانى معناه: اعلموا، بدانيد كه خداى است خداى من و خداى شما فَاعْبُدُوهُ: اى: فوحّدوه: به يگانگى پرستيد او را هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ: اين است راه بايسته و راست و درست.
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ: خلاف كردند آن گروهان ميان ايشان، يعنى ترسايان در حديث عيسى كه چهار گروه شدند: ملكاييان و نسطوريان و ماريعقوبيان و مرقوسيان. گروهى گفتند عيسى خدا است و گروهى گفتند پسر خدا است و گروهى گفتند پسر خوانده خداى است و گروهى گفتند پاره اى از خداى است و آن خلاف ميان ايشان بولس افكند.
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و آن آن بود كه بولس مردى بود جهود از پس عيسى با ترسايان عداوتها و حربها كردى مردى بود به تن خويش مبارز با لشكر و قوّت بسيار و غالى در جهودى، لشكرها بردى به روم و حربها كردى تا بسيارى را از ترسايان بكشت با خويشتن انديشيد كه مكرى با ترسايان برآرم ايشان را درهم اوكنم چنان كه ايشان يكديگر را هلاك كنند تا يكباره مستأصل شوند.
برفت سوى قسطنطنيه يك سواره، چون نزديك شهر رسيد يك نيمه روى خود را سيه كرد و خود را از اسب درافكند، مردمان وى را بدان حال بديدند. گفت «من بولس ام» و آوازه او در همه روم معروف بود. گفتند «چه افتاد؟». گفت «مى آمدم كه به حرب شما آيم، عيسى از آسمان فروآمد حمله اى به من آورد كه تا كى قوم مرا رنجه دارى؟ مرا طپانچه اى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1478
زد بر روى و مرا از اسب درافكند و من بر دست او توبه كردم و دين ترسايى گرفتم». خبر در شهر افتاد كه بولس آمد و دين ما گرفت، عيسى را بديد از جهودى توبه كرد. كلب الروم بفرمود تا شهر را بياراستند و خود با خلق بسيار به استقبال وى بيرون رفت. چون وى را در شهر آوردند يكسر مى شدند تا كنيسة العليا- و آن كنيسه اى بود كه ترسايان آن را حرم داشتندى چنان كه عرب كعبه را، كس را در آنجا نگذاشتندى، عيسى را در آنجا تصاوير كرده بودند به زر و جواهر و يواقيت- بولس گفت: من مى خواهم كه عيسى را در اينجا بسزا بپرستم. يك سال در آنجا معتكف بود و با كس سخن نگفت همى نمود كه من با عيسى هم رازم، مرا نيز با آدميان انس نبود. و آن خلق همه آرزومندان كه مگر وى با ايشان سخن گويد و پندى دهد. چون يك سال برآمد گفت «همه حاضر آييد تا سخنى فرا شما بگويم». همه حاضر آمدند، كرسى زرين بنهادند وى بيرون آمد بر آن كرسى نشست. خلق همى از هوش بشدند بر ديدار او وى به دست سوى ايشان اشارت كرد كه آرام گيريد تا سخنى بگويم.
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پس گفت «چه گوييد شمس و قمر و كواكب بندگان كه اند؟». گفتند «همه بندگان خداى اند». گفت «از كدام سوى مى برآيند؟». گفتند «از سوى مشرق». گفت «پس بدانيد كه خداى سوى مشرق است، در نماز روى سوى مشرق كنيد، اين سخن چنان كه از عيسى بشنيدم به شما گزاردم». اين بگفت و در صومعه شد. آن خلقه همه روى سوى مشرق كردند و از راه بيفتادند تا يك سال ديگر. آن گه آوازه درافكند كه مى بيرون آيم. خلق همه حاضر آمدند، وى بيرون آمد گفت «اى دوستداران عيسى اين جانوران را از پشه تا پيل از بهر كه آفريده اند؟». گفتند «از بهر آدميان». گفت «پس خوك چه جرم كرده است كه او را چنان مهجور و محجور گرفته ايد؟ جانورى بدان فربهى و بدان خوشى گوشت آن تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1479
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مى نخوريد، اين سخن چنان كه از عيسى بشنيدم فرا شما بگفتم». آن بگفت و در صومعه شد. ايشان همه خوك خوردن گرفتند تا يك سال برآمد، بولس بيرون آمد گفت «آن كودكان خرد چه جرم كرده اند كه ايشان را مى عذاب كنيد به ختان؟». گفتند «پس شعار دين چيست؟». گفت «كودكان را چون برآيند به آب معبوديّه بشوييد، شعار دين اين است، چنان كه از عيسى شنيدم فرا شما بگفتم». اين سخن بگفت و در صومعه شد. خلق آن فراپذيرفتند تا يك چندى برآمد، وى به وقت بيرون آمدن بيرون نيامد. چندان كه شفيعان فراكردند وى اجابت نكرد گفت «من نيز بيرون نيايم، شما چهار تن كه خردمندترين و عالمترين شما باشند اختيار كنيد و در نزديك من فرستيد تا ايشان را سخنى بگويم». ايشان چهار تن را اختيار كردند: ملكا و ماريعقوب و نسطور و مرقوس. هر چهار در كنيسه شدند بولس ايشان را گفت «چه گوييد مرده را زنده كه كند؟». گفتند «خداى». گفت «چه گوييد نابيناى مادرزاد را بينا كه كند؟». گفتند «خداى». گفت «چه گوييد پيس را درست كه كند؟». گفتند «خداى». گفت «چه گوييد از گل جانور كه كند؟». گفتند «خداى». گفت «چه گوييد از غيب خبر كه كند؟». گفتند «خداى». گفت «چه گوييد بيمار را درست كه كند؟». گفتند «خداى». گفت «شما اين همه صنايع از عيسى بديديد؟». گفتند «بديديم». گفت «اكنون چه گوييد كه وى چيست؟». يكى از ايشان گفت «عيسى خداى است». بولس گفت «احسنت صواب گفتى، هم بر اين اعتقاد مى باش». ديگرى را گفت «تو چه گويى؟». گفت «من گويم عيسى نه خدا است لكن پسر خدا است». بولس گفت «صواب گفتى، هم بر اين اعتقاد مى باش».
ديگرى را گفت «تو چه گويى؟». گفت «من گويم عيسى پسر خوانده تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1480
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خداى است». گفت «احسنت، هم نيك گفتى دور نيفتادى از صواب». چهارم را گفت «تو چه گويى در عيسى؟». گفت «من گويم عيسى رسول خداى است». بولس گفت برگشت بادا از چنين سخن و چنين اعتقاد، معاذ اللَّه هيچ كاردى هست با شما زود مرا دهيد تا من خويشتن را از چنين سخن و چنين اعتقاد برهانم، مبادا كه من در عيسى اين اعتقاد كنم كه وى بنده خداى است». كاردى به دست آورد و در خويشتن زد، خود را هلاك كرد. آن چهار تن بيرون آمدند، خلاف و اختلاف در ميان خلق افكندند آن است كه گفت فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ: واويلى و عذاب سخت مر آن كسان را بود كه نگرويدند، من مشهد- اى: فى مشهد- يوم عظيم: در آن حاضر آمدن جاى روز بزرگ، و آن روز قيامت است، و گفته اند گواهى گاه است كه گواهان آن روز آنجا گواهى دهند بر خصمان.
أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ: اى: ما اسمعهم و ابصرهم: چون شنوا باشند ايشان و چون بينا باشند ايشان يَوْمَ يَأْتُونَنا: آن روز كه به ما آيند، يعنى روز قيامت بدان كه عيسى نه خداى بود و نه پسر خداى و نه پسر خوانده خدا، لا بل كه بنده او بود لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: لكن آن ستمكاران به ظلم شرك- چون ترسايان- امروز در گمراهى اند هويدا و فرا ضلالت خويش مى نبينند.
وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ: و بيم كن ايشان را يا محمد از آن روز آرمانى كه چه حسرت خورند ايشان از كفر و معاصى خويش إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ: چون برگزارند كار را، يعنى كارهاى قيامت چون سؤال و حساب و قرائت كتاب و وزن اعمال و قصاص، و گفته اند اذ قضى الامر كشتن مرگ است وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ: و ايشان امروز هم چنان در غفلتى اند وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ: و ايشان همى باور ندارند قيامت را.
تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1481
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إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها: ماايم ما كه ميراث گيريم اين زمين را و آن كه بر آنند و اين خبر از آن وقت است كه خداى تعالى اهل زمين و آسمان را بميراند پس گويد لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آن گه خود را جواب دهد و گويد لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ وَ إِلَيْنا يُرْجَعُونَ: و اما گردانند همه را.
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ: ياد كن در اين قرآن قصه ابراهيم خليل را.
سؤال: چون قرآن سخن خدا است رسول چون توانستى كه در اين چيزى درآوردى تا او را گفت وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ؟ جواب گوييم معناه: و اقرأ فى القرآن ذكر ابرهيم إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا: بدرستى كه او بود راست آهنگى پيغامبرى بزرگوارى. صديق آن بود كه همه اخلاق او و افعال او و اقوال او پيراسته بود و اين كس باشد كه نبىّ بود و باشد كه نه نبىّ بود.
إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً
: چون گفت مر پدر خويش را كه اى پدر چرا مى پرستى آن را كه نه شنود و نه بيند و نه بى نيازى كند از تو هيچيز چون بت. ابراهيم اين سخن پدر را آن گه گفت كه از غار بيرون آمد در شهر آمد به سراى آزر بتگر را نشان خواست، چون درشد پدر را ديد كه بت مى تراشيد گفت «اى پدر، اين چيست؟». گفت «خدا مى تراشم». گفت «تا چه بود؟». گفت «تا او را بپرستم». ابراهيم گفت «چرا پرستى چيزى را كه در دو جهان هيچ جاى بكار نيايد؟».
يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ: اى پدر من من آنم كه آمدست به من از علم يعنى معرفت خدا آنچه نيامدست به تو فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا: پس روى كن مرا در دين تا بنمايم ترا راه راست و درست در دين يعنى راه اسلام.
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يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ: اى پدر من مپرست ديو را إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا: بدرستى كه ديو بود و هست مر خدا را نافرمانى، هر كه به فرمان ديو تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1482
كارى كند نافرمان بود خدا را.
يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا: اى پدر من من مى ترسم كه فرا تو رسد عذابى از خدا آن گه باشى ديو را قرينى گرفتار با وى در عذاب وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً.
قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ: آزر گفت اى تو رغبت بيرون كننده اى اى ابراهيم از خدايگان من و پرستيدن آن لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ:
اگر بازنه ايستى از اين دين توحيد من زار گويم ترا و گفته اند لاقتلنّك بالحجارة وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا: جدا شو از من ديرگاه. گفته اند بدين براندن ابراهيم خواست و گفته اند آن خواست كه در دين ابراهيم نظر كند از آنجا بود كه ابراهيم پدر خويش را استغفار كرد كه وى پنداشت كه مگر آزر راه يافت به اسلام.
قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ: ابراهيم گفت آفرين سلامت باد بر تو. گفته اند معناه:
اللَّه السلام عليك رقيب، خداى بى عيب بر تو گواه است كه مى چه كنى. و گفته اند سلام عليك اى: اكرمك اللَّه بالاسلام سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي:
زودا كه آمرزش خواهم ترا از خداى خويش و آن آن بود كه مى گفت و اغفر لابى تا آن گه كه خبر مرگ پدر يافت بر كفر، نيز او را استغفار نكرد چنان كه خداى گفت فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا:
بدرستى كه او بود و هست به من نكوكار و مهربان و دوست دار.
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وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: و جدا شوم از شما و آنچه مى خدا خوانيد آن را از فرود خدا وَ أَدْعُوا رَبِّي: و به يگانگى خوانم خداى خود را و به يگانگى پرستم خداى خويش را. سؤال: ابراهيم در دين ايشان كى بود تا مى گفت وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ جواب گوييم اين اعتزال دور بودن است نه دور شدن، معناه: دورم من از شما و دين شما به اعتقاد و گفته اند اين اعتزال نفس است كه من به تن دور شوم چنان كه به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1483
دل دورم از دين شما عَسى أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا: شايد بود كه نباشم به خواندن خداى من بدبختى بازمانده اى از اجابت. گفته اند در اين تقديم و تأخير است اى: ساستغفر لك ربّى و ادعوا ربّى عسى الّا اكون بدعاء ربى شقيّا، آن گه وَ أَعْتَزِلُكُمْ، الآية.
فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: چون به يك سو شد از ايشان و از آنچه ايشان مى پرستيدند از فرود خدا، يعنى چون بيرون آمد از ميان ايشان به هجرت وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ: ببخشيديم ما او را اسحاق پسر و يعقوب بن اسحاق نواده وَ كُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا: و همه را كرديم پيغامبر. سؤال: چرا نگفت و كلّا جعلنا انبياء بعد ما كه كلّا جمع است؟ جواب گوييم هر چند معنى كلّ جمع است لكن لفظش وحدان است، زيرا گفت جَعَلْنا نَبِيًّا.
وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا: و ببخشيديم ايشان را از بخشايش ما. گفته اند و وهبنا لهم برحمتنا الجنّة، و گفته اند من رحمتنا اى: من نعمتنا و كرامتنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا: و كرديم ايشان را ثناى نيكو بسزا بلند، چنان كه اين امت مى گويند كما صلّيت و باركت على ابرهيم و على آل ابرهيم.
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وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى: اى: و اقرأ فى القرآن خبر موسى- إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً: برخوان يا محمد در قرآن خبر موسى بدرستى كه او بود ويژه كننده دين و طاعت، و گر مخلصا به فتح لام خوانى: معصوما، رهانيده و نگه داشته و برگزيده وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا: و بود پيغامبر بزرگوار.
وَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ: و بخوانديم او را از سوى آن كوه- يعنى طور سينا- از راست. سؤال: كوه را راست و چپ نبود پس چرا گفت مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ؟ جواب گوييم مراد از اين أيمن يمين موسى است كه وى آن ندا از جانب يمين خويش شنيد وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا: و نزديك كرديم او را تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1484
رازكنان، بدان نزديكى كه جرّست قلم همى شنيد كه خداى تعالى بى چون و چگونه به كمال قدرت خود او را الواح مى نبشت، و گفته اند اين قربت كرامت است.
وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا: و ببخشيديم او را به فضل و رحمت ما برادر او را هارون پيغامبرى بزرگوار. سؤال: چرا گفت ببخشيديم موسى را هارون بعد ما كه خود هارون به زاد مه از موسى بود، چه بخشيدن بود او را؟ جواب گوييم مراد از اين بخشيدن يار كردن هارون است با موسى كه موسى به حاجت او را از خداى درخواست كه فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً. خدا گفت بداديم او را مراد او.
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ: و برخوان در اين قرآن خبر اسماعيل.
گفته اند وى اسماعيل بن ابراهيم است و گفته اند مراد از اين اشمويل بن هلقاثا است، اشمويل به تازى اسماعيل بود، و گفته اند وى پيغامبرى ديگر بود از انبياء بنى اسرائيل إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ: بدرستى كه او بود راست هنگام در همه وعدها وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا: و بود پيغامبرى بزرگوار.
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گفته اند اين صدق وعد او آن بود كه با مردى همراه افتاد، به دروازه شهرى رسيدند، آن مرد گفت مرا در اين شهر كارى است، با وى عهد كرد كه من همى باشم تا تو بيرون آيى. آن يار وى سالى در آن شهر بماند و اسماعيل نبى بر دروازه مى بود تا از پس سالى يارش بيرون آمد، او را ديد در صومعه گفت «تو هنوز اينجايى؟». گفت «بلى زيرا كه با تو وعده كرده بودم»، خداى تعالى بدان بر وى ثنا كرد.
وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ: و بودى كه مى فرمودى خاندان خويش را به نماز و زكات، و گفته اند اهل يعنى امّته. در اخبار است كه هرگز محراب خانه وى از نماز كننده خالى نبودى وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا: و بود نزد خداى او پسنديده. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1485
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ: و برخوان يا محمد در اين قرآن خبر ادريس إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا: بدرستى كه او بود راست آهنگى پيغامبرى بزرگوار.
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قصّه ادريس النبى عليه السلام: ادريس از پس شيث بود پيش از نوح و نامش اخنوخ بود لكن او را ادريس گفتندى لكثرة دراسته الكتاب و التسبيح، و درزى كردى و به هر بخيه اى تسبيحى بكردى خداى را. هر روز چندان عبادت از آن وى به آسمان بردندى كه از همه اهل روى زمين. و خداى تعالى او را ديدار داده بود در آسمانها و افلاك و مجارى و دوران آن. گويند نظر كرد در گشتن فلك شمس بدانست كه چه رنج مى رسد آن فريشته را كه بر آن موكّل است، دعا كرد تخفيف آن فريشته را خداى تعالى وى را تخفيف كرد. وى بدانست كه آن تخفيف به دعاى ادريس بوده است، از خداى تعالى دستورى خواست، به زيارت ادريس آمد وى را بديد و شكر آن بكرد كه وى بجاى او كرد. ادريس از وى پرسيد كه «عزرائيل در آسمانها كجا باشد؟». گفت «آنجا كه من باشم، در آسمان چهارم». ادريس از وى درخواست تا او را نزد عزرائيل برد. عزرائيل با وى دوستى گرفت، گاه گاه به زيارت ادريس آمدى تا وقتى ادريس او را گفت «مرا به تو حاجتى است كه جان من برگيرى و باز در تن من آرى». ملك الموت گفت «جان كندن چنان چيزى نيست كه مى به آرزو بايد خواست». ادريس گفت «مراد من آن است كه مرا حرص افزايد در كار خدا». عزرائيل گفت «اگر لا محاله مراد تو اين است، من بى فرمان خدا اين نتوانم كرد». ادريس از وى درخواست تا وى از خدا درخواهد. خداى گفت «آن كن كه او گويد». عزرائيل بيامد و جان ادريس برگرفت و باز در وى آورد، پس او را گفت «چون يافتى جان دادن را؟». گفت «سختر از آن كه مى بيوسيدم». عزرائيل گفت «تو خواستى اين و گرنه من نخواستمى كه ترا از من اين بايستى ديد». تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1486
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ادريس گفت «مرا به تو نيز يك حاجت است كه دوزخ را به من نمايى تا آن را ببينم چنان كه مرگ را بديدم تا مرا حرص و جدّ افزايد». ملك الموت به فرمان خدا وى را بر پر نشاند و به دوزخ برد و مالك را گفت تا دوزخ را به وى نمود. چون دوزخ را بديد بيهوش گشت. چون با هوش آمد گفت «اى عزرائيل يك كار نيز ماندست، بهشت را به من نماى تا ببينم».
عزرائيل او را به اذن خدا به در بهشت برد و از رضوان درخواست تا بهشت وى را بنمايد. رضوان گفت «وقت نيست كس را در بهشت آوردن».
ادريس گفت «مرا از خداى دستورى خواه». دستورى خواست. خداى عزّ و جلّ رضوان را گفت «آن كن كه او گويد». رضوان گفت «اكنون ترا دستورى دهم بر آن شرط كه ببينى و زود بيرون آيى، نبايد كه تو بهشت را ببينى نيز بيرون نيايى». با وى عهد كرد كه بيرون آيم. رضوان وى را در بهشت برد و بهشت را به وى نمود. ادريس را مى از دل برنيامد كه بيرون آيد، نعلين را در آنجا بنهاد و با رضوان بيرون آمد. چون پاى از در بهشت بيرون نهاد گفت «نعلين را در بهشت بگذاشتم تا برون آرم».
بازگشت، در بهشت شد نيز بيرون نيامد. رضوان وى را گفت «عهد بجا آر». گفت «بجا آوردم، براى وعده ترا بيرون آمدم، اكنون كه در آمدم نيز بيرون نيايم». رضوان گفت «وقت نيست». ادريس گفت «مرا وقت است، زيرا كه مرگ بچشيدم و قيامت را بديدم و دوزخ را بديدم و بر صراط بگذشتم و عهد ترا وفا كردم، اكنون دل بر بهشت نهادم ترا نيز با من كار نيست». رضوان با وى مناظره مى كرد امر آمد از خداى تعالى رضوان را كه «دست از وى بدار». اكنون ادريس در بهشت است برتر از آسمان هفتم. اين است كه خدا گفت:
وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا: و برداشتيم او را به جايگاه بلند.
أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ: ايشانند آن كسان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1487
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كه نيكو داشت كرد خدا ايشان را و منّت نهاد بر ايشان از پيغامبران از فرزندان آدم وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ: و از آن كسان كه برداشتيم با نوح در كشتى وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ: و از فرزندان ابراهيم خليل و يعقوب وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا: و از آن كسان كه راه نموديم ايشان را به معرفت و برگزيديم به نبوّت إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا: چون برخوانند بر ايشان آيتهاى خدا را بيفتند سجودكنان و گريان. سؤال: در وقت پيغامبران گذشته قرآن كى بود كه بر ايشان خواندندى تا ايشان بيفتادندى سجودكنان؟ جواب گوييم معناه: و ممن هدينا و اجتبينا و هم امّة محمد اذا تتلى عليهم آيات الرحمن، الآية. و گفته اند اين صفت همه پيغامبران و گزيدگان خدا است كه سخن خداى بر ايشان خواندندى از هر كتاب كه بودى ايشان سجود كردندى و بگريستندى.
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ: از پس درآمد از پس ايشان از پس درآيندگان بد، يعنى آنها كه از اول سورة تا اينجا ياد كرديم گذشتند و از پس ايشان گروهى بد فراديد آمد چون جهودان. خلف به فتح لام از پس در آينده نيك بود و خلف به جزم لام از پس درآينده بد بود أَضاعُوا الصَّلاةَ: ضايع كردند نماز را كه بى نمازى و بدنمازى كردند وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ: و پس روى كردند كام و آرزوها را چون شرب خمر و زنا و لواطه و ارتكاب ملاهى و مناهى و مناكير فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا: زود بود كه فرارسند و ببينند وادى غىّ را، و آن وادى است در دوزخ گرماى آن بدان غايت كه دوزخ به خدا زنهار خواهد از آن وادى كه اگر خدا آن را اذن دهد آن آتش دوزخ را بخورد به گرماى خويش. ابن عباس گويد: در ميان آن وادى دريايى است آتشين، در ميان آن دريا كوهى است آتشين بر سر آن كوه مارى است آتشين شصت ساله راه بالاى آن و سى ساله راه ستبراى آن، و از آن روز كه خداى عزّ و جلّ او را بيافريدست دهنش مهر كرده است به مهر تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1488
آتشين، روزه نگشايد مگر به گوشت بدنمازان و خمرخوارگان. و گفته اند فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اين غىّ ضلالت است، يعنى زود بود كه ببينند بى راهى و كردار بد خويش را چنان كه گفت و ان سعيه سوف يرى. و گفته اند معناه: فسوف يلقون غيّا اى: عقوبة غيّهم و شرّهم. و گفته اند معناه:
فسوف يلقون غيّا فى الكفر بشؤم فسقهم و فسادهم.
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إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً: مگر آن كس كه توبه كرد و بگرويد و كرد كار نيك فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: ايشانند كه درشوند در بهشت وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئاً: و ستم نكنند بر ايشان چيزى، اى: لا يزاد على جزاء سيئاتهم و لا ينقص من ثواب خيراتهم. سؤال: اگر بنده به گناه كافر نگردد پس چرا خداى تعالى در توبه تارك صلات ايمان شرط كرد گفت إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ، بعد ما كه ايمان كافر را بايد آورد؟ جواب گوييم أَضاعُوا الصَّلاةَ مراد از اين صلات متابعت حق است به ايمان و اين متابعت شهوات متابعت شبهات است و آن كس كه بدين صفت بود كافر بود يا منافق، و گفته اند معناه: اضاعوا الصلاة فادركهم شؤم ذلك فكفروا و غووا.
جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ: بهشتهاى بايستگى آن كه هنگام كرده است خداى نكوكار بندگان خود را يعنى مؤمنان را به ناپيدايى. گفته اند اين غيب صفت بهشت است كه آن اكنون از بندگان غايب است، و گفته اند بالغيب صفت خداى است، و گفته اند صفت بندگان است إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا: بدرستى كه هست وعده خداى بودنى.
سؤال: چرا نگفت وعده آتيا، چنان كه جاى ديگر گفت إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ؟
جواب گفته اند اين ماتى به معنى آتى است، مفعول به معنى فاعل چنان كه گويند لا محصول لهذا الكلام اى: لا حاصل له. و گفته اند ماتى آن بود كه بدان آيند، بهشت را ماتى مؤمنان گفت زيرا كه ايشان بدان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1489
رسند و همنگار كه بدان آمدند.
لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً: نشنوند در انجا بيهوده- لكن يسمعون سلاما- بيك شنوند سلام. سؤال: استثناء سلام از لغو چگونه درست آيد بعد ما كه سلام نه لغو است. جواب گوييم اين استثنا مقطوع است معناه:
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لكن يسمعون سلاما. و گفته اند معناه: لا يسمعون فيها لغوا و لا يسمعون الّا ما فيه سلاما، اين سلام به معنى سلامت است، و گفته اند سلام تحيّت خداى است چنان كه جاى ديگر گفت تحيتهم يوم يلقونه سلام وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا: و ايشان را بود روزى ايشان در آن بهشت بر مقدار بامداد و شبانگاه دنيا، زيرا كه در بهشت شب نبود تا بامداد و شبانگاه بودى، بر اين مقدار بود روزى ايشان. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: هميشه خوردن ناخوش بود و در شبانروز ناخوردن كاهش بود. عرب گويند ترك العشاء مهرمة.
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا: آن بهشت آن است كه ميراث دهيم از بندگان ما آن را كه پرهيزگار بود. سؤال: اگر بهشت پرهيزگاران را خواهد بود، خاليا كه آن بود زيرا كه از بندگان پرهيزگار كم بود. جواب گفته اند مراد از اين متّقى از كفر است و همه مؤمنان متّقى باشند از كفر.
وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ: و ما فرونياييم مگر به فرمان خداى تو يا محمد. و آن آن بود كه چون اهل مكه رسول را آن مسئلتها پرسيدند كه در سورة الكهف ياد كرديم از حديث روح و ذو القرنين و اصحاب الكهف، رسول گفت: فردا بازآييد تا شما را جواب دهم، و نگفت ان شاء اللَّه، خداى عزّ و جلّ عقوبت آن را پانزده شبانروز وحى از وى بازگرفت. چون جبرئيل بازآمد رسول گفت: چرا دير آمدى يا جبرئيل تا مرا در شماتت دشمنان اوكندى. جبرئيل اين آيت برخواند وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ما فرونياييم تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1490
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مگر به فرمانخداى تو لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا: او را است آنچه فراپيش ما است و آنچه باپس ما وَ ما بَيْنَ ذلِكَ: و آنچه بود از ما در اين ميان. گفته اند ما بَيْنَ أَيْدِينا احوال اين جهان وَ ما خَلْفَنا احول آن جهان وَ ما بَيْنَ ذلِكَ ما بين النفختين و گفته اند ما بَيْنَ أَيْدِينا پيش از آنكه ما را آفريد وَ ما خَلْفَنا از پس آنكه ما را نيست كند يعنى بميراند وَ ما بَيْنَ ذلِكَ آنچه در اين ميان كه هستيم وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا: و نبود خداى تو فراموش كار حال ترا در اين مدّت كه مرا نفرستاد، و گفته اند وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا نبود خداى تو فروگذارنده ترا، چنان كه جاى ديگر گفت ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى.
رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما: خداى آسمانها و زمين است- اگر ربّ به رفع خوانى بدل از آن ربّ بود كه گفت وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، و گر به خفض خوانى راجع بود بازان ربّ كه گفت وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما- و آنچه ميان آن است فَاعْبُدْهُ: به يگانگى پرست او را و خلق را با توحيد او خوان وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ: و شكيبايى كن بر پرستيدن او هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا: هيچ دانى او را هم نامى، يعنى كسى كه نامش اللَّه يا رحمان است، و گفته اند هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا اى: احدا يساميه، هيچ كس دانى كه با وى برترى كند و با وى برآيد تا اگر در عبادت وى تقصير كنى آن كس ترا فرياد رسد.
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وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا: مى گويد آن مردم نامردم- ابىّ بن خلف الجمحى- اى چون بمردم زود بود كه مرا از گور برانگيزند و بيرون آرند زنده. و آن آن بود كه وى نزد رسول آمد پاره اى استخوان پوسيده در دست آن را بماليد و به باد برداد پس گفت: تو مى گويى يا محمد كه اين را زنده كنند از پس مرگ پس از آنكه چنين ببود، من يحيى العظام و هى رميم. خدا گفت:
أَ وَ لا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً: اى ياد نكند و نه انديشد تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1491
آن مردم كه ما بيافريديم او را از پيش و نبود چيزى، آن خداى كه توانست كه او را از نيست هست كرد تواند كه او را از پس مرگ زنده كند. آن گه سوگند بر اين ياد كرد تأكيد را گفت:
فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ: به خداى تو يا محمد كه برانگيزيم ايشان را و ديوان را بهم، خوارى ايشان را ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا: پس حاضر كنيم ايشان را گرد بر گرد دوزخ به زانو درافتاده همه بر هم.
ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ: پس بيرون كشيم از هر گروهى أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا: هر كه از ايشان بر خدا از حد درگذرنده تر و ناباك تر، نخست او را در دوزخ آريم. سؤال: چرا نگفت ايّهم به نصب بعد ما كه ايّهم مفعول است؟ جواب گوييم زيرا كه عمل در اىّ ما بعد آن كند نه ما قبل آن، و گفته اند معناه: يقال يوم القيامة ايّهم اشدّ على الرحمن عتيّا فليخرج.
ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا: پس هراينه ما داناتريم بدان كسان كه ايشان سزاتر باشند به در شدن در دوزخ، نخست ايشان را مى درآريم و ايشان قادة و رؤساء كفّار باشند.
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها: نيست از شما هيچ كس كه نه درآينده است در آن دوزخ كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا: هست اين بر خداى تو قضاى درست برگزارده. سؤال: اگر چنين است كه همه را مى در دوزخ بايد شد، هلاك برآمد، پس دل از بهشت بربايد داشت؟ جواب گوييم معناه: نيست از شما، اى: از اين كافران كه صفت ايشان بكرد از پيش، و گفته اند وَ إِنْ مِنْكُمْ عام است در همه پريان و آدميان كه همه رسيدنى اند بدان و آن گذشتن ايشان است بر صراط، ورود بود به معنى بلوغ چنان كه جاى ديگر گفت وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ اى: بلغ، و گفته اند وَ إِنْ مِنْكُمْ عام است در اصناف خلق معناه: و ان منكم صنف الّا و من ذلك الصنف من هو داخلها كان على ربّك حتما مقضيّا. تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1492
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا: پس برهانيم آن كسان را كه بپرهيزيدند از كفر و شرك و معاصى. اگر اين تقوى را بر پرهيز از كفر رانى: آخر برهانيم او را، زيرا كه هيچ مؤمن در دوزخ جاويد بنماند و اگر اين تقوى را بر پرهيز از ديگر معاصى رانى: يكسر برهانيم ايشان را از دوزخ چنان كه ايشان را از دوزخ آگاهى نبود. در اخبار است كه متّقيان به در بهشت رسند گويند:
ا ليس قد وعدنا ربّنا انّا واردو جهنم؟ فيقول الملائكة قد وردتموهما و هى خامدة وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا: و بگذاريم ستمكاران را در آن دوزخ بر هم افتاده. و گر اين ظالمين را بر ظلم كفر رانى و بر شرك و نذر آن بود كه جاويد ايشان را در دوزخ بگذاريم و اگر اين ظلم را بر ديگر معاصى رانى و نذر آن بود كه ايشان را در دوزخ بگذاريم تا مدتى.
(4/325)



وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ: چون برخوانند بر ايشان نشانهاى ما را هويدا قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: گويند آن كسان كه بنگرويدند مر آن كسان را كه بگرويدند أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا: تا بنگريم كدام از ما دو گروه موحد و مشرك به ايستادن جاى و نكوتر به انجمن. و آن آن بود كه كافران مكه چون از رسول و ياران وى شنيدندى كه آيتهاى قرآن بر ايشان خواندندى و دلايل و حجج بر ايشان عرضه كردندى حجّتى نداشتندى بر مؤمنان مگر آنكه به دنيا بر مؤمنان فخر كردندى گفتندى بياييد تا بنگريم تا امروز مسكن و نشيمن كه نكوتر و هنجمن كه آراسته تر، چون امروز حال ما در دنيا به، فردا اگر قيامت بود هم حال ما به بود. خداى تعالى نخست بر ايشان معارضه آورد به قرون ماضيه گفت:
وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ: چندان كه ما هلاك كرديم پيش از ايشان از گروهان گذشته هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْياً: ايشان از اينها نكوتر بودند به خنور و كالا و به هيئت و چهره و اگر ريّا بى همز خوانى، شادى و نازكى و نعمت، و زيّا به زا خوانده اند و آن نيكوى هيئت بود. آن گه جواب ايشان تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1493
بازداد گفت:
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قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا: بگو يا محمد هر كه در گمراهى بود هراينه مى افزايد خداى تعالى او را نعمت دنيا افزودنى تا آن گه كه نصيب خويش اين جهانى همه فراگيرد و كيلش پر گردد حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ: تا آن گه كه ببينند آنچه وعده مى كنند ايشان را از عذاب، گفته اند معناه: امهلهم حتى اذا رأوا ما يوعدون إِمَّا الْعَذابَ: يا عذاب در اين جهان عذاب بدر و عذاب گور و عذاب قتل و غارت وَ إِمَّا السَّاعَةَ: و يا روز قيامت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً: زودا كه بدانند كه كيست او بتر به جايگاه و سست تر به تبع و سپاه، كافر يا مؤمن.
وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً: و بيفزايد خداى آن كسان را كه راه يافتند راه نمودنى، در برابر آنكه كافران را گفت فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا مؤمنان را گفت وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً. اما در اين وَ يَزِيدُ سخن گفتند تا اين زيادت چيست. گفته اند بصيرت است در دين و گفته اند ثبات است بر هدى و گفته اند زيادت درجات خير است تا به درجه صديقان و گفته اند راه نمودن است به بهشت، وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ: و آن بازپسهاى نيك به عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً: نزد خداى تو به پاداش. گفته اند اين باقيات صالحات بهشت است و درجات و گفته اند توفيق طاعت است و گفته اند سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر وَ خَيْرٌ مَرَدًّا: و به به بازگشتن يعنى در عاقبت.
أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا: اى ديدى آن را كه نگرويد به آيتهاى ما وَ قالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً: و گفت هراينه بدهند ما را خواسته و فرزندان. و آن عاص بن وايل السهمى بود كه خبّاب بن الارتّ وى را زرهى كرد با وى داد، وى بهاى آن فروگرفت هر چند خبّاب تقاضا مى كرد وى پلكى مى كرد.
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آخر گفت «نه تو مى گويى بهشتى خواهد بود در آنجا زر و سيم و جواهر و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1494
ديگر اموال، باش تا آنجا شويم حق تو بدهم». خباب گفت «آن مؤمنان را بود، تو كه كافرى ترا از آن نصيب نبود». عاص گفت «اگر بود نصيب من بهين بود چنان كه امروز نصيب من از نعمت بهين است كه مرا امروز هم مال است و هم فرزند و هم جاه و هم كلاه و هم پيشگاه است». اين آيت فروآمد، آن گه گفت:
أَطَّلَعَ الْغَيْبَ: اى ديده ور گشته است بر ناپيدا يعنى بر لوح محفوظ تا از آنجا مى گويد كه مرا در قيامت اين خواهد بود و بر خداى اين تحكم مى كند أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً: يا گرفته است نزد خداى مهربان عهدى به توحيد. پيغامبر عليه السلام گفت: من قال صادقا من قلبه لا اله الّا اللَّه فقد اتّخذ عند الرحمن عهدا. و گفته اند عهد بنده نزد خداى آن است كه هر بامداد كه برخيزد بگويد اللّهم فاطر السماوات و الارض عالم الغيب و الشهادة فانّى اعهد اليك فى هذه الحياة الدنيا انّى اشهد ان لا اله الّا انت وحدك لا شريك لك و ان محمدا عبدك و رسولك و انّك ان تكلنى الى نفسى تبعدنى من الخير و تقرّبنى من الشرّ و انّى لا اثق الّا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا توفيه الى يوم القيمة انّك لا تخلف الميعاد.
كَلَّا: زجر و ردع و تنبيه: حقّا كه نه از لوح خبر دارد و نه از نزد خداى عهد دارد سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ: زودا كه بر وى نبيسيم آنچه مى گويد وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا: و مى افزاييم او را از عذاب افزودنى.
وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ: و ميراث گيريم از وى آنچه مى گويد و بدان مى نازد چون مال دنيا، و گفته اند ما يقول آن بهشت كه همى دعوى كند كه آن مرا بود، ما آن را از وى بازگيريم و به ميراث فرا مؤمنان دهيم، چنان كه جاى ديگر گفت الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ وَ يَأْتِينا فَرْداً: و به ما آيد تنها و خالى از دنيا و از فرزند و تبع.
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وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً: و فراگرفتند از فرود خداى خدايگانى لِيَكُونُوا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1495
لَهُمْ عِزًّا
: تا باشند ايشان را- يعنى آن معبودان عابدان را- شكهمندى و قوّتى و نصرتى.
كَلَّا: زجر و ردع و تنبيه: حقّا كه نباشند سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ: زودا كه انكار كنند پرستيدن ايشان را، گويند ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا: و بباشند بر ايشان دشمن و خصم.
أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ: اى نگه نكردى كه ما برگماشته ايم بر كافران ديوان را تَؤُزُّهُمْ أَزًّا: مى جنبانند ايشان را جنبانيدنى، تزعجهم ازعاجا و تشلهم اشلا و تغريهم اغراء بر معصيت مى آغالند ايشان را آغاليدنى.
فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ: مشتاب بر ايشان به عذاب إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا: بدرستى كه ما مى شمريم ايشان را شمردنى، يعنى النفس بعد النفس اذا كان الانفاس بالعدد و ليس للعدد مدد فما اسرع الفنا و النفد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: مثل نفس كشيدن اين تن و جان مردم چون ارّه دودستى باشد كه بر چوبى مى كشند، گرچه قوى چوبى بود هم انگار از هم باز اوفتاد، همچنين آدمى نفس يكى همى فروكشد و يكى همى بركشد همنگار كه اين تن و جان از هم جدا افتاد.
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً: آن روز كه روز قيامت بود برانگيزيم پرهيزگاران را سوى بهشت خداى، و گفته اند سوى زيارت و ديدار خداى وفدا ركوبا على النجائب بر براقها سوى بهشت خرامنده و به زيارت ديدار خداى آينده.
وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً: و برانيم بدكاران را سوى دوزخ آيندگان و تشنگان.
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لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ: پادشاهى ندارند به خواهش گرى إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً: مگر آن كس كه گرفته بود نزد خداى مهربان عهدى به تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1496
توحيد و طاعت او، بود كه او را شفاعت بود. اين من گفته اند صفت شفيع است و گفته اند صفت آن كس است كه او را شفاعت كنند بايد كه او را عهد ايمان بود زيرا كه نامؤمن را شفاعت نبود.
وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً: و گفتند جهودان و ترسايان و مشركان عرب كه فراگرفت خداى مهربان فرزندى.
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا: بدرستى كه آورديد شما چيزى سخت منكر و دروغى سخت بزرگ.
تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ: خواستى كه آسمانها باطركيدى از آن سخن كفر و شرك وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ: و زمين باشكافدى وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا: و برهم افتدى كوه ها و بر هم شكندى بر هم شكستنى.
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً: بدانكه ايشان خداى را فرزند گفتند. ابن عباس گويد: اگر توحيد موحّدان نبودى هفت آسمان و هفت زمين بر هم افتادى از زشتى كلمه شرك، لكن چون توحيد موحّدان در برابر افتاد هفت آسمان و هفت زمين از بركت آن بر جاى قرار گرفت به قامت السبع الشداد و رست الرواسى الاوتاد. سؤال: اى نه خداى تعالى كلمه شرك را به سرند ضعيف ماننده كرد گفت كشجرة خبيثه اجتثت من فوق الارض و اينجا آن را مى چندان قوّت نهد كه خواستى هفت آسمان و هفت زمين از آن بر هم شكستى، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم خداى تعالى آنجا كه كلمه كفر را به سرند ماننده كرد ضعيف آن بنمود و اينجا كه گفت تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ قبح آن بنمود، لا جرم در ضعف چنان است و در قبح چنين، پس تناقض نبود.
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وَ ما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً: نسزد خداى مهربان را كه فرزند گيرد، چرا؟ زيرا كه فرزند كسى گيرد كه او را جنس و بنى جنس بود تا از بنى جنس خود يكى را به فرزندى گيرد، نبينى كه مردم هيچ خرى را يا تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1497
عجلى را يا مرغى را به فرزندى نگيرد زيرا كه نه از جنس او است، چون خدا را جنس محال بود اتّخاذ ولد محال بود. ديگر حجّت:
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً: نيست در هفت آسمان و هفت زمين هيچ كس كه نه همه آينده اند به خدا بنده و بنده وار، چون همه بنده اواند نشايد كه هيچ چيز از آن او را فرزند بود، زيرا كه بندگى و فرزندى به هم محال بود. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: فرزند گرفتن آن بود كه كسى را گويى تو مرا بجاى فرزندى و اين از كسى روا بود كه او را فرزند حقيقتى روا باشد چون خداى را فرزند حقيقتى محال است اتّخاذ ولد محال است.
لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا: بدرستى كه بدانسته است ايشان را خداى و همه احوال ايشان را كه همه بنده و آفريده اواند نه فرزند او و بشمرده ايشان را شمردنى ايشان را و انفاس ايشان را و همه اقوال و افعال و احوال ايشان را. سؤال: چه فرق است ميان احصا و عدّ تا آن را به دو لفظ مختلف ياد كرد گفت لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ؟ جواب گوييم احصا دانستن بود چنان كه شاعر گويد:
و كن للّذى لم تحصيه متعلّما و امّا الّذى احصيت منه فعلّم
احصيت، اى: علمت. و عدّ شمردن بود، و دانستن جذ بود و شمردن جذ بود.
وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً: و همه ايشان آينده اند به خداى ايشان روز رستخيز تنها و خالى از دنيا چنان كه گفت و لقد جيئتمونا فرادى. سؤال:
كلّ جمع را است و فرد وحدان را پس چرا كلّ را فرد خواند؟ جواب گوييم كلّهم معناه كلّ واحد منهم، نگفت جمعيّتهم يأتيه يوم القيمة فردا و لفظ كل وحدان است.
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند و تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1498
كردند كارهاى نيك به اخلاص: سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا: زودا كه كند ايشان را خداى مهربان ميان ايشان و ميان خداى ايشان دوستى. سؤال:
چرا گفت سيجعل لهم الرّحمن ودّا نگفت سيودّهم، بعد ما كه در لغت گويند وددته نگويند جعلت له ودّا. جواب گوييم معناه سيجعل لهم الرحمن ودّا فى قلوب اوليائه، كند ايشان را دوستى در دل دوستان خود مفسّر گويد يحبّهم و يحببهم الى عباده، اگر گفتى يحبّهم يا گفتى يودّهم دوستى او فايده دادى دون دوستى دوستان او، چون گفت سيجعل لهم الرّحمن ودّا آن فايده داد كه او خود ايشان را دوست دارد و ايشان را به دلهاى دوستان خود دوست گرداند.
فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ: بدرستى كه ما آسان گردانيديم خواندن اين قرآن را به زبان تو. ابن عباس گويد اگر نه تيسير خداى بودى هرگز بنده كى توانستى كه كلام ربّ العالمين خواندى. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى:
تيسير قرآن مر قرائت را از سه وجه است: يكى آنكه خداى تعالى قرآن را از حروفى گفته است حروف معتدل نه سخت كژّ و متباعد و نه سخت متشابه و متقارب تا زبان خواننده اين را مطاوع بود، ديگر از آن وجه كه معانى جليله در اين تضمين كرده است تا هر كس را رغبت بود در خواندن آن، سديگر از آن وجه كه اين را به فواصل مفصل بگفته است تا ملالت نگيرد از خواندن اين لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ: تا تو يا محمد مژدگان دهى بدين قرآن پرهيزگاران را از كفر و شرك و معاصى. پند به قرآن همه خلق را است، اما بشارت به قرآن خاص متّقيان را است زيرا كه فايده از قرآن ايشان برگيرند وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا: و تا بيم كنى بدين قرآن گروهى را سخت پيكار، و گفته اند لدّا صمّا بكما عميا.
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وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ: و بس كه ما هلاك كرديم پيش از ايشان- يعنى پيش از اهل مكه- گروه گذشته را هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ: اى تفسير سور آبادى، ج 2، ص: 1499
هل تجد: هيچ يابى از ايشان هيچ كس مانده أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً: يا هيچ شنوى ايشان را بابركى و هيچ ياوى ايشان را اثرى.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1500
[جلد سوم]
[سوره طه]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سورة طه برخواند او را ثواب مهاجرين و انصار بود. قوله تعالى:
طه، به تفخيم خوانند و به امالت خوانند و به تفخيم طا و به امالت ها خوانند و به فتح طا و سكون ها خوانده اند، اما به تفخيم و امالت خوانند معنى بنگردد. سخن گفتند در معنى اين، اقاويل مفسران در معانى حروف تهجى در اوايل سور ياد كرديم، اما در اين موضع خاص گفته اند طه معناه: يا طاهرا من الذنوب و العيوب و يا هاديا للخلق، خطاب مصطفى را بود. و گفته اند قسم اقسم اللَّه تعالى بطوله هيبته. و گفته اند طا طرب اهل الجنّة فى الجنّة و ها هوان اهل النار فى النار. و گفته اند يا طالبا للجنّة و يا هاديا من النار. و گفته اند معناه: طهّر قلبك چنان كه جاى ديگر گفت و ثيابك فطهّر، اى: قلبك فطهّر. و گفته اند يا من طينته ارفع الطينات و يا من همّته ارفع الهمّات. و گفته اند معناه: قسم بطاعة المطيعين و همّات العارفين. و گفته اند اين از حروف جمل است طا نُه بود و ها پنج جمله چهارده بود، معناه اى ماه شب چهارده. جعفر بن محمد الصادق گويد اين سرّى است ميان حبيب و محبوب كه خلق بر آن واقف نيست چنان كه جاى ديگر گفت فاوحى الى عبده ما اوحى مبهم ياد كرد. ابن عباس گويد معناه: يا رجل، به لغت عك، چنان كه شاعر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1501
گويد:
انّ السفاهة طه من شمايلكم لا قدّس اللَّه ارواح الملاعين
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طه اى: يا رجل. و اگر به فتح طا و سكون ها خوانى معناه: طى الارض بقدميك. و آن آن بود كه مصطفى صلى اللَّه عليه و سلم وقت بودى كه در نماز اعتماد بر سر پاى كردى تا خوابش بشدى و رنج بيش بودى، خداى گفت طه اى: طىّ الارض بقدميك: قدم تمام فرو زمين نه.
كلبى گويد شأن نزول اين آيت آن بود كه چون امر آمد از خداى تعالى رسول را كه قم اللّيل إلّا قليلا نصفه، الآيه رسول گفت: من اين باريكيها در قيام نگه نتوانم داشت، چون مقصود قيام شب است من خود همه شب نماز كنم، قدم به قدم باز نهادى تا روز نماز مى كردى. آن جهد در تن وى اثر كرد، قدمهايش بياماسيد، رويش زرد گشت، تنش ضعيف شد، كافران مكه او را بدان سرزنش كردند گفتند: ما اشقى محمد اشقى الدنيا و الآخره. خداى اين آيت بفرستاد گفت طه اى مرد مردانه.
ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى: اين قرآن را بر تو وحى نه بدان فرستاديم تا تو بدبخت و رنجور گردى.
إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى، لكن تذكرة: بيك براى آن فرستاديم تا پندى بود مر آن را كه بترسد از خداى و عذاب خداى در مخالفت اين.
تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلى: سخن گفتنى و پيغام فرستادنى است اين قرآن از آن خداى كه بيافريد اين زمين را و آسمانهاى برترين را.
سؤال: على جمع عليا است و عليا تانيث اعلى بود و آن برترين همه بود، چرا آسمان را برترين همه خواند بعد ما كه از آن برتر چيز بسيار است؟
جواب گفته اند سماوات را على گفت در اضافت با زمين نه مطلق، و گفته اند مراد از اين سماوات على همه اجرام علوى است آن را سما گفت لعلوّها و كلّما علا فهو سما. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1502
الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى: خداى مهربان استوار كرد بر عرش بى چون و بى چگونه.
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لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: او را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و ما بينهما: و آنچه ميان آسمانها و زمين است وَ ما تَحْتَ الثَّرى: و آنچه زير خاك نم دار است. گفته اند ثرى زمين است و زير آن گاوى است نام آن يهموت او را سى هزار سروى است، اين هفت زمين ميان دو سروى وى است، زير آن گاو ماهى است نام او ليوثا، زير ماهى صخره ثرى و زير آن دوزخ و زير آن باد عقيم. و گفته اند صخره بر سر دوزخ است و زير دوزخ ثرى، و ما تحت الثّرى خدا داند و بس كه چيست. ابن عباس گويد اين آيت سبب اسلام عمر خطّاب رضوان اللَّه عليه بود و آن آن بود كه چون آيت آمد كه إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، بو جهل بر در كعبه بر پاى خاست بر سر قريش گفت «يا معشر قريش، كار بدانجاى رسيد كه محمد ما را و خدايان ما را همه هيزم دوزخ مى گويد، الا هر كه او را بكشد من او را صد اشتر سرخ موى سيه چشم دهم و هزار اوقيه درم دهم او را». عمر خطّاب آن بشنيد بر پاى خاست- و عمر آن روز كافر بود- دست بو جهل گرفت گفت «يا بالحكم، ضمان درست هست؟». گفت: «بلى و نقد»، او را در كعبه برد پيش هبل با وى عهد كرد و ديگر بتان را بر آن گواه كرد. عمر برفت به خانه شد كمان و جعبه تير و شمشير برگرفت و آهنگ به كشتن محمد داد.
مردى از بنى زهره او را پيش آمد گفت «يا عمر، الى اين؟». گفت «مى شوم تا سر محمد برگيرم». زهرى گفت: «نترسى از بنى هاشم و از بنى عبد المطلب؟». عمر گفت «أ صبوت- اى تو در دين محمد شدى؟ - سوگند به لات و هبل كه اگر بدانمى كه تو در دين محمدى اول ترا كشتمى آن گه محمد را». زهرى گفت «كلّا و حاشا من بر دين پدران تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1503
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خويشم». هر دو مى رفتند، چون به ابطح رسيدند خلقى را ديدند كه از برنايان مكه گرد آمده بر گوساله اى كه مى بخواستند كشت قسمت قمار را، آن گوساله به زبان فصيح گفت «يا آل ذريح، امر نجيح، رجل يصيح، بلسان فصيح اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه». خلق آن بشنيدند از وى بپراكندند. چون عمر آن بشنيد از تعجّب سر مى جنبانيد، همى رفت تا در كعبه شد، قريش را اين بگفت. ايشان گفتند «عجب كارى، اگر جز از تو گفتى باور نداشتيمى، اكنون كه بشنيدى و ما را بگفتى زينهار هيچ جا بنگويى». عمر گفت «به لات و هبل كه بگويم اگر حق است و اگر باطل». آن گه با قصد خويش گشت و آهنگ به كشتن محمد داد، قومى را ديد از خزاعه كه به تحاكم پيش فهم مى شدند و فهم بتى بود ايشان را. در نزد وى شدند، آوازى شنيدند از جوف آن بت كه:
يا ايها الناس ذوى الاجسام ما انتم وطانش الاحلام

و مسند الحكم الى الاصنام أما ترون ما أرى امامى

من ساطع يجلوا دجى الظلام قد لاح للناظر من تهام

و جاء بعد الكفر بالاسلام يأمر بالصلاة و الصيام

و الخير و الصلاة للارحام و يزجر الناس عن الآثام
آن قوم آن بشنيدند باز پراكندند، عمر به عجب فرو ماند، با خويشتن گفت: كار اين مرد- يعنى محمد- دور بكشيد، اگر من او را زود بنكشم مخاطره است كه كار از دست درگذرد. برفت، مردى از بنى عبد المطلب او را پيش آمد گفت «يا عمر، خبر دارى كه خواهر تو فاطمه بنت الخطاب و داماد تو سعيد بن زيد هر دو در دين محمد شده اند؟». عمر گفت «به چه نشان؟». گفت «نشانت آن باد كه از دست كشت تو نخورند». عمر برفت نخست به در سراى خواهر شد همينه اى شنيد، گوش تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1504
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فرا داشت، فاطمه و سعيد هر دو اين آيت مى خواندند لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى، اين سورة آن روز فرو آمده بود. عمر در بزد گفتند «كيست؟». گفت «عمر است». ايشان بترسيدند مصحف پنهان كردند و در بگشادند. عمر در شد، گفت «آن چه بود كه مى خوانديد؟». ايشان ترسيدند گفتند «سخنى بود كه با يكديگر مى گفتيم». عمر گوسپندى بكشت و جگر آن را بر آتش بريان كرد پيش ايشان بنهاد گفت «بخوريد». گفتند «ما گوشت نمى خوريم». عمر گفت «هذا هو العلامة»، قصد زخم خواهر كرد گفت «هان تو در دين اين جادو شدى»، وى را مى زد. سعيد خواست كه او را از خواهر باز كند، عمر او را نيز بزد و مجروح كرد. خواهرش گفت «اى عمر، تو بكره مردمان را بر هواى خود مى دارى، پنهان چرا دارم اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه، هر چه بادا باد». عمر اندوهگين شد، شب درآمد عمر هم چنان اندوهگن مى بود در گوشه خانه نشسته تا پاسى از شب بگذشت. خواهرش مر شوهر را گفت «خيز كه روزگار مى شود تا با سر خواندن خويش شويم». هر دو دست و روى بشستند سورة طه ابتدا كردند، چون فرا اين آيت رسيدند لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ الآيه، عمر آن بشنيد گفت «يا فاطمه، آن خداى شما است كه اين همه او را است؟». گفت «بلى». عمر گفت «اى عجبا، ما را هزار و پانصد خدا است خدايى ايشان از حرم فراتر نشود، يك خداى تواند بود كه هفت آسمان و زمين و ما بينهما و تحت الثرى همه او را بود؟». فاطمه گفت «بلى». عمر گفت «فرا من ده آن مصحف را تا بنگرم». گفت «ندهم زيرا كه تو آلوده اى به كفر و لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ». عمر برخاست و غسلى بكرد گفت «اكنون فرا من ده تا بنگرم كه دلم در آن آويخت».
خواهرش گفت «ترسم كه بدرّى» گفت «مترس، در ضمان خطّاب مرا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1505
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ده». وى را داد. عمر در آن نگرست گفت «بخ بخ، دريغ بود جز اين خداى را پرستيدن»، دلش گشاده گشت به اسلام، همه شب مى گفت «واشوقاه الى محمد». چون بامداد آمد خبّاب بن الارتّ به در آمد بر عادت خويش كه وحى كه آمدى خبّاب بديشان رسانيدى. چون در بزد فاطمه سعيد را گفت «در باز كن و وى را گو تا بهش باشد كه عمر در اينجا است». در باز كرد. خبّاب درآمد گفت «دوش شب همه شب محمد مى دعا كرد كه يا رب اسلام را نصرت كن به يكى تن از اين دو مرد بو الحكم هشام يا عمر خطّاب و من چنان دانم كه دعاى وى در تو مستجاب است كه خداى تعالى اسلام را به تو نصرت خواهد كرد». عمر گفت «محمد كجاست؟». گفت «در خانه عمّ وى حمزه». و آن آن بود كه چون عمر از كعبه برفت و سلاح پوشيد و آهنگ به كشتن مصطفى داد جبرئيل رسول را خبر كرد كه عمر چنين قصد كرد، رسول پنه با خانه حمزه داد. چون عمر از خبّاب بشنيد كه محمد به خانه حمزه است آمد كه نزد وى آيد، قومى را ديد از بنى سليم كه در نزد ضماد مى شدند به تحاكم، و ضماد بتى بود ايشان را معروف، عمر را گفتند «تو نيز درآى».
وى با ايشان در رفت، آوازى شنيد از جوف آن ضماد كه:
أ يطمع بو جهل بقتل محمد الا لا سقاه اللَّه من حوض احمد

فصبرا ابا حفص و رفقا فانه سيأتيك عزّ غير عزّ بنى عدى
ايشان چون آن بشنيدند عمر را گفتند «أ صبوت يا عمر؟». عمر گفت «نه هنوز». عمر را بدان نيز يقين دل افزود، بيرون آمد آهنگ به سراى حمزه داد. رسول را خبر كردند كه عمر آمد با سلاح تمام. حمزه گفت «يا رسول اللَّه، تو باش تا من به روى وى بيرون روم»، آمد تا پيش عمر، گفت «يا عمر تويى كه مى طمع دارى به جان محمد و اهل بيت وى در پيش وى؟ برو از پس كار خويش شو». عمر گفت «برو تو را با من كار تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1506
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نيست، من دانم كه كجا مى شوم». رسول چون اين بشنيد كه عمر به قول حمزه التفات نمى كند خود بيرون آمد، دو بازوى عمر بگرفت و بجنبانيد چنان كه لرزه بر هفت اندام عمر افتاد، حال بر وى بگشت، دست و پايش از كار بشد، بگريست آن گه چندان كه آواز داشت گفت اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه. مصطفى وى را در برگرفت و بنواخت و در سراى آورد. ياران رسول همه در آن سراى بودند از شادى بر رستند. عمر گفت «يا رسول اللَّه، ما چند تنيم؟». رسول گفت «ما سى و نه بوديم اكنون به تو چهل ببوديم». وقت نماز درآمد، رسول گفت «تا نماز كنيم». عمر گفت «يا رسول اللَّه، لات و عزّى را بر سر كوه ها و راهها نهارا جهارا مى پرستند و ما خداى هفت آسمان و زمين را پنهان پرستيم؟ رويد تا به در كعبه شويم و نماز آنجا كنيم». رسول گفت «يا عمر، گزاف نيست نماز به در كعبه نتوانيم كرد». عمر گفت «برو دل مشغول مدار». رسول در پيش ايستاد، بو بكر از راست وى، حمزه در پيش وى، على در پيش حمزه و عمر در پيش همه و ديگر ياران در قفاى رسول مى رفتند سوى كعبه. بو جهل با قومش در پيش كعبه نشسته بودند منتظر عمر كه مى آيد و سر محمد را مى آرد، چون عمر را ديدند گفتند «آمد و محمد و يارانش را اسير آورد»، همه برخاستند پيش وى باز آمدند گفتند «احسنت يا عمر، بكردى عمرى خويش». عمر همى در ايشان تژغيريد و گفت:
ما لى أريكم كلّكم قياما الكهل و الشبّان و الغلاما

قد بعث اللَّه لنا اماما محمدا قد شرع الاسلاما

اليوم حقّا نكسر الاصناما نذبّ عنه الخال و الاعماما
ايشان همى آن بشنيدند فرو مردند گفتند «زه، عمر بشد كه سر محمد بردارد خود در دين وى شد». عمر حمله اى بر ايشان برد، همه بگريختند، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1507
(4/339)



در كعبه خالى شد، رسول در پيش ايستاد، دو ركعت نماز بكردند. آن گه عمر گرفت «يا رسول اللَّه خواهى كه در كعبه شوى؟». رسول گفت «نهمار خواهم». عمر در با زد و پاى در نهاد، آن بتان را ديد نهاده و هبل مهترشان بر زور ايشان نهاده، آواز داد كه:
يا ايها الاصنام هذا احمد ان كان حقّا للاله فاسجدوا
و مصطفى از در درآمد، بتان همه در سجود افتادند، آيت آمد كه يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قوله تعالى وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى: و اگر آشكارا و بلند گويى گفتار را بدرستى كه او- يعنى خداى- مى داند نهان را و مى داند پوشيده تر را از نهان. سؤال: چرا نگفت و ان اخفيت القول او اسررته فانه يعلم السر و اخفى تا سخن حكمى بودى؟ جواب گوييم اين از جوامع الكلم است معناه: و ان تجهر بالقول او تخفيه او تسرّه او تعلنه يعلمه اللَّه فانّه يعلم السرّ و اخفى. سرّ راز بود با كسى و پوشيده تر از آن بساريدن بود با خويشتن، و گفته اند سرّ نرمان گفتن بود و اخفى سندمند بود، و گفته اند سرّ نهان دل بود و اخفى آنكه هنوز نه انديشيده بود. خداى آن همه را مى داند.
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: خداى آن خداى است كه نيست خداى مگر او لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى: و او را است نامهاى نيكوترين. پيغامبر گفت صلى اللَّه عليه خداى را عزّ و جلّ نود و نه نام است صد كم يكى كه هر كه آن را بداند و بخواند در بهشت شود. ابن عباس گويد لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يعنى الصفات العلى چون علم و قدرت و جلال و كبريا و عزّت و عظمت.
وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى، اى: و قد اتيك: بدرستى كه آمد به تو يا محمد خبر موسى.
إِذْ رَأى ناراً: چون بديد آتشى. و آن آن شب بود كه از نزد شعيب مى آمد تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1508
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عيال و رمه گوسپند را مى آورد، در بيابان راه گم كرد در شب تاريك و سرماى سخت ميغ فرا غريدن آمد و باران فرا باريدن آمد و باد فرا جستن آمد و گرگ فرا دريدن آمد و رمه فرا رميدن آمد و خر فرا لنگيدن آمد و صفورا از درد زه فا ناليدن آمد و موسى از سرما فرا لرزيدن آمد، آتش زنه مى زد، هر چند زد آتش بيرون نيامد، موسى از تنگ دلى آن را بر زمين زد گفت «تو نيز بر من بيرون آمدى؟». آتش زنه با وى به سخن آمد گفت «اى موسى، خشم مران كه امشب نه مرا هيچ آهن و سنگ را فرمان نيست كه آتش بيرون آرد». موسى عجب بماند گفت «چرا؟» گفت «زيرا كه شبانى را مى نور نبوّت و رسالت افروزند». موسى باز نگريست از دور آتش ديد فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً: گفت مر خاندان خويش را كه درنگ كنيد كه من بديدم آتشى لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ: مگر به شما آرم از آن آتش آينده اى أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً: يا بيابم نزد آن آتش راه نماينده اى و راه نمودنى. در اخبار است كه از آنجا كه موسى آن آتش را بديد تا آنجا كه آن آتش بود سيصد فرسنگ بود، خداى تعالى آن را بر موسى در نورديد تا با سه گام آورد.
فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى: چون بدان آتش رسيد بخواندند او را كه يا موسى. سؤال: آنچه موسى ديد نار بود يا نه، اگر نار بود پس چرا آن را حرارت و احتراق نبود و گر نه نار بود پس چرا گفت راى نارا؟ جواب گوييم آن نه نار بود ليكن آن را نار گفت به معنى نور كه در لغت نار و نور يكى بود. در اخبار است كه موسى عليه السلام از دور پنداشت كه آن آتش است و آن خود نه آتش بود كه نور بود. چون موسى نزد آن آمد نگه كرد درختى ديد تنه بر سان آتش و شاخها سوز، بتعجب مى نگريست و با خود مى انديشيد كه اگر اين آتش است كه من مى بينم آن شاخها بدان سوزى چون شايد بود و اگر آن شاخ سبز است تنه آتشين چون شايد بود. و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1509
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در اخبار است كه موسى درمنه اى بر سر عصا كرد و فازان درخت داشت تا مگر آتش در آن گيرد، آن نور از ديگر سو شد. موسى بتعجب در آن مى نگريست در آن ميان آوازى شنيد كه: يا موسى. موسى باز نگرست كس را نديد، ديگر بار آواز آمد، موسى گفت من الذى اسمع صوته و لا ارى شخصه. پنداشت كه مگر كس شعيب است از پس بيامده تا او را راه نمايد، ندا آمد كه يا موسى:
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ: منم كه منم خداى تو فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ: بيرون كش از پاى نعلين ترا. سؤال: چرا موسى را به خلع نعلين فرمود؟ جواب گفته اند از بهر آن را كه آن نعلين از پوست خر مرده بود موسى در بيابان آن را در پاى كشيده بود، و گفته اند پوست شتر مرده بود. و آن آن بود كه موسى از نزد شعيب برفت برهنه پاى، فرا اشترى مرده رسيد، پاره اى پوست از آن باز كرد در پاى كشيد. و گفته اند وى را از بهر آن به خلع نعلين فرمود تا بركت آن تربت فرا وى رسد كه پيغامبران بر آن تربت رفته بودند. و گفته اند از بهر آن را فرمود تا از تكبّر دورتر بود و به تواضع نزديك تر بود و ادب بساط ملوك يكى آن است كه نعلين بكشند. و گفته اند مراد از اين خلع نعلين دل از حديث عيال فارغ كردن است خداى تعالى موسى را گفت دل از حديث عيال فارغ كن من خود كار ايشان بسازم تو دل فرا وحى و رسالت من ده. در اخبار است كه چون موسى از نزد عيال برفت وى را پسرى زاد، در ساعت بر باليد، مرد آسا عصا با دوش گرفت و مادر را بر خر نشاند و رمه را و همه بنه را در پيش كرد و روى با مدين نهاد، بسلامت مى شد تا به اهل بيت خويش رسيد. و در اخبار است كه چون موسى از نزد عيال برفت صفورا او را گفت «اى موسى، بهوش باش در اين بيابان كه پدرم گفتى در بيابان طوى ماران و كژدمان منكر باشند و شب است مبادا كه مارى يا كژدمى ترا بگزد»، از مهربانى بر موسى در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1510
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ميان آن همه درد زه دلش با موسى بود. موسى گفت «تو دل به من مشغول مدار هر چه مار است به عصا فرو كوبم و هر چه كژدم است به نعلين فرو كوبم»، دل در عصا و نعلين بست، چون فرا مقام رسيد خداى گفت «نعلين بيوكن». بيوكند، دو نعلين وى دو كژدم گشت هر كدام صعبتر و منكرتر و چون عصا را بيوكند مارى گشت ثعبان مبين تا خلق بدانند كه دل در خداى بايد بست إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً: بدرستى كه تويى يا موسى بدين وادى پاك كرده آفرين كرده بر آن. اگر طوى به تنوين خوانى اى: طوته الانبيا طوى، پيغامبران بر آن رفته، و اگر طوى بى تنوين خوانى نام آن وادى باشد و گر طوى به امالت خوانى- و گفته اند به امالت و تفخيم هر دو- نام آن وادى بود و گفته اند طوى به امالت آن بود كه در نورديدند ترا اين وادى چنان كه ياد كرديم.
وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ: و من كه خدايم برگزيدم ترا به نبوّت و رسالت و قربت.
اگر انّا اخترناك خوانى: ما برگزيديم ترا فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى: فرا شنو آن را كه وحى مى كنند به تو.
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا: منم كه منم خداى نيست خدايى مگر من فَاعْبُدْنِي: به يگانگى پرست مرا و بر توحيد من بيست وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي: و بپاى دار نماز به ياد كرد من. گفته اند لذكرى اى لتذكرني اى: لحبّى ايّاها. و گفته اند معناه: لذكرى مر ياد كردن مرا، يعنى اذا نسيت الصلاة فصلّها اذا ذكرتها، چنان كه پيغامبر صلى اللَّه عليه گفت من نام عن صلوه او نسيها فليصلّها اذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها غيره، ثم تلا و اقم الصّلاة لذكرى. و اگر للذّكرى خوانى معناه: بالقرائة.
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ: بدرستى كه قيامت آيندنى است و بودنى است أَكادُ أُخْفِيها: مى خواهم كه پنهان دارم آن را اكنون از اهل آسمانها و زمين.
و گفته اند معناه: مى خواهم كه آشكارا كنم آن را چون وقت اظهار آن بود، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1511
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اخفا اظهار بود و اسرار بود. و گفته اند معناه: اكاد اخفيها من نفسى فكيف اظهرها لغيرى و اينكه گفت من نفسى اى من خاصتى چون فريشتگان و پيغامبران. و گر اخفيها به فتح الف خوانى معناه اظهرها، پديد آرم آن را لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى: تا پاداش دهند هر تنى را بدانچه مى كند.
فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها: بمگرداندا ترا از آن آن كس كه بنگرويد بدان وَ اتَّبَعَ هَواهُ: و پس روى كرد كام و هواى خويش را فَتَرْدى: كه هلاك شوى. گفته اند اين خطاب موسى را است و گفته اند مصطفى را است.
وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى: آن چيست كه به دست راست تو است اى موسى. سؤال: اى خداى تعالى نمى دانست كه آن چيست كه به دست راست موسى است تا مى سؤال كرد كه و ما تلك بيمينك يا موسى؟
جواب گفته اند خداى تعالى بدان سؤال آن خواست كه موسى را با خود گستاخ گرداند چنان كه يكى از ما ميوه اى بيند در دست كودكى خرد گويد «آن چيست كه به دست دارى»، بدان آن خواهد كه وى را با خود گستاخ كند. و گفته اند خداى تعالى بدان سؤال آن خواست كه موسى به زبان خود اقرار دهد كه آن عصا است تا چون آن را ثعبان گرداند موسى بشك نشود كه مگر آن خود از پيش هم ثعبان بود تا بداند عجيب صنع خداى در تحويل آن.
قالَ هِيَ عَصايَ: موسى گفت اين با هو من است. خداى گفت چه كنى بدان. گفت أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها: بر چسبم بر آن چون مانده گردم.
گفته اند بدان آن خواست كه شبانان فرا عصا جسپند، و گفته اند بدان آن خواست كه مرا بر اين عصا تكيه ها است كه اين مرا جايها به كار آيد، چنان كه كسى گويد من تكيه بر فلان دارم. گفته اند آن سخن از موسى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1512
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خطا بود كه گفت تكيه بر عصا دارم، خداى تعالى با وى در آن عتاب كرد گفت: باش، آنچه من بجاى تو كردم بجاى هيچ بنده نكردم كه ترا از دشمن به آتش نگه داشتم و به آب از شرط فرعون برهانيدم و بر كنار دشمن بپروردم و ترا از غم قصاص برهانيدم و تو را خسرى چون شعيب بدادم و چندان نيكوى در چهل سال با تو بكردم تو هنوز تكيه بر عصا دارى، چرا نه تكيه بر من دارى و بر نكوداشت من دارى؟ و نيز چه كنى بدان عصا؟ گفت وَ أَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي: و برگ فرو كنم بدين از درخت بر گوسپندان من وَ لِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى: و مرا در اين عصا حوايج بسيار است جز اين كه ياد كردم. گفته اند هزار حاجت برآمدى موسى را از آن عصا كه آن را به زمين فرو بردى و كلاه بر سر آن نهادى، وى را چون چترى سايه داشتى و به شب چون شمع تابان گشتى در پيش موسى، چون خواستى كه خالى نماز كند يا با خدا مناجات كند آن عصا را بر كنار رمه به زمين فرو بردى بر هيئت شبانى ببودى نوبت موسى مى داشتى، چون خواستى كه رمه را شبگاه كند عصا را بر كنار رمه بيفكندى آن همى چون ديوارى بر گرد رمه درآمدى شبگاهى گشتى، و اگر گرگى از دور آمدى موسى عصا بر وى گماشتى گرگ را هلاك كردى، و اگر دزد يا دشمن پديد آمدى هم چنان كردى، و اگر فرا سر چاهى رسيدى هر كدام قعر آن دورتر عصا فرو كردى به آب رسيدى و آب بر سر آمدى، و اگر فرا درختى رسيدى هر كدام آن بلندتر خواستى كه برگ آن فرو كند عصا بيازيدى به سر آن درخت رسيدى برگ فرو كردى، و اگر موسى بخفتى عصا وى را پاسبانى كردى و گر موسى در رفتن مانده گشتى عصا وى را مركبى گشتى، و اگر موسى گرسنه شدى و طعام نيافتى عصا را در مزيدى طعم طعام يافتى، و اگر تشنه شدى و آب نيافتى عصا را در مزيدى سير آب گشتى، و اگر راه گم كردى در كوه و دشت و بيابان عصا او را راه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1513
نمودى، اين و جز اين هزار عجايب بودست در آن عصاى موسى.
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قالَ أَلْقِها يا مُوسى: خداى گفت بيوكن آن را از دست اى موسى. و آن از بهر آن گفت كه موسى نهمار دل در آن بسته بود، خداى تعالى خواست كه موسى دل از آن بركند و در مولى بندد زيرا كه خداى تعالى نپسندد كه دوستان او دل در دون او بندند. و گفته اند خداى تعالى بدان آن خواست كه عصا را در پيش موسى ثعبان گرداند تا موسى بازان گستاخ گردد تا چنان نباشد كه در پيش فرعون چون عصا ثعبان گردد موسى از يك سو گريزد و فرعون از ديگر سو آن گه فضل موسى بر فرعون پديد نيايد.
فَأَلْقاها: بيوكند آن عصا را فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى: همى مارى ببود مى شتابيد و مى دويد. موسى چون آن بديد بترسيد بگريخت.
قالَ خُذْها وَ لا تَخَفْ: خداى گفت بگير آن را و مترس سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى اى: هيئتها الاولى: زودا كه بازگردانيم آن را با حال اول آن چوبى. چون موسى اين بشنيد كه خذها و لا تخف بازگشت و آهنگ آن كرد، همى ترسيد دست در آستين سوى آن دراز كرد و آن عصا مارى عظيم گشته بود دهن باز كرده، موسى دست در آستين لباده به دهن او در زد آن همى چوبى گشت در دست موسى. خداى گفت اى موسى اين يك حجّت بديدى ديگر حجّت نيز ببين.
وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ: با هم آر دست ترا و در آر سوى بغل خويش تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ: تا بيرون آيد سپيد و روشن، اى: بى عيب و بى پسى آيَةً أُخْرى: نشانى ديگر بر رسالت تو. موسى همى دست به زير دست درآورد و بيرون آورد سپيد گشته چنان كه روشنايى آن بر روشنايى آفتاب غلبه كرد.
لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى: تا بنماييم تو را از حجتها و نشانهاى ما بزرگترين، چون يد و عصا. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1514
اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى: بشو سوى فرعون بدان سركش كه او از حد در گذشته است و مى دعوى خدايى كند او را با حق خوان. اين خطاب موسى را است و مراد موسى و هارون.
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قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي: موسى گفت اى بار خداى من گشاده كن مرا دل من نبوّت و رسالت ترا، يعنى اين تندى و تيزى از دل من ببر كه رسالت را دل گشاده بايد. گفته اند معناه: رب اشرح لى صدرى من شغل الاهل و العيال، و گفته اند من خوف فرعون، تا چون وى سياست نمايد دل من از جا بنشود.
وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي: و آسان كن مرا كار من، يعنى اين كار رسالت كه صعب كارى است پيغام بردن به چنو طاغى و مناظره كردن با وى، و گفته اند و يسر لى امرى، اى: توفيق و تأييد و تيسير خود مرا مساعد دار.
وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي: و بازگشاى گرهى از زبان من تا دريابند سخن من. سؤال: اى موسى بسته زبان بود تا مى گفت وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بعد ما كه پيغامبران خداى فصيح باشند؟
جواب گفته اند مراد از اين وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي آن است كه گره طمع از زبان من گشاده دار زيرا كه طامع حق بنگويد. و گفته اند آن از آن گفت كه در زبان موسى بستگى بود از آن وقت باز كه آتش بر زبان نهاد، و آن آن بود كه در كودكى كه در خانه فرعون بود وقتى فرعون او را برگرفت، موسى دو دست به ريش فرعون زد و آن ريشى بود همه به جواهر و يواقيت بافته آن را فرو كند فرعون خشم گرفت او را بر زمين زد گفت «من همى گفتم كه وى دشمن بچه است اين را ببايد كشت». آسيه گفت «اى بخت دو ساله كودكى چه داند كه مى چه كند، وى آن از نادانى كرد». فرعون گفت «لا، بل كه وى اين بقصد كرد». آسيه گفت «تجربه كن تا بدانى كه نه بقصد كرد»، بفرمود تا طشتى سنجد و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1515
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